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رهنمود ولایت 

بــا روحیــۀ جهــادی می‏شــود کوه‏هــای مشــکل را از جــا کَنــد. کار جهــادی یعنــی 

چــه؟ یعنــی خســتگی‏ناپذیری، بی‏‏مــزد و بی‏منّــت کار کــردن، هــدف را انجــام 

وظیفــۀ انســانی و خدایــی قــرار دادن، و پیــش رفتــن؛ ایــن کار جهــادی اســت. 

البتّــه چهارچوب‏هــای قانونــی و اداری وجــود دارد، بایــد رعایــت بشــود، امّــا 

کار جهــادی، کیفیّــت اســت، نــوع کار اســت. صــد درصــد کار قانونــی می‏شــود 

انجــام داد، بــه صــورت جهــادی و بــه غیــر صــورت جهــادی؛ خیلی‏هــا هســتند 

ظاهــر قانــون را رعایــت می‏کننــد، امّــا کار پیــش نمــی‏رود، کار انجــام نمی‏گیــرد.

بیانات رهبر معظّم انقلاب؟حفظ؟در مراسم تنفیذ حکم چهاردهمین دورۀ ریاست جمهوری اسلامی ایران‌؛ 

خ: 1403/05/07 مور



وظایف ما نسبت به ساحت قدس نبوی؟ص؟ 

سرمقاله

محمود مهدی‌پور

اشاره

 ســخن را بــا اهمّیــت صلــوات بــر پیامبــر 

بزرگــوار  آن  بیــت؟عهم؟  اهــل  و  گرامــی؟ص؟ 

آغــاز می‌کنــم.

 صلــوات از بدیهی‌تریــن، شــایع‌ترین و 

ــت اســامی نســبت  اکیدتریــن وظایــف امّ

اکــرم؟ص؟  رســول  قــدس  ســاحت  بــه 

آیــه ۵۶ ســوره احــزاب چنیــن  اســت، در 

و�نَ 
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خــدا  »همانــا  مًا؛  سْلِ�ي
�تَ مُوا 

ّ
وَسَلِ هِ  �يْ

َ
عَل

و رحمــت  پیامبــر درود  بــر  فرشــتگانش  و 

مــی فرســتند. ای اهــل ایمــان! بــر او درود 

اســت،  شایســته  کــه  گونــه  آن  و  فرســتید 

باشــید.« او  تســلیم 

رســول  بــر  ســام  و  صلــوات  ابــاغ 
گرامــی؟ص؟ اقتــدا بــه خداونــد و فرشــتگان 

اســت. الهــی 
 ایمــان بــه خــدا و قیامــت وظایفــی بــر 
آن  رأس  در  کــه  می‌گــذارد  انســان  عهــده 
ــم  ــر اعظ ــالت پیامب ــه رس ــی ب ــان و گواه ایم
اوســت،  فرســتادگان  بــه  گفتــن  لبیــک  و 
بی‌تردیــد انجــام وظایــف نســبت بــه مقــام 
شــامخ نبــوی، شــرط نجــات از مشــکلات 
بــه  دســتیابی  راه  و  اُخــروی  و  دنیــوی 
اهــداف بلنــد آســمانی و زندگــی بــر پایــه 

اســام و مســلمانی اســت.
 مثلــث ایمــان بــه خــدا و ایمان به رســول 
و قیامــت از اصــول مشــترک مســلمانی در 
شــمار ســنگین‌ترین و شــیرین‌ترین وظایــف 

و عقایــد جامعــه انســانی اســت.
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- معرفــت رســول خــدا؟ص؟ و ایمــان بــه 

گرامــی؟ص؟؛ پیامبــر 

-  اطاعــت از رســول خــدا؟ص؟ در زندگــی 

فــردی و اجتماعــی؛

در  گرامــی  رســول  از  تبعیــت  و  پیــروی   -

زندگــی؛ شــیوه 

در  پیامبــر؟ص؟  شــمردن  صــادق   -

اعلامــی؛ گزارش‌هــای  و  اخبــار  مجموعــه 

- قبــول قضــاوت و داوری پیامبــر در تمــام 

اختلافــات زندگــی؛

و  ســخنان  یادگیــری  و  ســپردن  گــوش   -

نبــوی؟ص؟؛ احادیــث 

بــر  فرســتادن  صلــوات  و  ســام  ابــاغ   -

اعظــم؛ پیامبــر 

- ســکوت هنــگام ســخن گفتــن رســول 

خــدا؟ص؟.

احتــرام  ادای  و  یــاری  تکریــم،  زیــارت،   

از وظایــف  بــه آن وجــود مقــدس، بخشــی 

ایجابــی و بایدهــای روشــن و ضــروری در فکــر 

و فرهنــگ قرآنــی اســت .

مــودّت و تکریــم خویشــان و اهــل بیــت 

ــاداش رســالت  ــوان پ ــه عن ــر اکــرم؟عهم؟ ب پیامب

مــورد تأکیــد قــرآن و ســنت نبــوی اســت و نیــاز 

ــدارد. ــه ســند و مــدرک ن ــه ارائ ب

 »نبایدها« یا وظایف سلبی

 برخوردهــای نــاروا، نبایدهــا و تکالیــف 

رســول  مقــدس  ســاحت  بــه  نســبت  منفــی 

متنــوع  و  گســترده  مجموعــه‌ای  اعظــم؟ص؟ 

اســت. هــر کاری کــه مانــع معرفــت، محبّــت، 

اطاعــت و بهره‌گیــری از علــم و عمــل رســول 

خــدا؟ص؟ شــود در مجموعــه تکالیــف منفــی 

ــدس آن  ــاحت مق ــه س ــبت ب ــا« نس و »نبایده

ــری از  ــت مختص ــرد، فهرس ــرار می‌گی ــوار ق بزرگ

»نبایدهــا« بدیــن شــرح اســت:

1. تکذیب و دروغ شمردن ادعای نبوت؛

ســخنان  از  روی‌گردانــی  و  اعــراض   .2

خــدا؟ص؟؛ رســول 

کــم‌ارزش  و  اســتهزا  تمســخر،  توهیــن،   .3

نبــوی؛ رهنمودهــای  دانســتن 

4. تهمــت، افتــرا و دروغ بســتن بــر ســاحت 

مقــدس پیامبــر و همــه انبیــا الهــی؟عهم؟؛

5. دوستی با دشمنان رسول اکرم؟ص؟؛

6. دشــمنی بــا دوســتان، پیــروان و یــاران 

راســتین پیامبــر؟ص؟؛

جنــون،  بــه  پیامبــر؟ص؟  کــردن  متهــم   .7

شعر‌ســرایی؛ و  ســاحری 
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منســوبان  پیامبــر؟ص؟،  آزار  و  اذیــت   .8
فکــری و عقیدتــی و عزیزان عاطفــی آن بزرگوار؛
9. بی‌اعتنایــی و ناشــنیده‌گرفتن توصیه‌هــا 

و تاکیدهــای نبوی؛
10. نقــض مرجعیــت و قضــاوت نبــوی در 

اختلافــات امّــت اســامی.
 خلاصــه، هرگونــه گفتــار، رفتار و پنــدار ناروا 
نســبت بــه رســول الهــی در شــمار نباید‌هــا و 

وظایــف ســلبی اســت.

بــزرگ  امّــت  از  الله؟ص؟  رســول  انتظــارات   

اسلامی

 هــر رهبــر اجتماعــی و هــر پــدر و مصلِــح 

از  انســانی  جامعــه  دلســوز  معلــم  و  بــزرگ 

در  خویــش  همراهــان  و  پیــروان  و  دوســتان 

حیــات و مرگــش انتظاراتــی دارد کــه عقــل، 

ایجــاب می‌کنــد  ایمــان  و  فطــرت، اخــاق 

توجــه  بــدان  دل‌بســتگانش  و  وابســتگان 

کننــد.

 مــا فرزنــدان اســام و قــرآن هــم امــروز و 

داریــم: وظیفــه  تاریــخ  همیشــه 

1. جهان‌بینــی و اندیشــه‌ها و آرمان‌هــای 

ــر اعظــم؟ص؟ را بشناســیم؛ پیامب

2. راه و رســم و ســبک زندگــی نبــوی را 

بدانیــم؛

و  آرمان‌هــا  اهــداف،  تحقّــق  بــه   .3
کنیــم. کمــک  بزرگــوار  آن  آرزوهــای 

 بــرآوردن ایــن انتظــارات کمتریــن وظایــف 

هــر فــرد و جامعــه نســبت بــه رهبــران فکــری و 

فرهنگــی خویــش اســت.

و  اخــاق  و  اندیشــه  از  اســتفاده   

رهنمودهــای ســتارگان پرفــروغ تاریــخ، راه و 

رســم زندگــی عقلایــی اســت. همان‌گونــه کــه 

ــران و  در زمــان خویــش از دانشــوران، متفکّ

رهنمودهــای دلســوزان و کارشناســان معمولــی 

و  هدایت‌هــا  از  بهره‌گیــری  می‌گیریــم؛  بهــره 

مشــاوره‌ها و علــوم و دانــش مصلحــان و نوابــغ 

و چهره‌هــای اثرگــذار تاریــخ اقدامــی عاقلانــه 

و منطقــی اســت. حفــظ میــراث فرهنگــی، 

ــوابق  ــداری س ــا و نگه ــا و کتابخانه‌ه کتاب‌ه

اطلاعاتــی  بانک‌هــای  و  نهادهــا  آرشــیو  و 

دانــش  مجموعــۀ  از  اســتفاده  بــرای  همــه 

تلــخ  تجــارب  از  پیش‌گیــری  و  بشــری 

اجتماعــی اســت. امّــت اســامی کــه امــروز 

سیاســی،  فرهنگــی،  فکــری،  مشــکلات  بــا 

فــراوان  اخلاقــی  و  بهداشــتی  اقتصــادی، 

ــه ســوی  ــار دیگــر ب روبروســت وظیفــه دارد، ب

قــرآن و پیامبــر بازگــردد و نقطه‌هــای انحــراف 
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و اشــتباه خویــش را بشناســد و راه‌حل‌هــای 

ــرآن و اهــل بیــت؟عهم؟  ــه شــده از ســوی ق ارائ

را بــه کار گیــرد.
امّــت  مشــکلات  حــل  بــرای  امــروز   
اســامی و کل بشــریت به ســه گونه »شــناخت 

داریــم: نیــاز  بنیــادی« 
1. شناخت چیستی مشکلات؛

2. شناخت چرایی و علل پیدایش آن؛
راهکارهــای  و  راه‌حل‌هــا  شــناخت   .3
پیشــگیری از گســترش و تــداوم مشــکلات.
 مشــکلات امّــت اســامی و بشــریت امــروز 
در چنــد گــروه عمــده قابل دســته‌بندی اســت:

1. مشکلات فکری فرهنگی؛
2. مشکلات سیاسی؛

3. مشکلات اقتصادی؛
4. مشکلات ترکیبی و چند بعدی.

برخــی از ایــن مشــکلات ریشــه داخلــی 

نقشــه‌ها  پیامــد  و  خارجــی  برخــی  و  دارد 

امّــت  خارجــی  دشــمنان  دخالت‌هــای  و 

هــم  داخلــی  مشــکلات  اســت.  اســامی 

برخــی پیامــد اخــاق و رفتــار فــردی اســت و 

برخــی از قوانیــن و ســاختارها و مدیریت‌هــای 

ســاطین  و  حُــکام  مغرضانــه  و  جاهلانــه 

اســت. آمــده  پدیــد  اســامی  کشــورهای 

 اگــر فهرســت‌گونه بخواهیــم مشــکلات و 
معضــات امّــت اســامی را فهرســت کنیــم بــه 
عناویــن و ســرفصل‌هایی بدیــن شــرح دســت 

می‌یابیــم.

 فهرست مشکلات امّت اسلامی

1. مشکل جهل و بی‌سوادی؛

2. مشکل رفاه‌گرایی و دنیا‌زدگی؛

3. مشکل اعتیاد و مصرف مواد افیونی؛

4. مشکل تنبلی و بیکاری؛

5. مشکل آزمندی و سیری‌ناپذیری؛

6. مشکل شرک عقیدتی و عملی؛

7. مشکل نفاق و دورویی؛

پیــری  و  جمعیــت  کاهــش  مشــکل   .8

اســامی؛ بــاد  برخــی 

9. مشکل عدم تولید و مصرف‌گرایی؛

10. مشکل کبر و غرور و خود‌برتر‌بینی؛

11. مشکل احساس حقارت و خودکم‌بینی؛

12. مشکل فقر و نداری؛

13. مشکل تبعیض و بی‌عدالتی؛

14. مشکل هرزگی و فساد اخلاقی؛

15. مشکل طلاق و تک‎زیستی؛

16. مشکل یأس و ناامیدی؛

17. مشکل غرور ناشی از توهّم دانشوری؛

18. مشکل اختلافات اجتماعی؛
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19. مشکل بیماری‌های گوناگون جسمی؛

آرامــش  عــدم  و  اضطــراب  مشــکل   .20

روحــی؛

21. مشکل مسکن و زندگی استیجاری؛

22. مشکل غرب‌زدگی؛

23. مشکل انزواگرایی؛

24. مشکل اسراف و تبذیر اقتصادی؛

 25. مشکل بی‌حجابی و بدپوششی؛

26. مشکل دروغ و بی‌اعتمادی؛

27. مشکل احتکار و گرانی؛

و  مشــترک  منابــع  انحصــار  مشــکل   .28

عمومــی؛

29. مشکل سلب آزادی و حقوق عمومی؛

30. مشکل نفوذ و جاسوسی؛

31. مشکل ترس از دشمنان خارجی؛

و  اقتصــادی  وابســتگی  مشــکل   .32

. ســی سیا

بــر  اجتماعــی  مشــکلات  دســته‌بندی 

اساس قوای سه‌گانه

مشــکلات  ایــن  گســترش  و  پیدایــش   

پیامــد دوری از فرهنــگ نبــوی و رهنمودهــای 

اســت. آســمانی 

 تحلیــل ابعــاد و انــواع هــر کــدام از ایــن 

مشــکلات گوناگــون و شــناخت علــل و عوامــل 

گســترش  و  پیشــگیری  راهــکار  ارائــه  و  آن 

مشــکل می‌توانــد در هــر یــک از کشــورهای 

یــک  موضــوع  بشــری  جهــان  و  اســامی 

رســالۀ پژوهشــی و محــور گفتگــوی علمــی در 

همایش‌هــا و موضــوع وعــظ و تحلیــل سیاســی 

و  فرزانــه  مبلّغــان  ســوی  از  آفریــن  بصیــرت 

باشــد. متعهّــد 

شــناخت  و  مشــکلات  دســته‌بندی 

و  تبلیغــی  آموزشــی،  پژوهشــی،  اولویت‌هــای 

جســتجوی راهکارهــای اجرایــی در حــل هــر 

مشــکل، وظیفــه مدیــران عالــی و اندیشــمندان 

اســام  دنیــای  کشــورهای  سیاســت‌گذاران  و 

اســت.

اصــل  اســاس  بــر  شــده  یــاد  مشــکلات   

کشــورها  عالــی  رهبــری  و  قــوا  تفکیــک 

زیــر  بخــش  پنــج  یــا  چهــار  در  می‌توانــد 

دســته‌بندی شــود و مــورد بررســی و کنــدوکاو 

گیــرد. قــرار  جامــع  علمــی 

در  را  مشــکلات  می‌تــوان  مــا  کشــور  در 

کــرد: فهرســت  ذیــل  بخش‌هــای 

و  فقاهــت  بخــش  در  مشــکلات   .1

قانون‌شناســی؛ و  قانونگــذاری  نهادهــای 
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2. مشــکلات در حــوزه سیاســت‌گذاری و 

شــوراهای عالــی و برنامه‌ریــزی؛

داوری،  نظــام  بــا  مرتبــط  مشــکلات   .3

بازرســی؛ و  نظــارت 

4. مشــکلات در نظــام رســانه‌ای، تبلیغــی 

و اطــاع رســانی آموزشــی؛

5. مشــکلات در حــوزه وظایــف رهبــری 

یــا چهارگانــه  قــوای ســه گانــه  و هماهنگــی 

کشــوری.

 دســته‌بندی مشکلات بر اساس نهادها 

و وزارتخانه‌های اجرایی

و  کشــور  وزارتخانه‌هــای  از  کــدام  هــر   

خــود  مشــکلات  بایــد  مســتقل،  نهادهــای 

و  2.چرایــی  1.چیســتی؛  بخــش  ســه  در  را 

ــرعت  ــت و س ــت، جامعی ــا دقّ ــا ب 3.راه‌حل‌ه

زاویه‌هــای  از  و  کننــد  پژوهــش  و  جســتجو 

متفــاوت مشــاهده نماینــد و نقــاط قــوت و 

ضعــف قوانیــن، ســاختارها و نیروهــای فعّــال 

و امکانــات و ظرفیت‌هــا را شناســایی نماینــد 

و  بررســی  را  آن  قرآنــی  و  اســامی  راه‌حــل  و 

بیــان کننــد. مثــاً: 
1. مشکلات آموزش و پرورش؛

2. مشــکلات آمــوزش عالــی و تحقیقــات 

کشــور؛ 

3. مشکلات فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

4. مشــکلات نهادهــای امنیتی-دفاعــی 

)وزارت کشــور، دفــاع و اطلاعــات(؛

5. مشکلات نظام اداری و استخدامی؛

بازرگانــی  و  تجــارت  مشــکلات   .6

گمــرک؛ مســائل  و  خارجــی 

7. مشکلات بازار و تجارت داخلی؛

8. مشــکلات کشــف، بهره‌بــرداری و عرضه 

معــادن و فلــزات معمولی و گرانبهای کشــور؛ 

صنایــع  و  بــزرگ  صنایــع  مشــکلات   .9

مردمــی؛ کارگاه‌هــای  و  ســبک 

تعامــات  و  ارتباطــات  مشــکل   .10

فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســت خارجــی؛

نظــام  دارایــی،  اقتصــاد،  مشــکلات   .11

نــگاه  در  بــورس  و  بیمــه  بانــک،  مالیاتــی، 

اجرایــی؛ و  اســامی 

و  گاز  و  نفــت  بــا  مرتبــط  مشــکلات   .12

؛ شــیمی و پتر

13. مشــکلات در ســه حــوزه تولیــد، توزیــع 

و مصــرف آب و بــرق و انــرژی؛

14. مشکلات در حوزه مسکن و شهرسازی؛
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و  بهداشــت  بخــش  در  مشــکلات   .15

دارویــی؛ صنایــع  و  عمومــی  درمــان 

قوانیــن  و  راه  حــوزه  در  مشــکلات   .16

عمومــی؛ نقــل  و  حمــل 

نقــل  و  17. مشــکلات در بخــش حمــل 

خصوصــی؛

کشــاورزی  وزارت  در  مشــکلات   .18

و  توزیــع  و  تولیــد  و  اساســی  محصــولات  و 

آن؛ مصــرف 

تولیــد،  بخــش  در  مشــکلات   .19

و  دامــی  فرآورده‌هــای  فــروش  و  نگهــداری 

؛ ت شــیلا

توزیــع  و  تولیــد  در  مشــکلات   .20

ــوررداری  ــع زنب محصــولات باغــداران و صنای

ابریشــم؛ کــرم  و 

21. مشــکلات وزارت دادگســتری و نظــام 

قضایــی؛

22. مشــکلات مرتبــط بــا شــهرداری‌ها و 

وظایــف شــهرداری؛

23. مشــکلات شــرکت مخابــرات، پســت 

و ارتباطــات و پیام‌هــای دولتــی؛

24. مشــکلات در تولید و تبادل پیام‌های 

مردمی.

مشــکلات  همــه  راه‌حــل  تردیــد  بــدون   

کشــور و جهــان بازگشــت بــه اســام و قــرآن 

و  وزارتخانه‌هــا  همــه  در  الهــی  قوانیــن  و 

اســت. خصوصــی‌  و  عمومــی  نهادهــای 

عمومــی  لیســت  ایــن  ارائــه  از  منظــور   

کارگــزاران  و  نهادهــا  همــه  کــه  اســت  ایــن 

و  چرایــی  چیســتی،  در  کشــور  اجرایــی 

راه‌حــل مشــکلات حــوزه خویــش حــال و 

ســاختارها  و  فعالیت‌هــا  واقعیــت  و  حــرام 

دخالــت  بــدون  را  اجرایــی  راهکارهــای  و 

مــورد  گروهــی  و  جناحــی  شــخصی،  منافــع 

ــه اسلامی‌شــدن کشــور  ــد و ب ــرار دهن بررســی ق

و جهــان و عدالــت، اتحــاد، توحیــد و اخــاق 

بیاندیشــند. محمــدی 

قــدس  ســاحت  بــه  نســبت  مــا  وظیفــه   

نبــوی بازســازی خــود، خانــواده، ادارات و 

ــل  ــه، عق ــرآن، نهج‌البلاغ ــاس ق ــر اس ــا ب نهاده

اســامی  حقــوق  و  فقــه  متقــن  احادیــث  و 

اســت.

 راه‌حل مشکلات جامعه اسلامی 

بدیــن  امــروز  جامعــه  در  راه‌حل‌هــا  ریــز 
اســت: شــرح 
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1. توحیــد و ایمــان و گســترش جهان‌بینــی 

توحیــدی؛

2. شــناخت و قبــول رهنمودهــای نبــوی و 

اجــرای آن در زندگــی فــردی و اجتماعــی؛

و  فهــم  زمینــۀ  در  قــرآن  بــه  بازگشــت   .3

قرآنــی؛ معــارف  و  احــکام  اجــرای  و  تبلیــغ 

4. خودســازی و تقــوای مدیــران و مــردم و 

دوری از همــۀ محرّمــات و اقامــۀ فرایض الهی؛

 5. اقامــه قســط و عــدل در همۀ بخش‌های 

حاکمیت، مالکیت و نظام اداری؛

6. صلابــت و نفوذ‌ناپذیــری در برابــر نظــام 

نفــی ولایــت  و  و شــرق  و شــرکِ غــرب  کفــر 

طاغوت‌هــا؛

7. حمایــت، احســان و یاری‌رســانی بــه 

محرومــان امّــت و مســتضعفان جهــان؛

8. عــدم اعتمــاد بــه پرورش‌یافتــگان غرب 

مناصــب  از  آنــان  حــذف  و  غربــی  ــر  تفکّ و 

و  اقتصــاد  کلیــدی، فرهنگــی و بخش‌هــای 

مدیریــت و نهادهــای تصمیم‌گیــری کشــور؛

9. تواصــی بــه حــق و اقامــۀ معروف‌هــا و 

ــی؛ ــات اله ــرات و محرم ــا منک ــارزه ب مب

و  اســتقامت  و  صبــر  بــه  توصیــه   .10

اجــرای  و  آمــوزش  شــناخت،  در  همــکاری 

قرآنــی؛ قوانیــن 

11. اتّحــاد، همفکــری و همدلــی در دفــاع 

از ارزش‌هــای مشــترک امّــت اســامی.

مشــکلات،  راه‌حــل  ســخن  یــک  در  و   

نشــر فرهنــگ اســامی، ابــاغ قاطــع قوانیــن 

اســامی، اجــرای نظــام مدیریــت اســامی و 

ولایــت فقیــه اســت. دوری در هر بخش از این 

مثلــث حیات‌بخــش اُمّ‌الفســاد اجتماعــی و 

ــت. ــری اس ــه بش ــکلات جامع ــه مش ریش

می‌تواننــد  دولت‌مردانــی  و  دولــت 

از  خــود  کــه  کننــد  حــل  را  بشــر  مشــکلات 

در  و  باشــند  معتقــد  بــدان   جــان  اعمــاق 

اجــرای مثلــث فــوق  سازشــکاری و تــرس و 

طمــع را کنــار بگذارنــد و بــه قــول امیرالمؤمنیــن 

مْــرَ الِلّه سُــبْحَانَهُ إِلّّا مَــنْ لَا 
َ
علــی؟ع؟: »لَا يُقِيــمُ أ

مَطَامِــعَ؛))) 
ْ
بِـــعُ ال يُصَانِــعُ ، وَلَا يُضَــارِعُ ، وَلَا يَتَّ

فرمــان خــدا را بــر پانــدارد، جــز آن كــس كــه در 

اجــراى حــق مــدارا نكنــد، سازشــكار نباشــد، 

و پيــرو آرزوهــا نگــردد.«
والسلام

قــم،  انتشــارات تشــیع،  1. نهج‌البلاغــه، محمــد دشــتی، 
.110 حکمــت  1386ش،  ســوّم،  چــاپ 



پیامبر اکرم؟ص؟   مقاومت درسیرۀ 

آن   و مراحل 

عبدالکریم پاک‏نیا تبریزی 

اشاره

هـــدی رســـول  انبیـــاء،   خاتـــم 

خـــدا امیـــن  جبرئیـــل،   صاحـــب 

او قامـــت  حدیـــث  فأنـــذر،   قـــم 
او))) اســـتقامت  شـــرح  فاســـتقم، 

بی‏تردیــد، مقاومــت و پایــداری بــرای 
حفــظ دیــن، از ارکان اصلــی زندگی بشــری 
و مهم‌تریــن عامــل موفقیــت انســان در تمــام 
بــه  عقلــی  ضروریــات  از  و  عرصه‌هاســت 
شــمار مــی‌رود. در قــرآن کریــم، مقاومــت بــه 
»اســتقامت« تعبیــر شــده و پیامبــر اکــرم؟ص؟ 
و مؤمنیــن را بــه پایــداری امــر کــرده اســت و 
اســتقامت‌‌کنندگان  بــه  متعــدد،  آیــات  در 
وعــدۀ  مقــاوم،  و  صبــور  موحــدان  و 
برخــورداری از مواهــب الهــی و امدادهــای 

1. عبدالرحمن جامی.

غیبــی و پیــروزی نهایــی داده اســت. در 
قــرآن، لفــظ مقاومــت نیامــده؛ ولــی الفــاظ 
هم‌معنــای آن ماننــد: صبــر و شــکیبایی‌، 
طاقــت  دفــاع،  اســتقامت،  قــدم‌،  ثبــات 
و تحمــل، قتــال )رودررو شــدن( و جهــاد 

آمــده اســت.
امــر  یــک  جهــاد،  و  مقاومــت  اساســاً 
بلکــه  انســان‌ها؛  نه‏تنهــا  و  اســت  فطــرى 
ســایر موجــودات نیــز فطرتــاً درک م‏ىکننــد 
از  بایــد  دشــمن  تهاجــم  مقابــل  در  کــه 
خــود دفــاع‏ کننــد، وگرنــه هســتی خــود را از 
ــدا و  ــه خ ــان ب ــه ایم ــد. البت ــت می‌دهن دس
امدادهــای الهــی، قیامت‏بــاوری، تــوکل بــر 
خــدا، امیــد بــه پــاداش و نصــرت الهــی، 
مهم‌تریــن  از  برخــی  و...  بردبــاری  و  صبــر 
کــه  ابزارهــای مقاومــت هســتند  و  عوامــل 
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مســلمانان بــا تأســی از رســول خــدا؟ص؟ بایــد 

ــان  ــد. چن ــاد کنن ــود ایج ــل را در خ ــن عوام ای

دْعُوا  �تَ وَ  وا  هِ�نُ �تَ لا  �فَ می‏فرمایــد:  قــرآن  کــه 

وَ  مْ 
ُ
مَعَک الُله  وَ  وْ�نَ 

َ
عْل

أَ
�

ْ
ال مُ  �تُ �نْ

أَ
� وَ  مِ 

ْ
ل السَّ ى 

َ
ل �إِ

مْ؛))) »مبــادا در مبــارزه 
ُ
ک

َ
عْمال

أَ
� مْ 

ُ
رَک ِ �ت َ �ی �نْ 

َ
ل

کوتاهــی کنیــد و بــه دشــمن پیشــنهاد ســازش 

دهیــد. شــما بالاتریــد؛ چــون خدا با شماســت 

و مطمئــن باشــید نتیجــۀ مقاومــت را بی‌کــم و 

کاســت بــه شــما می‌دهــد«.

و  اکــرم؟ص؟  رســول  مقاومــت  از  تبعیــت 

اصحابش در راه حفظ و گســترش دین مبین 

اســام، در هــر زمــان بــرای امــت اســام لازم و 

ضــروری اســت، چنانچــه خــود حضــرت بــه 

خاطــر مقاومــت در راه نشــر معــارف الهــی و 

اذیت‏هــا  و  آزار  آن  خــود،  آســمانی  رســالت 

را دیــد و مشــکلات و ســختی‏ها را متحمــل 

شــد، به‏طوری‏کــه هیــچ یــک از رهبــران الهــی 

مثــل آن بزرگــوار ســختی نکشــید. بــه همیــن 

نَبِــيٌّ  وذِيَ 
ُ
أ جهــت، همــواره می‌فرمــود: »مَــا 

وذِيــتُ؛))) هیــچ پیامبــری ماننــد مــن 
ُ
مِثْــلَ مَــا أ

ــت«. ــرار نگرف ــت ق ــورد آزار و اذی م

1. محمد/ 35.
ادب  نشــر  اربلــی،  عیســی  بــن  علــی  الغمّــة،  کشــف   .2

.537 ص   ،2 ج  تــا،  بــی  اوّل،  چــاپ  الحــوزه، 

نکتــۀ مهــم مقاومــت رســول خــدا؟ص؟ در 
ــبت  ــل آن نس ــیوه‌ها و مراح ــه ش ــت ک ــن اس ای
متفــاوت  دشــمنان،  و  موانــع  زمان‌هــا،  بــه 
تحمــل  و  مقاومــت  مقالــه،  ایــن  در  اســت. 
بخــش  ســه  در  را  گرامــی  آن  ســختی‌های 

می‌کنیــم: تقدیــم 
1. پیامبر اکرم؟ص؟ پیشاهنگ مقاومت 

کــه  می‌شــود  معلــوم  تاریــخ،  مــرور  بــا 

پیامبــران الهــی، به‏ویــژه رســول اکــرم؟ص؟ در 

برابــر طواغیــت زمــان و بحران‌هــای ســخت 

ســایر  و  فرهنگــی  و  اجتماعــی  سیاســی، 

مشــکلات و موانــع طاقت‏فرســا، در خــط اول 

مقاومــت بوده‌انــد. امــام علــی؟ع؟ در مــورد 

می‌فرماینــد:  پیامبــر؟ص؟  نظامــی  مقاومــت 

قَيْنَــا بِرَسُــولِ الِلّه؟صم؟، 
َ
سُ اتّ

ْ
بَــأ

ْ
ــا إِذَا احْمَــرَّ ال »كُنَّ

عَــدُوِّ مِنْــهُ؛))) 
ْ
ــى ال

َ
قْــرَبَ إِل

َ
ــا أ حَــدٌ مِنَّ

َ
ــمْ يَكُــنْ أ فَلَ

هــرگاه آتــش جنــگ شــعله مك‌ىشــيد، مــا بــه 

رســول خــدا؟ص؟ پنــاه م‌ىبرديــم؛ چراكــه در 

آن لحظــه كســى از مــا ماننــد پيامبــر؟ص؟ بــه 

نبــود«. نزديک‌تــر  دشــمن 
رهبــران  تبــع  بــه  نیــز  حــق  راه  رهــروان 
الهــی، در طریــق مقاومــت بایــد چنیــن کننــد 

3. منهــاج البراعــة فــي شــرح نهــج البلاغــة، ميــرزا حبيــب 
الله هاشــمى خويــى، مكتبــة الإســامية، تهــران، 1400ق، 

ج 21، ص 342.
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و بــه وعــدۀ الهــی مطمئــن باشــند. خداونــد 
�نَّ  �إِ رْ  اصْ�بِ �فَ فرمــود:  پیامبــرش ســفارش  بــه 
لا  �نَ  �ی �ذ

َّ
ال کَ 

�نَّ
�فَّ �خِ َسْ�تَ �ی لا  وَ  حَ�قٌّ  الِله  وَعْدَ 

؛))) »ای رســول مــا! صبــر و مقاومــت  و�نَ �نُ و�قِ ُ �ی

پيشــه كــن كــه وعــدۀ خــدا حــق اســت و هرگــز 
كســانى كــه )بــه راه حــقّ‌( يقيــن ندارنــد، تــو را 
بــه سبك‏ســرى ]و خودباختگــى[ واندارنــد.« 
خداونــد در ایــن آیــه بــه پیامبــر؟ص؟ دســتور 
کــه  کافــران  برخوردهــاى  برابــر  در  می‌دهــد 
کنــد؛  مقاومــت  م‌ىشــمرند،  باطــل  را  حــقّ 
وعــدۀ خــدا  و  پیــروزى داده  وعــدۀ  چراکــه 

حــقّ اســت و قطعــاً بــه آن وفــا م‌ىکنــد.
اســام  صــدر  ســخت  روزهــای  آن  در 
نشــانه‌اى  هیــچ  بــود،  تنهــا  پیامبــر؟ص؟  کــه 
چشــم  بــه  او  زندگــى  افــق  در  پیــروزى  از 
نم‌ىخــورد؛ حضــرت پیوســته بــه میــان قبائــل 
عــرب م‌ىرفــت و از آن‌هــا دعــوت م‌ىکــرد؛ 
امــا کســى بــه دعــوت او پاســخ نم‌ىگفــت. 
بــدن  از  کــه  آن‌چنــان  م‌ىزدنــد،  ســنگش 
مبارکــش خــون م‌ىریخــت؛ ولــى دســت از 
محاصــرۀ  در  را  او  برنم‌ىداشــت.  دعــوت 
اجتماعــى، اقتصــادى و سیاســى قــرار دادنــد 
ــروان اندکــش  ــه روى او و پی ــه تمــام راه‏هــا ب ک

1. روم/ 60.

تلــف  گرســنگى  از  بعضــى  شــد؛  بســته 
شــدند و بعضــى را بیمــارى از پــاى درآورد. 
م‌ىدادنــد؛  شــکنجه  را  اندکــش  یــاران 
او  قلــب  و  جــان  بــر  کــه  شــکنجه‌هایى 
م‌ىنشســت. روزهایــى بــر پیامبــر؟ص؟ گذشــت 
کــه توصیــف آن بــا بیــان و قلــم مشــکل اســت.
بــه  مــردم  دعــوت  بــراى  کــه  هنگامــى 
نه‏تنهــا  رفــت،  »طائــف«  بــه  اســام  ســوى 
دعوتــش را اجابــت نکردنــد؛ بلکــه آن‏قــدر 
ــش  ــای مبارک ــون از پاه ــه خ ــد ک ــنگش زدن س
جــارى شــد. افــراد نــادان را تحریــک کردنــد 
کــه فریــاد بزننــد و حضــرت را دشــنام دهنــد. 
ــرده، در ســایۀ  ــاه ب ــه باغــى پن ایشــان ناچــار ب
درختــى نشســتند و بــا خــداى خــود چنیــن 
يْــكَ أشْــكُو ضَعْــفَ 

َ
هُــمَّ إل راز و نیــاز کردنــد: »اللَ

ــاسِ،  ــى النَّ تِــى وَ هَوَانِــى عَلَ ــةَ حِيلَ
تِــى وَ قِلَّ قُوَّ

ــتَضْعَفِينَ  مُسْ
ْ
ــتَ رَبُّ ال ــنَ. أنْ احِمِي ــمَ الرَّ ــا أ رْحَ ي

ــى بَعِيــدٍ، 
َ
نِــى‌؟! إل ــى مَــنْ تَكِلُ

َ
ــى، إل وَ أنــتَ رَبِّ

أمْــرىِ‌؟!  كْتَــهُ 
مَلَّ عَــدُوٍّ  ــى 

َ
إل أو  مُنِــى‌؟!  يتَجَهَّ

ــاَ ابَالِــى؛)))  ــىَّ غَضَــبٌ فَ ــكَ عَلَ ــنْ بِ ــمْ يكُ
َ
إنْ ل

و  خــودم  نارســایى  و  ناتوانــى  خداونــدا! 
ب‌ىحرمتــى مــردم را بــه پیشــگاه تــو شــکایت 

2. الكشــف و البيــان عــن تفســير القــرآن،‏ أحمــد بــن محمــد 
بــن إبراهيــم الثعلبــی النيســابوری‏، دار إحيــاء التــراث 

العربــی، بیــروت، 1442ق، ج 9، ص 19.
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مهربانــان،  همــۀ  از  کــه  کســى  اى  م‌ىکنــم. 
و  مســتضعفین  پــروردگار  تــو  مهربان‌تــرى! 
ــه  ــه کــه وا م‌ىگــذارى؟ ب پــروردگار منــى. مــرا ب
افــراد دوردســت کــه بــا چهــرۀ در هــم کشــیده 
بــا مــن روبــه‏رو شــوند؟ یــا بــه دشــمنانى کــه 
زمــام امــرِ مــرا بــه دســت گیرنــد؟ پــروردگارا! 
همیــن انــدازه کــه تــو از مــن خشــنود باشــى، مــرا 

کافــى اســت«. 

چنیــن بــود کــه دشــمنان پیامبــر؟ص؟ گاهــی 

ســاحرش خواندنــد و گاه دیوانــه خطابــش 

و  ریختنــد  ســرش  بــر  خاکســتر  گاه  کردنــد. 

حتــی کمــر بــه قتلــش بســتند و خانــه‌اش را 

محاصــره کردنــد؛ امــا او هم‌چنــان مقاومــت 

کــرد، تــا جایــی کــه خداونــد از رســولش؟ص؟ 

قدرشناســی نمــوده، بــرای آرامــش حضرتــش 

�نَ 
آ
رْ� �قُ

ْ
ال كَ  �ی

َ
عَل ا  �نَ

ْ
ل ز�َ �نْ

أَ
� مَا   * طه  فرمــود: 

ی؛))) »طــه! قــرآن بــرای ایــن نــازل نشــد  �قَ ْ �ش لِ�تَ
کــه ایــن همــه به ســختی و مشــقت بیفتــی«.)))

رســول خــدا؟ص؟ از غــم ایمــان نیــاوردن 

کــه خداونــد  برخــی چنــان رنجــور می‌شــد 

وا  کو�نُ �ی ا 
َّ
ل
أَ
� سَكَ  �فْ �نَ عٌ  اخ�ِ �بَ كَ 

َّ
عَل

َ
ل فرمــود: 

1. طه/ 2.
همــکاران،  و  شــيرازی  مــکارم  ناصــر  نمونــه،  تفســیر   .2
 ،21 ج  1375ش،  تهــران،  الإســامیه،  دارالکتــب 

.3 9 9 ص

گویــی  مــا!(  پیامبــر  »)ای  ؛)))  �نَ �ی مِ�نِ مُؤ�ْ

می‌خواهــی جــان خــود را از شــدّت انــدوه از 

دســت بدهــی، بــه خاطــر این‏کــه آن‌هــا ایمــان 

نمی‌آورنــد!«؛ امــا ســرانجام، میــوۀ شــیرین ایــن 

درخــت مقاومــت ثمــر داد؛ آییــن او نه‏تنهــا 

ــم را  جزیــرۀ العــرب؛ بلکــه شــرق و غــرب عال

ــاد  در برگرفــت و امــروزه بانــگ اذان -کــه فری

پیــروزى اوســت- هــر صبــح و شــام از تمــام 

آیــه  ایــن  و  گــوش م‌ىرســد  بــه  نقــاط عالــم 

وا 
ُ
ول

أُ
� رَ  صَ�بَ کَما  رْ  اصْ�بِ �فَ کــه:  شــد  تفســیر 

سُلِ))) و یقیناً راه و رسم مبارزه  مِ مِ�نَ الرُّ عَز�ْ
ْ
ال

بــا شــیاطین و اهریمنــان و طریــق پیــروزى بــر 

آنــان و نیــل بــه اهــداف بــزرگ الهــى، همیــن 

بــدون  بــود و هرگــز عافیت‌طلبــان  مقاومــت 

ــه اهــداف  شــکیبایى و تحمــل رنــج و درد، ب

بــزرگ نایــل نخواهنــد شــد. 
»بی‏دل دهلوی« می‌گوید:

 ز عافیـــت نتـــوان مـــژدۀ ‌گشـــایش یافـــت

 به دل شکستی اگر هست، فتح باب طلب

 مبـــاش همچـــو گهرمـــرده، ریـــگ ایـــن دریا

طلـــب حبـــاب  همـــت  و  بلندکـــن  نظـــر 

3. شعراء/ 3.
4. احقاف/ 35.
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همــه  ایــن  برابــر  در  مســلمانان  امــروزه 
دشــمنانى کــه کمــر بــه نابــودى آن‌ها بســته‌اند، 
بایــد از مکتــب مقاومــت پیامبــر؟ص؟ الهــام 
اســام  دشــمنان  مقابــل  در  تــا  بگیرنــد 
فرمــوده:  خداونــد  چنان‌کــه  شــوند.  پیــروز 
سْوَة�ٌ 

أُ
� الِله  رَسُولِ  ي�  ِ

�ف مْ 
ُ
ك

َ
ل كَا�نَ  دْ  �قَ

َ
ل

؛)))»قطعــاً بــراى شــما در ]اقتــدا بــه[  ة�ٌ حَسَ�نَ

نكيوســت«. سرمشــقى  خــدا؟ص؟  رســول 
خــدا؟ص؟  رســول  مقاومــت  شــیوۀ  ایــن 
برگرفتــه از آیــات الهــی اســت کــه خطــاب بــه 
می‌فرمایــد:  مســلمانان  تمــام  و  پیامبــر؟ص؟ 
ــابَ مَعَــكَ؛)))  ــنْ تَ ــرْتَ وَمَ مِ

ُ
ــا أ فَاسْــتَقِمْ كَمَ

یافتــه‌ای،  فرمــان  کــه  همان‌گونــه  »پــس 
اســتقامت کــن و نیــز کســانی کــه بــا تــو بــه ســوی 

کننــد(«. مقاومــت  )بایــد  آمده‌انــد  خــدا 
فرمــان خداونــد چنــان قاطــع و محکــم 
بــود کــه وقتــی بــه پیامبــر؟ص؟ گفتــه شــد: »ای 
رســول خــدا؟صم؟! چــه زود پیــر شــدی؟!« 
خَوَاتُهَــا؛))) ســورۀ 

َ
أ وَ  هُــودٌ  بَتْنِی  فرمــود: »شَــیَّ

هــود و ســوره‌های ماننــد آن مــرا پیــر کــرد.«؛ 
زیــرا در ایــن ســوره‌ها، بــه پیامبــر؟ص؟ خطــاب 
شــده کــه عــاوه بــر خــودت، امّتــت را نیــز بــه 

1. احزاب/ 21.
2. هود/ 112.

3. مجمــع البيــان فــي تفســير القــرآن، فضــل بــن حســن 
.212 ص   ،5 ج  بیــروت،  المعرفــة،  دار  طبرســی، 

اســتقامت بــر فرامیــن الهــی راهنمایــی کــن؛ 
در  آن‌هــا  مقاومــت  و  مــردم  مخالفــت  امــا 
برابــر پذیــرش دســتورات الهــی، پیامبــر؟ص؟ 
تفســير  در  عبــاس«  »ابــن  از  نمــود.2  پیــر  را 
ايــن حديــث نقــل شــده: »هيــچ آيــه‌اى بــر 
پيغمبــر؟ص؟ شــديدتر و دشــوارتر از آيــات فــوق 

نبــود«.)))
؟صم؟ 2. مراحل مقاومت در سیرۀ پیامبر

از  روی‏گردانــی  اعتقــادی،  مرزبنــدی 
دشــمن، هجــرت، صبــر و مقاومــت در مقابــل 
حرف‌هــای نــاروا، مقاومــت نظامــی )قتــال(، 
پرهیــز از سازشــکاری، سرســختی در حفــظ 
عــزت و تقیّــه و رازداری سیاســی، برخــی از 
ــر اکــرم؟ص؟ در مقابــل  مراحــل مقاومــت پیامب
دشــمنان و طواغیــت زمــان بــود کــه در این‌جــا 
ــم: ــل می‌پردازی ــن مراح ــی از ای ــرح برخ ــه ش ب
اعتقــادی:  مرزبنــدی  در  مقاومــت  الــف. 

رســول خــدا؟ص؟ مأموریــت داشــت خــود و 
ــمنان  ــا دش ــادی ب ــدی اعتق ــا مرزبن ــش ب یاران
دیــن خــود را حفــظ کننــد و در ایــن مســیر، 
مقاومــت بــه خــرج دهد. خداونــد فرمان داد: 
لِي�  �ي هِ سَ�بِ ِ ــردم بگــو: هذ� ــه م ــا! ب ای رســول م

ــن  4. الجامــع لأحــكام القرآن)تفســير القرطبــی(، محمــد ب
أحمــد القرطبــی دار الكتــب المصريــة، قاهــرة، 1384ق، 

ج 9، ص 107.
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ي�  عَ�نِ �بَ
اِ�تَّ مَ�نِ  وَ  ا  �نَ

أَ
� رَة�ٍ  صِ�ي َ �ب عَلى  لِله 

َ
ا ى 

َ
ل �إِ دْعُوا 

أَ
�

؛)))  �نَ رِكِ�ي ْ مُ�ش
ْ
ل
َ
ا مِ�نَ  ا  �نَ

أَ
� ما  وَ  لِله 

َ
ا حا�نَ  سُ�بْ وَ 

»ایــن طریقــه و راه مــن اســت، مــن و هــر کــس 
پیــرو مــن اســت، بــر پایــۀ بصیــرت و بینایــی 
بــه ســوی خــدا دعــوت می‌کنیــم و خــدا از هــر 
عیــب و نقصــی منــزّه اســت و مــن از مشــرکان 

نیســتم.« 
دســتور  کافــرون،  ســورۀ  در  هم‏چنیــن 
ایــن  بــر  مقاومــت  و  اعتقــادی  مرزبنــدی 
ــادر  ــام؟ص؟ ص ــرم اس ــی مک ــرای نب ــاد ب اعتق
 َ مْ وَلِي�

ُ
ك �نُ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
شــد کــه به دشــمنان بگــو: ل

؛))) »ديــن شــما بــراى خودتــان و ديــن  �نِ دِ�ي

مــن بــرای خــودم.«؛ یعنــى مــن بــر اعتقــادات 
و دیــن حقّــم پایــدار هســتم و در حفــظ آن 

می‌کنــم. مقاومــت 

پیامبــر  دشــمن:  از  روی‏گردانــی  ب. 

اندیشــه‌های  و  مواضــع  وقتــی  اکــرم؟ص؟ 

نمــود،  تبییــن  بــرای مشــرکان مکــه  را  خــود 

آنــان در پــی شکســتن خــط فکــری پیامبــر 

اکــرم؟ص؟ برآمدنــد؛ چــون در تقابــل شــدید 

ــود. در  ــان ب ــوی آن ــع دنی ــادات و مناف ــا اعتق ب

ایــن حالــت، پیامبــر اکــرم؟ص؟ مقابلــۀ علنــی 

بــا آنــان نکــرد؛ چــون مؤمنــان انــدک بودنــد؛ 

1. يوسف/ 108.
2. کافرون/ 6.

ــد:  ــه می‌فرمای ــد ک ــتور خداون ــق دس ــه طب بلک

مْ 
َ
ل وَ  ا  رِ�ن

ْ
ك ذ�ِ عَ�نْ  ى 

ّ
وَل �تَ مَ�نْ  عَ�نْ  عْرِ�ضْ 

أ�َ
 �فَ

از  کــه  ا؛))) »از کســانی  �ي
�نْ

ُ
لدّ

َ
ا اة�َ  حَ�ي

ْ
ل

َ
ا  

َّ
لا �إِ رِدْ  ُ �ي

یــاد مــا روی گردانــده و جــز زندگــی دنیــا را 

بگــردان«!  روی  نخواســته‌اند، 

در  یارانــش  و  گرامــی  آن  همیــن  بــرای 

دشــمن،  از  روی‏گردانــی  بــا  مرحلــه،  ایــن 

را  دشــمن  فریــب  هرگــز  و  کردنــد  مقاومــت 

نخوردنــد. از منظــر قــرآن، مصادیــق دشــمن 

یهــود،  کفــار،  گاهــی  اســت،  گاهــی شــیطان 

در  وحــی  آیــات  هم‏چنیــن  و....  مشــرکان 

مــورد روی‏گردانــی از خــط فکــری دشــمن و 

عْهَدْ 
أَ
مْ �

َ
ل
أَ
� :ــد فاصله‌گــذاری از آن، می‌فرمای

طَا�نَ  �ی
َّ ال�ش دُوا  عْ�بُ �تَ ا 

َ
ل �نْ 

أَ
� دَمَ 

آ
� ی  �نِ

َ �ب ا  �ی مْ 
ُ
ک �ی

َ
ل �إِ

فرزنــدان  »ای  ؛)))  �نٌ �ی مُ�بِ عَدُوٌّ  مْ 
ُ
ک

َ
ل هُ 

�نَّ �إِ

ــه شــیطان را  ــا شــما عهــد نکــردم ک ــا ب آدم! آی

نپرســتید کــه او بــرای شــما دشــمن آشــکاری 

ــن  ــمن را چنی ــری دش ــت؟! و در کلام دیگ اس

مْ 
ُ
ک

َ
ل وا  کا�نُ �نَ  رِ�ی کا�فِ

ْ
ال �نَّ  �إِ می‌شناســاند: 

دشــمنان  کافــران،  ؛))) »همانــا 
ً
ا �ن �ی مُ�بِ ا  عَدُوًّ

آشــکار شــما هســتند«.

3. نجم/ 29.
4. یس/ 60.

5. نساء/ 101.
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ج. هجــرت از پــی مقاومــت: مرحلــۀ دیگــر 

مقاومــت رســول خــدا؟ص؟ »هجــرت« اســت؛ 
می‏شــود  ســخت  به‏گونــه‏ای  شــرایط  چــون 
به‏کارگیــری  و  ایمــان  کتمــان  بــا  حتــی  کــه 
محیــط  در  دینــداری  تــوان  تقیّــه  راهبــرد 
دو  این‌جــا  نــدارد.  وجــود  مشــرک  جامعــۀ 
راه در پیــش اوســت. یکــی این‏کــه دســت از 
ایمانــش بــردارد؛ یــا دســت از خانــه و زندگــی 
بشــوید. طبیعــی اســت کســی کــه بــه گــذرا و 
فانــی بــودن دنیــا اعتقــاد دارد و چشــم بــه 
جاودانگــی آخــرت بســته اســت، راه دوم را 
بــر می‏گزینــد و ایــن از روی تــرس یــا ضعــف 
نیســت؛ بلکــه راهبــردی در راســتای مقاومــت 
و در جهــت حفــظ ایمــان اســت کــه خداونــد 
بــا بشــارت‏هایی بــه آن توصیــه فرمــوده: وَ 
لِمُوا  ظ�ُ ما  عْدِ  َ �ب مِ�نْ  لِله 

َ
ا ي�  ِ

�ف رُوا  َ هاج� �نَ  �ي ِ �ذ
َّ
ل
َ
ا

رَة�ِ  خ�ِ �آ
ْ
ل
َ
ا رُ  ْ ج�

�أَ
َ
ل وَ  ة�ً  حَسَ�نَ ا  �ي

�نْ
ُ

لدّ
َ
ا ي�  ِ

�ف هُمْ  �نَّ �ئَ وِّ
�بَ �نُ

َ
ل

آن‏هــا  »بــه  ؛)))  مُو�نَ
َ
عْل َ �ي وا  كا�نُ وْ 

َ
ل رُ  كْ�بَ

أَ
�

کــه پــس از ســتم دیــدن در راه خــدا، هجــرت 
مقــام(  )و  جایــگاه  دنیــا  ایــن  در  کردنــد، 
خوبــی می‌دهیــم و پــاداش آخــرت، از آن هــم 

می‌دانســتند!«. اگــر  اســت؛  بزرگ‏تــر 
از آنجــا کــه فرهنــگ غنــی اســام قومیتــی، 
نــژادی و منطقــه‏ای نیســت و هرگــز بــه مــكان، 

1. نحل/ 41.

و  وابســته  معيّنــى  قــوم  و  طایفــه  محيــط، 
اســام،  نظــر  از  بنابرایــن  نيســت،  محــدود 
و...  اقــوام  زادگاه،  بــه  افراطــى  علاقه‏هــاى 
نمی‏توانــد مانــع از هجــرت مســلمان باشــد.))) 
دوران  در  کــه  اســت  طبیعــی  بنابرایــن، 
تشــکیل  بــا  مدینــه،  در  پیامبــر؟ص؟  اســتقرار 
مهاجــرت  بــه  تشــویق  اســامی،  حکومــت 
ــاز هــم  ــات الهــی ب ــد و آی ــان ادامــه یاب هم‏چن
مقاومــت  از  جلــوه‏ای  -کــه  مهاجــرت  بــه 
ي�  ِ

�ف رْ  هاج�ِ �يُ مَ�نْ  وَ  اســت- تشــویق می‏کنــد: 
 وَ 

ً
را �ي  كَ�ثِ

ً
ما رْ�ضِ مُرغ�اَ

�أَ
ْ
ل
َ
ي� ا ِ

دْ �ف ج�ِ
َ لِله �ي

َ
لِ ا �ي سَ�بِ

لِله وَ 
َ
ى ا

َ
ل  �إِ

ً
را هِ مُهاج�ِ ِ �ت �يْ َ ْ مِ�نْ �ب رُ�ج خ�ْ َ سَعَة�ً وَ مَ�نْ �ي

2. چنــان کــه مکتــب عاشــورا کــه احیاگــر مکتــب اســام 
اســت، منطقــه‏ای و محــدود بــه زمــان و مــکان خاصــی 
ــت:  ــروده اس ــا س ــه زیب ــی چ ــا برقع ــت و حمیدرض نیس

اســـت مـــن  و  مـــا  تیرگـــی  از  پـــر  کـــه  جهانـــی   از 
از زیســـتن اســـت پـــر  کـــه  بـــه هوایـــی   می‌گریـــزم 
 می‌گریـــزم بـــه جهانـــی کـــه پـــر از یکرنگـــی اســـت
 بـــه جهانـــی کـــه پـــر از گریـــه کن و ســـینه‏زن اســـت
دارد دیگـــر  قیمـــت  نفـــس  کـــه  همانجـــا   بـــه 
 اشـــک‌ها درّ نجـــف، ســـینه عقیـــق یمـــن اســـت
 بـــه همانجـــا کـــه در آن بـــاد صبـــا بســـته دخیـــل
اســـت پنج‏تـــن  رایحـــۀ  از  پـــر  کـــه  عبایـــی   بـــه 
 چـــه خراســـان، چه مدینه، چـــه عراق و چه دمشـــق
 هـــر کجا پرچـــم روضه اســـت، همانجا وطن اســـت
اســـت زندگـــی  بازدمـــم  و  زندگـــی  مـــن   دم 
 تـــا کـــه روی لب من ذکر حســـین و حســـن اســـت
باشـــد محبـــت  لبریـــز  کـــه  اســـت  آن   قلـــب 
اســـت مـــن  قلـــب  علـــی  اولاد  خانـــۀ  ابـــد  تـــا 
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ى 
َ
رُهُ عَل ْ ج�

أَ
عَ � دْ وَ�قَ �قَ مَوْ�تُ �فَ

ْ
ل
َ
هُ ا

ْ
دْرِك مَّ �يُ

ُ رَسُولِهِ �ث

؛))) »کســی 
ً
ما رَحِ�ي  

ً
ورا �فُ غ�َ لُله 

َ
ا وَ كا�نَ  لِله 

َ
ا

ــنِ  ــای ام ــد، جاه ــرت کن ــدا هج ــه در راه خ ک

فــراوان و گســترده‌ای در زمیــن می‌یابــد و هــر 

ــدا و  ــوی خ ــه س ــرت ب ــوان مهاج ــه عن ــس ب ک

پیامبــر او، از خانــۀ خــود بیــرون رود، ســپس 

و  بــر خداســت  او  پــاداش  فرارســد،  مرگــش 

خداونــد آمرزنــده و مهربــان اســت«. 

ســخنان  برابــر  در  مقاومــت  و  بردبــاری  د. 

نــاروا: از آغازیــن ســوره‏های نــازل شــده، ماننــد 

مزمّــل، تــا آخریــن ســوره‏ها هماننــد انســان، 

بــه  مســلمانان،  و  اکــرم؟ص؟  نبــی  شــخص 

ــاروای  ــر و بردبــاری در برابــر حرف‌هــای ن صب

رْ عَل‏ى ما  مخالفــان دعــوت شــده‏اند: وَ اصْ�بِ

لاً؛))) »و بــر  م�ي َ  �ج
ً
را ْ رْهُمْ هَ�ج ُ و�نَ وَ اهْ�ج

ُ
ول �قُ َ �ي

گفتــار ]و آزار[ مشــرکان شــکیبا بــاش و از آنــان 

چــون  کــن.«  دوری  پســندیده  شــیوه‏ای  بــه 

در مســير دعــوت بــه ســوى حــق، بدگويــى، 

آزار و اذیــت دشــمنان، فــراوان اســت و اگــر 

ــر  باغبــان بخواهــد گلــى بچينــد، بايــد در براب

داشــته  تحمــل  و  صبــر  موانــع،  و  مشــکلات 

باشــد.

1. نساء/ 100.
2. مزمّل/ 10.

از  مــوارد،  تمــام  نیــز در  رســول خــدا؟ص؟ 
حتــی  و  می‏بــرد  بهــره  کاربــردی  شــیوۀ  ایــن 
مطــرح  مقاومتــی  شــیوۀ  ایــن  »ق«  ســورۀ  در 
وَ  و�نَ 

ُ
ول �قُ َ �ي ما  عَلى  رْ  اصْ�بِ �فَ اســت:  شــده 

لَ  �بْ
مْسِ وَ �قَ

َّ ل�ش
َ
وعِ ا

ُ
لَ طُل �بْ

كَ �قَ ِ
حَمْدِ رَ�بّ حْ �بِ ِ

سَ�بّ

؛))) »پــس ]بــر آزار مشــرکان[ شــکیبا  رُو�بِ غ�ُ
ْ
ل
َ
ا

از  قبــل  و  از طلــوع خورشــید  پیــش  و  بــاش 
غــروب آن، پــروردگارت را همــراه بــا ســپاس و 

ســتایش تســبیح گــوی«. 

اســتقامت  و  صبــر  نيــروى  بــا  تنهــا  آری، 

هــم  در  را  دشــمن  توطئه‏هــاى  م‏ىتــوان 

در  آن‏هــا  نــارواى  نســبت‏هاى  و  شكســت 

ــر  ــه صب ــا ك ــرد و از آنج ــل ك ــقّ را تحم ــير ح مس

و اســتقامت نيــاز بــه پشــتوانه دارد و بهتريــن 

ــم و  ــا مبــدأ عل ــاد خــدا و ارتبــاط ب پشــتوانه، ي

قــدرت جهــان آفريــن اســت، رســول اکــرم؟ص؟ 

پــروردگارش  تحمیــد  و  تســبیح  بــه  مأمــور 

می‏شــود. 
حانه: 

ّ
هـــ . مقاومــت نظامــی و مبــارزۀ مســل

رســول خــدا؟ص؟ بعــد از تشــکیل حکومــت 
ــامی  ــام اس ــت نظ ــم و تقوی ــامی و تحکی اس
در مدینــه، رویکــرد جدیــدی بــرای مقاومــت 
موقعیتــی،  چنیــن  در  گرفــت.  پیــش  در 

3. ق/ 39.



مقاومت درسیرۀ پیام  مراحل آ ر اکرم؟ص؟ وب

21

 ق
14

46
یر  

لخ
فر ا

ص
 / 3

04
ره 

ما
ش

م / 
ش

ش
ت و 

س
 بی

ال
س

نݤݤݤݤݤݤݤݤ
غاݣݣݣ ݩّ� ل ݓ ݬ ݬ ٮݫݬ م صی

خص ت� � ی -ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
علم ݦݦݦݩٔ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ امه

ݦݦݐ ں هݠ ا
م

خداونــد دســتور مبــارزۀ مســلّحانه بــا كســانى 
ــه روى مســلمانان شمشــير  ــه ب صــادر فرمــود ك
مك‏ىشــیدند و بــه آنــان اجــازه داد كــه بــراى 
بــه  دســت  دشــمنان،  ســاختن  خامــوش 

اســلحه ببرنــد. 
حکومــت  تشــکیل  بــا  ديگــر،  تعبيــر  بــه 
اســامی، دوران شــيكباىي مســلمانان تمــام 
شــده، بــه قــدر كافــى قــوّت و قــدرت پيــدا 
كــرده بودنــد كــه بــا شــجاعت و صراحــت، 
كننــد.  دفــاع  خويــش  حقــوق  و  خــود  از 
ي�  ِ

وا �ف
ُ
ل ا�تِ ــود: وَ �ق ــد فرم ــت خداون ــن جه بدی

دُوا  عْ�تَ �تَ لا  وَ  مْ 
ُ
ك و�نَ

ُ
ل ا�تِ �ق ُ �ي �نَ  �ي ِ �ذ

َّ
ل
َ
ا الِله  لِ  �ي سَ�بِ

وهُمْ 
ُ
ل �تُ �قْ

ُ
ا وَ   * �نَ  دِ�ي مُعْ�تَ

ْ
ل
َ
ا حِ�بُّ  ُ �ي لا  لَله 

َ
ا �نَّ  �إِ

 ُ �ث حَ�يْ مِ�نْ  وهُمْ  ُ رِج� خ�ْ
أَ
� وَ  مُوهُمْ  �تُ �فْ �قِ

َ �ث  ُ �ث حَ�يْ

بــا کســانی  راه خــدا،  مْ؛))) »و در 
ُ
وك ُ رَج� خ�ْ

أَ
�

کــه بــا شــما می‌جنگنــد، نبــرد کنیــد؛ ولــی از 
حــدّ تجــاوز نکنیــد کــه خــدا تعدّی‌کننــدگان 
را دوســت نمــی‌دارد! و آنــان ]بت‏پرســتانی 
کــه از هیــچ جنایتــی ابــا ندارنــد[ را هــر کجــا 
یافتیــد، بــه قتــل برســانید! و از آن‌جــا کــه شــما 
بیــرون  را  آن‏هــا  ]مکــه‌[،  ســاختند  بیــرون  را 

کنیــد.«!

در ایــن ســوره کــه اولیــن ســورۀ نــازل شــده 

)جنــگ(  قتــال  فرمــان  اســت،  مدینــه  در 

1. بقره/ 191-190.

کیفــش  و  کــمّ  و  آن  از  هــدف  شــده،  صــادر 

ــه آیــات در موضــوع  ترســیم شــده اســت. البت

محــوری  راهبــرد  ایــن  بســیارند.  قتــال 

مقاومــت، حتــی در آخریــن ســورۀ نــازل شــده 

دنبــال گشــته، نشــان می‏دهــد مؤمنــان هرگــز 

معــاف  دشــمنان  بــا  مســلّحانه  مواجهــۀ  از 

ما�نَهُمْ  ْ �ي
أَ
وا � ُ �ث

َ
ك  �نَ

ً
وْما و�نَ �قَ

ُ
ل ا�تِ �ق لا �تُ

أَ
� :نبوده‏انــد

لَ  وَّ
أَ
� كُمْ  دَؤ�ُ �بَ سُولِ وَ هُمْ  لرَّ

َ
ا را�جِ  خ�ْ �إِ �بِ وا  وَ هَمُّ

�نْ  �إِ وْهُ  َ �ش خ�ْ
�تَ �نْ 

أَ
� حَ�قُّ 

أَ
� الُله  �فَ وْ�نَهُمْ  َ �ش خ�ْ

�تَ  
أَ
� ة�ٍ  مَرَّ

لُله 
َ
ا ْهُمُ  �ب ِ

عَذ�ّ ُ �ي وهُمْ 
ُ
ل ا�تِ �ق  * �نَ  �ي مِ�نِ مُؤ�ْ مْ  �تُ �نْ

ُ
ك

وَ  هِمْ  �يْ
َ
عَل مْ 

ُ
صُرْك �نْ َ �ي وَ  هِمْ  ِ ز�

خ�ْ ُ �ي وَ  مْ 
ُ
كي دِ� �يْ

أ�َ
 �بِ

؛))) »آیا با قومی  �نَ �ي مِ�نِ وْمٍ مُؤ�ْ ِ صُدُورَ �قَ �ف َ�شْ �ي

کــه عهــد و پیمــان خــود را شکســتند و اهتمــام 

کردنــد کــه رســول خــدا؟ص؟ را )از شــهر و وطــن 

خــود( بیــرون کننــد، قتــال و کارزار نمی‌کنیــد؟ 

ــال  ــه دشــمنی و قت ــان ب در صورتــی کــه اول آن

شــما برخاســتند، آیــا از آن‏هــا تــرس و اندیشــه 

داریــد و حــال آن کــه ســزاوارتر اســت از خــدا 

بترســید، اگــر اهــل ایمانیــد؟! * بــا آنــان پیــکار 

کنیــد کــه خداونــد آنــان را بــه دســت شــما 

مجــازات می‌کنــد و رسوای‏شــان می‌ســازد و 

ســینۀ گروهــی از مؤمنــان را شــفا می‌بخشــد )و 

بــر قلــب آن‎هــا مرهــم می‌نهــد(!«.

2. توبه/ 14-13.
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مســلمانان  بــه   (((...اعدوا و  آیــۀ  در 

)دفاعــی(  آمادگــی  کــه  شــده  داده  دســتور 

هرگونــه  آیــه  مفهــوم  باشــند.  داشــته  کاملــی 

مــادى،  معنــوى،  نیروهــاى  فراهم‌ســازى 

شــامل  را  فرهنگــى  و  اقتصــادى  نظامــى، 

ایــن  تمــام  از  اصلــى  هــدف  امــا  م‌ىشــود؛ 

امــور، مقاومــت و خفــه کــردن تهاجــم در نطفه 

اســت. بی‌شــک ایــن تعابیــر قرآنــی نشــان 

م‏ىدهنــد کــه جهــاد اســامى در اصــل جنبــۀ 

دفاعــى دارد؛ دســتور به جهــاد بعد از هجرت 

اســاس  کــه  اســت  آن  گویــای  صــادر شــده، 

جهــاد در اســام را »دفــاع در برابــر دشــمن« 

تشــکیل م‏ىدهــد؛ زیــرا مســلمانان 13 ســال 

تمــام در برابــر کل آزار‌هــا، کارشــکن‏ىها، ضــرب 

ــد، شــاید  ــه اســلحه نبردن و جرح‏هــا دســت ب
دشــمن بــر ســر عقــل آیــد.)))

ــاز  امــروزه هــم نظــام جمهــوری اســامی نی

دارد بــرای حفــظ هویــت خــود از شــیوه‏های 

زمان‏هــای  بــه  نســبت  مقاومــت  مختلــف 

مختلــف و بــا توجــه بــه ســیرۀ رســول گرامــی 

اســام؟ص؟ و فرامیــن قــرآن عمــل کنــد و پاســخ 

1. انفال/ 60.
2. پیــام قــرآن، ناصــر مــکارم شــیرازی، دارالکتب الاســامیه، 

تهران، 1377ش، ج ‏۱۰، ص ۳۰۰.

دیــن  دســتورات  از  تبعیــت  بــه  را  دشــمنان 

مبیــن اســام بدهــد.
یکــی  و. مقاومــت در قالــب دعــا و ندبــه: 

بــه  بــردن  پنــاه  و  دعــا  مقاومــت،  عوامــل  از 
در  خداونــد  کــه  گونــه  همــان‌   ، خداســت 
وصــف بســیاری از پیامبرانــی کــه بــه همــراه 
مقاومــت  دشــمنان  برابــر  در  خــود  پیــروان 
ندادنــد  دســت  از  را  خــود  عــزت  و  کردنــد 
�تْ  ّ

�بِ
َ وَ�ث رًا  صَ�بْ ا  �نَ �يْ

َ
عَل  

رِغ�ْ �فْ
أَ
� ا  �نَ َّ رَ�ب می‌فرمایــد: 

؛)))  �نَ رِ�ي كَا�فِ
ْ
ال وْمِ  �قَ

ْ
ال ى 

َ
عَل ا  صُرْ�نَ وَا�نْ ا  دَامَ�نَ �قْ

أَ
�

»اهــل ایمــان گفتنــد: پــروردگارا! بــر ]دل‏هــا‌ى[ 
مــا شــيكباىي فــرو ريــز و گام‏هــاى مــا را اســتوار 
دار و مــا را بــر گــروه كافــران پيــروز فرمــا!«؛ یعنــی 
در دعــای آن‏هــا چیــزی کــه نشــانۀ ضعــف 
باشــد، وجــود نــدارد؛ بلکــه عــزم راســخ خــود 
موجــب  دعــا  نــوع  ایــن  می‌کننــد.  بیــان  را 

بــود.  بیش‏تــر خواهــد  اســتقامت 
یکــی دیگــر از مراحــل مقاومتی پیامبر؟ص؟ 
در ســیرۀ سیاســی خویــش، دعاســت کــه میــان 
برقــرار  معنــوی  پیونــدی  پــروردگار  و  انســان 
می‌ســازد و باعــث جــای روح و تعالــی جــان 
آدمــی می‌شــود. چنان‏کــه امــام ســجاد؟ع؟ بــا 
زبــان دعــا مقاومــت را در جامعــۀ خفقــان‏زده 
اشــاره شــد،  قبــاً  کــه  کــرد. چنــان  نهادینــه 

3. بقره/ 250.
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رســول خــدا؟ص؟ در ماجــرای طائــف، بــا دعــا 
روحیــۀ خــود را حفــظ نمــوده، نیــروی خــود را 

افزایــش داد.))) 
مواقــع  در  خــدا  آموزش‏هــای  از  یکــی 
حضــرت  بــه  مقاومــت  مــوارد  و  ســخت 
هُــمَّ  ّ

الل قُــلِ  دعاســت:  ایــن  محمــد؟ص؟ 
ــک مَــنْ تَشــاءُ وَ 

ْ
ــک تُؤْتِــی المُل

ْ
مالِــک المُل

ــنْ تَشــاءُ وَ تُعِــزُّ مَــنْ تَشــاءُ  ــک مِمَّ
ْ
تَنْــزِ عُ المُل

ــک عَلــی 
َ
 مَــنْ تَشــاءُ بِیــدِک الخَیــرُ إِنّ

ُ
وَ تُــذِلّ

ای  خدایــا!  »بگــو:  قَدِیــرٌ؛)))  شَــیءٍ  کلِّ 

مالــک همــۀ موجــودات! بــه هــر کــه خواهــی، 
خواهــی،  کــه  هــر  از  و  می‏دهــی  حکومــت 
حکومــت را می‏ســتانی و هــر کــه را خواهــی، 
عــزّت می‏بخشــی و هــر کــه را خواهــی، خــوار 
و بی‏مقــدار می‏کنــی. هــر خیــری بــه دســت 

توســت، یقینــاً تــو بــر هــر کاری توانایــی«.
3. نسبت مقاومت و تقیّه 

بخــش ســوم ایــن مقالــه، دربــارۀ نســبت 
مقاومــت و تقیّــه اســت. اساســاً تقیّــه خــود 
از  آمــدن  نــه کوتــاه  نوعــی مقاومــت اســت، 
انواعــی دارد: یــک  زیــرا مقاومــت  هــدف؛ 
نــوع آن مقاومــت بــه ایــن معنــی اســت کــه 
ــره  ــا زمــان مشــخص ذخی نیروهــای خــود را ت

1. تفسير ثعلبی، ج 9، ص 19.
2. آل‏عمران/ 26.

کنیــد و گاهــی جــوّ جامعــه به‏گونــه‏ای اســت 
کــه مقاومــت علنــی، نه‏تنهــا فایــده‏ای نــدارد؛ 
بلکــه نیروهــای خــودی نیــز نابــود می‏شــود. 
بــه حیله‏گــری دشــمن  بــا توجــه  در این‌جــا 
و تســلط ظالــم، عقــل می‏گویــد: وقتــی شــما 
مظلــوم واقــع شــدید و اگــر حــرف و حرکتــی 
قــرار  دشــمن  ســیطرۀ  در  دهیــد،  انجــام 
می‏گیریــد و خــود و دیگــران را نیــز نمی‏توانیــد 
شــرع  عقــل،  طبــق  این‌جــا  دهیــد؛  نجــات 
نمــوده،  توریــه  و  عــرف، در ظاهــر ســازش  و 
تــا  ایــن نیرویــت را نگهــدار  ســخنی نگــو و 
زمانــی کــه بتوانــی در مقابــل ظالــم بایســتی. 
پــس مســئلۀ تقیّــه نه‏تنها بــا مقاومت تنافی 
مقاومــت  بلکــه می‏توانــد مصــداق  نــدارد؛ 
مســأله  بــه  انســان  یعنــی  باشــد؛  خامــوش 
آگاه اســت و ظالــم و مظلــوم را می‌شناســد و 
ــی دارد  ــه آگاه ــان مقابل ــه روش و زم ــبت ب نس
و نیروهایــش را بــرای زمــان خــاص ذخیــره 

می‏کنــد.
در  پیامبــر؟ص؟  ســیرۀ  و  تاریــخ  براســاس 
برخــی از موقعیت‌هــا بایــد مقاومــت علنــی 
و  تقیّــه  و  مصالحــه  بایــد  برخــی  در  و  کــرد 
مقاومــت خامــوش انجــام داد و همیشــه بایــد 
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هنــگام تزاحــم بیــن اهــم و مهــم، در پــی اهــم 
بــود. همان‏طــور کــه پیامبــر؟ص؟ بــا مشــرکان 
قــرارداد صلــح امضــا کــرد. بــا این‏کــه عــده‏ای 
ــه ناراحــت شــدند؛ امــا پیامبــر؟ص؟  از صحاب

آن را بــه مصلحــت دیدنــد. 

دلیــل  بــه  نیــز  امــام حســن مجتبــی؟ع؟ 

شــرایطی کــه تشــخیص دادنــد، صلــح را در 

پیــش گرفتنــد. ایــن همــان تقیّــه و مقاومــت 

البتــه بهتریــن راه، إعمــال  خامــوش اســت. 

نظــر رهبــر و پیشــوای آگاه جامعه اســت؛ چون 

مــا هیــچ راهــی بــرای تعییــن مــرز و نــوع و مقــدار 

یــک  در حقیقــت  تقیّــه  نداریــم.  مقاومــت 

رازداری سیاســی بــرای حفــظ دســتاوردهای 

اســت. هم‏چنــان  اســام  عقیدتــی مکتــب 

تأییــد  را  عمــار  تقیّــۀ  خــدا؟ص؟  رســول  کــه 
فرمــود.)))

ســایر  از  بیــش  شــیعیان  این‏کــه  علّــت 
ــه روش  ــزام ب ــامی در الت ــب اس ــروان مذاه پی
تقیّــه شــهرت یافته‌انــد، فشــارهای گوناگــون 
اقتصــادی  فرهنگــی،  اجتماعــی،  سیاســی، 
و... در طــول تاریــخ بــوده کــه همــواره از ســوی 
اســت.  می‌شــده  وارد  آنــان  بــه  مخالفــان 

بــن حســن  القــرآن، فضــل  فــي تفســير  البيــان  1. مجمــع 
.203 ص   ،6 ج  1415ق  بیــروت،  اعلمــی،  طبرســی، 

ــه مفهــوم  ــه در فرهنــگ سیاســی شــیعه، ب تقیّ

و  مبــارزه  کــردن  تعطیــل  و  مخاصمــه  تــرک 

مقاومــت در برابــر ســتمگران نیســت؛ بلکــه 

بــه مفهــوم تغییــر روش مقاومــت و مبــارزه از 

حالــت ظاهــری و آشــکار، بــه صــورت پنهــان 

اســت تــا بهانــه‌ بــه دســت دشــمنان نیفتــد. 

دلیــل تقیّــه، عــاوه بــر آیــات قــرآن، روایــات 

قیــة،  شــیعه، از جملــه در »الکافــی« بــابُ ‌التَّ

ــر اســت.)))  وسائل‌الشــیعة و ســایر منابــع معتب

مهم‌تریــن آیــه‌ای کــه فقهــا بــرای جــواز تقیّــه 

بــدان اســتناد کرده‌انــد، آیــۀ ۱۰۶ ســورۀ نحــل 

الِله مِ�نْ  رَ �بِ اســت کــه می‏فرمایــد: مَ�نْ كَ�فَ

�نٌّ  مُطْمَ�ئِ هُ  �بُ
ْ
ل وَ�قَ كْرِهَ 

أُ
� مَ�نْ  ا 

َّ
ل �إِ هِ  مَا�نِ �ي �إِ عْدِ  َ �ب

؛ »هــر کــس پــس از ایمــان آوردنــش  ِ مَا�ن �ي �إِ
ْ
ال �بِ

بــه خــدا، کافــر شــود ]بــه عــذاب خــدا گرفتــار 

آیــد[؛ مگــر کســی کــه بــه کفــر مجبــور شــده؛ 

]امــا[ دلــش مطمئــن بــه ایمــان اســت.« ایــن 

آیــه دربــارۀ جماعتــى نــازل شــده کــه آن‌هــا را 

مجبــور کردنــد از دیــن اســام برگردنــد. اینــان 

ــز صهیــب،  عمــار و پــدر و مــادرش بودنــد و نی

و  اذیــت  را  آنــان  کفــار  کــه  خبــاب  و  بــال 

ــه در لغــت از مــادۀ »وَقــی« و به‌معنــای حفــظ کــردن،  2. تقیّ
نــگاه داشــتن و پنهــان نمــودن بــرای در امــان مانــدن از آزار 

و اذیــت اســت.
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را  عمــار  مــادر  و  پــدر  می‌کردنــد،  شــکنجه 

ــان  ــا زب ــا ب ــه آن‌ه ــه ک ــار آنچ ــی عم ــتند؛ ول کش

خواســته بودنــد، اجــرا نمــود، ســپس خداونــد 

ایــن موضــوع را بــه رســول خــود؟ص؟ خبــر داد. 

امــا  مــردم گفتنــد: عمــار کافــر شــده اســت؛ 

پیامبــر؟ص؟ فرمودنــد: چنیــن نیســت؛ بلکــه 

ــا  دل عمــار سرشــار از ایمــان اســت و ایمــان ب

گوشــت و خــون او عجیــن شــده. بعــد از ایــن 

واقعــه، عمــار گریه‏کنــان نــزد پیامبــر؟ص؟ آمــد. 

حضــرت فرمــود: چــه شــده اســت؟ گفــت: 

ــه مــن روى آورده  ــا رســول الله! شــرّ و بــدى ب ی

اســت؛ زیــرا از خدایــان مشــرکین بــه خوبــى 

یــاد کــردم. پیامبــر؟ص؟ دســت بــه چشــمان 

عمــار زد و بــه وى فرمــود: اگــر بــاز هــم تــو را 

شــکنجه دادنــد، همــان عمــل را انجــام بــده! 

ــد.)))  ــازل گردی ــه ن ــن آی ــپس ای س

البتــه اگــر تقیّــه در قالــب »توریــه« انجــام 

پیامبــر؟ص؟  ســیرۀ  در  اســت.)))  بهتــر  شــود، 

مــواردی نقــل شــده کــه ایشــان یــا خــود توریــه 

1. مجمع البيان، ج 6، ص 203.
2. توریــه بــه ایــن معناســت کــه گوینــده از گفتــن یــک لفــظ، 
اســت,  واقــع  مطابــق  اگرچــه  کــه  کنــد  اراده  معنایــی 
امــا هدفــش از گفتــن آن لفــظ ایــن اســت کــه شــنونده 
خــاف آن معنــا را بفهمــد. تــا جایــی کــه امــکان دارد، 

تقیه‌کننــده بهتــر اســت توریــه کنــد.

ــوان  ــا آن را تأییــد کــرده اســت. به‌عن نمــوده ی

ــولَ الِله؟ص؟ كَانَ إِذَا  ــده: »إِنَّ رَسُ ــل ش ــه نق نمون

ى بِغَيْــرِه؛))) هــرگاه آهنــگ ســفری   وَرَّ
ً
رَادَ سَــفَرا

َ
أ

می‌نمــود، بــه غیــر آن توریــه می‌کــرد.« ابــن اثیــر 

در توضیــح ایــن حدیــث می‌نویســد: یعنــی 

را پوشــانده و این‌گونــه وانمــود می‌نمــود  آن 

ــمنان از  ــا دش ــری دارد،))) ت ــه ارادۀ کار دیگ ک

آن آگاه نشــوند. 

ــه نیــز در ســیرۀ پیامبــر؟ص؟ زیــاد اتفــاق  تقیّ

اول  ســال  ســه  جملــه:  از  اســت،  افتــاده 

بعثــت، کتمــان فضایــل حضــرت علــی؟ع؟ 

بــه خاطــر تــرس از غلــوّ مــردم، کتمــان بخشــی 

از مشــاهدات معــراج، کتمــان نــام منافقــان در 

جنــگ تبــوک و مــوارد بســیار دیگــری کــه در 

تاریــخ مضبــوط اســت.

ــامی،  ــارات اس ــر انتش ــه، دفت ــن بابوی ــار، اب ــی الاخب 3. معان
قــم، چــاپ اوّل، 1403ق، ص 386.

4. النهايــة فــي غريــب الحديــث و الأثــر، مبــارک بــن محمــد 
1399ق،‏5،  بيــروت،  العلميــة،  اثير،المكتبــة  بــن 

.177 ص



 جلوه‏هایی از شخصیت علمی و اخلاقی 

امام رضا؟ع؟

ن. کرمانی

اشاره

ســختِ  شــرایط  در  رضــا؟ع؟  امــام 
سیاســیِ بنی‏العبــاس، بــا گســترش علــم و 
اخــاق و تربیــت علمــی و معنــوی شــیعیان 
جریــان  بــا  مبــارزه  بــه  خــود  شــاگردان  و 

پرداخــت.  بنی‏عبــاس 
رضــا؟ع؟  امــام  زندگانــی  بــر  مــروری 
عباســی  سیاســی  خفقــان  دوران  در 
ضمــن  حضــرت  آن  کــه  می‏دهــد  نشــان 
بــه  اخلاقــی  و  علمــی  ارزش‏هــای  تبییــن 
آن‏هــا  توســعۀ  و  اســامی  دانش‏هــای 

اســت.  داشــته  ویــژه  عنایــت 
امــام رضا؟ع؟ در راســتای فعالیت‏های 
بــه  ســفارش  افزون‏بــر  آموزشــی،  و  علمــی 
علــم،  طلــب  بــه  احادیــث،)))  نــگارش 

1. بصائــر الدرجــات فــي فضائــل آل محمّــد؟ص؟، محمد 

محتــوای  تفهیــم  و  تفقّــه  علــم،  تدریــس 
ــه  ــد))) و ب ــد می‏کردن ــی تأکی ــای دین آموزه‏ه
ــوم اهل‏بیــت؟عهم؟ و نقــش آن  ــری عل یادگی
در ســعادت بشــر و پای‏بنــدی بــه اخــاق 
اســامی را همــواره بــه شــیعیان گوشــزد و در 

می‏فرمودنــد:  این‏بــاره 
قُلْــتُ:  مْرَنَــا. 

َ
أ حْيَــا 

َ
أ  

ً
عَبْــدا لُله 

َ
ا »رَحِــمَ 

ــا  ــمُ عُلُومَنَ
َ
ــالَ: يَتَعَلّ ــمْ؟ قَ مْرَكُ

َ
ــفَ يُحْيِــي أ كَيْ

عَلِمُــوا  ــوْ 
َ
ل ــاسَ  لنَّ

َ
ا فَــإِنَّ  ــاسَ،  لنَّ

َ
ا مُهَــا  ِ

ّ
يُعَل وَ 

بَعُونَــا؛))) خــدا رحمــت 
َ
مَحَاسِــنَ كَلامَِنَــا لَاتّ

کنــد.  احیــا  را  مــا  امــر  کــه  را  کســی  کنــد 
پرســیدم: چگونــه امــر شــما احیــا می‏شــود؟ 

بــن حســن صفــار، مکتبــة الحیدریــة، نجــف اشــرف، 
1381ش، ج1، ص408.

2. عيــون أخبــار الرضــا؟ع؟، شــیخ صــدوق، ترجمــه: 
نشــر  غفــاری،  اكبــر  علــی  و  مســتفید  رضــا  حمیــد 

ص307. ج1،  1373ش،  تهــران،  صــدوق، 
3. همان.
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فرمــود: دانش‏هــای مــا را فراگیرنــد و بــه مــردم 

یــاد دهنــد؛ زیــرا اگــر مــردم زیبایــی ســخن مــا را 

درک کننـ�د، از مـ�ا پیـ�روی می‏کننـ�د.« 

ایشــان، از یادگیــری علــم برای فخرفروشــی 

ــی از رســول  ــا نقــل روایت نهــی می‏کردنــد))) و ب

علم‏آمــوزی  کار  عظمــت  دربــارۀ  خــدا؟ص؟ 

اظهــار داشــتند کــه ملائکــه، بال‏هــای خــود را 

بــرای طالــب علــم پهــن می‏کننــد.))) بــر پایــۀ 

درس  جلســات  در  کــه  بــود  تأکیــدات  ایــن 

امــام؟ع؟، شــاگردان بــا کاغــذ و قلــم حاضــر 

در  را  قلــم  و  کاغــذ  آن‏کــه  یــا  می‏شــدند))) 

اختیــار شــاگردان قــرار مــی‏داد تــا روایــات را 

بنویســند.))) 

ایــن مقالــه نگاهــی بــر برخــی از جلوه‏هــا 

و درس‏هایــی ویــژه از ســیرۀ علمــی و اخلاقــی 

ــه اســت. امــام رضــا؟ع؟ انداخت

1. همان.
2. المجروحیــن، محمــد بــن حبــان، دار الوعــی، حلــب، 
بــن حبــان،  الثقــات، محمــد  1396 ق، ج1، ص160؛ 
دائــرة المعــارف العثمانیــة، حیــدر آبــاد دکــن، 1973 م، 

.457 ص458-  ج8، 
ج1،  محمّــد؟ص؟،  آل  فضائــل  فــي  الدرجــات  بصائــر   .3

.408 ص
4. الکافــی، کلینــی، دارالکتــب الإســامیة، تهــران، ۱۴۰۷ق 

ج2، ص59، ح9.

جایگاه علمی و معنوی امام رضا؟ع؟

بزرگوارشــان  پــدر  توســط  رضــا؟ع؟  امــام 

بــه عالــم آل‏محمــد؟ص؟ معرفــی گردیــد.))) 

به‏طــوری کــه آن حضــرت، در حــرم پیامبــر 

دورش  مدینــه  دانشــمندان  و  می‏نشســت 

مســأله‏ای  در  هــرگاه  و  می‏کردنــد  اجتمــاع 

بی‏پاســخ می‏ماندنــد، همگــی آن را بــه امــام 

رضــا؟ع؟ ارجــاع می‏دادنــد و مســائل خــود 

را نــزد ایشــان می‏فرســتادند و امــام بــه آنــان 

مــی‏داد.)))  پاســخ 

فتــوا  خــدا؟ص؟  رســول  مســجد  در  امــام 

مــی‏داد، در حالی‏کــه بیســت و انــدی ســال 

بیش‏تــر نداشــت.))) و مورخــان می‏نویســند 

کــه آن حضــرت در جوانــی و در زمــان حيــات 

مالک‏بــن انــس )فقيــه مدينــه(، فتــوا مــی‏داده 

اســت.))) 

سلیمان جعفری نقل می‏کند: 

»در منــزل امــام رضــا؟ع؟ بــودم، جمعیــت 

5. کشــف الغمــة فــي معرفــة الأئمّــة؟عهم؟، علــی بــن عیســی 
ج2،  1385ق،  قــم،  الحیدریــة،  مکتبــة  نشــر  اربلــی، 

.317 ص
6. همان.

7. تهذیــب التهذیــب، ابــن حجــر عســقلانی، دارالكتــب 
العلميــة، بيــروت، 1415 ق، ج7، ص339.

8. ســير أعلام‏النبــاء، ذهبــی، مؤسســة الرســالة، بيــروت، 
چــاپ دهــم، 1414ق، ج9، ص388.
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و  داشــته  حضــور  ایشــان  پیرامــون  زیــادی 

حضــرت  آن  و  می‏پرســیدند  ســؤال‏هایی 

مــی‏داد.«)))  پاســخ 

خویــش  شــاگردان  بــا  گاهــی  امــام، 

بحث‏هــای علمــی کلامی یــا فقهی داشــت و از 

آنــان نظرخواهــی می‏کــرد.))) به‏عنــوان نمونــه، 

آن حضــرت حکــم ازدواج مــرد مســلمان بــا زن 
مســیحی را از حســن‏بن جهــم، می‏پرســد.)))

از شــهرهایی  نیــز  افزون‏بــر مدینــه، بصــره 

ــود کــه در هنــگام حضــور موقّــت در آن‏جــا،  ب

امــام  محضــر  بــه  عبدالرحمــان  یونس‏بــن 

رضــا؟ع؟ رســید و ســؤال‏های فقهــی خــود را 

پرســید.))) امــام علی‏بــن موســی الرضــا؟ع؟ 

بصــره  شــیعیان  مکتــوب  پرســش‏های  بــه 

دربــارۀ احــکام حــجّ نیــز پاســخ داد.))) آن 

و  کرســی درس حدیــث  مــرو،  در  حضــرت، 

کلام داشــت کــه مأمــون دســتور داد تــا ایــن 
را تعطیــل کننــد.))) جلســات 

1. مناقــب آل أبي‏طالــب؟ع؟، ابــن شــهر آشــوب مازندرانــی، 
دار الأضــواء، بیــروت، 1408ق، ج4، ص334.

2. التوحیــد، شــیخ صــدوق، انتشــارات جامعــۀ مدرســین 
حــوزۀ علمیــۀ قــم، قــم، 1398ق، ص406.

3. الکافی، کلینی، ج5، ص357.
4. همان، ج6، ص252.

5. همان، ج4، ص323، ح2.
6. عيون أخبار الرضا؟ع؟، شیخ صدوق، ج2، ص172.

همراهی و همنشنی با قرآن

یکــی از ویژگی‏هــای امــام؟ع؟ کــه همــگان 

از آن بهره‏منــد می‏گشــتند، توجــه بــه دانــش 

شــاگردان  و  بــود)))  قــرآن  قرائــت  و  تفســیر 

آنــان  بــه  کــه  کردنــد  تربیــت  را  برجســته‏ای 

رعایــت قوائــد تفســیری را تذکــر مــی‏داد.))) 

امــام رضــا؟ع؟ بــا ســفارش بــه یــاران خــود 

از جملــه »ریّــان« بــه وی فرمــود: 

تَطْلُبُــوا  لَا  وَ  تَتَجَــاوَزُوهُ  لَا  لِله 
َ
ا لاکمَُ  قُــرْآنُ 

ْ
ل
َ
»ا

قــرآن ســخن  ــوا؛))) 
ّ
فَتَضِلُ غَیــرِهِ  فِــی  هُــدَی 

ْ
ل
َ
ا

خداســت، از مــرز او تجــاوز نکنیــد و هدایــت 

را جــز در پرتــو قــرآن نجوییــد و در غیــر ایــن 

صــورت گمــراه خواهیــد شــد.« 

امــام رضا؟ع؟ در تبیین حضور همیشــگی 

قــرآن در زندگی مــردم فرمودند: 

بَعْــدَ   
َ
يَقْــرَأ نْ 

َ
أ صْبَــحَ 

َ
أ إِذَا  جُــلِ  لِلرَّ »يَنْبَغِــي 

ــةً؛)1)) ســزاوار اســت کــه  عْقِيــبِ خَمْسِــينَ آيَ لتَّ
َ
ا

انســان بعــد از نمــاز صبــح پنجــاه آیــه از قــرآن 

مجیــد را تــاوت کنــد.« 

7. التوحید، شیخ صدوق، ص233.
8. عیون أخبار الرضا؟ع؟، شیخ صدوق، ج1، ص290.

9. الأمالــی، شــیخ صــدوق، انتشــارات کتابچــی، تهــران، 
.326 ص  1376ق، 

10. مســند الإمــام الرضــا؟ع؟، ‌عزیــز الله عطــاردی، ‌ کنگــره 
امــام رضــا؟ع؟، مشــهد، 1407ق، ج2، ص69.
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آن حضــرت؟ع؟، ضمــن آن‏که در مباحث 
روش  از  می‏کــرد،)))  اســتناد  قــرآن  بــه  خــود 
تفســیر قــرآن بــه قــرآن نیــز بهــره برده‏انــد.))) 
می‏تــوان  ایشــان  تفســیری  روایــات  دربــارۀ 
تفســیر  کــه  امامیــه  منابــع  افزون‏بــر  گفــت، 
برخــی از آیــات را مســتند بــه روایــات امــام ذکــر 
کرده‏انــد،))) ابــن حجــر عســقلانی )م852ق( 
روایــات  از  شــواهدی  نیــز  مذهــب  ســنّی 
تفســیری امــام رضــا؟ع؟ را کــه در منابــع عامــه 

منعکــس شــده اســت ذکــر می‏کنــد.)))

راهبری سیاسی امام رضا؟ع؟

و  رهبــری  حــال  همــه  در  امــام؟ع؟ 
مشــروعیت نظــام ســلطه را زیــر ســؤال می‏بــرد 
بازنمایــی  را  معصــوم؟ع؟  امــام  جایــگاه  و 
می‏کــرد. بــر ایــن راســتا نوشــته‏اند دو نفــر مســافر 
ــی بــن موســی  ــزد عل وارد خراســان شــدند و ن
را  نمازشــان  تــا حکــم  رســیدند  الرضــا؟ع؟ 
بپرســند کــه آیــا نمــاز آن‏هــا در ســفر دو رکعتــی 
حضــرت؟ع؟  رکعتــی؟  چهــار  یــا  اســت 
رکعتــی  دو  نمــاز  فرمــود:  دو  آن  از  یکــی  بــه 

1. الکافی، کلینی، ج2، ص243- 244.
2. التوحید، شیخ صدوق، ص160.

3. عیون أخبار الرضا؟ع؟، شیخ صدوق، ج1، ص290.
4. الإصابــة فــي تمییــز الصحابــة، ابن‏حجــر عســقلانى، دار 

ــروت، 1415ق، ج2، ص255. ــة، بي ــب العلمي الكت

اســت و بــه دیگــری فرمــود: نمــاز تــو چهــار 
رکعتــی اســت. آن دو تعجــب کردنــد کــه چــرا 
امــام؟ع؟، میــان آن‏هــا فرق گذاشــته اســت. از 

ایشــان ســؤال کردنــد. امــام فرمــود: 
ــی اســت،  ــه نمــازت دو رکعت ــا تویــی ک »امّ
حــال  ســفر  بــه  کــه  اســت  ایــن  دلیــل  بــه 
آمــده‏ای و هدفــت دیــدار و زیــارت مــن بــوده 
اســت و در ســفر حــال، نمــاز چهــار رکعتــی 
می‏شــود؛  خوانــده  رکعتــی  دو  صــورت  بــه 
ــوده  ولــی دیگــری هدفــش دیــدار طاغــوت ب
و ایــن باعــث می‏شــود کــه ســفرش حــرام شــود 
و در ســفر حــرام، نمــاز چهــار رکعتــی تغییــر 

(( نمی‏کنــد.«)
امــام رضــا؟ع؟ اگــر در یکــی از بســتگان 
خویــش، انحرافــی می‎دیــد، تذکــر مــی‎داد و 

انتقــاد می‎کــرد. 
ــرادر امــام  نوشــته‏اند: »زیــد بــن موســی«، ب
ــه  ــه خــروج کــرد و دســت ب رضــا؟ع؟ در مدین
کشــتار و آتش‎ســوزی خانه‎هــای بنی‏عبــاس 
زد. از ایــن جهــت او را »زیــد النــار« خواندنــد. 
مأمــون کســانی را پــی او فرســتاد. او را گرفتنــد و 
پیــش مأمــون آوردنــد. مأمــون دســتور داد او را 

پیــش امــام رضــا؟ع؟ ببرنــد.

معــارف  نشــر  عاملــی،  حــرّ  شــیخ  الشــیعة،  وســایل   .5
قــم، 1376 ش، ج 5، ص510. امــام رضــا؟ع؟،  اســامی 
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امام؟ع؟ به او فرمود: 
ــهُ: 

ُ
كَ قَوْل ــرَّ ــلٌ لِرَسُــولِ الِله؟! أغَ ــتَ قَائِ ــا أنْ »مَ

وَ  الُله  مَهَــا  فَحَرَّ فَرْجَهَــا  أحْصَنَــتْ  فَاطِمَــةَ  إنَّ 

مِــنْ  خَــرَجَ  لِمَــنْ  هَــذَا  إنَّ  ــارِ؟  عَلَي‏النَّ تَهَــا  ذُرِّيَّ

 
َ

إلَّّا ذَلِــكَ  ــوا 
ُ
مَانَال الِله  وَ  ــكَ! 

َ
ل لََا  لِــي‏وَ  لََا  بَطْنِهَــا 

بِطَاعَــةِ الِله. فَــإنْ أرَدْتَ أنْ تَنَــالَ بِمَعْصِيَتِــهِ مَــا 

 لََاكْــرَمُ عَلَــ‏یالِله مِنْهُــمْ!؛ 
ً
ــكَ إذا

َ
ــوهُ بِطَاعَتِــهِ إنّ

ُ
نَال

ــار  ــا گفت ــر چه‏خواهــی گفــت‏؟! آي ــو بــه پيغمب ت
ــاً فاطمــه بــه  پيامبــر تــو را فريفتــه اســتك‏ه حقّ
پــاس آنك‏ــه عصمــت خــود را حفــظ نمــود، 
ــرده  ــر آتــش حــرام ك ــۀ او را ب ــد او و ذرّيّ خداون
اســت‏؟ ايــن لاكم راجــع بــه كســانی اســت 
كــه از شــكم او بيــرون آمده‏انــد. نــه بــرای مــن 
می‏باشــد و نــه بــرای تــو! قســم بــه خدا، ايشــان 
آن مقــام را حائــز نگشــته‏اند، مگــر بــه اطاعت 
می‏خواهــی  تــو  اگــر  بنابرایــن  و  خداونــد.  از 
بــه دســت‏آوری آن‏چــه  بــه معصيــت خــدا 
را كــه ايشــان از راه طاعــت خــدا به‏دســت 
آورده‏انــد، در ایــن صــورت تــو در نــزد خداونــد 

گرامی‏تــر از آنــان خواهــی بــود!«
زیــد گفــت: ]امّــا[ مــن بــرادر تو و پســر پدرت 
هســتم. حضــرت فرمــود: تــو تــا وقتــی بــرادر من 
ــی.  ــت کن ــال را اطاع ــدای متع ــه خ ــتی ک هس
بــه خــدا عــرض کــرد: پســرم  نــوح؟ع؟ هــم 
از خانــوادۀ مــن اســت و وعــدۀ تــو راســت. 

هُ 
�نَّ �إ وحُ  �نُ ا  �یَ فرمــود:  او  پاســخ  در  خداونــد 

رُ صَالحٍ؛)))  �ی
غ�َ عَمَلٌ  هُ 

�نَّ �إ هلِكَ، 
أَ
� مِ�ن  سَ  �ی

َ
ل

ای نــوح! او از خانــدان تــو نیســت، او عمــل 
غیــر صالــح اســت.« و خداونــد او را بــه خاطــر 
اخــراج  نــوح؟ع؟  خانــدان  از  معصیتــش 

کــرد«.)))

تواضع علمی و اخلاقی 

امــام؟ع؟ در رفتارهــای علمــی و اخلاقــی 
خــود چونــان رفتــار می‏کــرد کــه اگــر کســی او را 
نمی‏شــناخت متوجــه نمی‏شــد کــه او علــی 
بــن موســی‏الرضا؟ع؟ اســت و بســیار خاکســار 

و متواضــع بــود تــا جایــی کــه نوشــته‏اند: 
تواضع در رفتارهای اجتماعی

روزی مــردی کــه امــام رضــا؟ع؟ را نمــی 
تــا  ایشــان خواســت  از  شــناخت در حمــام 
اســتحمام  در  و  بکشــد  کیســه  را  او  پشــت 
امــام  بــه  راحتــی  بــه  او  نمایــد.  یــاری‏اش 
بکــش.  کیســه  را  پشــتم  مــرد!  ای  گفــت: 
کیســه  بــه  مشــغول  و  پذیرفتنــد  امــام؟ع؟ 
کشــیدن او شــدند. بعضــی کــه آن حضــرت را 
می‏شــناختند، پیــش آمدنــدو بــه مــرد گفتنــد 

1. هود / 46.
2. عیــون أخبــار الرضــا؟ع؟، شــیخ صــدوق، ج 2، ص234؛ 
بحــار الأنــوار، علامــه مجلســی، مؤسســة الرســالة، بیروت، 

1414ق، ج 49، ص 217.
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بــه  مــرد  امــام شــیعیان هســتند.  ایشــان  کــه 
شــدّت شــرمنده شــد و عذرخواهــی کــرد، ولــی 
امــام؟ع؟ وی را دل‏جویــی کــرد و بــا کمــال 
داد.))) ادامــه  او  شست‏وشــوی  بــه  تواضــع 

بــه  نســبت  همــواره  رضــا؟ع؟  امــام 
داشــتند  توجــه  چنــان  خویــش،  اصحــاب 
و خیرخــواه ایشــان بودنــد کــه ایشــان حتّــی 
و وسوســه‎های  شــیطان  دام  در  هــم  اندکــی 

نیفتنــد.  نفســانی 
تواضع در برخورد با مهمانان

بزنطی))) می‏گوید: 
امــام رضــا؟ع؟ برایــم مرکبــی فرســتاد تــا 
بــر آن ســوار شــدم و نــزد آن حضــرت بــروم. 
نــزد ایشــان رفتــم و شــب را نیــز، پیــش ایشــان 
بــودم. مقــداری کــه از شــب گذشــت، وقتــی 
خواســت برخیــزد، فرمــود: »فکــر نمی‎کنــم کــه 
الان بتوانــی بــه شــهر برگــردی«. گفتــم: آری، 
فدایتــان شــوم. فرمــود: »پــس امشــب پیــش 
مــا بمــان و فــردا صبــح، بــه یــاری خــدا بــرو«. 

ــوم!  ــان ش ــم، فدایت ــم: چش گفت
کنیــز!  »ای  فرمــود:  کنیــزش  بــه  گاه  آن 
رختخــواب خــودم را برایــش بگســتر و ملحفۀ 

1. المناقب، ابن شهر آشوب مازندرانی، ج4، ص 362.
2. احمــد بــن محمــد بــن أبــي نصــر بزنطــی، ]متوفّــی 221ق[ 
اهــل کوفــه و از اصحــاب معصومیــن؟عهم؟ کــه فقیهــی 
ــرد.  ــواد؟ع؟ را درک ک ــام ج ــا؟ع؟ و ام ــام رض ــود و ام ــزرگ ب ب

و  بکــش  او  روی  می‏انــدازم  رویــم  کــه  مــرا 
بگــذار«. زیــر ســرش  مــرا  بالــش 

بــه  کســی  چــه  گفتــم:  خــودم  پیــش 
افتخــاری کــه امشــب نصیــب مــن شــد دســت 
و  موقعیــت  ایــن  خداونــد  اســت؟  یافتــه 
ــزد امــام رضــا؟ع؟ قــرار  ــرای مــن ن منزلــت را ب
ایشــان  اصحــاب  از  هیچ‏یــک  بــه  کــه  داد 
نــداده اســت. امــام؟ع؟، مرکــب خویــش را 
برایــم فرســتاد کــه ســوار شــدم و رختخــواب 
و  گســترد  برایــم  را  خــودش  مخصــوص 
ملافــه‏اش را رویــم کشــید و متّــکای خویــش 
را برایــم نهــاد. هیچ‏یــک از اصحــاب مــا، بــه 

نایــل نشــده اســت. ایــن شــرف، 
مــن  بــا  امــام؟ع؟  کــه  حــال،  همیــن  در 
نشســته بــود و مــن در دلــم ایــن ســخنان را 

فرمــود:  مــن  بــه  می‎گذرانــم، 
»ای احمــد! امیرالمؤمنیــن علی؟ع؟ روزی 
مریــض  کــه  بــن صوحــان  زیــد  بــه عیــادت 
شــده بــود رفــت. زیــد، بــه واســطۀ آن عیــادت 
ــو  ــو، ت ــادا نفــس ت ــه مــردم فخــر فروخــت. مب ب
را بــه فخــر بکشــاند! بــه خاطــر خــدا فروتنــی 
کــن. ســپس بــه دســتانش تکیــه داد و بلنــد 

شــد و رفــت«.)))

3. بحــار الأنــوار، علامــه مجلســی، ج 49، ص 36؛ عیــون 
أخبــار الرضــا؟ع؟، شــیخ صــدوق، ج 2، ص 212.
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حلبــی  عمــر  احمدبــن  همین‌بــاره  در 
 : یــد می‏گو

در ســرزمین منــا خدمــت امــام رضــا؟ع؟ 

رســیدم و عــرض کــردم: مــا خانــوادۀ بخشــش 

و خوشــی و نعمــت بودیــم. خــدا همــۀ آن‏هــا 

ــانی  ــاج کس ــک محت ــه این ــا ک ــا آن ج ــرد ت را ب

نیازمنــد  مــا  بــه  آن‏هــا[  ]روزی  کــه  هســتم 

بودنــد. امــام فرمــود: »ای احمــد بــن عمــر! 

گفتــم: فدایتــان  چــه حــال خوبــی داری!« 

شــوم. حــال مــن چنــان بــود کــه بــه شــما خبــر 

دادم. فرمــود: »آیــا دوســت داری کــه تــو بــر 

و  هســتند  جبــاران  ایــن  کــه  باشــی  حالتــی 

ــر  ــا پ ــی؟ و دنی ــته باش ــان را داش ــال و روز آن ح

از طــا، از آن تــو باشــد؟« گفتــم: نــه ای فرزنــد 

رســول خــدا؟ص؟! حضــرت خندیــد و فرمــود: 
»از همیــن جــا ]کــه آمــده‏ای[ بــاز می‎گردی، 
در  اســت؟  بهتــر  تــو  از  حالــش  کســی  چــه 
بــه  را  آن  کــه  اســت  گنجینــه‏ای  تــو  دســت 

نمی‎فروشــی«. طــا  از  پــر  دنیایــی 
گفتــم: آری، ای فرزنــد پیامبــر خــدا؟ص؟! 
خداونــد مــرا بــه ]داشــتن دوســتی و محبّــت[ 

شــما و پــدران شــما شــاد کنــد.))) 

1. إختیــار معرفــة الرجــال، محمــد بــن عمــر کشّــی، مشــهد، 
۱۳۴۸ش، ص 497؛ مســند الإمــام الرضــا؟ع؟، عزیــز الله 

عطــاردی، ج 2، ص 428.

تواضع خیرخواهانه در رفتار غلامان 

امــام از ســر صــدق و خیرخواهــی بــر رفتــار 
غلامــان و زیــر دســتان خویــش نیــز نظــارت 
داشــت و خطــای ایشــان را گوشــزد می‏کــرد. 
ســلیمان بــن جعفــر روایــت کــرده اســت 
کــه شــبی بنــا شــد نــزد امــام رضــا؟ع؟ بمانــم. 
غــروب، بــه اتفــاق امــام؟ع؟، بــه خانــه رفتیم. 
غلامــان امــام؟ع؟ داشــتند بــا گِل، اصطبــل 
غــام  می‎کردنــد.  درســت  را  حیوانــات 

سیاه‏پوســتی نیــز بــا آنــان مشــغول کار بــود.
امــام؟ع؟ پرســید: »ایــن کیســت کــه با شــما 
کار می‏کنــد؟« گفتنــد: او کارگــری اســت کــه 
بــه مــا کمــک می‎کنــد و مــا هــم در آخــر کار، 
امــام؟ع؟ پرســید:  او می‎دهیــم.  بــه  چیــزی 
»آیــا دســتمزد او را تعییــن کرده‎ایــد؟« گفتنــد: 
نــه. هــر چــه بــه او بدهیــم راضــی می‎شــود. 

حضــرت؟ع؟ بــا غضــب بــه آنــان رو کــرد.
را  فدایــت شــوم، چــرا خــود  گفتــم:  مــن 
ناراحــت می‎کنــی؟ امــام فرمــود: »مــن چنــد 
بــار اینــان را از ایــن کار نهــی کــرده‎ام و گفتــه‎ام 
کــه کســی را بــه کار نگیریــد، مگــر ایــن کــه اوّل 
مــزد او را معیــن کنیــد. هیــچ وقــت کســی را 
بــدون تعییــن مــزدش بــه کار نگیــر کــه اگــر ســه 
برابــر اُجرتــش هــم بــه او بدهــی، بــاز هــم خیال 
می‎کنــد کــه بــه او کــم داده‎ای، ولــی اگــر اوّل 
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مُــزد او را تعییــن کنــی و بعــد آن را بپــردازی، 
تــو را بــه خاطــر وفــای بــه عهــد خواهــد ســتود و 
اگــر ذرّه‏ای هــم اضافــه کنــی آن را می‎شناســد و 

می‎دانــد کــه زیادتــر بــه او داده‎ای«.)))

اصلاح در پیوندهای اجتماعی

امــام؟ع؟ افــزون بــر اصــاح عقیده‏هــا و 
باورهــا، در پیوندهــا و روابــط اجتماعــی نیــز 

ــود.  ــق ب دقی
عمیر بن برید می‏گوید: 

از  ســخن  بــودم،  رضــا؟ع؟  امــام  نــزد 
عمــوی آن حضــرت محمــد بــن جعفــر شــد 
ــا خــودم  ــاد کــرد. فرمــود: »ب و امــام؟ع؟ از او ی
ســقف  را  او  و  مــن  روی  کــه  کــرده‎ام  عهــد 
خانــه‎ای ســایه نیفکنــد ]و او را هرگــز نبینــم[.« 
پیــش خــود گفتــم: او مــا را بــه نیکی و صلۀ 
ــارۀ  ــی خــودش درب رحــم فرمــان می‎دهــد، ول
لحظــه  ایــن  در  می‎گویــد!  چنیــن  عمویــش 
ــه مــن کــرد و فرمــود:  حضــرت؟ع؟ نگاهــی ب
»ایــن، از نیکــی و صلــه اســت. هــر وقــت 
کــه او نــزد مــن آیــد و مــن بــه خانــه‎اش بــروم و 
دربــارۀ مــن ســخنانی بگویــد، مــردم او را ]بــه 
ــا مــن[ تصدیــق  ــدار و رابطــه ب خاطــر ایــن دی

تهــران،  الإســامیة،  الکتــب  دار  کلینــی،  کافــی،  فــروع   .1
۱۴۰۷ق، ج 5، ص 288؛ بحــار الأنــوار، علامــه مجلســی، 

ج 49، ص 106.

می‎پذیرنــد،  را  حرف‎هایــش  و  می‎کننــد 
ولــی اگــر پیــش مــن نیایــد و مــن هــم بــه خانــۀ 
نخواهنــد  را  حرف‎هایــش  مــردم  نــروم،  او 

پذیرفــت«.)))

خردورزی و عقلانیت

عقل‏پســند،  کلام  و  عقلانیــت  بــر  تکیــه 
در دل‎هــای خــردورز مؤثــر اســت. مناظــرات 
فــرق و مذاهــب  بــا پیــروان  امــام رضــا؟ع؟ 
و  اســتدلال‎ها  و  گوناگــون،  مخالفــان  و 
برخوردهــای عقلانــی وی، ســبب هدایــت 

می‏شــد.  ایشــان 
محمد بن زید رازی می‏گوید: 

نــزد امــام رضــا؟ع؟ بــودم. مأمــون ایشــان را 
ــود. مــردی  ــه ولیعهــدی خــود معرفــی کــرده ب ب
از خــوارج، در حالــی کــه در دســتش خنجــری 
زهرآگیــن بــود، وارد شــد و بــه دوســتانش گفــت: 
بــه خدا ســوگند، پیش این شــخص کــه مدّعی 
اســت فرزنــد پیامبــر؟ص؟ اســت مــی‎روم، او ایــن 
شــده  )مأمــون(  طاغــوت  ایــن  بــر  وارد  گونــه 
را خواهــم پرســید.  او دلیــل کارش  از  اســت! 
ــه مــردم را از  ــچ، وگرن ــه هی ــی داشــت ک ــر دلیل اگ

ــرد. ــم ک ــت خواه ــت او راح دس

2. عیــون أخبــار الرضــا؟ع؟، شــیخ صــدوق، ج 2، ص 204؛ 
بحــار الأنــوار، علامــه مجلســی، ج 49، ص 30.
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پیــش امــام؟ع؟ آمــد و اجــازه طلبیــد. امام 
اجــازه داد و فرمــود: 

جــواب  شــرط  ایــن  بــه  ســؤالت  »بــه 
می‎دهــم کــه اگــر پاســخم را پســندیدی و قانــع 
شــدی، آن‏چــه را کــه در آســتین داری بشــکنی 

بینــدازی«. دور  و 
آن مــرد خارجــی )مفــرد خــوارج( حیــرت 
زده شــد. خنجــر را بیــرون آورد و شکســت. آن 
گاه پرســید: چــرا بــه حکومــت ایــن طاغــوت 
داخــل شــدی در حالــی کــه اینــان در نظــر تــو 
کافرنــد و تــو پســر پیامبــری؟ چــه چیــز تــو را بــه 

ایــن کار وا داشــت؟
امام؟ع؟ فرمود: 

»آیــا بــه نظــر تــو اینــان کافرترنــد، یــا عزیــز 
کــه  ایــن  نــه  مگــر  او؟  کشــور  اهــل  و  مصــر 
ولــی  می‎شــمارند،  موحّــد  را  خــود  اینــان، 
نــه  و  نــه یکتاپرســت بودنــد  ام مصــر،  حُــکّ
خداشــناس؟ یوســف؟ع؟ پســر یعقوب؟ع؟، 
پیامبــر و پســر پیامبــر بــود کــه بــه عزیــز مصــر 
گفــت: مــرا مســئول خزائــن مملکــت قــرار بــده. 
او بــا فرعون‎هــا نشســت و برخاســت می‎کــرد. 
در حالــی کــه مــن یکــی از اولاد پیامبــر؟ص؟ 
هســتم و مأمــون هــم مــرا بــر ایــن کار، مجبــور 
کــرده اســت! چــرا بــر مــن خشــم می‎گیــری و 

می‎شــماری؟«  زشــت  را  ایــن 

شــما  بــر  گفــت:  و  شــد  شــرمنده  مــرد  آن 
ــه شــما  ــم ک اشــکالی نیســت. گواهــی می‎دهی

هســتی.))) صــادق  و  پیامبــری  فرزنــد 

تحکیم روابط شیعیان با الگوی رآفت

زبــان‏زد  مــردم،  بــا  امــام؟ع؟  ‏مهربانــی 

خــاص و عــام بــود. موســی بــن یســار می‏گویــد: 

بــن موســی؟ع؟ در  بــه همــراه علــی  مــن 

شــیون  صــدای  کــه  بــودم  طــوس  نزدیکــی 

ــازه‏ای  ــم، جن ــال صــدا رفتی ــه دنب شــنیدیم. ب

حضــرت؟ع؟  دیدیــم.  تشــییع  حــال  در  را 

بلافاصلــه از اســب پیــاده شــد و بــه ســوی 

جنــازه رفــت و ماننــد مــادری کــه فرزنــدش را 

در بغــل می‏گیــرد، جنــازه را در کنــار گرفــت و 

فرمــود: 

»هرکــس جنــازۀ دوســتان مــا را تشــییع کند، 

خداونــد تمــام گناهانــش را می‏بخشــد.« 

ســپس تــا کنــار قبــر بــه دنبــال آن رفــت. آن 

گاه دســت روی ســینۀ میّــت گذاشــت و او را 

بــه بهشــت بشــارت داد. مــن گفتــم: قربانــت 

امــام  می‏شناســید؟  را  او  شــما  مگــر  گــردم! 

ــود:  فرم

1. الخرائــج و الجرائــح، قطــب الدیــن راوندی، مؤسســۀ امام 
الأنــوار،  بحــار  ص 245؛  ق  قــم، 1409  مهــدی؟عج؟، 

علامــه مجلســی، ج 49، ص 55.
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»آیــا نمی‏دانــی کارهــای شــیعیان مــا هــر 

اگــر  می‏گــردد؟  مــا عرضــه  بــر  شــام  و  صبــح 

نیکــوکار باشــند شــکر می‏کنیــم و اگــر بــدکار 

باشــند از خداونــد بــرای آنــان عفــو و گذشــت 

 (( می‏طلبیــم.«)

بــه  نســبت  حتّــی  حضــرت؟ع؟  آن 

بــود.  مهربــان  نیــز  انســان‏ها  و ســایر  بــردگان 

را قطــع  هرگــز ســخن کســی  امــام رضــا؟ع؟ 

بــا کســی ســخن تنــد نمی‏گفــت،  نمی‏کــرد، 

دســت رد بــه ســینۀ فــرد گرفتــاری نمــی‏زد، در 

مجالــس پــای خــود را بــه احتــرام دیگــران 

ــذا  ــگام غ ــی‏داد. هن ــه نم ــرد و تکی دراز نمی‏ک

خــوردن بــه همــراه غلامــان بــر ســر یــک ســفره 

 (( ( می‏نشســت.

ــود  ــان ب ــان مهرب نســبت بــه غلامانــش چن

کــه خــادم ایشــان می‏گویــد: او می‏فرمــود: 

ــالای ســر شــما ایســتادم و شــما  ــر مــن ب »اگ

در حــال غــذا خــوردن بودیــد، بلنــد نشــوید، 

تــا این‏کــه از غــذا خــوردن فــارغ شــوید.« گاهــی 

حضــرت، یکــی از مــا را ]بــرای انجــام کاری[ 

ــغول  ــد: مش ــه می‎ش ــی گفت ــرد. وقت ــدا می‎ک ص

1. المناقب، ابن شهر آشوب مازندرانی، ج 4، ص341.
2. فروع کافی، کلینی، ج 6، ص 298.

غــذا خــوردن اســت، می‎فرمــود: »بگذاریــد تــا 
غذایــش را بخــورد«.))) 

یاسر، خادم حضرت نیز می‏گوید: 
امــام رضــا؟ع؟ هــر گاه تنها می‎شــدند تمام 
اطرافیــان خــود را از کوچــک و بــزرگ پیرامــون 
حــرف  آنــان  بــا  می‎کردنــد،  جمــع  خــود 
آنــان  می‎گرفتنــد،  اُنــس  آنــان  بــا  می‎زدنــد، 
ــر  ــر گاه ب ــدند. ه ــوس می‎ش ــان مأن ــا ایش ــم ب ه
ســفره می‎نشســتند، همــۀ کوچــک و بزرگ‎هــا 
را صــدا می‎کردنــد، حتّــی کارگــر و حجّــام را، و 

ــاندند.))) ــش می‎نش ــفرۀ خوی ــر س ــه را ب هم
مردی از اهل بلخ می‏گوید: 

بــه  ســفرش  در  رضــا؟ع؟  امــام  همــراه 
همــۀ  غــذا  هنــگام  روزی  بودیــم.  خراســان 
و  ســیاهان  از  را  غلامانــش  و  خدمــت‏کاران 
ــم  ــم: جان ــرد. گفت دیگــران ســر ســفره جمــع ک
ســفره‎ای  اینــان  بــرای  کاش  فدایــت!  بــه 

فرمــود:  می‎دادیــد!  قــرار  جداگانــه 
ــدر و  ــت، پ ــی اس ــدا یک ــردار! خ ــت ب »دس
ــم  ــاداش ه ــت، پ ــی اس ــز یک ــا نی ــۀ م ــادر هم م

]در روز قیامــت[ بــه اعمــال اســت«.)))

3. فــروع کافــی، کلینــی، ج 6، ص 298؛ بحــار الأنــوار، علامــه 
مجلســی، ج 49، ص 102.

4. عیــون أخبــار الرضــا؟ع؟، شــیخ صــدوق، ج 2، ص 159؛ 
بحــار الأنــوار، علامــه مجلســی، ج 49، ص 164.

5. فــروع کافــی، کلینــی، ج 4، ص 23؛ بحــار الأنــوار، علامــه 
مجلســی، ج 49، ص 101.
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رفتــار او بــا مهمانــان نیــز چنیــن کریمانــه 
حضــرت  خانــۀ  بــه  مهمانــی  روزی  بــود. 
رضــا؟ع؟ آمــد. شــب بــود. حضــرت بــا او بــه 
گفت‏وگــو نشســته بودنــد کــه ناگهــان چــراغ، 
خامــوش شــد. آن مــرد، دســت دراز کــرد تــا 
ــرد و  ــری ک ــد، حضــرت جلوگی آن را روشــن کن
خــودش بــرای روشــن کــردن چــراغ برخاســت 

و فرمــود: 
»مــا قومــی هســتیم کــه از مهمــان خــود کار 

نمی‎کشــیم«.)))
محمد بن عبیدالله قمی نیز می‏گوید: 

نــزد حضــرت رضــا؟ع؟ بــودم کــه بســیار 
آب  حضــرت  از  نخواســتم  شــد.  تشــنه‏ام 
بطلبــم. امّــا حضــرت متوجــه شــدند. خــود 
آن حضــرت آبــی طلبیدنــد و از آن چشــیدند 

و بــه مــن دادنــد و فرمودنــد: 
گوارایــی  آب  کــه  بنــوش،  محمــد!  »ای 

نوشــیدم«.))) هــم  مــن  اســت. 
کــرم  و  بخشــش  دریــای  رضــا؟ع؟  امــام 
محمــد  امــام  بــه  نامــه‏ای  در  ایشــان  بــود. 

نوشــتند:  تقــی؟ع؟ 

1. فــروع کافــی، کلینــی، ج 6، ص 283؛ بحــار الأنــوار، علامــه 
مجلســی، ج 49، ص 102.

2. عیــون أخبــار الرضــا؟ع؟، شــیخ صــدوق، ج 2، ص 204؛ 
بحــار الأنــوار، علامــه مجلســی، ج 49، ص 31.

مَوَالِــيَ إِذَا رَكِبْــتَ 
ْ
ل
َ
نَّ ا

َ
بَــا جَعْفَــرٍ بَلَغَنِــي أ

َ
»يَــا أ

ذَلِــكَ  مَــا 
َ
فَإِنّ غِيــرِ  لصَّ

َ
ا بَــابِ 

ْ
ل
َ
ا مِــنَ  خْرَجُــوكَ 

َ
أ

 
ً
ــرا ــدٌ خَيْ حَ

َ
ــكَ أ ــالَ مِنْ  يَنَ

ــاَّ ــمْ لِئَ ــلٍ مِنْهُ ــنْ بُخْ مِ

وَ  مَدْخَلُــكَ  يَكُــنْ  لَا  عَلَيْــكَ  ــي  بِحَقِّ كَ 
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
أ وَ 

رَكِبْــتَ  فَــإِذَا  كَبِيــرِ 
ْ
ل
َ
ا بَــابِ 

ْ
ل
َ
ا مِــنَ   

َ
إِلّا مَخْرَجُــكَ 

كَ 
ُ
ل
َ
يَسْــأ لَا  ثُــمَّ  ــةٌ 

َ
فِضّ وَ  ذَهَــبٌ  مَعَــكَ  فَلْيَكُــنْ 

مِــنْ  كَ 
َ
ل
َ
سَــأ مَــنْ  وَ  عْطَيْتَــهُ 

َ
أ  

َ
إِلّا  

ً
شَــيْئا حَــدٌ 

َ
أ

ذِي  مِــنْ  تَخْــشَ  لَا  وَ  نْفِــقْ 
َ
فَأ  ... عُمُومَتِــكَ 

؛))) شــنیده‏ام غلامــان تــو وقتــی  ً
عَــرْشِ إِقْتَــارا

ْ
ل
َ
ا

ــو را از درب  ــر مرکــب خــود ســوار می‏شــوی ت ب

پشــتی خانــه خــارج می‏کننــد. آن‏هــا بخــل 

ــزی  ــی چی ــه کس ــو ب ــد ت ــد و می‏خواهن می‏ورزن

ــو دارم،  ــردن ت ــر گ ــه مــن ب ــه حقــی ک ندهــی. ب

در  از  تنهــا  شــدنت  داخــل  و  رفتــن  بیــرون 

ــوار  ــت س ــر مرکب ــی ب ــد و وقت ــه باش ــزرگ خان ب

می‏شــوی همــراه خــود ســکه‏های طــا و نقــره 

بــردار و هیــچ کســی نباشــد کــه از تــو چیــزی 

ــن  ــاق ک ــی. انف ــا نکن ــه او عط ــو ب ــد و ت بخواه

ــو ســخت‏گیری  ــر ت ــا خداونــد هــم ب و نتــرس ت

نفرمایــد«.

3. بحار الأنوار، علامه مجلسی، ج50، ص 102.



بيتی از منظر وش‏های کارآمد تر  ر

 امام حسن مجتبى؟ع؟

عبد الکریم تبریزی

اشاره

متعهّــد،  مــادران  و  پــدران  امــروزه 

دغدغه‏منــد و مســئولیت‏پذیر آرزو میك‏ننــد 

رهنمودهــای  طبــق  آن‏هــا  فرزنــدان  كــه 

والای  ارزش‏هــای  و  اُصــول  و  صحیــح 

انســانی و الهــی تربیــت یافتــه و فرزنــدی 

رشــدیافته و كارآمــد داشــته باشــند؛ ایــن 

بلکــه  خانواده‏هــا،  دغدغــۀ  نه‏تنهــا  آرزو 

تعلیــم  اخلاقــی  و  عالــی  اهــداف  جــزء 

دغدغه‏هــای  مهم‏تریــن  از  و  تربیــت  و 

اســت.  جهانــی 

بــه طــور مثــال ســازمان ملــل متّحــد )کــه 

ــرای ســعادت ملت‏هــا تأســیس  در ظاهــر ب

»اطلاعیــۀ   26 مــادۀ  از   2 بنــد  در  شــده( 

ــرر داشــته  ــن مق ــی حقــوق بشــر« چنی جهان

اســت: 

توســعۀ  بــه  بایــد  تربیــت  و  »تعلیــم 
احتــرام  و  تقویــت  و  انســان  شــخصیت 
اساســی  آزادی‏هــای  و  بشــر  حقــوق  بــه 
متوجــه گــردد و تفاهــم و اغمــاض و مــودّت 
و  نــژادی  و دســته‏های  ملــل  كلّیــۀ  بیــن  را 
مذهبــی بــه وجــود آورد و موجــب پیشــرفت 
حفــظ  راه  در  متّحــد  ملــل  فعالیت‏هــای 

شــود.« صلــح 
ــا تربیــت  ــوغ واقعــی انســان ب در واقــع بل
صحیــح اوســت و بــدون تربیــت، بلوغــی 
رســول  کــه  زمانــی  نمی‏گیــرد.  صــورت 
ميــان  از  مکــه،  فتــح  از  بعــد  خــدا؟ص؟ 
مســلمانان »عتــاب بن اســيد« را كــه جوانى 
نــو رســيده، ولــى شايســته، صالــح، مديــر و 
مدبّــر و تربیــت یافتــه بــود، بــراى منصــب 
حســاس اســتاندارى مكــه برگزيــد، بــراى 
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پاســخ  و  خــود  صحيــح  انتخــاب  اثبــات 
فرمــود:  معترضــان 

فَتِــهِ 
َ
مُخَال يَحْتَــجَّ مُحْتَــجٌ مِنْكُــمْ فِــي  لََا  »وَ 

بَــلِ  فْضَــلَ، 
َ
الْْأ هُــوَ  كْبَــرُ 

َ
الْْأ فَلَيْــسَ  هِ،  بِصِغَــرِ سِــنِّ

كْبَــرُ فِــي مُوَالََاتِنَــا وَ 
َ
كْبَــرُ وَ هُــوَ الْْأ

َ
فْضَــلُ هُــوَ الْْأ

َ
الْْأ

وْلِيَائِنَــا؛ ))) هرگــز كســى كــم ســن و ســال 
َ
مُــوَالََاةِ أ

بــودن عتــاب را دســتاويز قــرار ندهــد؛ آنك‏ــه 
نيســت؛  برتــر  اســت،  بزرگ‏تــر  از نظــر ســنى 
كمــالات  نظــر  از  كــه  اســت  آن  برتــر  بلكــه 
معنــوى بــزرگ باشــد. ايــن جــوان در دوســتى 
و اطاعــت از مــا و دوســتانمان و مخالفــت بــا 

دارد.« بيش‏تــرى  تــاش  دشــمنانمان 
ــارۀ نتیجــۀ تربیــت کامــل  ســعدی هــم درب
کــه همــان بلــوغ حقیقی))) اســت، می‏نویســد: 
»طفــل بــودم کــه بزرگــی را پرســیدم از بلــوغ! 
گفــت: در مســطور آمــده اســت کــه ســه نشــان 
دارد: یکــی پانــزده ســالگی و دیگــر احتــام و 
ــا در حقیقــت  ســیّم بــر آمــدن مــوی پیــش؛ امّ
یــک نشــان دارد و بــس، آن‏کــه در بنــد رضای 
حــقّ -جــلّ و عــا- بیــش از آن باشــی کــه در 
بنــد حــظّ نفــس خویــش و هــر آن‏کــه در او ایــن 

1. بحــار الأنــوار، علامــه مجلســی، دار الکتــب الإســامیة، 
ص123.   ،21 ج  بی‏تــا،  تهــران، 

2. در مــورد همیــن موضــوع، مقالــه‏ای بــا نــام »جــوان و بلــوغ 
غــان شــماره 146، آبــان و آذر 

ّ
معنــوی«، در ماهنامــۀ مبل
1390 منتشــر شــده اســت.

صفــت موجــود نیســت، بــه نــزد محقّقــان بالغ 
نشــمارندش«.)))

حــال در ایــن نوشــتار، افــزون بــر اهمّیتــی كه 
در مســألۀ تربیــت و روش‏هــای کارآمــد رســیدن 
بــه نقطــۀ مطلــوب آن وجــود دارد، موضــوع را 
از منظــر احادیــث شــخصیتی كــه خــود نمونــۀ 
بــارزی از یــک انســان كامــل و تربیت‏یافتــه 
و  علــوی؟ع؟  نبــوی؟ص؟،  مكتــب  در 
حســن  امــام  یعنــی  اســت،  فاطمــی؟سها؟ 
شــخصیتی  می‏کنیــم؛  بررســی  مجتبــی؟ع؟ 
هــر  كــه  اســت  فرزندانــی  پرورش‏دهنــدۀ  کــه 
اُســوه‏های  عنــوان  بــه  نوبــۀ خــود  بــه  كــدام 
ــی ارزش‏هــای والای انســانی در  ــی و تجلّ عال

می‏درخشــند.  بشــر  تاریــخ 
همــان  مجتبــی؟ع؟  حســن  امــام 
رســالت  دامــان  در  تربیت‏یافتــه  شــخصیت 
اســت كــه پیامبــر اكــرم؟ص؟ در مــورد وی فرمود: 
»حســن پســر مــن اســت، او از مــن اســت. 
مــن  قلــب  روشــنائی  و  مــن  چشــم  نــور  او 
می‏باشــد، او میــوۀ جــان مــن اســت، او ســید و 
آقــای جوانــان اهل‏بهشــت اســت. او حجّــت 
خــدا بــر اُمّــت مــن می‏باشــد. دســتورات او 
دســتورات مــن و ســخن او ســخن مــن اســت، 

تربیــت،  تأثیــر  در  هفتــم  بــاب  ســعدی،  گلســتان،   .3
.۱۱ شــمارهٔ  حکایــت 
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كســی كــه از او پیــروی كنــد او از مــن اســت و 

كســی كــه بــا دســتورات او مخالفــت كنــد از 
مــن نیســت«.)))

عالــی  كمــالات  و  زیبــا  خصلت‏هــای 

وی  مقــدّس  وجــود  در  آن‏چنــان  انســانی 

نیــز  را  دشــمنانش  حتّــی  كــه  می‏درخشــد 

اســت؛  واداشــته  تحســین  و  اعجــاب  بــه 

دانشــمندان  از  عســقلانی  ابن‏حجــر 

می‏نویســد:  اهل‏ســنّت 

از  علــی؟ع؟  بــن  حســن  كــه  »هنگامــی 

ــمنان سرســخت آن  ــت، یكــی از دش دنیــا رف

حضــرت در تشــییع جنــازه او گریــه میك‏ــرد. 

ــا آن  ــو ب حســین بــن علــی؟ع؟ بــه او گفــت: ت

آزار و مخالفــت كــه در مــورد  همــه اذیّــت و 

بــرادرم روا می‏داشــتی بــاز هــم گریــه میك‏نــی؟ 

ــمَ  حلَ
َ
ــی ا

َ
ــكَ إل ــلُ ذَلِ فعَ

َ
ــتُ ا ــي كُن ــت: »إِنِّ او گف

ــی الجَبَــل؛))) مــن بــه 
َ
ــدِهِ إل شَــارَ بِیَ

َ
ــذَا وَ أ مِــن هَ

كســی بــدی میك‏ــردم و آزارش مــی‏دادم كــه 

صبورتــر و حلیم‏تــر از ایــن كوه‏هــا بــود«.

ةُ عَینِي  دِي، وَ مِنّــي وَ قُرَّ
َ
ــهُ اِبنــي وَ وَل

َ
1. »وَ أمّــا الحَسَــنُ؟ع؟ فَإنّ

هــلِ 
َ
دُ شَــبَابِ أ وَ ضِیَــاءُ قَلبِــي وَ ثَمَــرَةَ فُــؤَادِي وَ هُــوَ سَــیِّ

ــهُ قُولــي، 
ُ
مــرُهُ أمــريِ وَ قَول

َ
مَــةِ، أ

ُ
ــی الأ

َ
ــةُ الِله عَل ــةِ وَ حُجَّ الجَنَّ

یــسَ مِنِــي«. بحــار 
َ
ــهُ مِنّــي وَ مَــن عَصَــاهُ، فَل

َ
مَــن تَبِعَــهُ فَإنّ

الأنــوار، علامــه مجلســی، ج 28، ص 39.
2. تهذیــب التهذیــب، ابــن حجــر عســقلانی، دار إحیــاء 

بیــروت، بی‏تــا، ج 2، ص 259. العربــي،  التــراث 

ــد آن حجّــت الهــی  در مــورد مقــام ارجمن

همیــن بــس كــه حضــرت سیدالشــهدا؟ع؟ 

ــل  ــا آن عظمــت و جلالــت خویــش در مقاب ب

دســتورات و اوامــر امــام حســن؟ع؟ تســلیم 

محــض بــود. امــام باقــر؟ع؟ فرمــود: 

يَــدَىِ  بَيْــنَ  حُسَــيْنُ؟ع؟ 
ْ
ال ــمَ 

َ
تَكَلّ »مــا 

هُ؛))) امام حســین؟ع؟ 
َ
حَسَــنِ؟ع؟ إِعْظامــا ل

ْ
ال

بــه خاطــر رعایــت عظمــت امــام حســن؟ع؟ 

هیــچ‏گاه در مقابــل ســخن او حرفــی نمــی‏زد«.

درس‏های تربیتی امام حسن؟ع؟

در ســیرۀ تربیتــی امــام مجتبــی؟ع؟ مســائل 

روان‏شــناختی  ظریــفِ  نــكات  و  تربیتــی 

قابل‏توجهــی دیــده می‏شــود كــه می‏توانــد بــه 

عنــوان الگــو و روش صحیــح تعلیــم و تربیــت 

كــودكان مطــرح شــود و بهتریــن فنــون پــرورش 

كــودكان بــرای والدیــن و مربیــان اســت.

بــر اســاس روش تربیتــی امــام مجتبــی؟ع؟ 

بســترهای  و  زمینه‏هــا  بــه  اینك‏ــه  از  بعــد 

مناســب در تعلیــم و تربیــت پرداختــه شــد، 

بهك‏ارگیــری  و  عاطفــی  ارتبــاط  ایجــاد  بــا 

شــیوه‏های صحیــح تربیتــی بــه رشــد و پــرورش 

می‏شــود. اقــدام  فرزنــدان 

مطبعــة  مازندرانــی،  آشــوب  شــهر  ابــن  المناقــب،   .3
.401 ص   ،3 ج  1376ق،  اشــرف،  نجــف  الحیدریــة، 
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در ایــن شــیوه، مســائل اساســی و ریشــه‏دار 

ایــن  در  نقش‏آفرینــان  و  عوامــل  تربیــت، 

صحنــه، شــیوه‏های اصــاح رفتــار و جلوگیــری 

از لغزش‏هــا، صفــات و شــرائط مربیــان برتــر، 

راه‏هــای مقابلــه بــا مشــلاكت و حــل آنــان، 

تربیــت دینــی، اهمّیــت الگو و سرمشــق، موانع 

و آفــات تربیــت، اهمّیــت خانــواده و نقــش 

از جملــه مــواردی اســت  بنیــادی والدیــن، 

كــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت كــه در ایــن 
مقالــه بــه برخــی از آن‌هــا اشــاره می‏شــود.)))

یک. اهمّیت تربیت

دارای  و  ترقّی‏خــواه  موجــودی  انســان 
ــی  ــرای ســیر تكامل اســتعداد كمــال اســت و ب
خویــش لازم اســت بــا پیــروی از یــک روش 
تربیتــی صحیــح و کارآمــد قــوی و كامــل تــاش 
نمایــد و در كنــار پــرورش جســم در تعالــی روح 
خــود و فرزندانــش نیــز كوشــا باشــد، و گرنــه 
ماهیــت انســانی‏اش را از دســت خواهــد داد. 
امــام حســن مجتبــی؟ع؟ در مــورد اهمّیــت 

تربیــت معنــوی و روحــی می‏فرمایــد:

)امســال  قبــل  ســال   24 حــدود  ش   1379 ســال  در   .1
1403ش( در ایــن زمینــه نگارنــده تألیفــی دارد بــه نــام 
»تربیــت در ســیره و ســخن امــام مجتبــی؟ع؟« کــه ایــن 
نوشــتار بازنویســی و تلخیصــی بــه روز شــده از آن کتــاب 

می‏باشــد.

مَأكولِــهِ، كَيــفَ  ــرُ فــي 
َ

يَتَفَكّ »عَجَــبٌ لِمَــن 

مــا  بَطنَــهُ  ــبَ  فيُجَنِّ مَعقولِــهِ،  فــي  ــرُ 
َ

يَتَفَكّ لا 

يُؤذيــهِ، و يُــودِعَ صَــدرَهُ مــا يُردِيــهِ!؛))) تعجــب 

جســمانی  غــذای  در  كــه  فــردی  از  میك‏نــم 

خــود فكــر میك‏نــد )كــه ســالم و بهداشــتی 

و پاكیــزه باشــد(، امّــا در غــذای روح و جــان 

خویــش نمی‏اندیشــد! در نتیجــه شــكم خــود 

را از غذاهــای زیان‏بخــش حفــظ میك‏نــد، و 

ســینه‏اش را از آن‏چــه بــر او زیان‏بــار اســت رهــا 

می‌کنــد.« 

دو. دست اندرکاران تربیت

دوران  طرفــی  از  کــه  امــروز  دنیــای  در 
پیشــرفت بشــریت، بــه طــور خــاص در عرصــۀ 
عوامــل  اســت،  هوشــمند  فن‏آوری‏هــای 
متعــدّدی بــر تربیــت فرزنــدان مؤثــر هســتند؛ 
در این‏جــا بــه برخــی از آن‏هــا از منظــر امــام 

می‏شــود:  اشــاره  مجتبــی؟ع؟ 
الف. پدر و مادر 

از منظــر امــام حســن مجتبــی؟ع؟ پــدر و 
فرزنــدان  شــخصیت  شــكل‏گیری  در  مــادر 
ایــن  بــه  دارنــد،  را  نقــش  اساســی‏ترین 
جهــت آن حضــرت بــه مــردی كــه در مــورد 

امــام  مؤسســۀ  الديــن،  قطــب  الراونــدی،  الدعــوات،   .2
مهــدی؟عج؟، قــم، چــاپ اوّل، 1409ق، ج 1، ص 144.
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حضــرت  آن  از  دختــرش  خواســتگاران 
نظرخواهــی میك‏ــرد، بــه نقــش پــدر آینــده و 

فرمــود:  و  كــرده  اشــاره  خانــواده  مدیــر 
هَــا،  حَبَّ

َ
ــهُ إن أ

َ
ــیٍ؛ فَإنّ »زَوِّجَهَــا مِــن رَجُــلٍ تَقِّ

بــرای  یَظلِمَهَــا؛)))  ــم 
َ
ل أبغَضَهَــا،  وَ إن  أكرَمَهَــا 

مؤمــن  و  تقــوا  بــا  مــردی  دختــرت  همســری 
برگزیــن، زیــرا اگــر او دختــرت را دوســت بدارد، 
وی را احتــرام خواهــد كــرد و اگــر خوشــایند او 

نباشــد، بــه وی ظلــم نمیك‏نــد.«
نقــش  اهمّیــت  بــه  گرامــی  آن  هم‏چنیــن 
معاویــه  بــا  كــه  هنگامــی  و  پرداختــه  مــادر 
علــل  از  یكــی  مــورد  در  میك‏ــرد  مناظــره 
انحــراف معاویــه از محــور حــقّ و انحطــاط 
اخلاقــی وی، از نقــش مــادرش هنــد یــاد كــرده 

فرمــود:  و 
و  »هنــد«  تــو  مــادر  چــون  »معاویــه! 
در  تــو  و  می‏باشــد  »نثیلــه«  تــو  مادربــزرگ 
ــرورش  ــت پ ــه و پس ــان فرومای ــن زن ــن چنی دام
یافتــه‏ای، این‏گونــه اعمــال زشــت از تــو ســر 
می‏زنــد و ســعادت مــا اهل‏بیــت پیامبــر؟ص؟ 
در اثــر تربیــت در دامــن مادرانــی پــاک و پارســا 
می‏باشــد«.))) فاطمــه  و  خدیجــه  هم‏چــون 

1. مــكارم الأخــاق، حســن بــن فضــل طبرســی، انتشــارات 
 ،1 ج  1412ق،  چهــارم،  چــاپ  قــم،  رضــی،  شــریف 

.204 ص
2. الإحتجــاج علــی أهــل اللجــاج، شــیخ طبرســی، نشــر 

قابـــل گوهـــری  اصـــل  بُـــود  چـــون 

باشـــد اثـــر  او  در  را  تربیـــت 

کـــرد ندانـــد  نِکـــو  صیقـــل  هیـــچ 
باشـــد))) هـــر 

ُ
گ بـــد  کـــه  را  آهنـــی 

ب. رفیقان 

بــدون تردیــد بعــد از خانــواده مهم‏تریــن 
عاملــی كــه در خُلــق و خــوی فرزنــدان تأثیــر 
هســتند.  وی  دوســتان  و  رفقــا  می‏گــذارد، 
تربیــت  در  مجتبــی؟ع؟  امــام  حضــرت 
فرزنــدان خویــش بــه نقــش مهــم رفیــق توجــه 
داشــته و بــه داشــتن دوســتانی ســالم عنایــت 
ویــژه مبــذول كــرده اســت. آن حضــرت بــه 

كــه:  میك‏نــد  ســفارش  فرزنــدش 
مكــن،  دوســتی  هیچك‏ــس  بــا  »فرزنــدم! 
)ویژگی‏هــای  آمــد  و  رفــت  از  اینك‏ــه  مگــر 
روحــی، اخلاقــی و رفتــاری( وی آگاه گــردی، 
هنگامــی كــه دقیــق بررســی و تحقیــق نمــودی 
و معاشــرت و دوســتی بــا او را برگزیــدی، آن‏گاه 
از  چشم‏پوشــی  و  گذشــت  اســاس  بــر  او  بــا 
لغزش‏هــا و یاریك‏ــردن در ســختی‏ها همــراه 

بــاش!«)))

المرتضی، مشهد، 1403ق، ج 1، ص 282.
3. سعدی.

4. تحــف العقــول، ابــن شــعبه حرّانــی، مؤسســه انتشــارات 
اســامی وابســته بــه جامعــۀ مدرســین حــوزۀ علمیــۀ قــم، 

قــم، چــاپ دوم، 1404ق، ص233.
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در دنیــای امــروز کــه ابزارهــای رســانه‏ای 
افــراد  اختیــار  در  هوشــمند  فن‏آوری‏هــای  و 
قــرار گرفتــه و بــه نوعــی نقــش همــراه، دوســت 
در  بایســتی  می‏کننــد،  ایفــا  را  هم‏نشــین  و 
انتخــاب ایــن دوســتان نیــز کوشــا و دقیــق بــود؛ 
در حقیقــت دوســتان و همراهــان مــدرن کــه از 
طریــق شــبکه‏های اجتماعــی و نرم‏افزارهــای 
شــده‏اند،  مــا  زندگــی  عرصــۀ  وارد  تعاملــی 
و  خطرآفریــن  دوســتان  ســایر  از  بیــش 
منحرف‏کننــده هســتند و بایســتی همــۀ آحــاد 
جامعــه نســبت بــه آن‏هــا واقــف و حسّــاس 
باشــند و این‏جاســت کــه اهمّیــت مباحثــی 
و  مواجهــه  آمــوزش  رســانه،  ســواد  هم‏چــون 
روشــن  و  مبرهــن  و...  فــن‏آوری  از  بهره‏گیــری 

می‏گــردد. 
بی و معلّم ج. مر

در  كــودک  رشــد  دوران  بهتریــن  از  یکــی 
و  می‏شــود  ســپری  مدرســه  و  آموزشــی  مراكــز 
مربیــان و معلمــان بــا گفتــار، رفتــار و منــش خود 
ــه  صفــات و اخــاق روحــی و روانی‏شــان را ب
دانش‏آمــوزان  و  میك‏ننــد  منتقــل  فرزنــدان 
مربیــان  و  اســاتید  از  را  تأثیــر  بیش‏تریــن 
از  بنابرایــن بخــش مهمّــی  خــود می‏گیرنــد؛ 
شــخصیت فرزنــدان بســتگی بــه معلمــان و 

دارد.  آنــان  اســاتید 

امــام حســن مجتبــی؟ع؟ تأثیــر چشــم‏گیر 
معلمــان و نقــش ارزنــدۀ آنــان در عرصــۀ تربیــت 
را یــادآور شــده و آنــان را بــه تربیــت صحیــح 
دانش‏آموختــه‏گان ســفارش كــرده و می‏فرمایــد: 
»كســی كــه یتیــم آل‏محمــد؟ص؟ )دانشــجو 
نمایــد  سرپرســتی  را  دینــی(  دانش‏آمــوز  و 
و بــه جــای پــدر و اولیــاء دلســوزش، وی را 
تحــت مراقبــت خویــش قــرار دهــد، یتیمــی 
كــه در ورطــۀ جهــل و ناآگاهــی فرورفتــه اســت. 
چنان‏چــه او را از جهــل برهانــد و اُمــور مشــتبه 
و بــه هــم آمیختــه را بــرای او توضیــح دهــد و به 
تأمیــن نیازهــای مــادی او نیــز اقــدام نمایــد، 
ــا  فضیلــت و بلنــدی مقــام وی )در مقایســه ب
دیگــران( هم‏چــون درخشــش خورشــید بــه 

ــور اســت«.))) ســتارۀ كــم ن
د. محافل حقیقی و فضای مجازی 

محافــل عمومــی و مذهبــی اعــم از حقیقــی 
و مجــازی، از دیگــر عوامــل تربیــت در منظــر 
امــام حســن مجتبــی؟ع؟ اســت. آن حضرت 
نقــش  بــر  افــزون  حكیمانــه  گفتــاری  در 
مجالــس و كانون‏هــای اجتماعــی در اخــاق 
افــراد، بــه شــركت در محافــل مفیــد و ســازنده 

توصیــه نمــوده و می‏فرمایــد: 

1. منیــة المریــد، شــهید ثانــی، بوســتان کتــاب، قــم، چــاپ 
پنجــم، 1380ش، ص 33.
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رفــت  مســاجد  بــه  پیوســته  كــه  »كســی 
و آمــد داشــته باشــد، یكــی از هشــت بهــره 
بــا  آشــنائی  كــرد:  خواهــد  خــود  نصیــب  را 
دانش‏هــای  از  اســتفاده  جدیــد،  دوســتان 
نــو و اطلاعــات تــازه و نایــاب، یافتــن دلیــل 
محكــم و قاطــع در راه هــدف، رســیدن بــه 
خداونــد،  طــرف  از  انتظــار  مــورد  رحمــت 
آموختــن ســخنانی كــه او را از لغــزش و خطاهــا 
ــح و  ــای صحی ــن راه‏ه ــاد گرفت ــی‏دارد، ی ــاز م ب
هدایــت بخــش، تــرک گنــاه از تــرس خداوند، 
از  شــرم  خاطــر  بــه  معصیــت  از  خــودداری 

رســوائی«.))) از  تــرس  و  مــردم 
محافــل  شــد(  اشــاره  )چنان‏کــه  امــروزه 
عمومــی در فضــای مجــازی از عوامــل مهــم 
می‏تواننــد  کــه  می‏شــوند  محســوب  تربیــت 
تحــت همیــن عامــل قــرار گرفتــه و در موضــوع 
گســترش  کــه  چــرا  شــوند؛  لحــاظ  تربیــت 
تکنولوژی‏هــای  نفــوذ  و  مجــازی  فضــای 
اینترنتــی میــان خانواده‏هــا، تأثیــرات مثبــت 
رفتــار  و  نگــرش  در  زیــادی  بســیار  منفــی  و 
فرزنــدان و روش تعلیــم و تربیــت آنــان ایجــاد 

اســت. کــرده 
ایــن تأثیرگــذاری در زمینــۀ تعلیــم و تربیــت 
بــروز  موجــب  حتّــی  و  داشــته  نقــش  هــم 

1. تحف العقول، ابن شُعبه حرّانی، ص 235.

آســیب‏های شــخصیتی و رفتــاری گوناگونــی 
انــزوای  مجــازی،  فضــای  بــه  اعتیــاد  مثــل 
اجتماعــی، اتــاف وقــت، کاهــش ارتباطــات 

خانوادگــی و... شــده اســت.
باتوجــه بــه این‏کــه نمی‏تــوان از تأثیــرات 
مثبــت فضــای مجــازی و نقــش آن در تعلیــم 
خانواده‏هــا  کــرد،  چشم‏پوشــی  تربیــت  و 
می‏تواننــد بــا مدیریــت صحیــح و ســنجیده، 
تأثیــرات منفــی ایــن فضــا را کاهــش دهنــد.))) 
دور  ماننــد:  تربیتــی  مخــرّب  اثــرات  چــون 
شــدن و بی‏توجهــی بــه واقعیــات، وابســتگی 
)اعتیــاد  مجــازی  فضــای  در  حضــور  بــه 
انــزوا و تنهایــی و ســوء اســتفاده  مجــازی(، 
فضــای  مضــرّات  کم‏تریــن  از  اخلاقــی، 

اســت.  فرزنــدان  بــرای  مجــازی 

شــفاف  گفتگــوی  بــا  می‏تــوان  البتــه 

ــدان، تســلّط  ــا فرزن ــارۀ فضــای مجــازی ب درب

بــرای  تکنولــوژی  از  اســتفاده  و  اینترنــت  بــر 

قواعــد  داشــتن  فرزنــدان،  از  محافظــت 

و  همــراه  تلفــن  مدیریــت  بــرای  منطقــی 

اســتفاده از اینترنــت، ایجــاد دنیــای واقعــی 

ایــن  از  فرزنــدان  بــرای  خوشــحالی  و  شــاد 

مانــد. امــان  در  و  کاســت  مضــرّات 

2. در ایــن زمینــه می‏تــوان بــه مقالــۀ »نقــش فضــای مجــازی 
در تعلیــم و تربیــت فرزنــدان« رجــوع نمــود.
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سه. روش‏های کارآمد تربیت 

امــروزه مراکــز و مؤسســات مختلفی به تولید 
ــا ترویــج روش‏هــای کارآمــد تربیــت کــودک،  ی
مکاتــب  توصیه‏هــای  و  مبانــی  از  برآمــده 
می‏پردازنــد؛  اســامی  و  انســانی  مختلــف 
گاهــی ایــن روش‏هــا ناظــر بــه گزاره‏هــای علمــی 
انســان‏محور و گاهــی ناظــر بــه فرامیــن دینــی 
بــه  بــا توجــه  و وحیانــی اســت؛ در این‏جــا 
احادیــث وارده از امــام حســن مجتبــی؟ع؟ 
بــه برخــی از ایــن روش‏هــا اشــاره می‏شــود کــه 
برآمــده از آموزه‏هــای وحیانــی و نورانــی اســت 
و می‏توانــد در مســیر تربیــت صحیــح و کارآمــد 

ــر باشــد.  ــد و مؤث کــودکان مفی
الف. شکوفائی كمال‏گرائی فطری 

انســان ذاتــاً شــخصیت خــود را دوســت 
ــا كســب كمــالات،  دارد و ســعی میك‏نــد كــه ب
محبوبیــت و عــزّت خــود را تقویــت كــرده و 
بــالا ببــرد. مربیــان می‏تواننــد بــا اســتفاده از 
ایــن خصلــت و تحریــک حــس برتری‏طلبــی 
ــه ســوی اهــداف صحیــح  ــان را ب فرزنــدان آن

ــد. ــی هدایــت كنن تربیت
شــیوه  ایــن  از  مجتبــی؟ع؟  حســن  امــام 
آن  میك‏ــرد.  اســتفاده  فرزنــدان  تربیــت  در 
فرزنــدان  و  خــود  فرزنــدان  روزی  حضــرت 

بــرادرش را دعــوت كــرده و در ضمــن یــک 
فرمــود:  آنــان  بــه  صمیمــی  گفتگــوی 

»إنّكُــم صِغــارُ قَــومٍ و يُوشِــكُ أن تَكونــوا كِبــارَ 

مُــوا العِلــمَ، فَمَــن لــم يَســتَطِعْ 
َ
قَــومٍ آخَريــنَ، فَتَعَلّ

فــي  ليَضَعْــهُ  و  فَلْيَكتُبْــهُ  يَحفَظَــهُ  أن  مِنكُــم 

امــروز  كــودكان اجتمــاع  بَيتِــهِ؛))) همــۀ شــما 

هســتید و امیــد اســت كــه بــزرگان جامعــه فــردا 

باشــید، پــس دانــش تحصیــل كنیــد و علــم 

ــد. هــر كــس از شــماها توانائــی حفــظ  بیاموزی

دانــش را نــدارد آن را بنویســد و در منزلــش 

نگهــداری نمایــد«.
ب. نشان دادن الگوهای کامل 

الگوهــای  می‏تواننــد  والدیــن  و  مربیــان 
خــوب را در معــرض دیــد فرزنــدان قــرار دهنــد 
و بــه آنــان معرفــی نماینــد. امــام مجتبــی؟ع؟ 
الگوهــای  بــه  خویــش  ســخن  و  ســیره  در 
پیروانــش  بــه  را  آنــان  و  كــرده  اشــاره  نیكــو 
می‏شناســاند. آن حضــرت بعــد از شــهادت 
ــاز  ــخصیت ممت ــی ش ــه معرف ــوارش ب ــدر بزرگ پ
تاریــخ، حضــرت امیــر المؤمنیــن؟ع؟ پرداخته 
خوبــان  سرمشــق  عنــوان  بــه  را  گرامــی  آن  و 

عالــم معرفــی كــرده و فرمــود: 
ــمْ 

َ
ل رَجُــلٌ  ــةِ  يْلَ

َ
اللّ هَــذِهِ  فِــي  قُبِــضَ  قَــدْ 

َ
»ل

ج1،  ميانجــی،،  احمــدی  الرســول؟ص؟،  مكاتيــب   .1
.3 7 8 ص
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ــدْ كَانَ  قَ
َ
ــرُونَ ل ــهُ الْْآخِ ــمْ يُدْرِكْ

َ
ــونَ وَ ل

ُ
وَّل

َ
ــبِقْهُ الْْأ يَسْ

؟ص؟ فَيَقِيــهِ بِنَفْسِــهِ؛ )))  ِ
ــعَ رَسُــولِ الّلَّهَ ــدُ مَ يُجَاهِ

در ایــن شــب مــردی از دنیــا رفــت كــه در هیــچ 
ــد  ــر او ســبقت نگرفتن كار نیكــی، پیشــینیان ب
او  بــه  ســعادتی  هیــچ  در  خــدا  بنــدگان  و 
نمی‏تواننــد برســند. او بــه همــراه پیامبــر؟ص؟ 
او  فــدای  را  خــود  جــان  و  میك‏ــرد  جهــاد 

می‏نمــود.«
آن حضــرت در ســخن دیگــری حضــرت 
انســان‏های  مقتــدای  را  زهــرا؟سها؟  فاطمــه 
آن  ســیره  مــورد  در  و  آورده  شــمار  بــه  کامــل 

فرمــود:  وارســته  بانــوی 
فِــي  قَامَــتْ  فَاطِمَــةَ؟سها؟  ــي  مِّ

ُ
أ يْــتُ 

َ
»رَأ

رَاكِعَــةً  تَــزَلْ  فَلَــمْ  جُمُعَتِهَــا،  يْلَــةَ 
َ
ل مِحْرَابِهَــا 

بْحِ وَ سَــمِعْتُهَا  ضَــحَ عَمُــودُ الصُّ
َ
ــى اتّ سَــاجِدَةً حَتَّ

وَ  يهِمْ  تُسَــمِّ وَ  مُؤْمِنَــاتِ 
ْ
ال وَ  لِلْمُؤْمِنِيــنَ  تَدْعُــو 

هُــمْ وَ لََا تَدْعُــو لِنَفْسِــهَا بِشَــيْءٍ! 
َ
عَــاءَ ل

ُ
تُكْثِــرُ الدّ

ــاهْ! لِــمَ لََا تَدْعِيــنَ لِنَفْسِــكِ  مَّ
ُ
هَــا: يَــا أ

َ
فَقُلْــتُ ل

جَــارَ 
ْ
ــتْ: يَــا بُنَــيَّ ال

َ
كَمَــا تَدْعِيــنَ لِغَيْــرِكِ؟ فَقَال

ارَ؛))) شــب‏های جمعــه مــادرم فاطمــه 
َ

ثُــمَّ الــدّ

را می‏دیــدم تــا طلــوع صبــح در محــراب خــود 
مشــغول رکــوع و ســجود بــود، می‏شــنیدم کــه 
مــادرم بــرای مؤمنیــن و مؤمنــات دعــا می‏کــرد 

1. كشف الغمة، علی بن عيسى اربلی، ج 1، ص 532.
2. علل الشرائع، شيخ صدوق، ج1، ص 182.

و نــام ایشــان را می‏بــرد و مکــرر بــرای آنــان دعــا 
ــرای خویشــتن دعــا نمی‏‏کــرد.  می‏کــرد، ولــی ب
مــن بــه مــادرم می‏گفتــم: پــس چــرا بــرای خــود 
ــران  ــرای دیگ ــه ب ــان ک ــی، هم‏چن ــا نمی‏کن دع
دعــا می‏کنــی!؟ گفــت: ای پســر عزیــزم، اوّل 

ــه.« همســایه، ســپس اهــل خان
بیت  ج. بردباری در تر

بــا  ارتبــاط  در  مربیــان  بردبــاری  و  حلــم 
زیــرا  دارد،  خاصــی  حساســیت  متربیــان 
و  بازی‏گوشــی  اثــر  در  كــودكان  و  نوجوانــان 
و  خطاهــا  دچــار  اســت  ممكــن  شــیطنت 
ناراحتــی  موجبــات  و  شــوند  لغزش‏هایــی 
از  اســتفاده  امّــا  آورنــد،  فراهــم  را  بزرگ‏ترهــا 
ایــن شــیوه، مربیــان را بیش‏تــر یــاری خواهــد 
در  را  و گذشــت  مــدارا  و طعــم شــیرین  كــرد 
آینــده نزدیــک -کــه تربیتشــان ثمــر می‏دهــد- 
خواهنــد چشــید. ایــن شــیوه را در رفتــار امــام 

می‏نشــینیم: نظــاره  بــه  حســن؟ع؟ 
روزی امــام حســن مجتبــی؟ع؟ ســوار بــر 
مدینــه  معابــر  از  یكــی  در  خویــش،  مركــب 
ــا مــردی از اهــل شــام مواجــه  ــرد. ب ــور میك‏ عب
شــد. آن مــرد شــامی تــا حضــرت را شــناخت 
بی‏درنــگ بــه لعــن و نفریــن امــام پرداختــه و 
ســخنان ناشایســتی را نثــار امام كــرد. حضرت 
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امــام مجتبــی؟ع؟ در همــان حــال بــا كمــال 
ــاری تمــام ســخنان زشــت  خونســردی و بردب
و دشــنام‏های نــاروای او را بــا ســكوت و صبــر 
ــا  ــرد. ت ــرو می‏ب ــود را ف ــم خ ــرد و خش ــل ك تحمّ
اینك‏ــه مــرد شــامی عقــدۀ دل را خالــی كــرده 

و خامــوش شــد. 
بــا  شــیعیان  دوم  پیشــوای  لحظــه  آن  در 
ســام بــر آن مــرد، ســكوت آن چنــد لحظــه 
بــا لبخنــدی ملیــح  خاموشــی را شكســته و 
كــه حاكــی از صفــای دل آن جنــاب بــود و در 
حالــی كــه مهــر و عاطفــه و محبت در چشــمان 
نافــذ و ســیمای نورانــی‏اش مــوج مــی‏زد، لــب 

ــه آرامــی فرمــود:  ــه ســخن گشــوده و ب ب
ــكَ 

َ
عَلّ

َ
ل وَ   

ً
غَريِبــا ــكَ  ظُنُّ

َ
أ ــيْخُ! 

َ
الشّ هــا  یَّ

َ
»أ

ــوْ 
َ
ل وَ  عْتَبْنَــاكَ 

َ
أ اسْــتَعْتَبْتَنَا  فَلَــوِ  هْتَ؛  شُــبِّ

ــدْنَاكَ  رْشَ
َ
ــدْتَنَا أ ــوْ اسْتَرْشَ

َ
ــاكَ وَ ل عْطَيْنَ

َ
تَنَا أ

ْ
ل
َ
ــأ سَ

 
ً
لْنَــاكَ وَ إِنْ كُنْــتَ جَائِعــا ــوْ اسْــتَحْمَلْتَنَا حَمَّ

َ
وَ ل

إِنْ  وَ  كَسَــوْنَاكَ   
ً
عُرْيَانــا كُنْــتَ  إِنْ  وَ  شْــبَعْنَاكَ 

َ
أ

 
ً
طَريِــدا كُنْــتَ  إِنْ  وَ  غْنَيْنَــاكَ 

َ
أ  

ً
مُحْتَاجــا كُنْــتَ 

ــكَ فَلَــوْ 
َ
ــكَ حَاجَــةٌ قَضَيْنَاهَــا ل

َ
آوَيْنَــاكَ وَ إِنْ كَانَ ل

ــى وَقْــتِ 
َ
يْنَــا وَ كُنْــتَ ضَيْفَنَــا إِل

َ
ــكَ إِل كْــتَ رَحْلَ حَرَّ

 
ً
نَــا مَوْضِعــا

َ
نَّ ل

َ
يْــكَ؛ لِِأ عْــوَدَ عَلَ

َ
ارْتِحَالِــكَ، كَانَ أ

؛ ای مــرد!  ً
 وَ مَــالًًا كَبِيــرا

ً
 عَريِضــا

ً
 وَ جَاهــا

ً
رَحْبــا

گمــان میك‏نــم كــه در ایــن شــهر غریــب باشــی 

و شــاید هــم مــرا بــه اشــتباه گرفتــه‏ای؟ حــالا اگــر 
از مــا رضایــت بطلبــی از تــو راضــی می‏شــویم و 
اگــر چیــزی از مــا بخواهــی، بــه تــو می‏بخشــیم، 
اگــر راه گــم كــرده‏ای؛ راهنماییــت میك‏نیــم، 
اگــر گرســنه‏ای تــو را ســیر می‏نمائیــم، اگــر لبــاس 
ــو  ــدی ت ــر نیازمن ــانیم، اگ ــو را می‏پوش ــداری ت ن
را غنــی میك‏نیــم، اگــر از جائــی رانــده شــده 
یــا فــراری هســتی تــو را پنــاه می‏دهیــم، اگــر 
توشــه  اگــر  می‏آوریــم،  بــر  داری  خواســته‏ای 
ســفرت را پیــش مــا آوری و مهمــان مــا باشــی 
ــو  ــن از ت ــگام رفت ــا هن ــت و ت ــر اس ــو بهت ــرای ت ب
پذیرائــی میك‏نیــم. چــون كــه خانــه مــا وســیع و 
امكانــات مهمــان نوازی‏مــان فراهــم اســت.«
كریمانــه  برخــورد  ایــن  بــا  وقتــی  مــرد  آن 
و  شــیوا  ســخنان  و  شــد  مواجــه  حضــرت 
دلنشین آن بزرگوار را شنید، آرام آرام احساس 
كــرد كــه ناراحتــی خاصــی در درون وجدانــش 
او را مــی‏آزارد. آثــار شــرم و حیــا بــر صورتــش 
ظاهــر شــده و پیــش از آن كــه ســخنی بگویــد، 
بــا  و  لغزیــد  گونه‏هایــش  بــر  ندامــت  اشــك 
لحنــی خاضعانــه و مؤدبانــه عرضــه داشــت: 
شــهادت می‏دهــم كــه تــو خلیفــه خداونــد بــر 
ــمُ حَيْــثُ يَجْعَــلُ  عْلَ

َ
روی زمیــن هســتی؛ الُله أ

تَهُ؛))) خداوند داناتر اســت كه رســالتش 
َ
رِسَــال

1. انعام / 6.
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را در كــدام خانــواده قــرار دهــد. تــا ایــن لحظــه 
شــما و پدرتــان منفورتریــن خلــق خــدا نــزد 
مــن بودیــد و اكنــون شــما را محبوب‏تریــن فــرد 
روی زمیــن می‏دانــم. آن‏گاه بــه همــراه امــام 
حســن؟ع؟ راهــی خانــه آن حضــرت شــد و 
تــا روزی كــه در مدینــه بــود در مهمان‏ســرای 
حضــرت پذیرائــی می‏شــد. بعــد از آن واقعــه 
خــاص  ارادتمنــدان  و  دوســتان  ردیــف  در 

گرفــت.))) قــرار  اهل‏بیــت؟عهم؟ 
بی  د. عامل بودن مر

آموزه‏هــای  مهم‏تریــن  مربیــان  و  والدیــن 

شایســتۀ  اعمــال  بــا  می‏تواننــد  را  تربیتــی 

خویــش در وجــود فرزنــدان پدیــد آورنــد، زیــرا 

و  مســتقیم  غیــر  به‏طــور  رفتــاری  آموزه‏هــای 

ناخــودآگاه در نهــاد نونهــالان تأثیــر می‏گــذارد؛ 

توصیه‏هــای  و  گفتارهــا  بــه  فقــط  آنــان  اگــر 

ــت  ــن اس ــد، ممك ــنده كنن ــل بس ــی از عم خال

زمزمــه  را  ابیــات  ایــن  كــودكان در دل خــود 

كننــد كــه:

را خـــود  نخســـت  دهـــی  چـــه  پنـــدم 

بربنـــد پنـــد  ز  كمـــری  محكـــم 

چـــون خـــود نكنـــی چنانك‏ـــه گویـــی

ترفنـــد و  دروغ  بـــود  تـــو  پنـــد 

1. مناقب آل أبی‏طالب،ابن شهرآشوب، ج 4، ص 19. 

امــام  عملــی  ســیرۀ  بــه  كوتــاه  مــروری  بــا 

بــه  را  از ایــن شــیوه  مجتبــی؟ع؟ بهره‏گیــری 

تمــام  كــه  كــرد  خواهیــم  مشــاهده  روشــنی 

در  انســانی  و  معنــوی  و  اخلاقــی  كمــالات 

چشــم  بــه  حضــرت  آن  زندگــی  سراســر 

می‏خــورد. عفــو و گذشــت، حلــم و بردبــاری، 

نیــاز،  و  راز  و  عبــادت  فروتنــی،  و  تواضــع 

خصلت‏هــای  ســایر  و  بخشــش  و  كرامــت 

ویــژه انســانی در زندگــی آن حضــرت مشــهود 

اســت. نمونــه‏ای از ســیره عملــی آن حضــرت 

را بــا هــم بخوانیــم:

یكــی از غلامــان خدمت‏گــذار حضــرت 

امــام حســن؟ع؟ مرتكــب جنایتــی شــد كــه 

ســزاوار كیفــر بــود. حضــرت دســتور داد تــا وی 

را تنبیــه نماینــد. غــام خطــاكار در آن لحظــه 

امــام؟ع؟  بــه  خطــاب  و  كــرد  پیش‏دســتی 

ــه را قرائــت نمــود:  ایــن آی

»انســان‏های  اس؛  ال�نّ عَ�نِ  �ن  �ی العَا�فِ وَ 
وارســته از خطــای گنهــكاران عفــو میك‏ننــد.« 

ادامــه  غــام  بخشــیدم.  فرمــود:  حضــرت 

؛ »خداونــد  �ن �ی حِ�بُّ المُحسِ�ن ُ داد: وَ الُله �ی

نیكــوكاران را دوســت دارد.« امــام فرمــود: تــرا 

در راه خــدا آزاد كــردم!))) بلــی:

2. بحار الأنوار، علامه مجلسی، ج 43، ص 352.
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فعـــل و گفتارم نم‏ىباشـــد چو با هم آشـــنا

ىك اثر بخشـــد بگـــوش ديگران افســـانه‏ام

هـ . ستودن رفتار‏های خوب 

تشــویق  تربیتــی  موفق‏تریــن شــیوه‏های  از 

ــت.  ــوب اس ــای خ ــراد در رفتار‏ه ــب اف و ترغی

ایــن شــیوه عــاوه بــر اینك‏ــه محرّكــی بســیار 

اهــداف  ســوی  بــه  رفتــار  تغییــر  در  قــوی 

شكوفاســازی  در  اســت،  تربیتــی  مطلــوب 

انســانی  نهفتــۀ  و  درخشــان  اســتعدادهای 

نشــان  تجربــه  دارد.  فوق‏العــاده‏ای  نقــش 

به‏جــا  و  مناســب  ســتایش  كــه  اســت  داده 

اســتعدادهای درونــی  نهفته‏تریــن  می‏توانــد 

كــودكان و نوجوانــان را زنــده كــرده و در مرحلــۀ 

پیشــرفت و ســازندگی قــرار دهــد و آنــان را در 

رســیدن بــه اهــداف مهــم و حیاتــی و كمــالات 

قــوی دل و اســتوار ســازد. 

حســن؟ع؟  امــام  از  روایــت  دو  نقــل 

آن  ســیره  در  را  تشــویق  نقــش  بــه  اهمّیــت 

میك‏نــد: روشــن  بزرگــوار 

یكــی  می‏گویــد:  مالــک  بــن  انــس   .1

را  گلــی  شــاخۀ  حســن؟ع؟  امــام  كنیــزان  از 

بــه حضــور آن حضــرت هدیــه نمــود، امــام 

حســن؟ع؟ آن شــاخه گل را بــا كمــال میــل 

خــدا  راه  در  را  تــو  فرمــود:  او  بــه  و  پذیرفتــه 

بــه عنــوان اعتــراض گفتــم:  كــردم. مــن  آزاد 

در مقابــل اهــداء یــک شــاخۀ گل او را آزاد 

كــردی؟ امــام فرمــود: خداونــد در قــرآن بــه 

اذ�   �إِ اســت:  فرمــوده  و  یــاد داده  مــا چنیــن 

ها؛)))  مِ�نْ حْسَ�نَ 
أ�َ
 �بِ وا  حَ�يُّ

فَ
� ة�ٍ  حِ�يَّ �تَ �بِ مْ  �تُ �ي ِ

حُ�يّ

»هــرگاه كســی به شــما تحیّــت گوید، پاســخ آن 

را بهتــر از آن بدهیــد.« ســپس فرمــود: پاســخ 
اوســت.«))) كــردن  آزاد  همــان  بهتــر 

2. روزی آن حضــرت غــام جوانــی را دیــد 

كــه ظــرف غذایــی در پیــش دارد؛ او لقمــه‏ای 

بــه ســگی  را  لقمــۀ دیگــر  و  از آن می‏خــورد 

امــام  مــی‏داد.  بــود  نشســته  او  نزدیــک  كــه 

حســن؟ع؟ پرســید: چــرا چنین میك‏نی؟ پســر 

نوجــوان پاســخ داد: مــن خجالــت میك‏شــم 

ــه خــودم غــذا بخــورم و ایــن ســگ گرســنه  ك

ــه  ــد. حضــرت مجتبــی؟ع؟ خواســت ك بمان

بــه ایــن غــام مهربــان پاداشــی نیكــو عنایــت 

ایــن  بــه خاطــر  را  او  ایــن جهــت  بــه  كنــد، 

عمــل نیــک، از مولایــش خریــد و آزاد كــرد و 

باغــی را كــه در آن كار میك‏ــرد خریــده و بــه او 
بخشید.)))

1. نساء / 86.
2. جلوه‏هایی از نور قرآن، ص 27.

3. البدایة و النهایة، ابن كثير دمشقی، ج 8، ص 38.
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. ایجاد فضای پر نشاط  و

پرنشــاط،  ایجــاد فضائــی  تربیــت  امــر  در 
ماننــد تفریــح و ورزش، كــودكان و نوجوانــان را 
پرتــوان، فعّــال و نیرومنــد می‏ســازد و افــرادی 
كــه بــا نشــاط باشــند، آموزه‏هــای اخلاقــی و 
كمــالات را بهتــر می‏پذیرند. در حقیقت تربیت 
یافتــگان مكتــب حیــات بخــش اســام بایــد 
شــاداب و روحیه‏هــای قــوی داشــته باشــند. 
امــام مجتبــی؟ع؟ یكــی از ویژگی‏هــای مؤمنیــن 
ــد:  ــد و می‏فرمای ــان می‏دان ــودن آن ــاط ب را پرنش
ایمــان،  بــا  انســان‏های  ویژگی‏هــای  »از 
شــادی و نشــاط داشــتن در مســیر هدایــت و 

اســت.«))) شــهوات  از  خــودداری 
ایــن روحیــه در والدیــن و كســانی كــه امــر 
تربیــت را بــه عهــده دارنــد بــه مراتــب بایــد 
ــت  ــودكان دوس ــرا ك ــود، زی ــت ش ــر رعای بیش‏ت
دارنــد شــاد و خنــدان باشــند و از والدیــن و 
معلمــان عبــوس و گرفتــه در رنــج و عذابنــد.

چـــون وانمیك‏نـــی گرهـــی خـــود گـــره نبـــاش

ابرو گشـــاده باش چو دستت گشاده نیست

بــرای تربیــت فرزندانــی پرنشــاط و دارای 
كــه  اســت  شایســته  ســالم  جســمی  و  روح 
صفاتــی  چنیــن  از  خــود  والدیــن  و  مربیــان 
برخــوردار باشــند. در ایــن زمینــه نبایــد از نقــش 

1. أعْلامُ الدّین، حسن بن محمد دیلمی،، ص 137.

ورزش غافــل بــود. در ســیرۀ امــام حســن؟ع؟ 
ورزش از روش‏هــای تفریــح، ســرگرمی و تقویــت 
جســم و روح و بالاخره از عوامل رشــد و تربیت 
ضمــن  حضــرت  آن  می‏شــود؛  محســوب 
شــركت در ورزش‏هــای تربیتــی و تفریحــی از 

پــرورش روحــی و معنــوی نیــز غافــل نبــود. 
بــه  روزی  می‏گویــد:  ضمــره  بــن  عاصــم 
ــرای گــردش و  ــن علــی؟عهما؟ ب همــراه حســن ب
ــه بودیــم، عصــر  ــه ســاحل فــرات رفت تفریــح ب
آن روز در حالــی كــه روزه بودیــم آب صــاف 
شــن‏ها  و  ســنگ‏ها  روی  فــرات،  زلال  و 
در  آب  داخــل  اشــیاء  تمــام  و  مــی‏زد  مــوج 
مقابــل چشــمان مــا خودنمایــی میك‏ردنــد. 
حســن بــن علــی؟عهما؟ گفــت: اگــر لبــاس شــنا 
تنــی  آب  و  می‏شــدم  آب  داخــل  داشــتم 
میك‏ــردم. گفتــم: مــن دارم و آن را در اختیــار 
شــما می‏گــذارم. فرمــود: پــس خــودت چــه 
بــه  طــوری  همیــن  مــن  گفتــم:  می‏پوشــی؟ 
همــان  ایــن  فرمــود:  مــی‏روم.  آب  داخــل 
كاری اســت كــه مــن دوســت نــدارم. از رســول 
خــدا؟ص؟ شــنیدم كــه می‏فرمــود: در داخــل 
آب موجــودات زنــده‏ای اســت كــه بایــد از 
آن‏هــا شــرم كنیــد و بــه احتــرام آنــان بــدون 

پوشــش مناســب بــه داخــل آب نرویــد.)))

2. مسند امام مجتبی؟ع؟، عزيز الله عطاردی، ص 797.
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. تربیت فرزندان برازنده  چهار

ــه نظــر مــى رســد،  در آخــر ايــن بحــث لازم ب
نگاهــى كوتــاه به فرزند پــرورى امام مجتبى؟ع؟ 
داشــته باشــیم كــه بــه ايــن ترتيــب بــا شــخصيت 
فرزنــدان معــروف آن حضــرت آشــنا شــده و اثــر 
تربيــت صحيــح پيشــواى دوم را در ســيماى 

فرزنــدان آن حضــرت مشــاهده مــى كنيــم .
پــرورش  از  تــن  چنــد  بــا  جــا  ايــن  در 
يافتــگان مکتــب امــام حســن؟ع؟ بــه نقــل از 
کتــاب »تربيــت در ســيره و ســخن امــام حســن 

م‏ىشــويم: آشــنا  مجتبــى؟ع؟«))) 
يد بن حسن  1. ز

امــام  فرزنــد  اوليــن  زيــد،  ابوالحســن 
بزرگــوار،  شــخصيتى  او  اســت.  مجتبــى؟ع؟ 
پاک‏طينــت و جليل‏القــدر بــود. زيــد، در اثــر 
امانــت‏دارى و صداقــت و صفــاى باطــن مــورد 
توجــه و اعتمــاد مــردم و مســئولين حكومتى قرار 
گرفــت تــا آن‏جايــى كه وى را متولّــى موقوفات و 

صدقــات پيامبــر اكــرم؟ص؟ قــرار دادنــد.)))
2. حسن مثنّى 

تربيــت  از  ديگــر  كيــى  مثنّــى  حســن 
يافتــگان دامــان امامــت م‏ىباشــد. او در اثــر 
تربيــت امــام مجتبــى؟ع؟ بــه كســب كمــالات 

مجتبــى؟ع؟،  حســن  امــام  ســخن  و  ســيره  در  تربيــت   .1
 .187 ص  پاک‏نیــا،،  عبدالکریــم 

2. بحار الأنوار، ج 44، ص 167.

انســانى و معنــوى نائــل شــده و ماننــد بــرادر 
ارشــد خويــش، متولّــى صدقــات و موقوفــات 

جــدّ بزرگــوارش امــام علــى؟ع؟ گرديــد. 
حســن مثنّــى، جوانــى پــاک و آراســته بــه 
فضائــل اخلاقــى و مورد اعتماد و اطمينــان مردم 
بــود. آن بزرگــوار بــا صلاحديــد عمــوى گرام‏ىاش 
امام حســين؟ع؟، با فاطمه بنت‏الحســين؟سها؟ 
ازدواج نمــود)))و در قیــام عاشــورا و ســفر كربــا بــه 
حضــور  الشــهدا؟ع؟  ســيد  حضــرت  همــراه 
داشــت و در آن‏جــا بــه شــدت زخمــى شــده و بــه 

اســارت لشــگر دشــمن درآمــد.
شيخ مفيد؟رح؟ می‏نويسد: 

»حسن مثنّی شخصيّتی جليل‏القدر، سرآمد 
خوبــان روزگار، اهــل فضــل و تقــوا و پارســایی و 
متولّــی صدقــات و اُمور خيريّه جدّش اميرمؤمنان 

علــی؟ع؟ در عصــر خــود بــود.«)))
3. قاسم بن الحسن 

حضــرت قاســم؟ع؟ تــا ســال 50 در دامــان 
پُرمهــر و عاطفــه پــدر ارجمنــد خويــش پــرورش 
مجتبــى؟ع؟  امــام  كــه  آن  از  بعــد  و  يافتــه 

عمــه  إلــى  خطــب  الحســن؟ع؟  بــن  الحســن  أن   .3
الحســين؟ع؟ إحــدى ابنتيــه فقــال لــه الحســين؟ع؟: 
اختــر يــا بنــي أحبهمــا إليــك فاســتحىي الحســن ولــم 
يحــر جوابــاً فقــال لــه الحســين؟ع؟: فإنّــي قــد اختــرت 
مّــي 

ُ
لــك ابنتــي فاطمــة، فهــي أكثرهمــا شــبها بفاطمــة أ

الله؟ص؟. رســول  بنــت 
4. الإرشاد، شيخ مفيد، ج ۲، ص ۲۶.
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در آن ســال بــه شــهادت رســيد، در تحــت 
سرپرســتى و تربيــت امــام حســين؟ع؟ دوران 
رشــد و نوجوانــى را مــى گذرانيــد تــا اينك‏ــه 
واقعــه كربــا پيــش آمــد. حضــرت قاســم؟ع؟ 
يــادگار شــجاع حضــرت مجتبــى؟ع؟ بعــد از 
ــه در  فداكار‏ىهــا و جانفشــان‏ىهاى مخلصان

ــيد. ــهادت رس ــه ش ــورا ب روز عاش
4. فاطمه بنت الحسن 

ايــن بانــوى بــزرگ در ميــان دختــران امــام 
برخــوردار  ويــژه‏اى  امتيــازات  از  حســن؟ع؟ 
اســت. جنــاب فاطمــه بنت‏الحســن دختــر 
امــام مجتبــى؟ع؟، همســر امــام ســجاد؟ع؟ و 

مــادر امــام باقــر؟ع؟ اســت .

شــرافت، كرامــت، عفــت و حيــاء از صفــات 

برجســتۀ ايــن شــخصيت جليل‏القــدر خانــدان 

هماننــد  بنت‏الحســن  فاطمــه  اســت،  نبــوى 

پيــام‏آوران  از  زينــب؟سها؟،  عمــه‏اش حضــرت 

حادثــۀ خونيــن كربــا محســوب م‏ىشــود و در 

جاودانگــى حماســۀ عاشــورا بــه همــراه ســاير 

اُســراى كربــا بــه ويــژه همســر بزرگــوارش امــام 

ســجاد؟ع؟ و فرزندش امام باقر؟ع؟ مســئوليت 
خويــش را بــه خوبــى ايفــا كــرده اســت.)))

در  مقالــه‏ای  هــم  عظمــت  بــا  بانــوی  ایــن  مــورد  در   .1
غــان« شــماره 261 بــا نــام »فاطمــه بنــت 

ّ
ماهنامــۀ »مبل

الحســن؟سها؟؛ مــادر امــام باقــر؟ع؟« منتشــر شــده اســت.

5. عبدالله اصغر 

ديگــر  فرزنــد  اصغــر،  عبــدالله  حضــرت 
امــام مجتبــى؟ع؟ اســت كــه در كربــا يــازده 
ســال داشــت، هنگامــى كــه امــام حســين؟ع؟ 
و  يــار  هيچ‏گونــه  و  رفــت  ميــدان  بــه  تنهــا 
ــى  ــدالله، غريب ــاورى نداشــت، حضــرت عب ي
و مظلومــى عمويــش را دريافــت، بــراى يــارى 
عمــو از خيمــه بــه ســوى ميــدان بيــرون دويــد، 
او حركــت  دنبــال  بــه  زينــب؟سها؟  حضــرت 
امــام  رود.  ميــدان  بــه  او  نگــذارد  تــا  كــرد 
عبــدالله  خواهــرم!  زد:  صــدا  حســين؟ع؟ 
را  شــجاعت  كــه  عبــدالله  امّــا  نگهــدار،  را 
بــود،  آموختــه  امــام مجتبــى؟ع؟  پــدرش  از 
خــود را بــه عمــو رســانيده و گفــت: بــه خــدا از 
عمويــم جــدا نم‏ىشــوم و بالاخــره در كنــار امــام 
حســين؟ع؟ او را بــه شــهادت رســانيدند.)))

6. ابوبكر بن الحسن 

مبــارزه،  صحنــه  در  عاشــورا  روز  در  او 
بــا  پيــكار  مشــغول  و  شــده  وارد  شــجاعانه 
دشــمن گرديــد. وى بــا اينك‏ــه جــوان شــانزده 
ســاله‏اى بيــش نبــود، نظــم ســپاه دشــمن را بــه 
هــم ريختــه و شــمارى از آنــان را كشــت. بعــد 
از هــاک نمــودن تعــدادى از نيروهــاى جبهــه 
كفــر، بــه محاصــرۀ دشــمن درآمــد و ســپس او را 

بــه شــهادت رســاندند. 

2. معالى السبطين، مازندرانی، ج 1، ص 463.



گی‏های عمار  یژ   نگاهی به و

و معیار حق بودن او

حسین تربتی

اشاره

و  خــدا؟ص؟  رســول  اصحــاب  بیــن 

کمــی  افــراد  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  یــاران 

بســیار برجســته بودنــد؛ یکــی از ایــن افــراد 

جنــاب عمــار بــن یاســر؟رحهما؟ بــود کــه رســول 

از  حــق  شــناخت  میــزان  را  او  خــدا؟ص؟ 

باطــل معرفــی فرمــود و امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

عَمَــار؛  »أیــنَ  کــه:  می‏کشــد  جانــکاه  آه 

غیرمعصــوم  فــرد  ایــن  عمــار؟«  کجاســت 

برتــر  معصــوم  کــه  دارد  جایگاهــی  چــه 

عالــم این‏گونــه بــرای او ارج و منزلــت قائــل 

اســت؟ البتــه شــناخت تمــام جهــات ایــن 

مــرد بــزرگ دســت نایافتنــی اســت، چنــان 

کــه رهبــر انقــاب؟حفظ؟ می‏فرمایــد: »خــط 

ــر  ــه نظ ــد. ب ــتقیم می‏گوین ــط مس ــار را خ عم

مــن، عمــار هنــوز هم ناشــناخته اســت. عمار 

ناشــناخته  افــراد  بــرای برخــی  یاســر )کــه 

اســت( شــخصیتی بــزرگ و بســان حجّتــی 

رســول‌الله؟ص؟  صحابــۀ  از  اســت.  الهــی 

هیچ‌کــس نقــش عمــار یاســر را نداشــت؛ 

یــک  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  بــرای  هروقــت 

مشــکل ذهنــی در مــورد اصحــاب پیــش 

آمــد؛ یعنــی در یــک گوشــه شــبهه‌ای پیــدا 

شــد، زبــان ایــن مــرد، مثل ســیف قاطع جلو 

رفــت و قضیــه را حــل کــرد. در اول خلافــت 

حضــرت همین‌طــور، در قضایــای جمــل 

ــه  ــن ب ــا در صفّی ــن هــم همین‌طــور، ت و صفّی

شــهادت رســید. بایــد مثــل عمــار هوشــیار 
بــود و فهمیــد کــه وظیفــه چیســت«.)))

1. بیانات مقام معظم رهبری؟حفظ؟، مورخ: ۱۳۷۰/۰۵/30.

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2482
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2482
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آنچــه پیــش رو داریــد، آشــنایی مختصری 
بــا ویژگی‏هــای ایــن مــرد بــزرگ اســت.

عمار در یک نگاه

یاســر  فرزنــد  یقظــان،  ابــو  کنیــۀ  بــا  عمــار 

بــن عامــر بــن مالــک بــن کنانــة بــن قیــس بــن 

الحصیــن بــود))) و مادرش ســمیه بنت خباط 

نــام داشــت.))) عمــار از قبیلــۀ قحطانــی یمــن 

و هم‌پیمــان بنی‌مخــزوم بــود.))) او بــه همــراه 

برجستۀ رســول  ی��اران  از  م��ادرش،  و  پدــر 

خدــا؟صم؟ و از اولیــن مس��لمانان بودنــد.))) 

اســام  راه  در  زن  شــهید  اولیـ�ن  م��ادرش 

نفــری  چنــد  و  ســی  جــزء  عمــار  اســت.))) 

اســت کــه در ابتــدای اســام، مســلمان شــد 

برخــی  دیــد.)))  فــراوان  شــکنجه‌های  )))و 

گزارش‌هــا او را جــزء هفــت نفــری می‌د‌اننــد 
کــه مســلمان شــدنش را علنــی کــرد.)))

ــر،  ــر، دار الفک ــن اثی ــة، اب ــة الصحاب ــى معرف ــة ف ــد الغاب 1. أس
.626 ص   ،3 ج  1409ق/1989م،  بیــروت، 

2. همان، ج ‏6، ص 152.
3. همان، ج ‏3، ص 627.

4. همان.
5. همان. 
6. همان.
7. همان.
8. همان.

نقــل شــده اســت کــه وقتــی پیامبــر؟ص؟ 
شــکنجه  حــال  در  را  خانــواده‌‌اش  و  عمــار 
می‌دی��د، می‌فرم��ود: ای خان��دان یاسرــ! صب�ـر 
و  شماســت)))  وعــده‌گاه  بهشــت  کهــ  کنی��د 
وی  یاســر«)1))  لِِآل  اغفِــر  هُــمَّ 

َّ
لل

َ
»ا می‏فرمــود: 

در  و  بــود)1))  مدینــه  بــه  مهاجــران  اولیــن  از 
)مســجد  شــهر  آن  مســجد  اولیــن  ســاخت 
قبــا( شــرکت فعــال داشــت)1)) و در نبردهــای 
)مهــم( زمــان پیامبــر؟ص؟ حضــور فعّــال و مؤثّــر 

((1( داشــت. 
در  نیــز  پیامبــر؟ص؟  از  بعــد  عمــار 
فعالــی  حضــور  اجتماعــی  صحنه‌هــای 
بــا  مشــورت  از  بعــد  دوم  خلیفــۀ  داشــت. 

9. الإصابــة فــى تمییــز الصحابــة، ابــن حجــر العســقلانى، 
ــى  ــوض، عل ــود، مع ــد، عبدالموج ــادل احم ــق: ع تحقی
اوّل،  چــاپ  بیــروت،  العلمیــة،  دارالکتــب  محمــد، 

.473 ص   ،4 ج  1415ق/1995م، 
10. الاســتیعاب فــی معرفــة الأصحاب، یوســف بــن عبدالله 
دار  البجــاوی،  محمــد  علــی  تحقیــق:  عبدالبــر‏ّ،  بــن 
الجیــل، بیــروت، چــاپ اوّل، 1412ق، ج 4، ص 1589.

11. أسد الغابة، ج 3، ص 627.
تحقیــق:  هشــام،  ابــن  عبدالملــک  النبویــة،  12. الســیرة 
عبدالحفیــظ  و  الأبیــاری  ابراهیــم  و  الســقا  مصطفــی 
شــلبی، دار المعرفــة، بیــروت، چــاپ اوّل، بی‌تــا، ج 1، 

.498 ص 
جعفــر  أبــو  طبــری(،  )تاریــخ  الملــوک  و  الامــم  13. تاریــخ 
محمــد  ابراهیــم  تحقیــق:  طبــری،  جریــر  بــن  محمــد 
ــراث، بیــروت، چــاپ دوّم، 1387ق،  أبوالفضــل، دار الت

.563 ص   ،11 ج 

https://www.islamquest.net/fa/phrases/fa-307
https://www.islamquest.net/fa/phrases/fa-471
https://www.islamquest.net/fa/phrases/fa-307
https://www.islamquest.net/fa/phrases/fa-402
https://www.islamquest.net/fa/phrases/fa-138
https://www.islamquest.net/fa/phrases/fa-441
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فرمانــداری  بــه  را  عمــار  عل��ی؟ع؟،  ام��ام 
کوفــه انتخــاب کــرد و در حکمــش خطــاب 
بــه مــردم کوفــه نوشــت کــه عمــار از نجبــای 

اســت.))) پیامبــر؟ص؟  اصحــاب 
راوی می‌گویــد: روز نبــرد یمامــه، عمــار یاســر 
را دیــدم کــه بــر صخــره‌ای مشــرف بــر میــدان 
می‌گویــد:  بلنــد  صــدای  بــا  ایســتاده،  نبــرد 
»ای مســلمان‌ها! مــن عمــار یاســر هســتم. آیــا از 
بهشــت فــرار می‌کنیــد؟ بــه ســوی مــن آییــد!« 
قطــع  گــوش عمــار  دیــدم  کــردم،  نــگاه  مــن 
شــده و آویــزان اســت؛ ولــی هم‌چنــان بــه نبــرد 

خــود ادامــه می‌دهــد.)))

عمار در قرآن 

شــأن  تفســیری،  منابــع  برخــی  براســاس 
ــا  ــاط ب ــه‌ای در ارتب ــرآن به‏گون ــزول آیاتــی از ق ن

عمــار یاســر می‌باشــد. ماننــد:
ة�ٌ  �فَ �تْ طا�ئِ

َ
ــار: وَدّ ــن عم ــمن در کمی 1. دش

و�نَ 
ُّ
ل ض�ِ کمْ‏ وَ ما �ی و�نَ

ُّ
ل ض�ِ وْ �ی

َ
ا�بِ ل ک�ت

ْ
هْلِ ال

أَ
مِ�نْ �

؛))) »گروهــی  عُرُو�نَ ْ �ش �ی ما  وَ  سَهُمْ  �فُ �نْ
أَ
� ا 

َّ
ل �إِ

شــما  کــردن  گمــراه  درصــدد  کتــاب  اهــل  از 

1. الإصابة، ج ‏4، ص 473.
2. الاســتیعاب، ج ‏3، ص 1137؛ أنســاب الأشــراف، احمد 
بــن یحیــی بــاذری، تحقیــق: زکار ســهیل زرکلــی، دار 

الفکــر، ریــاض، چــاپ اوّل، 1417ق، ج 1، ص 161.
3. آل‏عمران/ 169.

گمــراه  را  خــود  نادانســته  امــا  هســتند؛ 
می‌کننــد.« مقاتــل بــن ســلیمان آیــه را در شــأن 

اســت؛))) دانســته  عمــار 
ا  �تً مَ�یْ کَا�نَ  وَمَ�نْ 

أَ
� عمــار:  نورانیــت   .2

ی  ِ
�ف هِ  �بِ ی  مْ�شِ �ی  

ً
ورا �نُ هُ 

َ
ل ا  �ن

ْ
عَل َ ج� وَ  اهُ  �نَ �یْ حْ�یَ

أ�َ
 �فَ

و  بــود  مــرده  کــه  کســی  اسِ...؛))) »آیــا 
ال�نَّ

زنــده‌اش نمــوده و بــرای او نــوری قــرار دادیــم 
راه  مــردم  میــان  نــور  آن  از  اســتفاده  بــا  تــا 
بــرود، ماننــد فــردی اســت کــه در تاریکی‌هــا 
بــوده؟« شــیخ طوســی؟رح؟ و برخــی مفســران 
عمــار  شــأن  در  را  آیــه  ایــن  ســنّت،  اهــل 

(( دانســته‏اند؛)
الِله مِ�نْ  رَ �بِ 3. ایمــان محکــم: مَ�نْ ک�فَ

�نٌّ  مُطْمَ�ئِ هُ  �بُ
ْ
ل �قَ وَ  کرِهَ 

أُ
� مَ�نْ  ا 

ّ
ل �إِ هِ  ما�نِ �ی �إ عْدِ  َ �ب

؛ )))»آنانــی کــه بعــد از ایمان‏شــان  ِ ما�ن �ی �إ
ْ
ال �بِ

4. در مــورد ارتبــاط ایــن آیــه بــا عمــار بــن یاســر، ر.ک: تفســیر 
بلخــی،  ســلیمان  بــن  مقاتــل  ســلیمان،  بــن  مقاتــل 
تحقیــق: عبــدالله محمــود شــحاته، دار إحیــاء التــراث، 

ص 283.  ،1 ج  اوّل، 1423ق،  چــاپ  بیــروت، 
5. انعام/ 122.

بــن  محمــد  شــیخ  القــرآن،  تفســیر  فــی  التبیــان  ر.ک:   .6
تحقیــق:  تهرانــی،  آقابــزرگ  مقدمــه:  طوســی،  حســن 
العربــی،  التــراث  احیــاء  دار  قصیرعاملــی،  احمــد 
بیــروت، بی‌تــا، ج 4، ص 259؛ تفســیر القــرآن العظیــم، 
عبدالرحمــن بــن محمــد بــن ابــی حاتــم، تحقیق: اســعد 
محمــد الطیــب، مکتبــة نــزار مصطفــی البــاز، عربســتان 

ص 1381. ج 4،  ســوّم، 1419ق،  چــاپ  ســعودی، 
7. نحل/ 106.

https://www.islamquest.net/fa/phrases/fa-308
https://www.islamquest.net/fa/archive/fa104933
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کافــر شــدند، البتــه غیــر از افــرادی هســتند کــه 
درون قلب‏شــان ایمــان قطعــی داشــته؛ امــا 
مجبــور بــه اظهــار بی‌ایمانــی شــده‌اند.« وقتــى 
داس��تان عمــار و اظه��ار کف��ر او به پیامب��ر؟ص؟ 
ــز.  ــه، هرگ ــود: ن ــرت فرم ــد، آن حض ــزارش ش گ
اســت  ایمــان  از  سرشــار  پــا  تــا  ســر  از  عمــار 
و توحید بــا گوشــت و خــون او عجیــن شــده. 
در ایــن هنــگام عمــار فرارســید، در حالــى کــه 
بــه شــدت اشــک م‏ىریخــت. پیامبــر؟ص؟ 
اشــک‏هاى او را پــاک کــرد و یــادآور شــد کــه 
بــار دیگــر نیــز در چنیــن تنگنایــى قــرار  اگــر 
گرفــت، اظهــار برائــت کنــد. مشــهور اســت کــه 
ایــن آیــه دربــارۀ عمــار نــازل شــده و زمخشــری 

ــت؛)))  ــرده اس ــح ک ــه آن تصری ب
اهُ  مَ�نْ وَعَدْ�ن �فَ

أَ
� :4. بــه مــژدۀ الهــی می‏رســد

اهُ  عْ�ن
مَ�تَّ کمَ�نْ  هِ  �ی لا�ق هُوَ  �فَ  

ً
ا حَسَ�ن  

ً
وَعْدا

مِ�نَ  امَة�ِ  �ی �قِ
ْ
ال وْمَ  �ی هُوَ  مَّ 

ُ �ث ا  �ی
�نْ

ُ
الدّ اة�ِ  حَ�ی

ْ
ال اعَ  مَ�ت

مــژدۀ  او  بــه  آن‌کــه  ؛))) »آیــا  �نَ ر�ی مُحْض�َ
ْ
ال

مــژده‌اش  آنچــه  بــه  نیــز  او  و  داده  خوبــی 
دادیــم، خواهــد رســید، ماننــد کســی اســت 
بهره‌منــد  بــا منافعــی  را  او  تنهــا در دنیــا  کــه 
بایــد حســاب  قیامــت  روز  در  امــا  ســاخته؛ 

بدهــد؟«؛ پــس 

1. ر.ک: الکشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزیــل، محمــود‏ 
زمخشــری، دار الکتــاب العربــی، بیــروت، چــاپ ســوّم، 

1407ق، ج 2، ص 637.
2. قصص/ 61.

اءَ  �ن
آ
� ا�نِ�تٌ  �ق هُوَ  �نْ  أمَّ زنــده‏دار:  شــب   .5

آن‌کــه  »آیــا  ؛))) 
ً
ما ا�ئِ �ق وَ   

ً
دا ساج�ِ لِ  �ی

َّ
الل

شــب‌هنگام در حــال ســجده و قیــام بــه درگاه 
خــدا رو مــی‌آورد و از قیامــت در هــراس بــوده، 
بــا ایــن حــال بــه رحمــت خداونــد امیــدوار 
اســت...« ابــن ســعد ایــن آیــه را در شــأن عمــار 

دانســته اســت.)))
رَحَ  َ �ش مَ�نْ  �فَ

أَ
� نورانــی:  صــدر  شــرح   .6

مِ�نْ  ورٍ  �نُ عَل‏ى  هُوَ  �فَ سْلامِ  �إِ
ْ
لِل صَدْرَهُ  الُله 

را  ســینه‌اش  خداونــد  آن‌کــه  هِ؛)))»آیــا  ِ
رَ�بّ

ــور پــروردگار دلــش روشــن  ــا ن گشــاده کــرده و ب
اســت...« ابوحمــزه ثمالــی در تفســیرش شــأن 
اســت.))) دانســته  عمــار  را  آیــه  ایــن  نــزول 

هریــک از عناویــن فــوق مــی توانــد محــور 
آنجــا  از  ولــی  باشــد؛  عمــار  دربــارۀ  بحــث 
کــه هــدف اصلــی، معیــار حــق بــودن عمــار 
اســت، از بحــث در ایــن عناویــن صــرف نظــر 

می‏کنیــم.

3. زمر/ 9.
کاتــب  ســعد  بــن  محمــد  الکبــری‏،  الطبقــات  ر.ک:   .4
واقــدی، تحقیــق: عطــا، محمــد عبدالقــادر، دار الکتــب 
اوّل، 1410ق، ج 3، ص 189. بیــروت، چــاپ  العلمیــة، 

5. زمر/ 22.
6. ر.ک: تفســیر القــرآن الکریــم، ابوحمــزه ثابــت بــن دینــار 
ثمالــی، تحقیــق: محمدحســین حرزالدیــن عبدالــرزاق، 
بیــروت،  دارالمفیــد،  معرفــت،  محمدهــادی  ترجمــه: 

اوّل، 1420ق، ص 287. چــاپ 

https://wiki.ahlolbait.com/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
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عمار در کلام رسول خدا؟ص؟

رســول خــدا؟ص؟ در مــورد عمــار ســخنان 
نغــز و مهمــی دارد کــه فقــط بــه چنــد نمونــه 

می‏شــود: اشــاره 
 یُعَادیــهِ الله وَ مَــن 

ً
ــارا 1. »مَــن یُعــادِي عَمَّ

 
ً
ــارا َ یبغُضُــهُ الله وَ مَــنَ یسُــبَّ عَمَّ

ً
ــارا یَبغُــضُ عَمَّ

ــره الله؛)))   یَحقّ
ً
ــر عمّــارا هُ الله... وَ مَــن یَحقِّ یَسُــبُّ

ــا او  ــد، خــدا ب ــا عمــار دشــمنی کن ــه ب کســی ک
دشــمنی می‏کنــد و کســی کــه نســبت بــه عمــار 
بغــض و کینــه داشــته باشــد، خداونــد بــر او 
غضــب می‏کنــد و کســی کــه بــه عمــار دشــنام 
ــی  ــد... و کس ــنام می‏ده ــدا او را دش ــد، خ ده
کــه عمــار را تحقیــر کنــد، خــدا او را تحقیــر 

می‏کنــد.«؛
عَلِــیُّ  أربَعَــة:  ــی 

َ
إل تَشــتَاقُ  ــةَ  الجَنَّ 2. »اِنَّ 

ــارُ بــن یَاسِــرٍ وَ سَــلمَانُ  بــنُ أبِــي طَالِــبٍ وَ عَمَّ

مشــتاق  بهشــت  المِقــدَاد؛)))  وَ  الفَارِسِــي 

چهــار نفــر اســت: امــام علــی، عمــار، ســلمان 
مقــداد؟عهم؟.«؛  و 

اجــازۀ  پیامبــر؟ص؟  از  عمــار  روزی   .3
حضــور خواســت، حضــرت تــا صدایــش را 
 بِالطِیّبِ 

ً
ــهُ، مَرحَبــا

َ
شــناخت، فرمــود: »إئذِنُــوا ل

1. الاستیعاب، ج ‏3، ص 1138.
2. همان، ص ۲۲۹.

و  پــاک  شــخص  بــه  آفریــن  ــبِ؛)))  المُطَیَّ

ــه او اجــازه )ورود( دهیــد.« ترمــذی  ــزه! ب پاکی
صحیــح  و  حســن  حدیــث  ایــن  می‏گویــد: 

اســت؛
عمــار  بــه  عصبانیــت  بــا  شــخصی   .4
ایــن  بــا  روز  یــک  قســم!  خــدا  بــه  گفــت: 
از  پیامبــر؟ص؟  می‌زنــم.  تــو  بینــى  بــر  عصــا 
ــارَ  ایــن گفتــه بــه خشــم آمــد و فرمــود: »وَیــحَ عَمَّ
ــةِ وَ  ــی الجَنَّ

َ
ــةُ، یَدعُوهُــم إل ــةُ البَاغِیَ ــهُ الفِئَ تَقتُلُ

ــا عمــار کــه  ــارِ؛ ))) ایشــان را ب ــهَ إلــی النَّ یَدعُونَ

قاتــل او گــروه یاغــی و طغیان‏گــر اســت، چــه 
کار؟! او آنــان را بــه بهشــت دعــوت م‏ىکنــد و 

آنــان او را بــه ســوى آتــش!«

صفات برجسته عمار

صفــت  چنــد  عمــار  صفــات  بیــن  از 
برجســته اســت کــه بــه آن‏هــا اشــاره می‏شــود:
1. ایمــان محکــم و برجســته: بــه ایــن امــر 

هُ  �بُ
ْ
ل در آیــات اشــاره شــده اســت؛ مثــل: وَ �قَ

هُ 
َ
اللّ رَحَ  َ �ش مَ�نْ  �فَ

أ
� و   (((  ِ ما�ن �ی �إ

ْ
ال �بِ �نٌّ  مُطْمَ�ئِ

هِ؛)))  ِ
رَ�بّ مِ�نْ  ورٍ  �نُ عَل‏ى  هُوَ  �فَ سْلامِ  �إِ

ْ
لِل صَدْرَهُ 

کــه قبــاً اشــاره شــد.

3. همان.
4. سیرة ابن هشام، ص 497.

5. نحل/ 106.
6. زمر/ 22.



 نگاهی به ویژگی‏های ع  ار و معیار حق بودن اوم

57

 ق
14

46
یر  

لخ
فر ا

ص
 / 3

04
ره 

ما
ش

م / 
ش

ش
ت و 

س
 بی

ال
س

نݤݤݤݤݤݤݤݤ
غاݣݣݣ ݩّ� ل ݓ ݬ ݬ ٮݫݬ م صی

خص ت� � ی -ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
علم ݦݦݦݩٔ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ امه

ݦݦݐ ں هݠ ا
م

عامّــه،  روایــات  مخصوصــاً  روایــات،  در 
تعبیــرات بســیار بلنــدی از ایمــان عمــار شــده 
اســت. مثــل این‏کــه رســول‏الله؟ص؟ فرمودنــد: 
عمــار از ســر تــا پــا پــر از ایمــان اســت و ایمــان 
بــا گوشــت او آمیختــه شــده، ))) واقعــاً تعبیــر 

بلنــدی اســت کــه از آن برتــر وجــود نــدارد.
ــارُ  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نیــز می‏فرماینــد: »عَمَّ
ــهِ وَ  ــی قَدَمِ

َ
ــهِ إل ــنَ قَرنِ ــا بَی ــانَ مَ ــطَ اللّه الإیمَ

َ
خَل

حمِــهِ وَ دَمِــهِ، یَــزُولُ مَــعَ الحَــقِّ  ــطَ الإیمَــانُ بِلَ خَلَ

ــارِ أن تَــأکُلَ مِنــهُ  یــسَ یَنبَغِــي لِلنَّ
َ
حَیــثُ زالَ وَ ل

بــا  ؛))) خداونــد تمــام وجــود عمــار را  ً
شَــیئا

ایمــان مخلــوط )و پــر( کــرده اســت. او بــا حــق 
دور می‏زنــد، هرجــا کــه باشــد و بــر آتــش ســزاوار 
نیســت کــه چیــزی از بــدن او را ببلعــد )آتــش 
بلنــدی  تعبیــرات  و  اســت(.«  حــرام  او  بــر 
مشــابه این‏هــا از افــراد دربــارۀ عمــار نقــل شــده 

اســت.
عمــار  بی‏نظیــر:  و  عمیــق  بصیــرت   .2

چنــان بصیــرت عمیــق داشــت کــه به‏خوبــی 
را  امــری  چــه  زمــان  هــر  در  می‏دانســت 
انتخــاب کنــد و چــه موضعــی داشــته باشــد. 

1. حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــا، احمــد بــن عبــدالله  
بیــروت، 1407ق، ج1،  العربــی،  الکتــاب  دار  ابونعیــم، 

ص139.
2. کنــزل العمّــال، متقــی هنــدی، مؤسســة الرســالة، بیــروت، 

چــاپ اول، ج 6، ص 183.

در نقــل أحمــد از ابــن مســعود و نیــز از عایشــه 
نقــل شــده اســت کــه: »عمّــار مــا عُــرض علیــه 
عمــار  بــر  منهمــا؛)))  الأرشــد  اختــار  إلا  أمــران 

این‏کــه  مگــر  نشــد،  عرضــه  )مهــم(  امــر  دو 
را  دو  آن  درســت‏ترین(  )و  رشــدیافته‏ترین 
انتخــاب می‏نمــود.« ایــن تعبیــرات نشــانگر 
بصیــرت عمیــق عمــار و رشــدیافتگی کامــل 
اوســت کــه می‏دانســت در هــر زمــان و مکانــی 

چگونــه موضــع بگیــرد و ســخن بگویــد.
مقــام معظــم رهبــری؟حفظ؟ دربــارۀ بصیــرت 
صفّیــن،  جنــگ  »در  می‏فرمایــد:  عمــار 
قــرار  کــه  کفــار  مقابــل  در  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟  مقابــل  جبهــۀ  نداشــت؛ 
جبهــه‌ای بودنــد کــه نمــاز هــم می‌خواندنــد، 
آن‌هــا  در  ظواهــر  می‌خواندنــد،  هــم  قــرآن 
کــی  بــود.  ســخت  خیلــی  بــود؛  محفــوظ 
را  حقایــق  و  کنــد  روشــن‏گری  اینجــا  بایــد 
حقیقتــاً  بعضی‌هــا  دهــد؟  نشــان  مــردم  بــه 
متزلــزل می‌شــدند. تاریــخ جنــگ صفّیــن را 
در  می‌لــرزد.  دلــش  می‌خوانــد،  انســان  کــه 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟  کــه  ایــن صــف عظیمــی 
و  بــود  انداختــه  راه  لشــکریان  عنــوان  بــه 
در  شــامات-  حســاس-در  منطقــۀ  آن  تــا 

3. ســنن ابــن ماجــة، محمــد بن یزیــد بن ماجــه، دارالجيل، 
بیروت، 1418ق، ج 1، ص 66.
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ــزل اتفــاق  ــود، تزل ــه ب ــرار گرفت ــه ق مقابــل معاوی
چنــد  افتــاد،  اتفــاق  ایــن  بارهــا  می‌افتــاد؛ 
مــاه هــم قضایــا طــول کشــید. یک‌وقــت خبــر 
می‌آوردنــد کــه در فــان جبهــه، یــک نفــری 
شــبهه‏ای برایــش پیــدا شــده اســت؛ شــروع 
کــرده اســت بــه این‏کــه: آقــا! مــا چــرا داریــم 
و  چــه  دارد؟  فایــده‏ای  چــه  می‌جنگیــم؟ 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟؛  این‌جــا اصحــاب  چــه. 
یعنــی در واقــع اصحــاب خــاص و خالصــی 
کــه از اول اســام بــا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ همــراه 
بودنــد و از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ جــدا نشــدند، 
عمــار  جنــاب  جملــه  از  می‌افتادنــد.  جلــو 

می‌کــرد.  ایشــان  را  کار  مهم‌تریــن  کــه  یاســر 
-ظاهــراً  یاســر  عمــار  دفعــات  از  یکــی 
چــه  ببینیــد  کــرد؛  اســتدلال  بــود-  عمــار 
می‌توانــد  انســان  کــه  اســت  اســتدلال‏هایی 
اســتدلال‏های  بــه عنــوان  را  این‌هــا  همیشــه 
زنــده در دســت داشــته باشــد. ایشــان دیــد 
یــک عــده‌ای دچار شــبهه شــده‌اند، خودش 
از  یکــی  کــرد.  ســخنرانی  آنجــا،  رســاند  را 
حرف‏هــای او در ایــن ســخنرانی ایــن بــود کــه 
گفــت: ایــن پرچمــی کــه شــما در جبهــۀ مقابــل 
می‌بینیــد، ایــن پرچــم را مــن در روز احــد و 
بــدر در مقابــل رســول خــدا؟ص؟ دیــدم؛ پرچــم 

ــر ایــن پرچــم، همــان کســانی آن  ــه. زی بنی‏امی
روز ایســتاده بودنــد کــه امــروز هــم ایســتاده‌اند؛ 
احــد،  جنــگ  در  عــاص.  عمــرو  و  معاویــه 
هــم معاویــه، هــم عمــرو عــاص و دیگــر ســران 
بنی‏امیــه در مقابــل پیغمبــر؟ص؟ قــرار داشــتند؛ 
گفــت:  بــود.  بنی‏امیــه  پرچــم  هــم  پرچــم 
ایــن  زیــر  در  می‌بینیــد  شــما  کــه  این‌هایــی 
ــر  ــا زی ــتاده‌اند، همین‌ه ــرف ایس ــم، آن ط پرچ
همیــن پرچــم در مقابــل پیغمبــر؟ص؟ ایســتاده 
بودنــد و مــن ایــن را بــه چشــم خــودم دیــدم. 
هســت،  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  کــه  طرفــی  ایــن 
همیــن پرچمــی کــه امــروز امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
روز هــم  آن  دارد )یعنــی پرچــم بنی‏هاشــم( 
ــانی  ــن کس ــود و همی ــد ب ــدر و اح ــگ ب در جن
کــه امــروز زیــرش ایســتاده‌اند )یعنــی علــی بــن 
ابی‏طالــب؟ع؟ و یارانــش(، آن روز هــم زیــر 

همیــن پرچــم ایســتاده بودنــد. 
از ایــن علامــت بهتــر؟ ببینیــد چــه علامــت 
ــه آن روز  ــت ک ــن اس ــش ای ــت! فرق ــی اس خوب
و  بودنــد  معتــرف  و  می‌کردنــد  ادعــا  آن‌هــا 
افتخــار می‌کردنــد کــه کافرنــد، امــروز همان‏هــا 
زیــر آن پرچــم ادعــا می‌کننــد کــه مســلم‏اند و 
طــرف‌دار قــرآن و پیغمبرنــد؛ امــا آدم‌هــا همــان 
ــت.  ــم اس ــان پرچ ــم هم ــم ه ــد، پرچ آدم‌هاین
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خــب، این‌هــا بصیــرت اســت. این‌قــدر کــه 
مــا عــرض می‌کنیــم بصیــرت بصیــرت؛ یعنــی 

ایــن«.)))
3. معیــار تشــخیص حــق از باطــل: رســول 

را معیــار حــق  خــدا؟ص؟ در حدیثــی عمــار 
قضیــه  ایــن  البتــه  کردنــد.  معرفــی  باطــل  و 
اســت  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  مظلومیــت  اوج 
کــه مــردم بایــد حقانیــت ایشــان را از کانــال 
عمــار بفهمنــد! بــا این‏کــه »عَلِــيٌّ مَــعَ الحَــقِّ 
« از احادیــث متواتــر بیــن  وَ الحَــقُّ مَــعَ عَلِــيٍّ

شــیعه و ســنّی اســت. نبــی مکــرّم؟ص؟ تمــام 
ــذر  ــا ع ــد ت ــان کردن ــن را بی ــواهد و قرائ ــن ش ای
از همــه برداشــته شــود. وقتــی عمــار در صفّیــن 
کشــته شــد، خیلــی از نیروهــای معاویــه دســت 

از جنــگ کشــیدند. 
موضــوع  کــه  حدیــث  ایــن  تبییــن  بــرای 
اصلــی مقالــه اســت، بــه چنــد نکتــه اشــاره 

می‏شــود:
ابــن  ســیرۀ  حدیــث:  نــزول  شــأن  الــف. 

ــر،  ــای دیگ ــلم و کتاب‏ه ــح مس ــام، صحی هش
بــه ســندهای مختلــف و بــا مختصــر اختلافی 
نقــل کرده‏انــد کــه در داســتان بنــای مســجد 
مــردم  ســاختمانی،  مصالــح  نقــل  و  مدینــه 

ــم در  ــردم ق ــدار م ــاب؟حفظ؟ در دی ــم انق ــر معظ ــات رهب 1. بیان
ســالگرد قیــام ۱۹ دی، مــورّخ: ۱۳۸۸/۱۰/19.

ــر دوش عمــار می‏گذاردنــد  ــار را ب بیش‏تریــن ب
او  و  می‏کشــیدند  او  از  را  کار  بیش‏تریــن  و 
را خســته کردنــد، تــا جایــی کــه نــزد رســول 
رَسُــولَ  »یَــا  کــرد:  عــرض  آمــده،  خــدا؟ص؟ 
الِله قَتَلُونِــي؛ ای رســول خــدا! مــرا کشــتند.« 
اُمّ‌ســلمه می‏گویــد: رســول خــدا؟ص؟ را دیــدم 
بــا دســت  را  موهــای مجعــد ســر عمــار  کــه 
مبــارک خــود می‏تکانــد و بــه او می‏فرمــود: 
ــکَ  تَقتُلُ مَــا 

َ
إنّ ونَــکَ،  یَقتُلَ ذِیــنَ 

َّ
بِال یسُــوا 

َ
»ل

تــو را  البَاغِیَــةِ؛))) این‏هــا نیســتند کــه  الفِئَــةُ 

می‏کشــند؛ بلکــه تــو را گــروه ســتمکار خواهنــد 
کشــت«.

او  بــه  کــه  اســت  آمــده  نقــل دیگــری  در 
ــکَ 

َ
ل وَ  أجــرٌ  ــاسِ  لِلنَّ سُــمَیة!  »إبــنُ  فرمــود: 

ــکَ  ــنٍ وَ تَقتُلُ بَ
َ
ــن ل ــربَةٌ مِ ــرُ زادِکَ شُ ــرَانِ وَ آخَ أج

الفِئَــةُ البَاغِیَــة؛ ای فرزنــد ســمیه! مــردم یــک 

پــاداش دارنــد و تــو دو پــاداش و آخریــن توشــۀ 
تــو )از دنیــا( شــربتی اســت از شــیر و تــو را گــروه 
ابوســعید  روایــت  و در  ســتمکار می‏کشــند.« 
ــارُ تَقتُلُــهُ الفِئَةُ  خــدری آمــده اســت: »وَیــحَ عَمَّ
ــی 

َ
ــهُ إل ــةِ وَ یَدعُونَ ــی الجَنَّ

َ
ــةِ یَدعُوهُــم إل البَاغِیَ

ــارِ؛))) دریــغ بــر عمــار کــه او را گــروه ســتمکار  النَّ

می‏کشــند، در حالــی کــه او ایشــان را بــه ســوی 

2. سیرة ابن هشام، ج 1، ص 496.
3. سیرۀ ابن کثیر، ج 1، ص 307.

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8599
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8599
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8599
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ســوی  بــه  را  او  آن‏هــا  و  می‏خوانــد  بهشــت 
دوزخ دعــوت می‏کننــد«.

و نیــز از پیامبــر؟ص؟ نقــل شــده اســت کــه 
مَعَــهُ،  مَــعَ الحَــقِّ و الحَــقُّ   

ً
ــارا عَمَّ فرمــود: »إنَّ 

ــارَ  ــلُ عَمَّ ــا دارَ وَ قاتِ ــقِّ أینَمَ ــعَ الحَ ــار مَ ــدُورُ عَمَّ یَ

ــارِ؛))) عمــار بــا حــق اســت و حــق بــا  فِــي النَّ

هرجــا  می‌چرخــد،  حــق  گــرد  عمــار  عمــار، 
اســت.«  آتــش  در  عمــار  قاتــل  و  باشــد  کــه 
کــرده  نقــل  حضــرت  از  مســعود  ابــن  نیــز  و 
ة  ــاسُ کانَ إبــنُ سُــمَیَّ ــفَ النَّ اســت: »إذا إختَلَ
؛))) هــرگاه مــردم بــا هــم اختــاف  مَــعَ الحَــقِّ

می‏کردنــد، فرزنــد ســمیه )عمــار( بــا حــق )و 
معیــار حــق( بــود.« از طریــق حذیفــة بــن یمان 
ةِ،  کُیــم بِابــنِ سُــمَیَّ نیــز نقــل شــده اســت: »عَلَ
ــالَ:  ــوتَ أو قَ ــی یَمُ ــقَّ حَتَّ ــارِقُ الحَ ــن یُف

َ
ــهُ ل

َ
فَإنّ

ــعَ الحَــقِّ حَیــثُ دارَ؛))) بــر شــما  ــدُورُ مَ ــهُ یَ
َ
»فَإنّ

بــاد مــازم فرزنــد ســمیه باشــید کــه تــا مرگــش 
از حــق جــدا نمی‏شــود، پــس او همیشــه بــر 
محــور حــق اســت.« تعبیــرات بســیار عمیقــی 
ــت. ــار اس ــودن عم ــق ب ــار ح ــانگر معی ــه نش ک

1. الغدیــر، غلامحســین امینــی، ۱۳۹۷ق، ج ۹، ص ۲۵؛ 
طبقــات ابــن ســعد، ج 3، ص 187.

2. تاریــخ ابــن کثیــر، دار إحيــاء التــراث العربــی، بيــروت، 
ج7، ص 270؛ الجامــع الکبیــر، جــال الدیــن ســیوطی، 

الأزهــر الشــريف، قاهــره، 1426ق، ج 6، ص 184.
3. الاستیعاب، ج 2، ص 436.

می‏فرمایــد:  رهبــری؟حفظ؟  معظــم  مقــام 
»بعضی‏هــا آدم‏هــای مقدس‌مــآب و متدیــن و 
اهــل عبــادت و اهــل زهــد بودنــد و در کتاب‏ها 
ــاد و زهّــاد و اخلاقیــون  اسم‏شــان در شــمار عبّ
و آدم‏هــای حســابی ثبــت شــده اســت؛ امــا 
عظمــت  بــه  اشــتباهی  می‏کردنــد؛  اشــتباه 
بزرگ‏تریــن  باطــل.  بــا  حــق  جبهــۀ  اشــتباه 
اشــتباه‏ها ایــن اســت. اشــتباه‏های کوچــک 
قابــل بخشــش اســت. آن اشــتباهی کــه قابــل 
بخشــش نیســت، ایــن اســت کــه کســی جبهــۀ 
حــق را بــا جبهــۀ باطــل اشــتباه کنــد و نتوانــد 
آن را بشناســد. عظمــت امثــال عمــار یاســر 
اصحــاب  آن  عظمــت  اســت.  همیــن  بــه 
اســت  همیــن  در  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  خــاص 
کــه در هیــچ شــرایطی دچــار اشــتباه نشــدند 
و جبهــه را گــم نکردنــد. مــن در مــوارد متعــدد 
ــده‌ام.  ــن ایــن عظمــت را دی در جنــگ صفّی
البتــه مخصــوص جنــگ صفّیــن هــم نیســت. 
ــرای جمعــی  ــه ب در بســیاری از آن‌جاهایــی ک
قــرار  اشــتباه  مــورد  نکتــه‌ای  مؤمنیــن،  از 
می‏گرفــت، آن کســی کــه می‏آمــد و بــا بصیــرت 
بــا بیــان روشــنگر خــود، شــبهه را از  نافــذ و 
ذهــن آن‏هــا برطــرف می‏کــرد، عمــار یاســر بــود. 
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انســان در قضایــای متعــدد امیرالمؤمنین؟ع؟ 
از جملــه در صفّیــن، نشــان وجــود ایــن مــردِ 

می‏بینــد«.)))  را  عظیم‌القــدر  روشــنگرِ 
امــام  کنــار  در  عمــار  ولایت‏مــداری   .4

علــی؟ع؟: عمــار همــواره یــار و همــراه امــام و 

مونــس ولایــت و ناصــر مــولا بــود، تــا جایــی کــه 
معاویــه او را دســت راســت حضــرت امیر؟ع؟ 
معرفــی کــرد کــه: »علــی بــن ابی‌طالــب؟ع؟ 
دو دســت داشــت؛ یکــی عمــار یاســر کــه در 
صفّی��ن قط��ع شــد و دیگری مال��ک اش��تر!«))) 
می‏فرمایــد:  رهبــری؟حفظ؟  معظّــم  مقــام 
»شــما ببینیــد در صــدر اســام، آن کســانی کــه 
ممــدوح واقــع شــدند؛ حــالا تــوی فرهنــگ ما، 
بــر طبــق عقیــدۀ مــا، بیش از آنچه کــه به خاطر 
نمــاز و عبادت‏شــان ممــدوح واقــع شــدند، 
سیاسی‏شــان،  موضع‏گیری‏هــای  خاطــر  بــه 
ممــدوح  مجاهدت‏شــان  و  اجتماعی‏شــان 
واقــع شــدند. مــا ابــی‏ذرّ را یــا عمــار را یــا مقداد 
را یــا میثــم تمــار را یــا مالــک اشــتر را کم‏تــر بــه 
عبادت‏شــان مــدح می‏کنیــم. تاریــخ این‏هــا را 
بــه آن مواضعــی می‏شناســد کــه ایــن مواضــع، 

1. بیانــات مقــام معظــم رهبــری؟حفظ؟ در جمــع مــردم، مــورّخ: 
.13۶۹/۲/6

محقّق/مصحــح:  الغــارات،  و  الإســتنفار  أو  2. الغــارات 
ــی،  ــار مل ــن آث ــارات انجم ــدث، انتش ــن مح ــال الدی ج

ص 264.  ،1 ج  اوّل، 1395ق، ‏  چــاپ  تهــران، 

را  جامعــه  کلان  حرکــت  بــود؛  تعیین‏کننــده 
توانســت هدایــت کنــد، شــکل بدهــد و بــه 
پیشــرفت ایــن حرکــت کمــک کنــد. آن‏هایــی 
هــم کــه مذمّــت شــدند، همین‏جــور. خیلــی 
از بــزرگان کــه مــورد مذمّــت قــرار گرفتنــد، بــه 
خاطــر شــرب خمــر مذمّــت نشــدند، بــه خاطر 
ــه خاطــر عــدم  ــت نشــدند؛ ب بی‏نمــازی مذمّ
حضــور در آنجایــی کــه حضورشــان لازم بــود، 
ثبــت  این‏جــوری  تاریــخ،  شــدند.  مذمّــت 

کــرده؛ نــگاه کنیــد، ببینیــد!«))) 

جنــگ  در  بصیــرت:  روی  از  افشــاگری   .5

کــرد  ســخنرانی  مــردم  بــرای  عمــار  صفّیــن 

ابوســفیان  آل  و  معاویــه  حقیقــی  ماهیــت  و 

مقــام  ســاخت.)))  آشــکار  آنــان  بــرای  را 

معظــم رهبــری؟حفظ؟ می‏فرمایــد: »در جنــگ 

کــه  داریــم  را  آن طــرف عمــار  از  مــا  صفّیــن 

را  آثــار صفّیــن  یاســر دائــم -  جنــاب عمــار 

نــگاه کنیــد - مشــغول ســخنرانی اســت؛ ایــن 

طــرف لشــکر، آن طــرف لشــکر، بــا گروه‌‌هــای 

مختلــف؛ چــون آن‌جــا واقعــاً فتنــه بــود دیگــر؛ 

3. بیانات مقام معظم رهبری؟حفظ؟، مورّخ: ۱۳۸۹/۰۱/16.
العربيــة  المؤسســة  مزاحــم،  بــن  نصــر  صفیــن،  وقعــة   .4
الزوائــد  مجمــع  215؛  ص    ،1 ج  1382ق،  الحديثــة، 
هیثمــی دار الکتــب العلميــة، بیــروت، 1408ق، ج 1، 

.113 ص 

https://www.islamquest.net/fa/phrases/fa-629
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9102
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9102
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دو گــروه مســلمان در مقابــل هــم قــرار گرفتنــد. 

مشــتبه  عــده‌‌ای  یــک  بــود؛  عظیمــی  فتنــۀ 

بودنــد. عمــار دائــم مشــغول روشــنگری بــود؛ 

ایــن طــرف می‏رفــت، آن طــرف می‏رفــت، 

ــرد  ــرای گروه‌‌هــای مختلــف ســخنرانی می‏ک ب

-کــه این‏هــا ضبــط شــده و همــه در تاریــخ 

کــه  عــده‌‌ای  آن  هــم  طــرف  آن  از  هســت- 

ــعود...«  ــن مس ــداللّه ب ــاب عب ــن اصح ــر م »نف

هســتند، در روایــت دارد کــه آمدنــد خدمــت 

ــن! -یعنــی  ــا امیرالمؤمنی ــد: ی حضــرت و گفتن

امیرالمؤمنیــن؟ع؟  کــه  داشــتند  هــم  قبــول 

ــا قَــد شَــكَكنَا 
َ
اســت- »يَــا أميرالمؤمنيــن! إنّ

ــى مَعَرفَتِنَــا بِفَضلِــكَ«)))  فِــي‏ هَــذَا القِتَــالِ‏ عَلَ

مــا شــک کردیــم. مــا را بــه مرزهــا بفرســت کــه 

ایــن  ایــن قتــال داخــل نباشــیم! خــب،  در 

کنــار کشــیدن، خــودش همــان ضرعــی اســت 

کــه یُحلــب؛ همــان ظهــری اســت کــه یُرکــب! 

ــار کشــیدن، حــرف  گاهــی ســکوت کــردن، کن

نــزدن، خــودش کمــک بــه فتنــه اســت. در 

فتنــه همــه بایســتی روشــنگری کننــد؛ همــه 
بایســتی بصیــرت داشــته باشــند.«)))

1. شــرح نهــج البلاغــه، هبــة الله بــن ابــی الحدیــد، مکتبــة 
آیــة الله العظمــی المرعشــی النجفــی؟ره؟، قــم، بی‌تــا، 

ص 186. ج3، 
2. بیانات مقام معظم رهبری؟حفظ؟، مورّخ: ۱۳۸۸/۰۷/2.

حماسه آفرین‏ىهاى عمار در دفاع از جبهۀ 

نیروها ىباطل، بســیار  ک��ردن  رس��وا  و  حــق 

چشــمگیر بــود و خطبه‏هــاى روشــنگر او بــه 

ســپاه حــق بصیــرت بیش‏تــرى مــ‏ىداد. وقتــى 

بنــ عاص افتــاد،  پرچم عم��رو  ب��ه  او  چشــم 

گفــت: بــه خــدا قســم! مــا با ایــن پرچــم تاکنون 

ســه بــار جنگیده‏ایــم و اینــان در ایــن جنــگ 

همان کفر ســابق  در  و  نیس��تند  هدایت‏ش��ده 
ــد.))) ــه ســر م‏ىبرن ب

می‏فرمایــد:  انقــاب؟حفظ؟  معظّــم  رهبــر 

»تزلزل‌ناپذیــری عمــار در حــوادث مختلــف 

امتحان‌هــای  هم‏چنیــن  و  اســام  صــدر 

اســام؟ص؟،  پیامبــر  از  بعــد  دوران  ســخت 

موقع‌شناســی و حضــور در وقــت نیــاز و نقــش 

تبیین‌کننــدۀ او در مســائل و حــوادث دوران 

حضــرت علــی؟ع؟ از ویژگی‌هــای برجســته و 
بــارز عمــار بــود«.)))

شــهادت عمــار نیــز آن‏گونــه کــه پیامبــر؟ص؟ 

فرموده بود، شــد و او ســرانجام پس از ســال‌ها 

مجاهــدت در راه اســام، در جنــگ صفّیــن، 

3. أسد الغابة، ج 3، ص 626.
4. بیان��ات مق��ام معظــم رهبـر�ی؟حفظ؟ در دیــدار جمعــی از 
فیلــم  مردمــی  جشــنوارۀ  دســت‌اندرکاران  و  مســئولان 

مــورّخ: ۱۳۹۱/۱۲/1. انقال�ب؟حفظ؟،  رهب��ر  بـا�  عماــر 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%B5
https://wiki.ahlolbait.com/%DA%A9%D9%81%D8%B1
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=22068
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=22068
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=22068
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در ســال 37ق و در ســن 93 یا 94 ســالگی))) 

ــه شــهادت رســید )))  ــی ب ــة مزن توســط ابوغای

و همان‏گونــه کــه رســول خــدا؟ص؟ خبــر داده 

بــود، آخریــن توشــۀ او، نوشــیدن مقــداری شــیر 

ــیر را  ــی ش ــرای او آورد. وقت ــش ب ــه غلام ــود ک ب

نوشــید، گفــت: »سَــمِعتُ خَلِیلــي رَسُــول الِله 

بَــنٍ؛))) 
َ
نیــا شُــربَةُ ل

ُ
یَقُــول: إنَّ آخَــرَ زادِکَ مِــنَ الدّ

از رســول خــدا؟ص؟ شــنیدم کــه فرمــود: آخریــن 

توشــۀ تــو از دنیــا شــیر خواهــد بــود«.

بعد از شــهادت، ســر مبارک ایشــان توســط 

جــدا  مطهــرش  بــدن  از  دیگــری  شــخص 

شــد. آن دو نفــر در مــورد این‌کــه کــدام یــک 

ــا هــم خصومــت و ســتیز  ــد ب ــل عمــار بودن قات

م‏ىکردنــد و هریــک افتخــار می‌کــرد کــه مــن او 

را کشــته‏ام. عمــرو بــن عــاص گفــت: بــه خــدا 

یکدیگــر  دربارۀ آتش جهنم بــا  ک��ه  س��وگند 

خصومـ�ت م‏ىکننــد. معاویه کــه ایــن ســخن 

را شــنید، بــه عمــرو عــاص گفــت: ماننــد چنین 

کارى کــه تــو کــردى، ندیــده‏ام؛ چراکــه مردمــى 

کــه جــان خــود را در راه مــا م‏ىبخشــند، بــه 

1. تاریخ طبری، ج ‏11، ص 509.
محمــد  جوزی، محقّــق:  ابــن  علــی‏  بــن  عبدالرحمــن   .2
الکتــب  دار  و مصطفــی عبدالقــادر عطــا،  عبدالقــادر 
.148 ص   ،5 ج  1412ق،  اوّل،  چــاپ  بیــروت،  العلمیــة، 

3. زندگانی امیرالمؤمنین؟ع؟، ج 2، ص 121. 

ــان م‏ىگویــى در مــورد دوزخ و آتــش ســتیزه  آن

خــدا  بــه  گفــت:  عــاص  عمــرو  م‏ىکنیــد؟ 

ســوگند چنیــن اســت! خــودت هــم م‏ىدانــى 

و مــن دوســت م‏ىداشــتم کــه 20 ســال پیــش 
ــودم.))) از ایــن مــرده ب

الُله  »رَحِــمَ  فرمــود:  بدنــش  کنــار  در  امــام 

 یَــومَ قُتِــلَ 
ً
مُ وَ رَحِــمَ الُله عَمــارا

َ
 یَــومَ أســل

ً
عَمــارا

ــا.«))) و بعــد   یَــومَ یُبعَــثُ حَیَّ
ً
وَ رَحِــمَ الُله عَمَــارا

بــر او نمــاز خوانــد و بــدون غســل، در همــان 
پیراهنــش او را دفــن کــرد.)))

تأثــر  باعــث  گرچــه  عمــار  شــهادت 

شــد؛  یارانــش  و  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  شــدید 

رســوا  سپاه شـ�ام و  روحی��ۀ  تزل��زل  در  ولى�� 

نمودن معاوی��ه بســیار مؤثــر بــود؛ چــون رســول 

خــدا؟ص؟ بارهــا فرمــوده بــود کــه گــروه ســتمکار 

و اهــل بغــى او را م‏ىکشــند و ثابــت شــد کــه 

ــه  ــه ب ــتند ک ــام هس ــپاه ش ــان س ــروه، هم ــن گ ای

فرمــان معاویــه به جنگ بــا امیرالمؤمنین؟ع؟ 

کشــته  خبــر  عــاص  عمــرو  وقتــی  آمده‏انــد. 

معاویــه  رســاند،  معاویــه  بــه  را  عمــار  شــدن 

عــاص  عمــرو  شــد!  کــه  شــد  کشــته  گفــت: 

4. الطبقات الکبری‏، ج 3، ص 197.
5. أنساب الأشراف، ج ‏1، ص 74.

6. قــرب الإســناد، عبــدالله بــن جعفــر حمیــری، مؤسســة 
.138 ص  1413ق،  اوّل،  چــاپ  قــم،  آل‏البیــت؟عهم؟، 

https://www.islamquest.net/fa/phrases/fa-442
https://www.islamquest.net/fa/phrases/fa-444
https://www.islamquest.net/fa/phrases/fa-623
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
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ــه 
ُ
کــه: »تَقتُل بــود  گفتــه  گفــت: پیغمبــر؟ص؟ 

الفِئَــةُ البَاغِیَــة« بــا ایــن جریــان ثابــت شــد 

کــه مــا گــروه ســتمگر و باغیــه هســتیم. معاویــه 

گفــت: مــا کــه نکشــتیم، عمــار را کســی کشــت 

ــیرها  ــر شمش ــگ آورد و در براب ــه جن ــه او را ب ک

امیرالمؤمنیــن؟ع؟  داد.  قــرار  مــا  نیزه‏هــای  و 

بــه ایــن توجیــه معاویــه پاســخ قاطعــی داده، 

فرمودنــد: اگــر چنیــن باشــد، پــس قاتــل حمــزۀ 

سیدالشــهدا؟ع؟ نیــز رســول الله؟ص؟ اســت 
کــه او را بــه جنــگ احــد بــرد.)))

ناله‏های امیرالمؤمنین؟ع؟ در نبود عمار

بــر  یــاران حضــرت کم‏تــر فــردی  در بیــن 

آخــر  تــا  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  بــا  خــود  عهــد 

قلــب  قــوّت  حضــرت  بــرای  و  مانــد  باقــی 

محســوب می‌شــد. مالــک اشــتر، عمــار یاســر، 

حجــر بــن عَــدی، کمیــل بــن زیــاد، حبیــب 

بــن مظاهــر، میثــم تمــار، اصبــغ بــن نباتــه و... 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟  یــاران  شــاخص‌ترین  از 

بودنــد. ایــن شــدت اشــتیاق حضــرت باعــث 

زندگانی‌شــان  روزهــای  آخریــن  در  شــد، 

خــود  باوفــای  یــاران  وصــف  در  خطبــه‌ای 

بــن  محمــد  الأقطــار،  خبــر  فــي  المعطــار  الــروض   .1
لبنــان، 1984م، ج 1،  عبدالمنعــم حميــرى، مکتبــة، 

.3 6 3 ص

ایراد کنند و بفرمایند: برادران ما که خونشــان 

در صفّیــن ریختــه شــد، ضــرر نکردنــد کــه اگــر 

امــروز زنــده بودنــد، خوراک‏شــان غــم و غصــه 

بــه خــدا!  انــدوه می‏شــد.  نوشیدنی‏شــان  و 

در حالــی خداونــد را ملاقــات کردنــد کــه او 

اجرشــان را بــه تمامــی داد و بعــد از خــوف 

آن‏هــا را ایمــن کــرد. 

وَ  ریــق،  الطَّ رَکِبــوا  ذیــنَ 
ّ
ال إخوانِــیَ  »أیــنَ 

ابــن  أیــن  عمّــار؟  أیــن  الحَــقّ؟  عَلــى  مَضَــوا 

تِیهــان؟ أیــن ذُو الشــهادتین؟ أیــن نُظرائُهــم 

ــة و  ــى المُنی ــدُوا عَل ــنَ تَعاقَ ــمُ الذی ــن إخوانِه مِ

أبْــردَ بِرؤوسِــهم إلــى الفَجَــرة؛ کجاینــد بــرادران 

مــن کــه در راه حــق رفتنــد؟ عمــار کجاســت؟ 

ذوالشــهادتین  کجاســت؟  تیهــان  ابــن 

حــق  راه  در  کــه  آنــان  کجاینــد  کجاســت؟ 

بــرای  را  و سرهایشــان  بســتند  هــم عهــد  بــا 

فرســتادند؟« ســتمگران 

لِحیَتِــهِ  عَلــى  بِیَــدِهِ  ضَــرَب؟ع؟  »ثُــمَّ 

وه 
َ
ــریفة الکریمــة، فَأطــالَ البُــکاء فقــال: ا

َ
الشّ

ذیــنَ تَلــوا القُــرآن فاحکُمــوه 
َّ
عَلــی اِخوانــی ال

بــه  فاقامُوه؛))) حضــرت  الفُــرَضَ  ــروا  تَدبَّ وَ 

الرضــي،  شــريف  حســين  بــن  محمــد  البلاغــة،  نهــج   .2
‏مصحــح: صبحــي صالــح، نشــر هجــرت، قــم، 1414ق، 

الأنــوار، ج 34، ص 127. ص264؛ بحــار 
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و  زد  خــود  صــورت  بــه  رســید،  کــه  این‌جــا 

گریــه‌ای طولانــی کــرد، ســپس فرمــود: آه از آن 

ــم کــه قــرآن را خواندنــد و آن را حَکَــم  برداران

بــا  و  قــرار دادنــد. در واجبــات اندیشــیدند 

داشــتند...«.  برپــا  را  آن  معرفــت 
چنــد  بــه  حضــرت  جمــات،  ایــن  در 
اشــاره  او  امثــال  و  عمــار  برجســتۀ  صفــت 

کردنــد: 

1. پایبندی به عهد خود؛

 2. شهادت‏طلبی؛

 3. پیروی از قرآن؛

 4. اقامۀ واجبات با تدبر؛

 5. احیای سنّت‏ها و امحای بدعت‏ها؛

 6. ایمــان محکــم بــه امــام خویــش و پیــرو 

بــودن )ولایت‏مــداری(. امــام خــود  محــض 

راز مخالفت با عمار

بــه »حذیفــة بــن یمــان« گفتــه شــد: عثمــان 

کنیــم؟  اطاعــت  کســی  چــه  از  شــد،  کشــته 

 
ً
ــارا گفــت: همــراه عمــار باشــید. »قیــل: إنّ عمّ

، قــال: إنّ الحســد هــو أهلــک 
ً
لا یفــارق علیّــا

للجســد، و إنّمــا ینفّرکــم مــن عمّــار قُربــةٌ مــن 

عَلِــیٌّ أفضــل مــن عمّــار أبعــد 
َ
ل علــیّ، فــو اللّه 

 مــن 
ً
مــا بیــن التّــراب و الســحاب، و إنّ عمّــارا

الأخیــار؛))) گفتــه شــد: عیــب عمــار ایــن اســت 

از علــی؟ع؟ جــدا نمی‏شــود. گفــت:  او  کــه 

حســد جســد را نابــود می‏کنــد. فقــط نزدیکــی 

عمــار بــه علــی؟ع؟ باعــث نفــرت شــما شــده 

اســت. بــه خــدا قســم! علــی؟ع؟ برتــر از عمــار 

اســت، بــه فاصلــۀ زمیــن تــا ابــر آســمان و عمــار 

از خوبــان اســت«.

شــمال  در  عمــار  کنونــی  مرقــد 

کشور سـو�ریه، در شــهر »رقــه« ســمت راســت 

بــاب  دروازۀ  بــه  کــه  شــهر  قدیمــی  دروازۀ 

علــی؟ع؟ مشــهور اســت، واقــع شــده؛))) اما 

دشــمنان بــه قبــر او هــم رحــم نکردنــد و گــروه 

چهارشــنبه  روز  تروریسـ�تی تکفیری داعش 

اقدامــات  ادامــۀ  در   ۱۳۹۳ اردیبهشــت   ۲۴

غیرانســانی خــود، مزــار اوی��س قرن��ی و عمــار 
کردنــد.))) تخریــب  را  یاســر 

1. کنز العمّال، ج 7، ص 73.
2. البرز نیوز، ۳ دی ۱۳۹۱.

3. فرهنگ نیوز، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳.

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
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ی   جابر بن عبدالله انصار
یارت اربعین و  ز

محمداسماعیل نوری زنجانی

اشاره

و  حســین  امــام  زائــران  از  یکــی 
یارانش؟عهم؟ در اربعینِ اولین سالِ شهادت 
ــود  ــاری« ب ــدالله انص ــن عب ــر ب ــان، »جاب ایش
کــه بــه همــراه عطیــه از مدینــه حرکــت کــرد و 
ــارت  ــه فیــض زی بیســتم صفــر ســال 61ق، ب
ســالار شــهیدان نایــل آمدنــد.))) بــه همیــن 
مناســبت، در این مقاله، با شــخصیت جابر 
و شــرافت خانوادگــی او و بــا کیفیــت زیــارت 

1. مســار الشــیعة، شــیخ مفید، ضمن مجموعه نفیســه، 
مکتبــه بصیرتــی، قــم، 1396ق، ص 27-26 )62-
63(؛ توضیــح المقاصــد، شــیخ محمــد بــن حســین 
عاملــی بهایــی، ضمــن مجموعــه نفیســه، مکتبــه 
وســائل  )519(؛   7 ص  1396ق،  قــم،  بصیرتــی، 
عاملــی،  حــرّ  حســن  بــن  محمــد  شــیخ  الشــیعة، 
اول، 1409ق،  قــم، چــاپ  آل‏البیــت؟عهم؟،  مؤسســۀ 
ج 14، ص 479؛ بحــار الأنــوار، محمدباقــر مجلســی، 
دار احیــاء التــراث العربــی، بیــروت، 1403ق، ج 98، 

.335 ص 

زائــران  تــا  آشــنا می‌شــویم،  اربعیــن  وی در 
ایــن عمــل  بــه  آگاهــی بیش‏تــر  بــا  اربعیــن 

مقــدس اقــدام نماینــد. 

شرافت خانوادگی جابر

ــه  ــر شــخصیت فــردی -ک ــر عــاوه ب جاب
از صحابــۀ مــورد احتــرام رســول خــدا‌؟ص؟ 
بــود- از نظــر خانوادگــی نیــز شــرافت ممتازی 
یعنــی  بــود؛  شــهید  فرزنــد  زیــرا  داشــت؛ 
پــدرش یکــی از شــهدای والامقــام جنــگ 
اُحــد بــود کــه جریانــش در ذیــل می‌آیــد. 

مژدۀ شهادت پدر جابر

عبــدالله بــن عمــرو بــن حــرام‏ )حــزام(، 
ــد روز قبــل از جنــگ اُحــد، بــه رســول  چن
ــدم  ــواب دی ــرد: »در خ ــرض ک ــدا‌؟ص؟ ع خ
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ݦݦݐ ں هݠ ا
م

شــهدای  از  )یکــی  عبدالمنــذر  بــن  مبشــر 
بــدر( بــه مــن گفــت: تــو چنــد روز دیگــر پیــش 
مــا می‌آیــی. گفتــم: شــما کجاییــد؟ گفــت: 
می‌رویــم  بخواهیــم،  کــه  هرجــا  بهشــت.  در 
ســیاحت می‌کنیــم!  گفتــم: مگــر تــو در جنــگ 
بــدر کشــته نشــدی؟! گفــت: آری؛ ولــی ســپس 
زنــده شــدم. رســول خــدا‌؟ص؟ در تعبیر خواب 
ــهَادَةُ يَــا أبَــا جَابِــر؛))) ای 

َ
او فرمودنــد: »هَــذِهِ الشّ

ــر! ایــن مــژدۀ شــهادت توســت«. ــدر جاب پ

رفاقــت همیشــگی پدر جابــر با عمــرو بن 

جموح 

پیرمــرد قدخمیــده‏ای بــه نــام »عمــرو بــن 
جمــوح« شــوهر عمــۀ جابــر کــه یــک پــای او نیــز 
آســیب دیــده بــود و چهــار پســر رشــید وی جــزء 
لشــکر اســام بودنــد، می‏خواســت در جنــگ 
اُحــد شــرکت کنــد؛ ولــی خویشــاوندانش مانــع 
شــدند. ســرانجام خدمــت پیامبــر‌؟ص؟ آمــد 
و  دارم  شــهادت  آرزوی  مــن  کــرد:  عــرض  و 
می‏خواهــم بــا ایــن پــای لنگــم در بهشــت قدم 
بزنــم. حضــرت فرمودنــد: خــدا تــو را از جهــاد 
معــاف کــرده اســت.))) او اصــرار و التمــاس 

1. بحار الأنوار، ج 20، ص 131.
ى الاعْم‏ى 

َ
سَ عَل �ی

َ
2. طبــق آیــۀ 17 ســورۀ فتــح کــه می‏فرمایــد: ل

بــر  »جهــاد  ؛  �ضِ مَر�ی
ْ
ال ى 

َ
عَل لا  وَ   ٌ حَرَ�ج الاعْرَ�جِ  ى 

َ
عَل لا  وَ   ٌ حَرَ�ج

نابینــا، لنــگ و بیمــار واجــب نیســت«.

بــه خویشــاوندان  تــا این‏کــه حضــرت  کــرد، 
خــدا  شــاید  نشــوید،  او  مانــع  فرمودنــد:  او 

شــهادت را نصیــب او فرمایــد. 
او موقــع حرکــت از خانــه رو بــه قبلــه کــرد 
نِــي إلــى أهلِــی وَارزُقنِــی 

َ
ــمَّ لَا تَرُدّ هُ

َّ
لل

َ
و گفــت: »ا

ــهادَةَ؛ خدایــا! مــرا بــه خانــه‏ام بــر نگــردان 
َ

الشّ

و شــهادت را روزی‏ام فرمــا.« ســپس در میــدان 
اُحــد بــا قــد خمیــده و پــای لنــگ بــا یکــی از 
فرزندانــش کــه پشــت ســر او حرکــت می‌کــرد، 
می‌جنگیــد. آن‏قــدر جنگیدنــد تــا هــر دو بــه 
شــهادت رســیدند.))) پس از خاتمۀ جنگ، 
جنــازۀ  بــا  او  جنــازۀ  آمــد  )هنــد(  همســرش 
ــدر  ــدالله، پ ــرادرش )عب فرزنــدش )خــاّد( و ب
جابــر( را بــار یــک شــتر کــرد تــا بــه مدینــه ببــرد. 
ــی از اُحــد  پــس از پیمــودن مقــداری راه، وقت
نکــرد؛  حرکــت  حیــوان  آن  گرفــت،  فاصلــه 
بلکــه بــه طــرف اُحــد بــا ســرعت حرکــت کــرد. 
خدمــت پیامبــر‌؟ص؟ آمــد و جریــان را عــرض 
مَأمُــورٌ، 

َ
کــرد. حضــرت فرمودنــد: »إنَّ الجَمَــلَ ل

ــرٌو شَــيئًا؛ شــتر ]از جانــب خــدا[  ــالَ عَمْ ــلْ قَ هَ

مأمــور اســت، آیــا عمــرو ]موقــع رفتــن[ چیــزی 
گفتــه اســت؟« عــرض کــرد: آری، او وقتــی کــه 
می‌خواســت بــه احــد بــرود، رو بــه قبلــه کــرد و 

3. بحــار الأنــوار، ج 20، ص 130؛ فراز‌هایــی از تاریــخ اســام، 
جعفــر ســبحانی، نشــر مشــعر، قــم، چــاپ بیســت و دوم، 

1387ش، صــص 267-266.
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هلِــي وَ ارزُقنِــي 
َ
ــى أ

َ
نِــي إِل

َ
هُــمَّ لا تَرُدّ

َّ
لل

َ
گفــت: »ا

همیــن  بــه  فرمودنــد:  حضــرت  ــهادَةَ«. 
َ

الشّ

ــد.)))  جهــت اســت کــه شــتر حرکــت نمی‌کن

سایه‌بان جنازۀ عبدالله

احــد  در  پــدرم  وقتــی  می‌گویــد:  جابــر 

ــد، همســر عمــرو بــن  شــهید شــد، عمــه‌ام )هن

جمــوح( گریــه و بی‏تابــی می‌کــرد. پیامبــر‌؟ص؟ 

بــه او فرمودنــد: از آن لحظــه‌ای کــه بــرادرت، 

عبــدالله شــهید شــده، فرشــتگان بــا بال‌هــای 

و  افکنده‌انــد  ســایه‌  او  جنــازۀ  بــر  خــود 

ســپس  می‌شــود.  دفــن  کجــا  کــه  منتظرنــد 

ــوح را  ــن جم ــرو ب ــدالله و عم ــود عب ــتور فرم دس

کــه در دنیــا دوســت همدیگــر بودنــد، در یــک 

ــد. ــن کنن ــر دف قب

پــس از دفــن، حضــرت بــر ســر قبــر آن دو 

عبــدالله  بــه خواهــر  خطــاب  و  کــرد  توقفــی 

ــةِ جَمِيعًــا بَعلُــكِ  فرمــود: »قَــد تَرَافَقُــوا فِــی الجَنَّ

خُــوكِ؛ شــوهر، پســر و بــرادرت در 
َ
وَ ابنُــكِ وَ أ

بهشــت رفیــق همدیگــر شــدند.« عــرض کــرد: 

نِــي  ن يَجعَلَ
َ
»يــا رَسُــولَ‌الِله! فَــادْعُ لِــی عَسَــى أ

مَعَهُــمْ؛ ای رســول خــدا! بــرای مــن دعــا کــن، 
ــا آنــان قــرار دهــد«.))) شــاید خــدا مــرا هــم ب

1. همان.
2. همان، ص 131-130.

سالم ماندن جنازۀ عبدالله

عمروبــن  و  عبــدالله  قبــر  کرده‌انــد:  نقــل 
جمــوح -کــه در یــک قبــر دفــن شــدند- در اثــر 
عبــدالله  جنــازۀ  مــردم  شــد،  شــکافته  ســیل 
صورتــش  زخــم  روی  دســت  کــه  دیدنــد  را 
زخــم  روی  از  را  دســتش  اســت.  گذاشــته‌ 
ناچــار  شــد.  جــاری  تــازه  برداشــتند، خــون 
دســتش را روی زخــم گذاردنــد تــا خــون بنــد 
از 46 ســال جنــازۀ  بعــد  گویــد:  آمــد. جابــر 
پــدرم را بــدون تغییــر یافتــم، گویــا در خــواب 
بــود، حتــی علــف حَرمَــل )اســپند( کــه بــر روی 
ســاق‌هایش ریختــه بودنــد، تازه بــود.)))  طبق 
نقلــی: در زمــان معاویــه می‌خواســتند از احــد 
نهــر آب جــاری ســازند. اعــام کردنــد، مــردم 
ســالم  را  شــهدا  جنازه‌هــای  رفتنــد،  مدینــه 
یافتنــد، حتــی بــه پــای یکــی از شــهدا بیــل 
اصابــت کــرد و خــون جــاری شــد. ابوســعید 
خــدری گفــت: بعــد از ایــن جریــان، هیچ‌کــس 
نمی‌توانــد ایــن حقیقــت را انــکار نمایــد.)))

شخصیت جابر 

علمــای رجــال در معرفــی جابــر گفته‏انــد: 
جابــر بــن عبــدالله بــن عمــرو )عمــر( بــن حــزام 

3. همــان، ص 131-132؛ منتهــی الآمــال، شــیخ عبــاس 
قمــی، انتشــارات هجــرت، قــم، چــاپ چهــارم، 1411ق، 

ج 1، ص 130.
4. همان، ص 132.
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رســول  از اصحــاب  و  اهــل مدينــه  )حــرام( 
خــدا‌؟ص؟ بــود کــه در غــزوۀ بــدر و 18 غــزوۀ 
دیگــر شــرکت کــرد. او از راویــان مــورد اعتمــاد 
امــام  امیرمؤمنــان،  اصحــاب  اصفیــای  از  و 
امــام  امــام ســجّاد و  امــام حســين،  حســن، 

باقــر؟عهم؟ بــود. 
از امــام صــادق؟ع؟ روایــت شــده: جابــر 
بــن عبــدالله آخریــن نفــر از اصحــاب رســول 
خــدا‌؟ص؟ باقــی مانــده بــود و به‏طــور کامــل 
تابــع مــا اهل‏بيــت؟عهم؟ بــود. بــا عمامــۀ ســیاه 
در مســجد رســول الله‌؟ص؟ می‌نشســت و صدا 
ــرَ العِلــمِ!« اهــل  ــرَ العِلــمِ! يــا باقِ می‌کــرد: »يــا باقِ
مدينــه می‌گفتنــد جابــر هذیــان می‌گویــد؛ امــا 
او می‌گفــت: نــه، بــه خــدا ســوگند! هذیــان 
کــه  شــنیدم  خــدا‌؟ص؟  رســول  از  نمی‌گویــم. 
ــي،  ــلِ بَيتِ ــن أه ــاً مِ ــتُدرِكَ رَج ــكَ سَ

َ
ــود: »إنّ فرم

هُ شَــمائِلِي، يَبقَــرُ العِلــمَ  اِســمُهُ اِســمِي وَ شَــمائِلُ

؛ تــو مــردی از اهل‏بیــت مــرا درک می‌کنــی  ً
بَقــرا

کــه نــام او نــام مــن و شــمایل او شــمایل مــن 
اســت. او علــم را می‌شــکافد«. 

روزی امــام باقــر؟ع؟ را دید، پس از ســؤالاتی 
او را شــناخت، ســرِ مبارکــش را بوســید و عــرض 
ــي، رَسُــولُ الِله‌؟ص؟ يُقرئُِــكَ  مِّ

ُ
کــرد: »بِأبِــي أنــتَ وَ أ

رســول  بــاد!  فدایــت  مــادرم  و  پــدر  ــامَ؛  السَّ

ــو ســام می‌رســاند«.  ــه ت خــدا‌؟ص؟ ب

در نقــل دیگــر دارد کــه جابــر گفــت: »إنَّ 
ةٍ أن أقرَئَكَ 

َ
يكَ بِرِسَــال

َ
نِي إل

َ
رسَــل

َ
رَسُــولَ الِله‌؟ص؟ أ

ــامَ؛ رســول خــدا‌؟ص؟ مــرا بــا مأموریتــی  السَّ

نزدتــان فرســتاده اســت کــه بــه شــما ســام 
يــهِ وَ 

َ
برســانم.« امــام باقــر؟ع؟ فرمودنــد: »عَل

ــامُ«، ســپس جابــر عــرض کــرد:  يــكَ السَّ
َ
عَل

پــدر و مــادرم بــه فدایــت، شــفاعت در قیامــت 
فرمــود:  مــن تضمیــن می‌فرماییــد؟  بــرای  را 
را  يــا جابِــرُ؛ قطعــاً همــان  ذلِــكَ  فَعَلــتُ  »قَــد 

انجــام دادم ای جابــر!«.)))

کید بر زیارت اربعین  ت تأ
ّ

عل

همیشــه  حســین؟ع؟  امــام  زیــارت 
مطلــوب اســت و حتــی در غیــر ایــام زیارتــی 
امــام  دارد.  فراوانــی  ثــواب  حضــرت  آن 
زَارَ  مُؤْمِــنٍ  مَــا  يُّ

َ
»أ می‏فرماینــد‏:  صــادق؟ع؟ 

ــدٍ وَ لََا  ــرِ عِي ــي غَيْ ــهِ فِ  بِحَقِّ
ً
ــا ــيْنَ؟ع؟ عَارِف حُسَ

ْ
ال

ــةً وَ عِشْــريِنَ  ــهُ عِشْــريِنَ حِجَّ
َ
ــبَ الُله ل ــةَ، كَتَ عَرَفَ

غَــزْوَةً  عِشْــريِنَ  وَ  ــاَتٍ  مُتَقَبَّ مَبْــرُورَاتٍ  عُمْــرَةً 

ــی  ــدْلٍ؛))) هــر مؤمن ــامٍ عَ وْ إِمَ
َ
ــلٍ أ ــيٍّ مُرْسَ ــعَ نَبِ مَ

ــه  ــد و عرف ــر عی ــین؟ع؟ را در غی ــام حس ــه ام ک

1. ر.ک: معجــم رجــال الحدیــث، ســید ابوالقاســم موســوی 
العالــم،  فــی  الاســامیة  الثقافــة  نشــر  مرکــز  خویــی، 

.2018 ش   ،14-11 ص   ،4 ج  1413ق، 
2. كامــل الزيــارات، جعفــر بــن محمــد بــن قولویــه، تحقیــق: 
عبدالحســین امینــی، دار المرتضویــه، نجــف اشــرف، 

چــاپ اوّل، 1356ش، ص 183، بــاب 74، ح 1.
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را  امــام  حــق  کــه  حالــی  در  کنــد،  زیــارت 
بشناســد، خداونــد بــرای او ثــواب 20 حــج و 
20 عمــرۀ قبــول شــده و 20 غــزوه همــراه پیامبــر 
ــام عــادل؟ع؟ می‌نویســد«. ــا ام مرســل‌؟ص؟ ی
مخصــوص،  اوقــات  در  پاداش‌هــا  ایــن 
ماننــد: عرفــه، عاشــورا، نیمــۀ رجــب، نیمــۀ 
برابــر  چنــد  قطعــاً  و...  قــدر  شــب  شــعبان، 
خواهــد بــود و زیارتنامــۀ مخصوصــی کــه بــرای 
آن زمان‌هــا وارد شــده، فضیلــت بیش‏تــری 
دارد. بیســتم صفــر )اربعیــن( نیــز یکــی از آن 
اوقــات مــورد تأکیــد می‏باشــد و حتــی طبــق 
روایــت امــام حســن عســكری؟ع؟ یکــی از 
اســت.)))  شــده  شــمرده  مؤمــن  نشــانه‌های 
را  یادشــده  زمان‌هــای  از  هرکــدام  البتــه 
می‌تــوان بــه تناســب علّــت یــا حکمــت ایــن 

تأکیــد بــه حســاب آورد. 
امــام  زیــارت  بــر  تأکیــد  علّــت  مــورد  در 
علامــه  صفــر،  بیســتم  در  حســین؟ع؟ 
زیــارت،  خــود  نقــل  از  پــس  مجلســی؟رح؟ 
می‌گویــد: علّــت اســتحباب زیــارت اربعیــن 
در روایــات بیــان نشــده؛ امــا مشــهور این اســت 
کــه بــه خاطــر رســیدن اهل‏بیــت امــام؟عهم؟ بــه 
کربــا در بازگشــت از شــام و الحــاق ســرهای 
وســیلۀ  بــه  مطهرشــان  بدن‌هــای  بــه  شــهدا 
امــام ســجاد؟ع؟ در بیســتم مــاه صفــر و یــا بــه 

1. بحار الأنوار، ج 98، ص 329.

بــه خاطــر رســیدن اهل‏بیــت  قــول بعضــی: 
زیــارت  روز،  آن  در  مدینــه  بــه  امــام؟عهم؟ 
اربعیــن مســتحب شــده اســت؛ ولــی هــر دو 
قــول بعیــد بــه نظــر می‏‎رســد؛ چــون رســیدن 
ــا وســایل  ــه ب ــا مدین اهل‏بیــت؟عهم؟ بــه کربــا ی
آن‌زمــان، در مــدت کوتــاه چهــل روز، امــکان 
نداشــت... شــاید علّــت اســتحباب زيــارت 
عبــدالله  بــن  جابــر  کــه  باشــد  ایــن  اربعیــن 
انصــاري؟رح؟ در مثــل چنیــن روزی بــه کربــا 
رســید و قبــر شــريف امــام را زیــارت كــرد و او 
اولیــن فــرد بــود کــه در ظاهــر امــام؟ع؟ را زیارت 
کــرد. بنابرایــن، بــرای تأســی از آن صحابــی 
مؤکــد  مســتحب  اربعیــن  زیــارت  بــزرگ، 
شــده اســت یــا این‏کــه در آن روز، اهل‏بیــت 
امــام؟عهم؟ از قیــد اســارت در شــام آزاد شــدند 
و یــا علّــت دیگــری دارد کــه مــا نمی‌دانیــم.)))

زیارت اربعین به روش جابر

همــراه  مــن  می‏گویــد:  )عطیــه(  عطــاء 
ــه  ــر ب ــه بیســتم صف ــودم ک ــدالله ب ــن عب ــر ب جاب
کــرد  رســیدیم. در شــریعه غســل  »غاضريّــه« 
و لبــاس طاهــری را کــه بــا خــود آورده بــود، 
تــا  کــرد،  حرکــت  پابرهنــه  ســپس  پوشــید... 
ــر امــام حســین؟ع؟ رســید، ســه  بــالای ســر قب
و  شــد  بی‌هــوش  ســپس  گفــت،  تکبیــر  بــار 

2. همان، ص 334.
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ــه  ــن  زیارتنام ــد، ای ــوش آم ــه ه ــی ب ــاد. وقت افت
يْكُــمْ 

َ
ــاَمُ عَل لسَّ

َ
را خوانــد و مــن می‌شــنیدم: »ا

الِلّه...  صَفْــوَةَ  يَــا  يْكُــمْ 
َ
عَل ــاَمُ  لسَّ

َ
ا الِلّه،  آلَ  يَــا 

وَ  شَــانِئِيكَ  وَ  ظَالِمِيــكَ  وَ  قَاتِلِيــكَ  الُلّه  عَــنَ 
َ
ل

الْْآخِريِــنَ...«.)))  وَ  وَّلِيــنَ 
َ
الْْأ مِــنَ  مُبْغِضِيــكَ 

را  زیارتنامــه، خــود  ایــن  از خوانــدن  بعــد 
روی قبــر انداخــت و صــورت بــر خــاک قبــر 
گذاشــت و پــس از آن چهــار رکعــت نمــاز زیارت 
خوانــد، ســپس بــه پاییــن پــا، نــزد قبــر علــی بــن 
يْــكَ  ــاَمُ عَلَ لسَّ

َ
الحســین؟عهما؟ آمــد و گفــت: »ا

ــنَ  عَ
َ
ــكَ، ل ــنَ الُله قَاتِلَ عَ

َ
ــوْلََايَ! ل ــنَ مَ ــوْلََايَ وَ ابْ ــا مَ يَ

 
ُ
بْــرَأ

َ
تِكُــمْ، وَ أ ــى الِلّه بِمَحَبَّ

َ
تَقَــرَّبُ إِل

َ
الُله ظَالِمَــكَ، أ

ــى الِله مِــنْ عَدُوِّكُــمْ«، ســپس قبــر را بوســید و دو 
َ
إِل

ــور  رکعــت دیگــر نمــاز خوانــد. بعــد از آن بــه قب
شــهدا توجــه کــرد و ایــن زیارتنامــه را خوانــد: 
ــدِ  ــي عَبْ بِ

َ
ــرِ أ ــةِ بِقَبْ مُنِيخَ

ْ
رْوَاحِ ال

َ
ــى الْْأ ــاَمُ عَلَ لسَّ

َ
»ا

يْكُمْ يَا شِــيعَةَ الِله وَ شِــيعَةَ رَسُــولِهِ  ــاَمُ عَلَ لسَّ
َ
الِله، ا

حُسَــيْنِ، 
ْ
ال وَ  حَسَــنِ 

ْ
ال وَ  مُؤْمِنِيــنَ 

ْ
مِيراِل

َ
أ شِــيعَةَ  وَ 

ــاَمُ عَلَيْكُــمْ  لسَّ
َ
ــاَمُ عَلَيْكُــمْ يَــا طَاهِــرُونَ، ا لسَّ

َ
ا

ــاَمُ  لسَّ
َ
ــرَارُ، ا بْ

َ
ــا أ ــمْ يَ ــاَمُ عَلَيْكُ لسَّ

َ
ــونَ، ا ــا مَهْدِيُّ يَ

يــنَ بِقُبُوركُِــمْ،  حَافِّ
ْ
ــى مَلََائِكَــةِ الِله ال يْكُــمْ وَ عَلَ عَلَ

اكُــمْ فِــي مُسْــتَقَرِّ رَحْمَتِــهِ تَحْــتَ  جَمَعَنِــيَ الُلّه وَ إِيَّ

عَرْشِــهِ«، ســپس کنــار قبــر عبــاس بــن علــی؟عهما؟ 

1. جهــت رعایــت اختصــار از نقــل متــن کامــل زیارتنامــه 
خــودداری شــد، علاقه‌منــدان می‌تواننــد از کتــب ادعیــه 

اســتفاده کننــد.

بَــا 
َ
أ يَــا  يْــكَ 

َ
عَل ــاَمُ  لسَّ

َ
»ا کــرد:  عــرض  و  آمــد 

 ، ــاسَ بْــنَ عَلِــيٍّ يْــكَ يَــا عَبَّ
َ
ــاَمُ عَل لسَّ

َ
قَاسِــمِ، ا

ْ
ال

شْــهَدُ 
َ
مُؤْمِنِيــنَ، أ

ْ
مِيــرِ ال

َ
يْــكَ يَــا ابْــنَ أ

َ
ــاَمُ عَل لسَّ

َ
ا

مَانَــةَ، 
َ
يْــتَ الْْأ

َ
دّ

َ
صِيحَــةِ وَ أ غْــتَ فِــي النَّ

َ
ــكَ قَــدْ بَال

َ
نّ

َ
أ

ــوَاتُ الِلّه 
َ
خِيــكَ، فَصَل

َ
وَ جَاهَــدْتَ عَــدُوَّكَ وَ عَــدُوَّ أ

 » ً
ــرا خٍ خَيْ

َ
ــنْ أ ــزَاكَ الُلّه مِ ــةِ وَ جَ بَ يِّ

ــكَ الطَّ ــى رُوحِ َ
عَل

پــس از آن دو رکعــت نمــاز خوانــد، بــه درگاه 
ــت.‏))) ــرد و رف ــا ک ــدا دع خ

زیارت اربعین به دستور امام صادق؟ع؟

»صفــوان جمّــال« می‌گویــد: مولایــم امــام 
صــادق؟ع؟ بــه مــن فرمــود: در زیــارت امــام 
حســین؟ع؟ روز اربعیــن، زمانــی کــه آفتــاب 
ــى وَلِــيِّ الِلّه  ــاَمُ عَلَ لسَّ

َ
بــالا آمــد، می‌گویــی: »ا

ــهِ...  ــى خَلِيــلِ الِلّه وَ نَجِيبِ ــاَمُ عَلَ لسَّ
َ
ــهِ، ا وَ حَبِيبِ

وَ  رْوَاحِكُــمْ 
َ
أ ــى  عَلَ وَ  يْكُــمْ  عَلَ الِله  ــوَاتُ  صَلَ

ظَاهِرِكُــمْ  وَ  غَائِبِكُــمْ  وَ  شَــاهِدِكُمْ  وَ  جْسَــادِكُمْ 
َ
أ

دو  و  مِيــنَ.«))) 
َ
عَال

ْ
ال رَبَّ  آمِيــنَ  بَاطِنِكُــمْ  وَ 

رکعــت نمــاز می‌خوانــی، بعــد از آن، هرچــه 
مــی‌روی.))) و  می‌کنــی  دعــا  خواســتی، 

2. بحــار الأنــوار، ج 98، صــص 329-330، بــاب 25، ادامــۀ 
حدیــث 1.

3. جهــت رعایــت اختصــار، از نقــل متــن کامــل زیارتنامــه 
ــد.  ــودداری ش خ

حســن  تحقیــق:  طوســی،  شــیخ  الأحــکام،  تهذیــب   .4
موســوی‏ خرســان، دارالكتــب الإســامية‏، تهــران‏، 1407 
ج 98،  الأنــوار،  بحــار  201؛  ح  ص 114-113،  ج 6،  ق‏، 

.2 ح   ،25 بــاب  ص332-331، 



 سه برادر ولایت‏مدار

سید جواد حسینی

اشاره

بــا  کــه  تشــیع  خون‏رنــگ  تاریــخ  در 
شــهادت  و  زنــدان  و  شــکنجه  و  ســختی 
خــط  از  خیلی‏هــا  اســت،  بــوده  همــراه 
وقتــی  کــه  چــرا  شــدند؛  خــارج  ولایــت 
تحــوّلات اجتماعــی بــا بروزشــدن شــبهه‏ها 
همــراه  فکــری  و  اعتقــادی  تردیدهــای  و 
موقــع  بــه  و  درســت  تشــخیص  باشــد، 

اســت.  دشــوار  بســی  حقیقــت 
پیامبــر  رحلــت  از  پــس  حــوادث 
اســام؟ص؟، نمونــۀ بــارز چنیــن تحوّلاتــی 
اســت. روزگاری کــه غــرض‏ورزان کــوردل، 
نمایــان،  مســلمان  و  منافقــان  یــاری  بــه 
پــرده  بــر حقیقــت دیــن  تصمیــم گرفتنــد 
افکننــد و دیــن‏داران و تشــنگان وحی را در 
تردیــد نهنــد. در چنیــن زمانــی، تیزبینــی و 
هوشــیاری گروهــی از رادمــردان تاریخ ســبب 

شــد تــا اســام نــاب هم‏چنــان بــر گســترۀ 
حیــات بشــر پرتــو افکنــد. ایــن رادمــردان 
آزاده و هوشــمند، کــه ایــن رســالت بــزرگ 
ولایت‏مدارانــی  رســاندند،  انجــام  بــه  را 
ــت و  ــای امام ــان، پ ــای ج ــا پ ــه ت ــتند ک هس

ماندنــد. علــی؟ع؟  ولایــت 
آن‏چــه معــروف اســت امثــال ســلمان‏ها، 
ابوذرهــا، مقدادهاســت، ولــی هســتند افــراد 
م‏نــام یــا کم‏نامــی کــه تــا پــای جــان در فــراز 

ُ
گ

و فــرود روزگار ماندنــد؛ ماننــد چهــار خواهــر 
ولایت‏مــدار))) و ســه بــرادر ولایت‏مــدار، یعنــی 

1. چهار خواهر عبارت است از:
ــه  ــروف ب ، مع ــيِّ ــزْنٍ الهلال ــن حَ ــارث ب ــت ح ــة، بن 1( لباب

‏الفضــل« اســت. »أمُّ
، خواهر لبابة. 2( میمونة، بنت حارث بن حَزْنٍ الهلاليِّ

، همســر حَمــزةَ بنِ  3( ســلمی، بنــت عُمَيــسٍ الـــخَثْعَمِيِّ
لِبِ. عبدِ الـمُطَّ
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زیــد بــن صوحــان بــرادر بزرگ‏تــر، صعصعــه و 
ــدی.  ــرادران بع ــان ب ــن صوه ــیحان ب س

رو داریــد اشــارۀ مختصــر  آن چــه پیــش 
بــا  اســت  نفــر  ســه  ایــن  ولایت‏مــداری  بــه 
ایــن تذکّــر کــه بنــا بــر بیــان ریــز زندگی‏نامــه 
کــه  مــواردی  آن  تنهــا  نیســت،  افــراد  ایــن 
نشــان‏دهندۀ ولایت‏مــداری ایــن افــراد اســت 

می‏شــود: مطــرح 

اوّل: زید بن صُوحان؛ برادر بزرگ‏تر

او بــرادر صعصعــة بــن صوحــان اســت و هر 
دو از خــواص شــیعیان امیــر مؤمنــان علــی؟ع؟ 
بــه شــمار آمده‏انــد؛ به‏ویــژه »زیــد« کــه مــردی 
خیّــر، دیــن‏دار، فاضــل و دانشــمند بــود. او و 
بــرادرش صعصعــه و ســیحان، از بــزرگان قــوم 

خــود، عبــد القیــس، بودنــد. 
اســام؟ص؟  گرامــی  پیامبــر  زمــان  در  او 
مســلمان شــد و از صحابــه و ســپس از تابعیــن 

می‏آیــد.  به‏شــمار 
کــرده،  درک  را  پیامبــر؟ص؟  زمــان  زیــد، 
یــا  بــا حضــرت دیــدار داشــته  امّــا ایــن کــه 

و  پــدری  خواهــر   ، الـــخَثْعَمِيِّ عُمَيــسٍ  بنــت  أســماء،   )4
ســلمی.  مــادری 

ةُ«،  مــادر تمامــی ایــن چهار خواهــر »هِندُ بنتُ عَــوفٍ الكِنانِيَّ
ةُ«، بوده اســت. تاریخ یعقوبی،  و یا گفته شــده »الـــحِمْيَريَِّ
یعقوبــی، ترجمــۀ دکتــر محمــد آیتــی، بنگاه ترجمه و نشــر 

کتــاب، تهران، 1343ش، ج2، ص 101. 

نداشــته اســت، اختــاف اســت، ولــی پیامبــر 
قرنــی  اویــس  ماننــد  هــم  او  از  اســام؟ص؟ 
تعریــف کــرده اســت و خبــر داده اســت کــه 
قســمتی از بدنــش قبــل از خــودش بــه بهشــت 
مــی‏رود.))) و نیــز از یــاران وفــادار و نخبــۀ امــام 
علــی بــن ابی‏طالــب؟ع؟ و از شــهداء جنــگ 
جمــل بــود. پــدرش »صوحــان بــن حجــر بــن 
اســد بــن ربیعــه« اســت و برادرانــش صعصعــه 
و ســیحان! کــه هــر دو نفــر از اصحــاب بــزرگ 
در  نیــز  ســیحان  و  بــوده  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
جنــگ جمــل در رکاب آن حضــرت شــهید 

شــد. 
زیــد، منســوب بــه قبیلــه »عبــد القیــس« کــه 
شــاخه‏ای از قبیلــۀ بــزرگ »ربیعــه« اســت و در 
اصــل »کوفــی« بــود؛ او محدّثــی معتمــد، ولــی 
ــزرگ  ــت و ب ــا فضیل ــخصی ب ــث و ش کم‏حدی
قبیلــه‏اش بــود کــه شــب‏ها را بــه عبــادت و 
روزها را روزه داشــت؛ بســیار شــجاع، خطیب 
و از زُهّــاد و اَبــدال و اتقیــاء و بــزرگان شــیعه 
بــه شــمار می‏رفــت و در جنــگ جلــولاء یــا 

قادســیه، دســتش قطــع شــد. 

1. تاریــخ مدینــة دمشــق، ابــن عســاکر، دارالفکــر، بیــروت، 
1415ق، ج۱۱، ص۳۱۲. چنان‏کــه حضــرت فرمــوده بــود، 
یــک دســت زیــد بــن صوحــان در جنــگ نهاونــد قطــع و 
خــود او در جمــل در رکاب امیــر مؤمنــان علی؟ع؟ شــهید 
شــد، موضــوع جنــدب و کشــتن مــرد ســاحر نیــز در ضمن 

حــالات جنــدب بیــان شــده اســت.
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امــام  امامــت  و  ولایــت  از  اطاعــت 
علــی؟ع؟ و دل‏باختگــی بــه آن حضــرت از 
صفــات برجســته و فرامــوش ناشــدنی زیــد بــن 

اســت.  برادرانــش  و  صوحــان 
دربــاره علاقــۀ زیــد و بــرادران بــه خانــدان 
پیامبــر؟ص؟ و مرکــز ولایــت، نمونه‏هــای روشــنی 
بــر  به‏خوبــی  آن‏هــا  دارد؛  وجــود  تاریــخ  در 
ظلمــت  از  را  نــور  آمدنــد،  فائــق  تردیدهــا 
عقیــدۀ  بــر  جــان  پــای  تــا  بازشــناختند، 
راســتین خــود ثابــت قــدم ماندنــد و در شــمار 

آمدنــد.  در  تاریــخ  راســت‏قامتان 
را  مــردم  جمــل،  جنــگ  از  پیــش  زیــد، 
و  امــام علــی؟ع؟ فراخوانــد  از  بــه اطاعــت 
خــود نیــز بــه شایســتگی در خــط مقــدّم نبــرد 

شــرکت کــرد. 
بهشــت  بــه  خــودش  از  قبــل  دســتش   .1

د  و مــی‏ر

از زیدنقــل اســت: رســول خــدا؟ص؟ از غزوۀ 
از  مــردی  می‏گشــتند)))،  بــاز  بنی‏المصطلــق 
قــوم پاییــن آمــد و کاروان را حرکــت مــی‏داد 
و رَجَــز می‏خوانــد، ســپس مــرد دیگــری فــرود 
آمــد. آن‏گاه رســول خــدا؟ص؟ تصمیــم گرفــت 
کــه بــا یــاران خــود مُواســات )و آنــان را یــاری( 

قاهــره،  المعــارف،  دار  اصفهانــی،  ابوالفــرج  الأغانــی،   .1
ص۹۸.  ج۵،  1951ق، 

کنــد؛ لــذا از مرکــب فــرود آمــد و ایــن رَجَــز را 
می‏خوانــد: 

زید و چه زیدی؛ جندب و چه جندبی. 
شــب  الله!  رســول  یــا  گفتنــد:  اصحــاب 
گذشــته جملــه‏ای فرمودیــد کــه معنایــش را 
در  مــرد  دو  فرمــود:  پیامبــر؟ص؟  نفهمیدیــم؟ 
میــان ایــن اُمّــت هســتند کــه یکــی از آنــان بــا 
و باطــل جدایــی  بیــن حــقّ  زدنِ ضربــه‏ای 
خــدا  راه  در  دســتش  دیگــری  و  می‏انــدازد 
قطــع می‏شــود و قبــل از خــودش بــه بهشــت 
مــی‏رود، ســپس خداونــد آخِــرِ جســد او را بــه 

می‏کنــد))).  ملحــق  اوّلــش 
جنــگ  در  پیغمبــر؟ص؟  ســخن  ایــن 
و  کــرد  پیــدا  تحقّــق  قادســیه  یــا  جلــولاء 
کــه  گفته‏انــد  )بعضــی  شــد.  قطــع  دســتش 
جنــگ قادســیه یــا نهاونــد( علامــه امینــی؟رح؟ 
ایــن ســخن پیغمبــر را بــه طــرق مختلفــی بیــان 
کــرده اســت. بــر طبــق فرمایــش آن حضــرت، 
زیــد، بــه »زیــد خیــر اجــذم« معــروف شــد.)))

ید در میان صحابۀ رسول خدا؟ص؟  2. ز

دارد؛  والای��ی  مق��ام  و  ش��خصیت  او 
فارســی  سـل�مان  کـ�ه  جنگ‏هـ�ا  از  یکـ�ی  در 

2. الطبقــات الکبــری، ابــن ســعد، دار الکتــب العلمیــة، 
ش۲۸۳۹. ص۲۴۳،  ج۸،  ۱۴۱۸ق  بیــروت، 

الکتــب  دار  قمــی،  عبــاس  شــیخ  الآمــال،  منتهــی   .3
ص60.  تهــران،،ج1،  الإســامیة، 
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�ـد  �ـه زی ــاز را ب �ـت نم ـد، امام ــکر بوـ ــدۀ لش فرمان
واگذــار کرــد، و چــون روز جمعـ�ه می‏شــد، بـ�ه 
زی�ـد ب�ـن صوحــان می‏فرموــد: »ای زیــد! برخی�ـز 

کـ�ن«.  موعظ��ه  را  قوم��ت  و 
نمـ�از  و  می‏گرف��ت  روزه  بســیار  وی 
احیـ�ا  را  جمعـ�ه  شـ�ب‏های  و  می‏خوانــد، 
خطـ�اب  ب��ن  عم��ر  وقت��ی  می‏داشــت.))) 
در  زی��د  را ‏طلبی��د،  کوف��ه  م��ردم  از  جمع��ی 
می��ان ایش��ان بـ�ود. او را در کن��ار خ��ود نشـ�اند 
و او را بس�ـیار احت�ـرام ک�ـرد، س��پس رو ب��ه م�ـردم 
کوف��ه ک�ـرد و گف�ـت: »بای��د ب��ا زی��د چنی��ن رفت�ـار 

.(( ( کنیــد«
3. برادر از برادر می‏گوید

ابــن عباــس می‏‏گویــد: از صعصعــه دربــارۀ 
زیــد پرســیدم؛ او بــرادرش را چنیــن توصیــف 

ک�ـرد: 
ةِ،  خُــوَّ

ُ
الأ شَــريِفُ  مُــرُوَّةِ، 

ْ
ال عَظِيــمَ  وَالُله  »كَانَ 

ليفُ 
َ
عُــرْوَةِ، أ

ْ
ل
َ
ثــرِ، كَمِيــشُ ا

َ
خَطَــرِ، بَعِيــدُ الأ

ْ
ل
َ
جَلِيــلُ ا

ــدْرِ، قَلِيــل وســاوِس  بَــدْوَةِ، سَــلِيم جَوَانِــحِ الصَّ
ْ
ل
َ
ا

يْــلِ 
َ
 مِــنَ اللّ

ً
فــا

َ
هــارِ وَ زُل لِلّه طَرَفَــيِ النَّ

َ
هْــر، ذَاكِــرُ ا

َ
لدّ

َ
ا

ان، لَايُنَافِــسُ فِــي  ــبَعُ عِنــدَهُ سِــيَّ جُــوعُ وَالشِّ
ْ
ال

ــكَلََامَ 
ْ
ال يَحْفَــظُ  وَ  ــكُوتَ  السُّ يُطِيــلُ  نْيَــا، 

ُ
الدّ

1. الطبقــات الکبــری، ابن‌ســعد، ج۶، ص۱۲۴؛ ســیر أعــام 
النبــاء، ذهبــی، مؤسســة الرســالة، بیــروت، 1991م، ج۳، 

ص۵۲۷.
2. همان.

ــارُ  لدّعَ
َ
ــهُ ا ــرُبُ مِنْ ــامٍ، يَهْ ــقَ بِعِقَ ــقَ، نَطَ و إنْ نَطَ

بــه خــدا  الأخْيَــار؛)))  الأحْــرارُ  فُــهُ 
َ
ل
ْ
يَأ وَ  الأشْــرَار 

ســوگند، او در جوانمــردی ســرآمد، در بــرادری 
دیربــاز  از  و  والامقــام  بزرگــوار،  و  شــریف 
گرامی‏‏بــود؛ دلــی تهــی از کینــه داشــت و کم‏تــر 
می‏‏شــد.  روزگار  وسوس��ه‏های  دس��ت‏خوش 
روز و شــب بــه عبــادت مشــغول بــود و ســیری 
و گرس��نگی در نظ��رش یکس��ان می‏‏نمــود. در 
امــر دنی��ا پیشیــ نمی‏‏گرفــت. بیش‏تــر ســکوت 
می‏‏کــرد. مراقــب ســخن گفتــن خویــش بــود و 
بــا ابهــام ســخن می‏‏گفــت. افــراد شــرور از او 
نیک‏مــردان  و  آزادگان  و  می‏‏جســتند  دوری 

بــا او مأنــوس می‏‏شــدند«.
س��خنان ب��رادر از ب��رادر آن‏قدر گوی��ا و واقعی 
اس�ـت ک�ـه نیاــزی ب�ـه هی�ـچ تفســیر و توضیح�ـی 

ندارد.
یاد بر غاصبان امامت 4. فر

او طرفــدار سرسـ�خت امی��ر المؤمنی��ن؟ع؟ 
بــود، بنابرایــن در جریــان شــورش علیــه خلیفــۀ 
بــه  را  مــردم  انقلابیــون،  کــه  ســوم، هنگامــی 
قیــام بــر ضــدّ او دعــوت نمــوده و چهــار منطقــه 
را بــرای پیوســتن و اجتمــاع مــردم معیــن کــرده 

ميانجــى،  احمــدى  علــی  الأئمّــة؟عهم؟،  مكاتيــب   .3
‏مصحــح: مجتبــی فرجــى، دار الحديــث، قــم، 1426 ق، 

ص134.  ج1، 
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بودنــد، زیــد، مدیریــت و رهبــری یکــی از ایــن 
اجتماعــات را بــر عهــده داشــت و از معترضین 

بــه خلیف��ه بـو�د؛ او ب�ـه عثمـا�ن می‏گف�ـت: 
»تــو منحــرف شــدی و لــذا اُمّــت تــو نیــز 
منح��رف شدــند؛ اگــر تــو بــه حــقّ بگرایــی، 

می‏گراینــد.«  اعتـد�ال  ب��ه  هــم  مــردم 
و  گوی��ا  زبان��ی  حقای��ق،  بی��ان  در  چ��ون  و 
قـ�رار  عثم��ان  خش��م  مـ�ورد  داش��ت،  صری��ح 
گرف��ت و عثم��ان، نتوانس��ت حض��ور او را در 
کوف��ه تحمّ��ل کن��د، از همی��ن‏رو، زی��د را هم�ـراه 
بــرادرش »صعصع��ة ب��ن صوح��ان« ک��ه ه��ر دو 
بودنـ�د،  کوف��ه  معــروف  قــراء  از  زمـ�ان  آن  در 
یک‏بــار بـ�ه شاــم تبعیـ�د و یک‏بــار بـ�ه کوفــه 
فراخوان�ـد و ســپس از کوف�ـه ب�ـه حم�ـص تبعی�ـد 
کــرد. ب��ه نق��ل تاری��خ، او چ��ون دی��د ک��ه آواره 
سـ�پس  و  داد  طـلاق  را  همسـ�رش  می‏شــود، 

راهـ�ی شــام شــد.)))
عایشـ�ه،  نام��ۀ  ب��ه  داندان‏شـ�کن  جــواب   .5

ولایت‏مـ�داری اوج 

کمـ�ک  بـ�ا  زبیـ�ر  و  طلحـ�ه  کـ�ه  هنگامـ�ی 
عایش��ه آش��وب بصـ�ره را ب��ه وجـ�ود آوردنـ�د، 
عایش�ـه ب�ـه عــده‏ای از مرــدم کوف�ـه نام�ـه نوش�ـت 

و نامهـ‌ـای را نی��ز ب��ه زی��د نوشــت: 

تاریــخ  ص۱۲۴؛  ج۶،  ســعد،  ابــن  الکبــری،  الطبقــات   .1
مدینــة دمشــق، ابــن عســاکر، ج۱۹، ص۴۳۸؛ ســیر أعلام 

النبــاء، ذهبــی، ج۳، ص۵۲6.

زَيْــدِ  إِبْنِهَــا  ــى 
َ
إِل بِــيِّ  النَّ زَوْجِ  »مِــنْ عَائِشَــةَ 

تَــاكَ 
َ
ــا بَعْــدُ: فَــإِذَا أ مَّ

َ
خَالِــصِ، أ

ْ
ل
َ
بْــنِ صُوحَــانَ ا

لِ  خَــذِّ وَ  بَيْتِــكَ  فِــي  فَاجْلِــسْ  هَــذَا  كِتَابِــي 

ــى  حَتَّ طَالِــبٍ  بِــي 
َ
أ بْــنِ  عَلِــيِّ  عَــنْ  ــاسَ  النَّ

مْــريِ؛))) از عایشــه، همســر پیامبــر، بــه 
َ
تِيَــكَ أ

ْ
يَأ

فرزنــدش، زی�ـد بــن صوح��ان؛ ه��ر وق��ت نامه‏ام 
ب��ه ت��و رس��ید، در خان��ه بنش��ین و م��ردم را از 
حمای�ـت و جانبـد�اری عل�ـی ب�ـن اب�ـی طال�ـب 
بـا�زدار ت��ا ای��ن ک��ه دســتور م��ن ب��ه ت��و برســد.«
عاطفـ�ی  مسـأ�له  از  عایشـ�ه  شــود  توجـ�ه 
اسـت�فاده ک�ـرد و او را پس��ر خط�ـاب ک�ـرد و خ�ـود 
مّ‏المؤمنیـ�ن خوانـ�د، ولـ�ی زیـ�د بـ�ا 

ُ
را در واقـ�ع أ

بــه  را  کمــال شــهامت، ولایت‏مــداری خــود 
اثبــات رســاند و جــواب نامــۀ عایشــه را بــه 
صورت�ـی نوش�ـت ک�ـه علـاوه ب�ـر اظهــار اطاع�ـت 
آگاه  اش��تباهاتش  ب��ه  را  او  وی،  از  نک��ردن 

ساــزد؛ نام��ه ای��ن اسـ�ت: 
ــه کاری  ــه کاری مأمــور شــده‏ای و مــا ب ــو ب ت
بــه  تــو  را  مأموریــم  آن  بــه  مــا  آن‏چــه  دیگــر؛ 

2. الأمالــی، شــیخ طوســی، دار الثقافــة، قــم، 1414ق، ج۱، 
الحدیــد،  ابــی  ابــن  البلاغــه،  نهــج  شــرح  ص۲۸۴؛ 
اوّل،  قــم، چــاپ  النجفــی،  آیــة الله المرعشــی  مکتبــة 
1404ق، ج۵، ص۲۲۱-۲۲۲تاریــخ الطبــری، طبــری، دار 
إحیــاء التراث العربــي، بیــروت، 1408ق، ج۳، ص۴۹۲؛ 
البصــرة،  فــي حــرب  العتــرة  النصــرة لســیّد  و  الجمــل 
شــیخ مفیــد، تصحیــح: علــی میــر شــریفی، کنگرۀ شــیخ 

مفیــد، قــم، ۱۴۱۳ق ص۲۳۰.
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کــه  مــا دســتور می‏دهــی  بــه  و  آورده‏ای  جــا 
آن‏چــه را تــو بــه آن مأمــوری، مــا بــه جــا آوریــم، 
)زیــرا( تــو مأمــوری کــه در خانــه‏ات بنشــینی، 
و مــا مأموریــم کــه بجنگیــم تــا فتنــه‏ای پیــش 

نیایــد.«)))
چگون��ه ممک��ن اس��ت زی��د فری��ب بخ�ـورد، 
ـدی ک�ـه  ــی، مرـ ــه خــود از حذیف�ـة یمان �ـا آن‏ک ب
ّـ و باط�ـل  عال�ـم ب�ـه اسرــار پیامبــر؟ص؟ بوــد، حقـ
را آموخت��ه اسـ�ت. چنان‏ک��ه خـ�ود می‏گویـ�د: 
�ـرد  ــرای م��ا موعظ��ه می‏ک �ـره ب »حذیف��ه در بص
�ـر حــذر داش�ـت ک�ـه  ـبی ب �ـه و آشوـ و م�ـا را از فتن
راه  پرس��یدیم  م��ی‏آورد.  در  پ��ای  از  را  م��ردان 
کـ�ه  کنیـ�د  نگــاه  گفــت:  چیســت؟  نجــات 
خـ�ود  اسـ�ت،  دسـ�ته  کــدام  جـ�زو  علـ�ی؟ع؟ 
�ـو  �ـا زان �ـد ک�ـه ب ـوه برس��انید؛ ه�ـر چن �ـه آن گرـ را ب
بروی��د و ی��ا خ��ود را ب��ه زمی��ن بکش��ید؛ زی��را از 
رس��ول خ��دا ش��نیدم ک��ه فرم��ود: عل��ی؟ع؟ امیر 
نی��کان و کش��نده ب��دکاران اس��ت. ه��ر ک��ه او را 
ی�ـاری کن��د، ی�ـاری می‏ش��ود و ه��ر ک��ه او را خ�ـوار 

سـ�ازد ت��ا روز قیام��ت خـ�وار می‏شــود.«))) 
ایــن جمــات ولایــی در قلــب زیــد حــک 
شــده اســت و بــا خــون او عجین شــده اســت، 

1. الجمل والنصرة، شیخ مفید، ص230.
نَصَــرَهُ  مَــنْ  مَنْصُــورٌ  فَجَــرَةِ 

ْ
اَل قَاتِــلُ  وَ  بَــرَرَةِ 

ْ
اَل مِيــرُ 

َ
أ 2. »عَلِــيٌّ 

ــةِ« الأمالــی، شــیخ  قِيَامَ
ْ
ــوْمِ اَل ــى يَ

َ
ــهُ إِل

َ
ل

َ
ــنْ خَذ  مَ

ٌ
ول

ُ
مَخْــذ

ص۴۸۳. طوســی، 

بنابرایــن نمی‏توانــد از امــام علــی؟ع؟ جــدا 
شــود و ولایت‏مــدار نمانــد.

کنــد صفــا  بــا  علــی  حــبّ  و  ولا  دلِ 

کنــد دوا  مولــی  محبّــت  را  درد  هــر 

عشــق فرمانــروای  و  خلقــت  شــاهکار  آن 

کنــد خــدا  قــرآن  آیــه  آیــه  بــه  مدحــش 

6. دع�ـوت مــردم ب��ه اطاع��ت از امیــر مؤمنــان 
؟ع؟ علی

قب�ـل از جنــگ جمــل، روزی بعــداز خطبــه 
بــن  زیــد  کنــدی،  حجــر  و  عمــار  خوانــدن 
ــه  صوحــان برخاســت و گفــت: »ای مــردم! ب
ــد و از فرزنــد  ــن علــی؟ع؟ بپیوندی امیرالمؤمنی
همگــی  و  کنیــد  اطاعــت  المرســلین  ســید 
بــه ســوی او کــوچ کنیــد کــه بــه حــقّ دســت 

شــد.«)))  پیــروز خواهیــد  و  می‏یابیــد 
ید به ابو موسی 7. اعتراض ز

در مســجد کوفــه مــردم جمــع شــدند تــا 
دربــارۀ رفتــن بــه بصــره و پیوســتن بــه ســپاه 
بگیرنــد.  تصمیــم  علــی؟ع؟  امیرالمؤمنیــن 
حســن بن علی؟عهما؟ و عمّار یاســر نیز از طرف 
حضــرت آمــده بودنــد؛ زیــرا ابوموســی اَشــعری 
مــردم را از پیوســتن بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــاز 

می‏داشــت. 

3. الجمــل و النصــرة، شــیخ مفیــد، ص۱۳۴؛ شــرح نهــج 
و  البدایــة  ص۲۰؛  ج۱۴،  الحدیــد،  أبــي  ابــن  البلاغــه، 

ابــن کثیــر، ج۷، ص۲۶۴. النهایــه، 
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طبــق نقــل طبــری، زیــد وارد مســجد شــد و 
بــه دو نامــه اشــاره کــرد کــه عایشــه نوشــته بــود؛ 
یکــی را بــه وی و دیگــری را بــه اهــل کوفــه، کــه 
ــد  ــن را زی ــد. و ای ــت نکنن ــگ حرک ــرای جن ب
گفــت: عایشــه وظیفــه‏ای را کــه پیامبــر؟ص؟ 
کــه در خانــه بمانــد،  کــرده  او تعییــن  بــرای 
تــرک گفتــه و بــه مــا دســتور می‏دهــد وظیفــۀ 
خــود را تــرک، و بــه وظیفــۀ او عمــل کنیــم!«))) 
و ســخن  کــرد  ربعــی حرکــت  بــن  شــبث 
زیــد را مــردود و درخواســتِ عایشــه را مبنــی 
ــرِ ایــن نقــل،  بــر مانــدن درســت دانســت. براب
شــبث، زیــد را متهــم می‏کنــد کــه دســتش را 
بــه ســبب دزدی، در جلــولاء از دســت داده 
و خداونــد آن را قطــع کــرده اســت)))؛ بــا ایــن 
کـه� رسـو�ل خ��دا؟ص؟ فرم��وده ب��ود دس��ت او 
بــرای رضــای خــدا و جهــاد در راه خــدا قطــع 

می‏شــود وبــه بهشــت مــی‏رود.

دوم: صَعصَعة بن صُوحان، برادر دوم

او از تیــرۀ »عبدالقیــس« از قبیلــه »ربیعــه« 
بــود))) کــه در اطــراف »قطیف« متولّد شــد))) 

1. تاریخ الطبری، ج۴، ص۴۸۳.
2. همان.

3. الطبقات الکبری، ج 6، ص 244.
4. الأعــام، زرکلــی، دار العلــم للملاییــن، بیــروت، چــاپ 

هشــتم، 1989م، ج 3، ص 205.

و بــه »صعصعــة بــن صوحــان العبــدی« نیــز 
شــهرت داشــت؛ صعصعــه در دوران پیامبــر 
اســام؟ص؟ بــه حضرتشــان ایمــان آورد، ولــی 

آن‏حضــرت را ندیــد))).
1. صعصعه و امام علی؟ع؟

امــام  مخلصــان  و  شــیعیان  از  صعصعــه 
ــی از  ــه او را یک عل��ی؟ع؟ ب��ود، ب��ه گون��ه‏ای ک
بزرگ‏تری��ن اصح��اب ایش��ان دانس��ته‏اند))) 
و حتّــی امــام صــادق؟ع؟ در گفتــاری رشــک 

برانگیـ�ز چنیـ�ن فرمـ�وده اسـ�ت: 
»کســی بــا امــام علــی؟ع؟ نبــود کــه ایشــان 
است،‏بشناســد،  ک��ه شایسـ�ته‏اش  آن‏گون��ه  را 

مگــر صعصعــه و اصحابــش.«)))
البتــه واضــح اســت کــه ایــن روایــت ناظــر 
ب��ه روزه��ا و ماه‏هــای پایانــی عمــر حضرتشــان 
بــر  صعصعــه  برتــری  نشــان‏گر  و  می‏باشــد 
افــرادی چــون مقــداد، ســلمان، ابــوذر، عمــار 

یاســر، مالــک اشــتر و... نیســت.

عبدالبــر،  ابــن  الأصحــاب،  معرفــة  فــي  الإســتیعاب   .5
اوّل،  چــاپ  الجیــل،  دار  بیــروت،  بجــاوی،  تحقیــق: 
1412ق، ج 2، ص 717؛ الإصابــة فــي تمییــز الصحابــة، 
ابــن حجــر عســقلانی، تحقیــق: عــادل احمــد و معــوض، 
دار الکتــب العلمیــة، بیــروت، چــاپ اوّل، 1415ق، ج 

.373 ص   ،3
6. الجمل و النصرة، ص 475.

7. إختیــار معرفــة الرجــال )رجــال الکشــي(، کشــى، محقّــق 
و مصحــح: مهــدى رجایــى، مؤسســة آل‏البیــت؟عهم؟، 

قــم، چــاپ اوّل، 1363ش، ج 1، ص 285‏.
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2. سخنرانی در مدح امام خویش

صعصعــه،  ویژگی‏هــای  برجســته‏ترین  از 
و  بــودن  خطیــب  زیــد،  بــرادری  همچــون 
فصاحــت و بلاغــت او بــود،))) تــا جایــی کــه 
خَطیــبُ 

ْ
امــام علــی؟ع؟ او را بــا تعبیــر »هــذا ال

حْشَــح؛‏)))‏این ســخنران زبردســتِ ماهــر«، 
َ

الشّ

م��ورد س��تایش ق��رار داد؛ او بارهــا در حضــور 
بــراى  ایشــان،  فرمــان  بــه  و  امــام علــى؟ع؟ 
مــردم بــه نیکویــى ســخن گفــت. پــس از امــام 
علــى؟ع؟ نی�ـز هم��واره، فضائ��ل و برتری‏هــاى 
ایشــان را شــجاعانه، حتــى در حضــور معاویــه 
بــا  علــى؟ع؟-  امــام  دشــمن  بزرگ‏تریــن   -

ــان کــرد.)))  ــا، بی کلامــى رســا و گوی
3. شاهد وصیت‏نامۀ امام خویش

زمانــی کــه امــام علــى؟ع؟ تصمیــم گرفــت 
تــا وصیت‏نامــه‏اى را بــراى فرزنــدان، پیــروان 
و آینــدگان بنویســد، بــراى ایــن منظــور، چهــار 
بــر  شــاهد  عنــوان  بــه  را  بــزرگان  از  شــخص 

1. الإصابة في تمییز الصحابة، ج 3، ص 373.
2. نهــج البلاغــة، شــریف الرضــی، محقّــق: صبحی صالح، 
نشــر هجــرت، قــم، چــاپ اوّل، 1414ق، ص 517؛ شــرح 

نهج‏البلاغــة، ابــن أبي‌الحدیــد، ج 19، ص 106.
3. بــرای نمونــه ر. ک: البدایــة و النهایــة، ابــن کثیــر، دارالفکــر، 
و  المبتــدأ  دیــوان  165؛  ص   ،7 ج  1407ق،  بیــروت، 
الخبــر فــي تاریــخ العــرب و البربــر )تاریــخ ابــن خلــدون‏(، 
دارالفکــر،  خلــدون،  ابــن  محمــد  بــن  عبدالرحمــن 

ص 626. ج 2،  دوم، 1408ق،  چــاپ  بیــروت، 

وصیّــت خویــش برگزیــد کــه یکــى از آن‏هــا، 
صعصعــة بــن صوحــان بــود.)))

4. اظهار عشق به امام؟ع؟

امــام  مانــدگار،  گفتــاری  در  صعصعــه 
�ـرار داد:  �ـاب ق �ـورد خط �ـن م �ـی؟ع؟ را چنی عل
تــو  ســوگند!  خــدا  بــه  مؤمنــان!  امیــر  »اى 
خلافــت را زینت بخشــیدى و خلافت، زینت 
ت��و نش��د! تــو مق��ام خلاف��ت را ارزش‏مند کــردی و 
آن‏مقــام بــر ارزش تــو نیفــزود! و نیــاز خلافــت بــه 

ــه آن اســت.))) ــازت ب ــر از نی ــو، بیش‏ت ت
5. همراه با امام؟ع؟ در جنگ‏ها

از  پــس  جمــل،  جنــگ  در  صعصعــه 
ــه از  ــیحان -ک ــد و س ــرادرش زی ــهادت دو ب ش
پرچــم‏داران ســپاه امــام علــی؟ع؟ بودنــد- 
پرچــم آنــان را بــه دوش گرفــت و تــا پایــان 
جن��گ، افتخ��ار پرچ��م‏دارى ســپاه امــام؟ع؟ 

را از آن خــود کــرد.))) 
داشــت  حضــور  نیــز  صفیــن  جنــگ  در 
قبیلــۀ  فرمانــدۀ  را  او  علــی؟ع؟  امــام  و 

کــرد.))) بنی‏عبدالقیــس 

4. الکافــی، کلینــی، دار الکتــب الإســامیة، تهــران، چــاپ 
چهــارم، 1407ق، ج 7، ص 51.

5. تاریــخ الیعقوبــی، احمــد بــن أبــی یعقــوب یعقوبــی، دار 
صــادر، بیــروت، چــاپ اول، بی‌تــا، ج 2، ص 179.

6. الطبقات ‏الکبرى، ج‏ 6، ص 244.
7. وقعــة صفیــن، نصــر بــن مزاحــم، مکتبة آیة الله المرعشــی 

النجفــی، قم، چــاپ دوم، 1404ق، ص 206.
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6. پیام رسان امام؟ع؟ به خوارج

امــام  خــوارج،  مشــکل  شـ�کل‏گیری  ب��ا 

ـ بن‏صوح�ـان‏را بــه ســوى  على��؟ع؟ صعصعةـ

کنــد.  آن‏هــا صحبــت  بــا  تــا  خوارج‏فرســتاد 

صعصعــه پیــش آن‏هــا رفــت و آن‏هــا بــه او 

چنیــن گفتنــد: آیــا اگــر علــى بــا مــا و در جایگاه 

مــا بــود، تــو بــا او بــودى؟ صعصعــه گفــت: 

»آرى«. گفتنـد�: پســ ت��و در دین��ت دنبال��ه‏رو 

نــدارى.  دینــى  کــه  بازگــرد  هســتى.  علــى 

گفـ�ت:  صعصعـ�ه 

دنبال��ه‏روى  کسى��  از  آی��ا  ش��ما!  بــر  »واى 

ب��ه نیکویى�� از خ��دا دنبال��ه‏روى  نکنــم کــه 

ــه، در پــى فرمــان  ــد و همــواره و صادقان می‏کن

هنگامــى  خــدا،  پیامبــر  آیــا  اســت؟  خــدا 

پیــش  را  او  می‏گرفــت،  ش��دّت  جن��گ  کـه� 

نمی‏فرســتاد تــا جنــگ زیــر پایــش لگدمــال و 

آت��ش آن‏را بــا شمشــیرش، خامــوش کنــد. او در 

راه خــدا چنــان افتــاده بــود کــه پیامبــر خــدا و 

مســلمانان از طری��ق او پیـش� می‏رفتنــد؟ پــس 

چــه  بــه  می‏رویــد،  کجـا�  می‏چرخی��د،  کجـا� 

بــاز  کس��ی رغبتــ می‏ورزیــد و از چــه کســی 
می‏مانیــد؟«)))

1. الإختصــاص، شــیخ مفیــد، کنگــرۀ شــیخ مفیــد، قــم، 
.121 ص  1413ق،  اول،  چــاپ 

در  صوح��ان  ب��ن  صعصعــة  س��خنان   .7
امـ�ام؟ع؟  س��وگ 

علی؟ع؟فـ�ارغ  امـ�ام  دف��ن  كار  از  چ��ون 

در  عب��دى  صوح��ان  ب��ن  صعصع��ة  ش��دند، 

كنــار قب�ـر ايستــاد و در حالى� ك�ـه ي�ـک دس�ـت 

خــود را بـ�ر قلبـ�ش گذاشــته بوــد، بـ�ا دسـ�ت 

ديگ��ر خـ�اک ب��ر س��ر پاشــيد و عش��ق سرشـ�ار 

خــود را بـ�ه امامـ�ش باــ س��خنانی زیبـ�ا کامـ�ل 

نمــود و گفـ�ت:

ثُــمَّ  مُؤمِنيــن 
ْ
ياامیرال مّــى 

ُ
ا وَ  نْــتَ 

َ
ا بــى 

َ
»بِا

قَــدْ طــابَ  بَــا الحَسَــن، فَلَ
َ
ا ــكَ يــا 

َ
ل قــالَ هَنيــا 

وَ  جِهــادُكَ  عَظُــمَ  وَ  صَبْــرُكَ  قَــوَىَ  وَ  ــدُكَ 
َ
مَوْل

مــتَ 
َ

قَدّ وَ  تِجارَتُــكَ  رَبِحَــتْ  وَ  بِرَأيِــكَ  ظَفَــرَتْ 

تْــكَ 
َ

قــاكَ الَلّه بِبِشــارَتِهِ وَ حَفّ
ــى حالِقِــكَ فَتَلَّ عَلَ

مُصْطَفــى وَ 
ْ
ــوارِ ال ــتَقْرَرتَ فــى جَ ــهُ وَ اسْ مَلائِكَتُ

نْ يَمــنَّ 
َ
لُ الَلّه ا

َ
سْــأ

َ
شَــرَبْتَ بِكَأسِــهِ الْا وْفــى، فَأ

وَ  بِســيرَتِكَ  عَمَــلِ 
ْ
ال وَ  ثَــرَكَ 

َ
ا بِاِقْتِفائِنــا  يْنــا  عَلَ

نْ 
َ
ا وَ  لِا عْدائِــكَ  المُعــاداةِ  وَ  لِاَوْلِيائِــكَ  مُــوالاةِ 

ْ
ال

وْلِيائِــكَ؛))) پ��در و مـ�ادرم 
َ
يَحْشُــرَنا فــى زُمْــرَةِ ا

بـ�اد،  گوارا��يت  علـى�، م��رگ  ��يا  فدا��يت  ب��ه 

��كه مح��يط رش��د ت��و پ��اک ب��ود و شـيك�بائى 

2. بحــار الأنــوار، علامــه مجلســی، دار الکتــب الإســامیة، 
ص295. ج42،  بی‏تــا،  تهــران، 
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انديش��ه‏ات  ب��ر  بـ�زرگ،  جه��ادت  و  ز��ياد  ت��و 

دس�ـت يافتى� و تجارت�ـت س��ودمند گش�ـت. ب�ـر 

آفريننــده‏ات ناــزل گشــتى و او ت�ـو را ب�ـا خوشى� 

پذيرف��ت و فرشتــگان او ب��ه گــردت در آمدن��د. 

در همسيـا�گى پيامب�ـر جــای گرفتى� و از كاس�ـۀ 

لبر��يزش آشــاميدى. از خ��دا م‏ىخواه��يم ��كه از 

ت��و پيــروى كن��يم و ب��ه روش‏ها��يت عم��ل كنيــم، 

دشـ�منانت  و  بدار��يم  دوس��ت  را  دوس��تانت 

محشـ�ور  دوستــانت  جرگ��ه  در  و  دشـم�ن،  را 

گرد��يم.«

پ��س ب��ه ش��دّت گر��يه ��كرد و حاضر��ين را 

گريان��د و ب��ه ام��ام حس��ن و ام��ام حسي�ن؟عهما؟ 

و ديگ�ـر فرزندــان حضــرت تسلـيـت و تعزي�ـت 

داد، آن‏گاه شــبانه ب��ه كوف��ه برگشــتند.

سوم: سيحان بن صُوحان ، برادر سوم 

بــن  صعصعــة  و  زيــد  بــرادر  ســیحان، 

زيــد،  حــال  شــرح  در  كــه  اســت  صوحــان 

سلســله نســب او به‏طــور اختصــار ذکــر گردیــد. 

وى هم‏چــون دو بــرادرش زيــد و صعصعــه 

ــى؟ع؟  ــان عل ــاى اميرمؤمن ــا وف ــاب ب از اصح

ــه شــمار م‏ىآيــد.)))  ب

1. رجــال الطوســى، شــیخ طوســی، المطبعــة الحیدریــة، 
.6 ش  ص43،  1381ق،  اشــرف،  نجــف 

1. همرا ه با ولایت

و  زيــد  برادرانــش  ديگــر  چــون  ســيحان 

در  را  علــى؟ع؟  اميرالمؤمنيــن  صعصعــه، 

جنــگ جمــل همراهــى كــرد و در ركاب آن 

حضــرت شــجاعانه جنگيــد و بــا بــرادرش 

زيــد در حمايــت از مولايــش علــى؟ع؟ در ايــن 

جنــگ بــه شــهادت رســيد و در همــان محــل 

در یــک قبــر دفــن گرديــد.))) 
2. دفاع از امام و مخالفت با دشمن ولایت

ســيحان از جملــه افــرادى اســت كــه در 

برابــر امتنــاع ابوموســى از ترغيــب مــردم بــرای 

يــارى امــام علــى؟ع؟ در جنــگ جمــل بــه 

كوفيــان گفــت: اى مــردم كوفــه، بــراى ادارۀ 

مملكــت و اُمــور مســلمانان ناچــار از وجــودِ 

قائــد و رهبــرى اســت، البتــه رهبــرى كــه بتوانــد 

ظلــمِ ســتمك‏اران را دفــع و حــقّ مظلومــان را 

بســتاند و اُمّــت را متّحــد و منســجم نمايــد. 

اميرالمؤمنيــن  شــما  امــام  و  والــى  اينــک 

ــا كمــک  ــا ب م‏ىخواهــد بــه او ملحــق شــويد ت

شــما تكليــف خــود را بــا ايــن دو )طلحــه و 

برافراشــته‏اند،  مخالفــت  پرچــم  كــه  زبيــر( 

ــت و  ــرد اُمّ ــن ف ــى؟ع؟ برتري ــازد، عل ــن س روش

2. ر. ک: الكامــل، ابــن اثيــر، ج 2، ص 340؛ تاريــخ الطبــرى، 
ج 4، ص 517.
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فقيه‏تريــن افــراد در ديــن خداســت، پــس هــر 

كــس دعــوت او را اجابــت نمايــد و بــه ســمت 

همراهــى  را  او  نيــز  مــا  كنــد،  حركــت  بصــره 

خواهيــم كــرد.
و  برخاســت  ياســر  عمــار  او  از  پــس 
ســخنانى ايــراد كــرد، بعــد از عمــار امــام حســن 
مجتبــى؟ع؟ نيز مطالبــى در مورد لزومِ حركت 
مــردم بــراى يــارى اميرمؤمنــان؟ع؟ ايــراد نمــود 
و ســپس عــده‏اى از ســران و بــزرگان كوفــه مثــل 
ــران  ــرو و ديگ ــن عم ــد ب ــدى، هن ــن عَ ــر ب حُج
بــه ترتيــب برخاســتند و حمايــت خــود را از 
حركــت بــه ســوى بصــره در ركاب اميــر مؤمنــان 

علــى؟ع؟ اعــام كردنــد. 
ســرانجام مــردم كوفــه بســيج شــدند و يــک 
لشــكر دوازده هــزار نفــرى ســازمان يافــت و 
عــازم بصــره گرديــد. ايــن نيروهــا در ذ‏ىقــار بــه 

امــام؟ع؟ پيوســتند.)))
3. شهادت سیحان در راه ولایت 

ســیحان در جنــگ جمــل حضــور یافــت 
بــه  هجــری(   ۳۶ )ســال  نبــرد  همیــن  در  و 
شــهادت رســید. صعصعــه نیــز در ایــن جنگ 
بــه شــدت مجــروح شــد و ســپاهیان، او را بــه 
خــارج از محــدوده جنــگ انتقــال دادنــد. 

1. ر. ک: الكامــل، ابــن اثيــر، ج 2، ص 329 - 326؛ تاريــخ 
الطبــرى، ج 4، ص 487 - 481.

نیروهــای  دیــد  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  وقتــی 

دشــمن بــا اجتمــاع در اطــراف شــتر عایشــه 

ســخت مقاومــت می‏کننــد و ســبب طولانــی 

شــدن جنــگ و کشــته شــدن افــراد زیــادی از 

هــر دو گــروه شــده، بــه گروهــی از یــاران برگزیــده 

و داوطلــب خــود دســتور داد شــتر عایشــه را بــه 

قتــل برســانند تــا هســته مرکــزی ســپاه دشــمن، 

کــه عامــل اصلــی پایــداری و مقاومــت ناکثیــن 

و عهــد شــکنان بــود، متلاشــی گــردد. 

ســیحان و بــرادرش زیــد، هنــگام حملــه بــه 

آن شــتر بــه شــهادت رســیدند. قاتــل ســیحان، 

ــر  ــیحان دو نف ــل از س ــود، وی قب ــی ب ــن یثرب اب

دیگــر از اصحــاب حضــرت امیــر؟ع؟ بــه نــام 

هنــد بــن عمــرو جملــی و علبــاء بــن هیثــم را 

بــا شــهادت  کــه  بــود  بــه شــهادت رســانده 

ــر  ــه نف ــان، س ــد صوح ــد( فرزن ــا زی ــیحان )ی س

بــه دســت او شــهید شــدند.

گران‏قــدر  صحابــی  کــه  نپاییــد  دیــری 

رســول خــدا؟ص؟ عمــار یاســر کــه قریــب نــود 

ــا  ــارزه ب ــرای مب ــت ب ــرش می‏گذش ــال از عم س

ابــن یثربــی وارد میــدان شــد و بــا ضربــه‏ای 

او را نقــش بــر زمیــن کــرد، ســپس جســد نیمــه 
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آورد  امیرمؤمنــان؟ع؟  خدمــت  را  جانــش 

و حضــرت فــوراً حکــم قصــاص و قتــل او را 

داد. جنــازۀ مطهــر ســیحان بــن صوحــان بــا 

بــرادر بزرگــوارش زیــد در همــان محــل در یــک 
قبــر دفــن گردیــد.)))

ید 4.تجلیل امام از سیحان و برادرش ز

پــس از پایــان جنــگ جمــل کــه بــا پیــروزی 

قطعــی ســپاهیان امیرالمؤمنیــن؟ع؟ خاتمــه 

بشــارت‏آمیز  نامــه‏ای  در  حضــرت  یافــت، 

بــه  را  پیــروزی  ایــن  کوفــه خبــر  والــی  بــرای 

اطــاع او رســانید و در آن نامــه بــه شــهادت 

تنــی چنــد از سرشناســان ســپاه خــود از جملــه 

ســیحان و زیــد )دو فرزنــد صوحــان( اشــاره 

کــرد! 

نامۀ آن حضرت چنین است: 

ــا  مَّ
َ
أ مُؤْمِنِيــنَ: 

ْ
ميرِال

َ
أ عَلِــيِّ  عَبــدالِله  »مِــنْ 

ــنْ جَمــاديِ  ــيِّ مِ صْفِ ــي النِّ ــا فِ تَقَيْنَ
ْ
ــا اِل

َ
ــدُ فَإِنّ بَعْ

ــنْ  بَصْــرَةِ مِمَّ
ْ
ل
َ
ــةَ ا فْنِيَ

َ
ــنِ أ ــرَةِ بالخريبــةِ فَنَاءَيْ الآخِ

 ثُمَامَــةً 
َ

 عــزّ وَ جَــلّ
ً
لِله بيتــا

َ
صِيــبَ ا

ُ
عْطَاهُــمْ أ

َ
فَأ

قَتَلِــي  مِنْهُــمْ  وَ  مَتّــا  قِيــلٍ  وَ  مُسْــلِمِينَ 
ْ
ال ةَ  سِــتَّ

صِيــبُ بْــنُ المُثَنِــي وَ هِنــدُ بْــنُ عَمْــروٍ 
ُ
كَثِيــرَةً وَ أ

اِبنَــا  زَيْــدٌ  وَ  سَــيحَانٌ  وَ  الهَيْثَــمِ  بْــنُ  بَــاءُ 
عِلْ و 

1. الکامــل، ابــن اثیــر، ج۲، ص۳۴۰؛ تاریــخ الطبــری، ج۴، 
ص۵۱۷. 

صُوحــانَ وَ مَحْــدُوجُ؛))) از بنــده خــدا علــی 

امیرالمؤمنیــن، امــا بعــد، مــا در نیمــه جمــادی 

الثانــی در »ریبــه« حوالــی بصــره بــا دشــمن 

رو بــه رو شــدیم و خداونــد ســنت مســلمانان 

را بــه آنــان عطــا فرمــود، ولــی عــده زیــادی 

کشــته  دشــمن  نیروهــای  و  مــا  نیروهــای  از 

شــدند کــه ثمامــة بــن مثنــی، هنــد بــن عمــرو، 

علبــاء بــن هیثــم، ســیحان و زیــد دو فرزنــدان 

صوحــان، و محــدوج جــزو شــهدای ســپاه مــا 

هســتند.«

از ایــن نامــه، عنایــت حضــرت امیــر؟ع؟ 

بــه ســیحان و زیــد و دیگــر یارانــی کــه نــام آنــان 

ــوم می‏شــود. را آورده بــه خوبــی معل

2. تاریخ الطبری، ج۴، ص۵۴۲.



وهشی در اربعین اوّل حسینی؟ع؟  پژ

ثار شیعه و سنی آ  در 

طه تهامی

اشاره

بایــد خداونــد را شــاکر بــود کــه بــا درایت 
و رهبــری داهیانــه مقــام معظّــم رهبــری و 
ــد )مــدّ ظلّهــم العالــی(  مراجــع عظــام تقلی
امــروزه  حســینی  اربعیــن  باشــکوه  مراســم 
بــه یــک ســنت جاویــد و تــراث مانــدگار 
در صیانــت و انتقــال پیــام نهضــت بــزرگ 

عاشــورا تبدیــل شــده اســت. 
مجاهــدت  بــا  ارزشــمند  تــراث  ایــن 
و  بــزرگ  فقیــه  چــون  بزرگــی  علمــای 
نواندیــش آیــة‏الله العظمــی شــیخ مرتضــی 
و...  نــوری؟رح؟  محــدث  انصــاری؟رح؟، 
معــارف  و  فقاهــت  بزرگ‏اندیشــان 
ســرمایۀ  یــک  عنــوان  بــه  اهل‏بیــت؟عهم؟ 
ارزشــمند اجتماعــی و عامــل هوّیت‏بخشــی 
و انســجام و اقتــدار پیــروان اهل‏بیــت؟عهم؟ 
بــه ودیعــت بــه مــا رســیده اســت کــه بــه 

در  سیدالشــهدا؟ع؟  حضــرت  عنایــت 
اوضــاع پیچیــده و فتنه‏آلــود جهــان اســام 
نــاب  اســام  تجلّــی  کانــون  عنــوان  بــه 

اســت.  یافتــه  درخشــش 
بــا  جهّــال  از  عــده‏ای  کــه  زمانــی  در 
نابخردانــه،  رفتارهــای  و  برداشــت‏ها 
چهــرۀ اســام عزیــز را غبارآلــود و مشــوش 
نموده‏انــد و اســام را سراســر، دین‏ســتیز و 
جنــگ و خشــونت معرفــی کردنــد، اربعیــن 
حســینی، مدنیّــت جدیــدی را بــر اســاس 
و  معرفــت  نــوع دوســتی، صلــح،  تعــاون، 
ایثــار در برابــر چشــمان جهانــی ترســیم نمود 

و بــه رخ کشــیده اســت. 
حــال بــر مبلّغــان محتــرم و دلســوز اســت 
کــه هم‏چــون گذشــته از ایــن ظرفیــت عظیــم 
بین‏المللــی کمــال اســتفاده را در پیشــبرد 
اهــداف اســام و انقــاب اســامی ببرنــد؛ 
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تبییــن  دنبــال  بــه  حاضــر  مقالــۀ  بنابرایــن 
تاریخی اربعین در منابع شــیعه و ســنی اســت.

تاریخ نگاری مسألۀ اربعین

اســت  عبــارت  حســینی،  اربعیــن 
امــام  شــهادت  از  پــس  روز  چهلمیــن  از 
 ۶۱ ســال  عاشــورای  روز  در  حســین؟ع؟ 
صفرالمظفــر  ماــه  بیس��تم  بــا  ک��ه  هج��ری 
همــان ســال برابــر اســت. در منابــع تاریخــی 
آمــده اســت کــه اســیران کربــا در ایــن روز در 
بازگشــت از شــام، بــرای زیــارت حضــرت؟ع؟ 
ــزرگان شــیعه  ــا بازگشــتند و برخــی از ب ــه کرب ب
طوســی؟رحهما؟  شــیخ  و  مفیــد  شــیخ  ماننــد 
تصریــح دارنــد اســیران کربــا در بازگشــت از 

رفته‏انــد.  مدینــه  بــه  مســتقیم  شــام 
از رویدادهــای مهــم کــه در تاریــخ  یکــی 
در اربعیــن حســینی همــان ســال درج شــده 
زیــارت »جابــر بــن عبــدالله انصاری«،‏صحابۀ 
پیامبــر اســام؟ص؟، بــه همــراه »عطیــه« اســت 

کــه در پــی می‏خوانیــد.
از دیربــاز در بیــن مورخیــن بــر ســر مســألۀ 
رســیدن  و  سیدالشــهدا؟ع؟  اوّل  اربعیــن 
شــام  اُســرای  همــان  کــه  ایشــان  اهل‏بیــت 
باشــند، بحــث بــوده اســت کــه آیــا اربعیــن 
حضــرت  زیــارت  و  کربــا  بــه  اُســرا  اول، 

سیدالشــهدا؟ع؟ آمدنــد یــا نــه؟ هــر دو طــرف 
ایــن مســأله -اعــم از ایجــاب یــا نفــی آن- 
مثبتیــن و نافینــی دارد و هــر دســته بــرای خــود 

می‏کننــد.  اقامــه  دلایلــی 
شــاید بزرگ‏تریــن منبعــی کــه در ایــن بــاره 
نوشــته شــده کتــاب »اول اربعیــن حضــرت 
سیدالشــهدا؟ع؟« نوشــتۀ »ســید علــی قاضــی 
باشــد  محــراب  اوّل  شــهید  طباطبایــی«، 
ــه بررســی  ــف و اطنابــی ب ــا چنــدان تکلّ کــه ب
ایــن رویــداد تاریخــی پرداختــه اســت، امــا 
فرضیــۀ  و  مشــخص  جمع‏بنــدی  یــک  بــه 
نتیجــۀ  بــه  بحــث  و  نیافتــه  دســت  ثابتــی 
شــفافی نرســیده اســت. ایــن مقالــه بــه بررســی 
جوانــب و اقــوال ایــن مســأله پرداختــه اســت. 
ــه  ــارۀ زمــان بازگشــت اهل‏بیــت؟عهم؟ ب درب

کربــا، ســه نظــر کلــی وجــود دارد: 
1. زیــارت در اربعیــن اول، یعنــی بیســتم 

صفــر ســال 61 هجــری؛ 
2. زیــارت در اربعیــن دوم، یعنــی بیســتم 

صفــر ســال 62 هجــری؛
3. زیارت در زمانی غیر از این دو تاریخ. 

گرچــه برخــی از تاریخ‏نویســان قــول دوم را 
ذکــر کرده‏انــد، ولــی نمی‏تــوان بــه آن اعتمــاد 
شــواهد  و  اســتدلال  از  خالــی  چــون  نمــود، 
و  ظــنّ  اســاس  بــر  تنهــا  و  اســت  تاریخــی 
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گمانه‏زنــی اســت؛ بنابرایــن، مســأله را در دو 
محــور اربعیــن اوّل و غیــر آن قــرار می‏دهیــم و بــه 
ذکــر دلایــل هــر دو نظریــه و نقــد آن می‏پردازیــم.

قــول اوّل: زیــارت در اربعین اوّل )ســال ۶۱ 

هجری(

بازگشــت  بــه  نظــر  بــزرگان،  از  عــده‏ای 
یــا  داده‏انــد  اوّل  اربعیــن  در  اهل‏بیــت؟عهم؟ 
معنــا  ایــن  ایشــان  کلام  ظاهــر  از  دســت‏کم 

می‏شــود: اســتفاده 
در  ایشــان  )م440(:  بیرونــی  ابوریحــان   .1

می‏نویســد:  الباقیــة«  »الآثــار  کتــاب 

»در روز اوّل مــاه صفــر، ســر حســین؟ع؟ را 

وارد دمشــق نمودنــد و یزیــد -کــه لعنــت خــدا 

بــر وی بــاد- آن را در مقابــل خــود نهــاد... و در 

روز بیســتم آن، ســر حســین؟ع؟ را بــه بدنــش 

ملحــق کردنــد و در همــان جــا دفــن نمودنــد و 

زیــارت اربعیــن دربــارۀ ایــن روز اســت و بدیــن 

کــه  گوینــد  »اربعیــن«  را  زیــارت  ایــن  ســبب 

چهــل تــن از اهل‏بیــت او پــس از مراجعــت از 
شــام قبــرش را زیــارت کردنــد«.)))

2. قرطبی )م 671(: او می‏نویسد: 

ایشــان  مقــدس  ســر  می‏گوینــد:  »امامیــه 
ــه  ــده و ب ــاز گردان ــا ب ــه کرب ــل روز ب ــس از چه پ

1. الآثــار الباقیــة، ابــو ریحــان بیرونــی، انتشــارات امیرکبیــر، 
ص528. فصــل20،  تهــران، 

بــدن ملحــق شــد و ایــن روز نــزد آنــان معــروف 

و  می‏کننــد  یــاد  زیــارت  بــه  آن  از  و  اســت. 
اربعیــن اســت«.))) زیــارت  مقصــود 

3. زکریــا بــن محمــد بــن محمــود قزوینــی 

)م682(: وی در کتاب »عجائب المخلوقات 

ــد:  ــودات« می‏نویس ــب الموج و غرائ

اســت؛  بنی‏امیــه  عیــد  صفــر  مــاه  »اول 

چــون در آن روز ســر حســین؟ع؟ را بــه دمشــق 

مــاه، ســر  آن  بیســتم  روز  در  و  وارد ســاختند 
ایشــان بــه بــدن بــاز گردانــده شــد«.)))

ــاب  ــان در کت ــی )م1030(: ایش ــیخ بهای 4. ش

ــت:  ــن آورده اس ــد« چنی ــح المقاص »توضی

اربعیــن  زیــارت  مــاه صفــر،  نوزدهــم  »روز 

در  و  اســت...  حســین؟ع؟  امــام  حضــرت 

ایــن روز کــه روز اربعیــن اســت، روز ورود »جابــر 

بــن عبــدالله انصــاری« اســت، کــه بــه زیــارت 

قبــر آن حضــرت شــتافت و آن روز بــا روز ورود 

اهل‏بیــت امــام حســین؟ع؟ از شــام بــه کربــا 

قصــد  ایشــان  کــه  حالــی  در  گردیــد؛  یکــی 
عزیمــت بــه مدینــه را داشــتند«.)))

2. التذكــرة، قرطبــی، دار الکتــاب العربــی، بیــروت، ج2، 
.668 ص

3. عجائــب المخلوقــات و غرائــب الموجــودات، قزوینــی، 
مؤسســة الأعلمــي، بیــروت، ص45.

آیــة‏الله  کتابخانــه  بهائــی،  شــیخ  المقاصــد،  توضیــح   .4
ص6. قــم،  نجفــی،  مرعشــی 
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5. منــاوی )م1031(: او در ضمــن ذکــر اقــوال 

گوناگــون دربــارۀ محــل دفــن ســر مطهــر امــام 
می‏گویــد:  حســین؟ع؟ 

از  روز  چهــل  از  پــس  می‏گوینــد:  »امامیــه 
ــد و در  ــده ش ــدن بازگردان ــه ب ــر ب ــهادت، س ش

کربــا دفــن گردیــد«.))) 
6. علامــۀ مجلســی )م1110(: او دربــارۀ علــت 

اســتحباب زیــارت ســید الشــهدا؟ع؟ در روز 
ــد:  ــن می‏فرمای اربعی

کــه  اســت  ایــن  اصحــاب  بیــن  »مشــهور 
علــت آن، بازگشــت اهل‏بیــت حســین؟ع؟ 
در چنیــن روزی بــه کربــا اســت، هنگامــی کــه 
از شــام بــاز می‏گشــتند و علــی بــن حســین؟ع؟ 
ســرهای مقــدس را بــه اجســاد ایشــان ملحــق 

ســاخت«.))) 
برخــی از ظاهــر این عبارت چنین برداشــت 
بیــن اصحــاب  ایشــان شــهرت  کــه  کرده‏انــد 
اربعیــن  روز  در  اهل‏بیــت  بازگشــت  دربــارۀ  را 
شــود  گفتــه  اســت  ممکــن  نموده‏انــد.  بازگــو 
کــه بحــث روی اســتحباب زیــارت حضــرت 
نــه  اســت،  اربعیــن  روز  در  سیدالشــهدا؟ع؟ 
بازگشــت اهل‏بیــت در روز اربعیــن بــه کربــا.

1. فیــض القدیــر، منــاوی، دارالفکــر، بیــروت، 1391ق، ج1، 
ص205.

2. بحــار الأنــوار، علامــه مجلســی، دار الکتــب الإســامیة، 
ص334. ج101،  بی‏تــا،  تهــران، 

7. شبراوی )م1171(: او می‏نویسد: 

»گفتــه شــده اســت کــه ســر بــه بــدن آن 

حضــرت بعــد از چهــل روز پــس از شــهادت، 
بــه بــدن بازگردانــده شــد«.)))

8. شبلنجی )م1322(: او می‏گوید: 

آن  ســر  کــه  اســت  ایــن  امامیــه  »نظــر 

بــدن ایشــان ملحــق گردیــد و  بــه  حضــرت 

چهــل روز پــس از شــهادت آن حضــرت در 
شــد«.))) ســپرده  خــاک  بــه  کربــا 

بررسی دیدگاه‏ها

نتوانســته‏اند  دانشــمندان  از  عــده‏ای 

اوّل  اربعیــن  در  را  اهل‏بیــت؟عهم؟  بازگشــت 

ــا محــال دانســته‏اند،  بپذیرنــد و آن را بعیــد ی

ایشــان: از  برخــی 
1. سید بن طاووس؟رح؟: 

ظاهــراً ایشــان نخســتین کســی اســت کــه 

یــا  می‏ســازد  وارد  خدشــه  مطلــب  ایــن  بــه 

برداشــتی کــه خــود از کلام شــیخ طوســی؟رح؟ 

تاریــخ  ایــن  در  را  اهل‏بیــت  بازگشــت  دارد، 

می‏نویســد:  او  اســت؛  دانســته  بعیــد 

المنهــاج،  دار  شــبراوی،  الأشــراف،  بحــبّ  الإتحــاف   .3
ص70. 1430ق،  بیــروت، 

بیــروت،  العصریــة،  مکتبــة  شــبلنجی،  الأبصــار،  نــور   .4
ص121. 2006م، 
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اهل‏بیــت  کــه  دیــدم  مصبــاح  »در 
حســین؟ع؟ همــراه علــی بــن حســین؟ع؟ در 
روز بیســتم صفــر، بــه مدینــه رســیدند و در غیــر 
مصبــاح یافتــم کــه آنــان بــه هنــگام بازگشــت از 
شــام، در همــان روز بــه کربلا رســیدند و هر دوی 
آن بعیــد اســت؛ بــرای آن‏کــه عبیــدالله بــن زیــاد 
-لعنــه الله- نامــه‏ای بــرای یزیــد نوشــت کــه در 
آن ماجــرا را نوشــته و بــرای فرســتادن اســیران 
ــا هنگامــی  ــه شــام کســب اجــازه نمــود و او ت ب
کــه پاســخ را دریافــت نکــرد، اقــدام بــه ارســال 
ایشــان ننمــود و ایــن کار بــه بیســت روز و یــا 
روایــت  هم‏چنیــن  اســت.  نیازمنــد  بیش‏تــر 
بــه  را  اهل‏بیــت  کــه  هنگامــی  اســت  شــده 
شــام بردنــد، آنــان یــک مــاه در جایــی بودنــد 
کــه ایشــان را از گرمــا و ســرما بــاز نمی‏داشــت 
ــه ایــن اســت کــه آنــان پــس از  و صــورت قضی
اربعیــن بــه عــراق و یــا مدینــه رســیدند، اما عبور 
ــر  ــت امکان‏پذی ــگام بازگش ــا هن ــان از کرب ایش
اســت، ولــی در روز بیســتم صفــر نبــوده اســت؛ 
چــرا کــه آن‏هــا -طبــق روایــت- بــا جابــر بــن 
عبــدالله انصــاری ملاقــات کردنــد و اگــر جابــر 
باشــد،  آمــده  حجــاز  از  زیــارت  عنــوان  بــه 
ــه  ــا، ب ــه کرب ــه او و آمــدن وی ب ــر ب رســیدن خب

بیــش از چهــل روز نیازمنــد اســت«.)))

الکتــب  دار  طــاووس،  بــن  ســید  الأعمــال،  اقبــال   .1
ص589. 1349ش،  تهــران،  الإســامیة، 

گفتنــی اســت آن‏چــه ایشــان از کلام شــیخ 
طوســی؟رح؟ در »مصبــاح المتهجــد« نقــل کرده 
اســت، بــا عبارتــی کــه در ایــن کتــاب اســت، 
شــیخ  مصبــاح  در  آن‏چــه  نیســت.  ســازگار 

طوســی؟رح؟ اســت ایــن اســت: 
رُجــوعُ  کان  مِنــهُ  العِشــرینَ  الیــومِ  فِــي  »وَ 
حَــرَم سَــیّدِنَا أبــي عَبــدِالِله الحُســین بــن علــيُّ 

بــن أبــي طَالــب؟ع؟ مِــنَ الشّــامِ إلــی مَدِینَــةِ 

الرّســول؟ص؟«.))) 

بازگشــت از شــام بــه مدینــه غیــر از رســیدن 

بــه مدینــه اســت؛ در کلام شــیخ طوســی؟رح؟ 

کلمــۀ وصــول وجــود نــدارد، بنابرایــن، ایــن را 

بایــد برداشــت ســید بــن طاووس از کلام شــیخ 

دانســت، کــه مــا بــا برداشــت ایشــان موافــق 

نیســتیم و بــا ایــن بیــان، ایــن کــه ایشــان دو 

امــر بازگشــت بــه مدینــه یــا بــه کربــا در تاریــخ 

بیســتم صفــر ســال 61 را بعیــد دانســته اســت، 

امــر اوّل موضوعــاً منتفــی اســت؛ ولــی در هــر 

حــال، ایشــان بــا توجــه بــه قرائــن و مســتندات 

تاریخــی کــه ذکــر می‏کنــد، بازگشــت اهل‏بیــت 

را در اربعیــن اوّل و حتّــی زیــارت جابــر بــن 

عبــدالله انصــاری را در ایــن تاریــخ نمی‏پذیــرد 

و ایــن شــواهد را دلیــل قــول خــود می‏دانــد:

2. مصبــاح المتهجــد، شــیخ طوســی، مؤسســة الأعلمــي 
ص730. 1425ق،  بیــروت،  للمطبوعــات، 
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- عبیــدالله بــن زیــاد، از کوفه نامــه برای یزید 
فرســتاد و کســب تکلیــف کــرد، رفــت و برگشــت 
نامــه، حــدود بیســت روز و یــا بیش‏تــر لازم دارد.

یــک  روایــت شــده اهل‏بیــت حــدود   -
مــاه در شــام در جــای بســیار نامناســبی کــه 
شــب  ســرمای  از  و  روز  گرمــای  از  را  ایشــان 

داشــتند. اقامــت  نمی‏نمــود،  محافظــت 
- جابــر بــن عبــدالله نیز نمی‏تواند در بیســتم 
صفــر خــود را بــه کربــا برســاند، چــون رســیدن 
خبــر بــه حجــاز و حرکــت او از حجــاز بــه ســمت 

کربــا بــه بیــش از چهــل روز نیــاز دارد.
کربــا  از  عبــور  امــکان  پایــان،  در  ایشــان 
اوّل  اربعیــن  غیــر  در  را  جابــر  بــا  ملاقــات  و 
می‏پذیــرد، امــا نظــر ایشــان مبنــی بــر این‏کــه: 
آن  شــهادت  از  حجــاز  در  جابــر  »چنانچــه 
حضــرت آگاه شــده و آن‏گاه رهســپار کربــا شــده 
باشــد، بــه بیــش از چهــل روز وقــت نیــاز خواهــد 
ــهادت  ــه در ش ــون مدین ــت؛ چ ــام نیس ــود«، ت ب
امــام حســین؟ع؟ ســه بــار بــه ضجــه افتــاد: 
خــواب  مّ‏ســلمه« 

ُ
»أ عاشــورا،  روز  در  اوّل: 

غبارآلــود  را  پیامبــر؟ص؟  وی  دیــد.  عجیبــی 
ــر داد کــه مــن  دیــد. از او علــت را پرســید. خب
هــم اکنــون بــه شــهادت رســیدن حســین را 
مّ‏ســلمه 

ُ
دیــدم))). هم‏چنیــن آن حضــرت بــه أ

1. ر.ک: البدایــة و النهایــة، ابن‏کثیــر، دار الکتــب العلمیــة، 
بیــروت، 1418ق، ج8، ص202؛ مقتــل الحســین؟ع؟، 

شیشــه‏ای پــر از خــاک داده بــود و فرمــوده بــود 
کــه هــرگاه ایــن خــاک رنــگ خــون بــه خــود 
گرفــت، بــدان کــه حســین؟ع؟ بــه شــهادت 
مّ‏ســلمه پــس از آن خــواب، 

ُ
رســیده اســت. أ

ســراغ آن خــاک رفــت و آن را خونیــن یافــت 
کــه پیامبــر؟ص؟ پیش‏بینــی فرمــوده بــود. آن‏گاه 
چنــان ضجّــه و فغــان و نالــه ســر داد که هجوم 
زن و مــرد اهــل مدینــه را در پی‏داشــت، کــه 
ایــن  بــود))).  عبــاس«  »ابــن  آنــان  از جملــۀ 
ماجــرا در کتــب شــیعه و اهل‏ســنّت نقــل شــده 
کــه  نــدارد  اســتبعادی  بنابرایــن،  اســت)))، 
جابــر در مدینــه بــوده و بــا آن معرفتــی کــه دارا 
بــود، پــس از آگاهــی یافتــن از عمــق فاجعــۀ 

ــه دان ســو رهســپار گــردد. ــا، ب کرب
ســوی  از  کربــا،  فاجعــۀ  از  پــس  دوم: 

والــی  بــه  رســمی  خبــر  حکومــت،  عامــان 

ص96؛  ج2،  1428ق،  قــم،  انوار‏الهــدی،  خوارزمــی، 
الأمالــی، شــیخ صــدوق، ذوی‏القربــی، قــم، 1388ش، 

ص202.
2. الأمالــی، شــیخ طوســی، دار الکتــب الإســامیة، تهــران، 

ص315. 1380ش، 
3. مقتــل الحســین؟ع؟، خوارزمــی، ج1، ص162؛ تهذیــب 
الکمــال، ابوحجــاج یوســف المــزی، مؤسســة الرســالة، 
الزوائــد،  مجمــع  ص408؛  ج6،  1406ق،  بیــروت، 
هیثمــی، دار الکتــاب، بیــروت، 1967ق، ج9، ص189؛ 
الصواعــق المحرقــة، تســتری، مؤسســة البــاغ، تهــران، 
دار  ابن‏اثیــر،  التاریــخ،  فــی  الکامــل  ص292؛  1430ق، 

ص93. ج4،  1300ق،  بیــروت،  صــادر، 
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مدینــه و مــردم اعــام شــد، بنابرایــن فــرض، بــا 
توجــه بــه وجــود پیــک، چنان‏چــه تــا حوالــی 
ــر  ــن خب ــر ای ــدای صف ــرام و ابت ــر محرّم‏الح آخ
بــه مدینــه رســیده باشــد، بــاز حرکــت جابــر از 
ــه کربــا در بیســتم صفــر  ــه و رســیدن او ب مدین
هنــگام  ســوم  و  بــود.  خواهــد  توجیه‏پذیــر 

بــه مدینــه.))) اهل‏بیــت  رســیدن 
2. علامه مجلسی؟رح؟: 

بیــن  مشــهور  قــول  ذکــر  از  پــس  ایشــان 
اصحــاب دربــارۀ بازگشــت به کربــا در اربعین 
اوّل و قــول دیگــر مبنــی بــر مراجعیــت ایشــان 
در ایــن تاریــخ بــه مدینــه، هــر دو را نمی‏پذیــرد 

می‏گویــد:  و 
اســتحباب  علــت  روایــات،  و  اخبــار  »از 
دانســته  اربعیــن  روز  در  حضــرت  آن  زیــارت 
نیســت و مشــهور بیــن اصحــاب ایــن اســت 
امــام  اهل‏بیــت  بازگشــت  آن،  علــت  کــه 
حســین؟ع؟ در مثــل چنیــن روزی از شــام بــه 
کربــا و ملحــق ســاختن ســرها بــه بدن‏هــا بــه 
ــه  ــت. و گفت ــین؟ع؟ اس ــن حس ــی ب ــت عل دس
شــده اســت کــه در مثــل چنیــن روزی، آنــان بــه 
مدینــه بازگشــتند و هــر دوی آن بعیــد اســت؛ 
چــون زمــان، گنجایــش آن را نــدارد؛ همان‏گونــه 

1. ر.ک: الرکــب الحســینی فــي الشــام و منهــا إلــی المدینــة 
المنــورة، ص373.

ــا  ــود. و ام ــته می‏ش ــات دانس ــار و روای ــه از اخب ک
آن‏کــه آنــان در اربعیــن ســال بعد به کربلا رســیده 

باشــند، آن هــم بعیــد اســت«.))) 
3. محدّث قمّی؟رح؟: 

ایشــان نیــز بازگشــت در اربعیــن اوّل را بعید 
دانســته و می‏نویســد: 

و  محدّثیــن  ثقــات  کــه  بــاد  »مکشــوف 
مورّخیــن متّفقنــد، بلکــه خــود ســید جلیــل 
ــز روایــت کــرده کــه بعــد  علــی بــن طــاووس نی
حســین؟ع؟،  امــام  حضــرت  شــهادت  از 
عمــر ســعد ملعــون نخســت ســرهای شــهدا را 
نــزد ابــن زیــاد لعیــن روانــه کــرد و از پــس آن، 
روز دیگــر اهل‏بیــت را بــه جانــب کوفــه بــرد و 
ابــن زیــاد خبیــث بعــد از شــناعت و شــماتت 
بــا اهل‏بیــت؟ع؟ ایشــان را محبــوس داشــت 
و نامــه بــه یزیــد بــن معاویــه فرســتاد کــه در 
و ســرها چــه عمــل نمایــد.  بــاب اهل‏بیــت 
یزیــد لعیــن جــواب نوشــت کــه بــه جانــب 
زیــاد  ابــن  لاجــرم  داشــت.  بایــد  روان  شــام 
ملعــون تهیــۀ ســفر ایشــان نمــوده و ایشــان را 
بــه جانــب شــام فرســتاد. و آن‏چــه از قضایــای 
ایشــان  ســیر  متفرقــۀ  حکایــات  و  عدیــده 
بــه جانــب شــام از کتــب معتبــره نقــل شــده 
راه  از  را  ایشــان  ســیر  کــه  می‏نمایــد  چنــان 

2. بحار الأنوار، ج101، ص334.
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ــوده،  ــرات ب ــی ف ــه و غرب ــرای بری ــلطانی و ق س
آن هــم قریــب بــه بیســت روز می‏شــود. چــه 
مــا بیــن کوفــه و شــام بــه خــط مســتقیم 175 
فرســخ گفتــه شــده و در شــام هــم قریــب بــه 
یــک مــاه توقّــف کرده‏انــد، چنان‏کــه ســید 
در اقبــال فرمــوده ... پــس بــا ملاحظــۀ ایــن 
مطالــب خیلــی مســتبعد اســت کــه اهل‏بیــت 
بعــد از ایــن همــه قضایــا از شــام برگردنــد و روز 
بیســتم صفــر کــه روز اربعیــن و روز ورود جابــر 
بــه کربــا بــوده وارد شــوند و خــود ســید اجــل 
ایــن مطلــب را در اقبــال مســتبعد شــمرده، بــه 
عــاوه آن‏کــه اَحــدی از أجــاّی فــن حدیــث 
و معتمدیــن اهــل ســیر و تواریــخ در مقاتــل و 
غیــره اشــاره بــه ایــن مطلــب نکرده‏انــد، بــا 
آن‏کــه دیگــر ذکــر آن از جهاتــی شایســته بــود، 
بلکــه از ســیاق کلام ایشــان انــکار آن معلــوم 
مفیــد  شــیخ  عبــارت  از  چنان‏کــه  می‏شــود؛ 
در بــاب حرکــت اهل‏بیــت بــه ســمت مدینــه 
ــر و  دریافتــی. و قریــب ایــن عبــارت را ابــن اثی
طبــری و قرمانــی و دیگــران ذکــر کرده‏انــد و 
در هیــچ کــدام، ذکــری از ســفر عــراق نیســت؛ 
ــی  ــی و کفعم ــیخ طوس ــد و ش ــیخ مفی ــه ش بلک
گفته‏انــد کــه در روز بیســتم صفــر حرم حضرت 
اباعبــدالله الحســین؟ع؟ رجوع کردند از شــام 
بــه مدینــه و در همــان روز جابــر بــن عبــدالله 

بــه جهــت زیــارت امــام حســین؟ع؟ بــه کربــا 
آمد و اوّل کســی اســت که امام حســین؟ع؟ را 
زیــارت کــرد ... و بعضــی احتمــال داده‏انــد که 
اهل‏بیــت؟عهم؟ در حیــن رفتــن از کوفــه بــه شــام 
بــه کربــا آمده‏انــد و ایــن احتمــال بــه جهاتــی 
بعیــد اســت و هــم احتمــال داده شــد کــه بعــد 
از مراجعــت از شــام بــه کربــا آمده‏انــد، لیکــن 
در غیــر روز اربعیــن بــوده، چــه ســید و شــیخ 
ابن‏نمــا کــه نقــل کرده‏انــد ورود ایشــان را بــه 
کربــا، بــه روز اربعیــن مقیــد نســاخته‏اند و ایــن 
احتمــال نیــز ضعیــف اســت، بــه ســبب آن‏کــه 
دیگــران ماننــد صاحــب روضــة الشّــهداء و 
حبیب‏السّــیر و غیــره کــه نقــل کرده‏انــد، مقیــد 
بــه روز اربعیــن ســاخته‏اند. و از عبــارت ســید 
نیــز ظاهــر اســت کــه بــا جابــر در یــک روز و 
یــک وقــت وارد شــدند، چنان‏کــه فرمــوده: 
اســت  مســلّم  و  وَاحــدٍ«  وَقــتٍ  فِــي  »فَوَافَــوا 
کــه ورود جابــر بــه کربــا در روز اربعیــن بــوده 
بــه عــاوۀ آن‏چــه ذکــر شــد تفصیــل ورود  و 
جابــر بــه کربــا در کتــاب مصباح‏الزائــر ســید 
هــر دو  کــه  بشــارة‏المصطفی  و  بــن طــاووس 
ــداً  ــت و اب ــود اس ــت موج ــره اس ــب معتب از کت
ذکــری از ورود اهل‏بیــت در آن هنــگام نشــده، 
بــا آن‏کــه بــه حســب مقــام بایــد ذکــر شــود«.)))

الآمــال، محــدّث قمــی، نشــر هاتــف، مشــهد  1. منتهــی 
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4. شهید مطهری؟رح؟: 

ایشــان خبــر ملاقــات اهل‏بیــت بــا جابــر 

را منکــر شــده و می‏فرمایــد کــه تنهــا کســی کــه 

ایــن مطلــب را نقــل کــرده ســید بــن طــاووس 

در لهــوف اســت و هیــچ کــس غیــر از ایشــان 

نقــل نکــرده اســت! حتّــی خــود ســید در دیگر 

نگردیــده  آن  متعــرّض  خــود  کتاب‏هــای 

ســازگاری  آن  بــا  نیــز  عقلــی  دلیــل  و  اســت 

نــدارد))).

ایشــان  مقصــود  اگــر  کــه  اســت  گفتنــی 

آن  حصــول  عــدم  ملاقــات،  خبــر  انــکار  از 

ظاهــر  کــه  اســت،  اربعیــن  روز  خصــوص  در 

دلیــل  ضمیمــۀ  ویژه‏بــا  بــه  ایشــان،  عبــارت 

عقلــی، ایــن را می‏نمایــد، بایــد گفــت که ســید 

ــی در کتــاب »لهــوف«، نیــز  بــن طــاووس، حتّ

چنیــن چیــزی را نگفتــه اســت. و اگــر مقصــود 

بــا  اهل‏بیــت  ملاقــات  اصــل  انــکار  ایشــان 

نیســت  متفــرّد  ســید  کربلاســت،  در  جابــر 

شــیخ  او  از  پــس  و  ابن‏نمــا)))  او  از  پیــش  و 

أبی‏طالــب  بــن  محمــد  ســید  و  بهایــی))) 

مقدّس، 1379ش، ص525-524.
1. حماســه حســینی، مرتضــی مطهــری، انتشــارات صــدرا، 

تهــران، 1375ش، ج1، ص30.
قــم،  رضــی،  شــریف  نشــر  جواهــری،  الأحــزان،  مثیــر   .2

ص107. 1369ش، 
3. توضیح المقاصد، شیخ بهائی، ص6.

مجــدی)))، علامــه مجلســی)))، قنــدوزی))) 

گفته‏انــد. دیگــران  و 

عبــدالله  بــن  جابــر  می‏رســد  نظــر  بــه 

انصــاری، آن یــار وفــادار و دانشــمند عــارف 

و آگاهــی کــه رنــج ســفر را بــه جــان خریــده 

در  و  نهراســیده  خــود  کار  عواقــب  از  و 

بزرگ‏ســالی و کهولــت ســن بــه ســمت کربــا 

رهســپار شــده اســت، بــه یــک زیــارت بســنده 

قبــر  زیــارت  بــه  بــار  دو  دســتِ‏کم  و  نکنــد 

مــولا و محبــوب خــود ســالار شــهیدان امــام 

باشــد: شــتافته  حســین؟ع؟ 

زیــارت اوّل زیارتــی اســت کــه طبــری))) و 

ســید بــن طــاووس))) و خوارزمــی))) آورده‏انــد 

و زیــارت دوم، زیارتــی اســت کــه مقــرون بــه 

اســت. اهل‏بیــت؟عهم؟  بــا  ملاقــات 

المعــارف  مؤسســة  مجــدی،  المجالــس،  تســلیة   .4
ص458. ج2،  1418ق،  قــم،  الإســامیة، 

5. جــاء العیــون، علامــه مجلســی، دار الخلافــة، تهــران، 
ص450. 1292ق، 

6. ینابیــع المــودة، قنــدوزی، مؤسســة الأعلمــي، بیــروت، 
ص92. ج3، 

7. بشــارة المصطفــی، طبــری، انتشــارات نهاونــدی، قــم، 
ص74. 1387ش، 

8. مصبــاح الزّائــر، ســید بــن طــاووس، مؤسســة آل‏البیــت 
لإحیــاء التــراث، قــم، 1417ق، ص286.

9. مقتل الحسین؟ع؟، ج2، ص190.
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تبیین و تطبیق نظرات

در روایــت طبــری و ســید بــن طــاووس و 
مســألۀ  بــه  اشــاره‏ای  هیچ‏گونــه  خوارزمــی، 
ــر عــدم  ــه ب ملاقــات نشــده اســت؛ بلکــه قرین
حصــول ملاقــات نیــز وجــود دارد. طبــری و 
خوارزمــی تصریــح می‏کننــد کــه پــس از انجــام 
زیــارت، جابــر از »عطیــه« می‏خواهــد کــه او 
ــد.  ــه هدایــت کن ــه ســمت خانه‏هــای کوف را ب
آن‏گاه هــر دو در ایــن مســیر گام برداشــتند.))) 
ایــن  بــا  حادثــه‏ای  کــه  اســت  بعیــد  بســیار 
اهمّیــت واقــع گــردد و عطیــه آن را نقــل نکنــد.
آن‏چــه از خبــر طبــری و ســید بــن طــاووس 
و خوارزمــی اســتفاده می‏شــود ایــن اســت کــه 
از ایشــان  هنــگام زیــارت جابــر، کســی غیــر 
نبــوده اســت و حــال آن‏کــه زیــارت مقــرون بــه 
ملاقــات بــا اهل‏بیــت، وقتــی بــوده اســت کــه 
گروهــی از بنی‏هاشــم نیــز بــه زیــارت قبــر آن 
حضــرت شــتافته بودنــد و اهل‏بیــت هنگامــی 
ــا عــده‏ای از  ــر را ب ــه کربــا رســیدند، جاب کــه ب

بنی‏هاشــم در آن‏جــا یافتنــد.)))

1. آن‏جــا کــه جابــر بــه عطیــه می‏گویــد: »خذنــی نحــو ابیــات 
کوفــان، ثــمّ صــارا فی الطریــق«. )ر.ک: بشــارة المصطفی، 

ص75(.
2. ابــن نمــا در مثیــر الأحــزان، ص107 می‏گویــد: »و لمّــا مــرّ 
عیــال الحســین؟ع؟ وجــدوا جابــر بــن عبــدالله الأنصاری 
قدّمــوا  بني‏هاشــم  مــن  جماعــة  و  علیــه  الله  رحمــة 

در زیارت اول، نام و نقش عطیه برجســته 
اســت؛ در صورتــی کــه در زیــارت دوم هیــچ 
نــام و اثــری از عطیــه وجــود نــدارد. تصریــح 
این‏کــه  بــر  مبنــی  دانشــمندان  و  مورّخــان 
جابــر نخســتین زائــر امــام حســین؟ع؟ اســت، 
اثبــات کننــدۀ ایــن مطلــب اســت کــه زیــارت 
بنی‏هاشــم  از  گروهــی  زیــارت  از  پیــش  وی 
اســت و بــا ایــن بیــان، زیــارت جابــر بــا عطیــه 

را بایــد نخســتین زیــارت او قــرار داد.
بــن  ســید  و  طبــری  آن‏چــه  خلاصــه، 
خوارزمــی  و  مصباح‏الزائــر  در  طــاووس 
آورده‏انــد، کــه در آن نــام عطیــه وجــود دارد 
بنی‏هاشــم  حضــور  از  اشــاره‏ای  هیچ‏گونــه  و 
نــدارد و ســرانجام زیــارت، بــه رهسپاریشــان 
بــا آن‏چــه  بــه ســمت کوفــه ختــم می‏شــود، 
لهــوف  در  طــاووس  بــن  ســید  و  ابن‏نمــا 
نقــش  و  نــام  از  اثــری  آن  در  کــه  آورده‏انــد، 
هیچ‏گونــه  و  می‏کنــد  فــرق  نیســت،  عطیــه 
بعــدی نــدارد کــه شــخصی چــون جابــر بــه 

نکنــد. بســنده  زیــارت  یــک 
جابــر  زیــارت  روز  اربعیــن  روز  بنابرایــن، 
ــالار  ــهادت س ــل روز از ش ــت چه ــس از گذش پ
و  اســت  علــی؟ع؟  بــن  حســین  شــهیدان، 

لزیارتــه«. و قریــب ایــن مضمــون را ســید بــن طــاووس در 
کتــاب »لهــوف«، ص225 آورده اســت.
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ــا ایشــان  ــر ب ــارت اهل‏بیــت و ملاقــات جاب زی
ــق  ــه طــور دقی ــن اســت؛ گرچــه ب پــس از اربعی
از  پیــش  ولــی مســلماً  نمی‏دانیــم،  را  آن  روز 

اســت. اربعیــن دوم 
بــا توجــه بــه نقلــی کــه ورود ســر مطهــر را بــه 
شــام در اوّل مــاه صفــر تعییــن کــرده اســت)))، 
ایــن  در  هــم  را  اهل‏بیــت  ورود  چنان‏چــه 
تاریــخ بــه شــام بدانیــم))) و بــا تکیــه بــه خبری 
کــه زمــان خــروج ایشــان، بیســتم مــاه صفــر 
تعییــن شــده اســت)))، مــدت اقامــت ایشــان 
در شــام، بیســت روز بــوده و بنابــر آن‏کــه مســیر 
بادیة‏الشــام  میان‏بُــر  راه  از  آنــان  بازگشــت 
بــه  اهل‏بیــت  رســیدن  زمــان  باشــد،  بــوده 
کربــا فاصلــۀ چندانــی بــا اربعیــن اوّل نــدارد و 
می‏تــوان گمــان کــرد کــه آنــان در حــدود پایــان 
صفــر و یــا در اوایــل ربیــع‏الأول بــه کربــا رســیده 
باشــند و چنان‏چــه مــدت اقامــت ایشــان را 
ــا یــک مــاه و نیــم)))  حــدود یــک مــاه))) و ی
بدانیــم و یــا بازگشــت را هــم از راه ســلطانی 
بدانیــم زمــان مقــداری بــه تأخیــر می‏افتــد و 

1. الآثــار الباقیــة، ص422؛ عجائــب المخلوقــات و غرائــب 
ــودات، ص45. الموج

2. که به گمان قوی چنان است.
3. مصباح المتهجد، ص730.

4. اقبال الأعمال، ص589.
5. شرح الأخبار، ج3، ص269.

بعیــد اســت کــه در غیــر از مــاه ربیــع‏الأول بــوده 
باشــد.

بــا ایــن بیــان بســیاری از مشــکلات مســأله 
و  منازعــات  از  بســیاری  و  می‏شــود  حــل 

می‏پذیــرد. پایــان  کشــمکش‏ها 
امــا آن‏چــه مرحــوم قاضــی طباطبایــی از 
آن بــه عنــوان فهــم علمــا یــاد کــرده اســت، 
نمی‏توانــد بــه عنــوان دلیــل مطــرح گــردد و در 
فــرض تحقّــق، ناشــی از ثبــوت ملازمــۀ بیــن 
ــه  ــر و حصــول ملاقــات اســت، ک ــارت جاب زی

مــورد پذیــرش قــرار نگرفــت.

جمع‏بندی

گذشــته،  مطالــب  بــه  توجــه  بــا 
از  را  اهل‏بیــت  چنان‏چــه  نتیجه‏این‏کــه، 
ــان از  ــرده و آن طریــق »بادیة‏الشــام« بــه شــام ب
همــان مســیر بــه کربــا بازگشــته باشــند و زمــان 
خــروج را نیــز بیســتم صفــر ندانیــم، امــکان 
رســیدن بــه کربــا در اربعیــن اوّل وجــود دارد.
ولــی قراینــی، مســیر رفــت را از ایــن مســیر 
محســن  »ســید  علامــه  و  نمی‏کنــد  تأییــد 
می‏کنــد،  ذکــر  را  احتمــال  ایــن  کــه  امیــن« 
و  نمــی‏آورد  را  شــاهدی  و  دلیــل  هیچ‏گونــه 
تنهــا بــا ذکــر کلمــه »لعــلّ« و شــاید آن را مطــرح 
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ــر  ــر و غی ســاخته اســت و در هیــچ کتــاب معتب
معتبــری، اثــری از حرکــت در ایــن مســیر بــه 

نمی‏خــورد. چشــم 
افــزون بــر آن، حکومــت فاســد بنی‏امیــه 
جنایــت  از  را  بهــره  نهایــت  می‏خواســت 
بنابرایــن،  آورد؛  دســت  بــه  خــود  ننگیــن 
ســلطانی«،  »راه  از  آن‏هــا  دادن  حرکــت 
خــود  در  را  منــزل  چهــل  می‏شــود  گفتــه  کــه 
داشــت، منطقــی جلــوه می‏ســازد و حرکــت 
در ایــن مســیر بــه حــدود بیســت روز وقــت 
نیــاز دارد و باقــی مانــدن آثــاری از شــهیدان 
و اهل‏بیــت در ایــن مســیر بــه عنــوان تأییــد 
می‏توانــد مــورد اســتناد قــرار گیــرد؛ مثــل مشــهد 
ــت  ــودکان آل‏البی ــی از ک ــن برخ ــا مدف ــه ی نقط
در مســیر، مثــل شــهرهای حلــب یــا بعلبــک.
در برخــی از کتــب مــورد توجــه تاریخــی، 
بعضــی از جریانــات راه را ذکــر کرده‏انــد کــه 
مربــوط بــه راه ســلطانی اســت؛ مثــل قضیــۀ 
»دیــر راهــب«))) در »قنســرین«))) و ســخنان 
بعضــی از اهل‏بیــت در بعلبــک. بنابرایــن، بــا 
توجــه بــه مــدت اقامــت اهل‏بیــت در شــام کــه 

1. بحار الأنوار، ج45، ص303.
کانــت  و  حلــب  منهــا  بالشّــام  کــورة  هــي  قنســرین:   .2
قنســرین مدینــة، بینهــا و بیــن حلــب مرحلــة مــن جهــة 
حمــص بقــرب العواصــم... )ر.ک: معجم البلــدان، ج4، 

ص404(.

تــا حــدود یــک تــا یــک مــاه و نیــم گفته‏انــد، 
هم‏چنــان کــه ســید بــن طــاووس و پیــش از او 
»قاضــی نعمــان« گفتــه اســت و بــا عنایــت بــه 
مدتــی کــه در کوفــه زندانــی بوده‏انــد، )اگرچــه 
آن مــدت کــم باشــد( و مســألۀ کســب تکلیــف 
از یزیــد توســط پیــک یــا حتّــی کبوتــر نامه‏بــر، 
اوّل  اربعیــن  در  را  اهل‏بیــت  بازگشــت  بــاز 

منطقــی نمی‏دانیــم.
امّــا تصریــح برخــی مثــل بیرونــی و قزوینــی 
و شــیخ بهایــی و دیگــران، معــارض اســت بــا 
نقــل برخــی هماننــد قاضــی نعمــان، کــه از نظر 
تاریخــی بــر آن‏هــا مقــدّم اســت و مثــل آنــان ذو 

فنــون نبــوده اســت.
داده‏انــد  نســبت  امامیــه  بــه  آن‏چــه  و 
ناشــی از ملازمــۀ بیــن زیــارت جابــر و حصــول 
اوّل  اربعیــن  در  اهل‏بیــت  بــا  وی  ملاقــات 
اســت کــه مــورد پذیــرش قــرار نگرفــت و آن را 
در زیارتــی دیگــر پــس از اربعیــن دانســتیم، امّــا 
تاریــخ الحــاق ســر مطهــر بــه جســد طاهــر را یــا 
بایــد در روز اربعیــن ندانیــم و یــا آن را امــری 
ویــژه و بــا شــرایطی خــاص بدانیــم؛ هم‏چنــان 
کــه ســید بــن طــاووس بــه آن رســیده اســت.)))

3. ر.ک: اقبال الأعمال، ص588.
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مرتبط با مناسبت‏های دهۀ آخر ماه صفرالخیر

جواد خرّمی

اشاره

گریــه و عــزاداری بــرای اهل‏بیــت؟عهم؟ 
بــه شــدت مــورد تأکیــد آن بزرگــواران قــرار 
گرفتــه اســت؛ امــام رضــا؟ع؟ می‏فرمایــد:
ــرَ مُصَابَنَــا وَ بَكَــى لِمَــا ارْتُكِــبَ 

َ
»مَــنْ تَذَكّ

قِيَامَــةِ 
ْ
يَــوْمَ ال دَرَجَتِنَــا  فِــي  ــا، كَانَ مَعَنَــا  مِنَّ

ــمْ 
َ
ل بْكَــى 

َ
أ وَ  فَبَكَــى  بِمُصَابِنَــا  ــرَ  ذُكِّ مَــنْ  وَ 

مَــنْ  وَ  عُيُــونُ 
ْ
ال تَبْكِــي  يَــوْمَ  عَيْنُــهُ  تَبْــكِ 

ــتْ  ــمْ يَمُ
َ
ــا ل مْرُنَ

َ
ــهِ أ ــا فِي  يُحْيَ

ً
ــا ــسَ مَجْلِس جَلَ

کســی  اگــر  قُلُــوبُ؛))) 
ْ
ال تَمُــوتُ  يَــوْمَ  قَلْبُــهُ 

بــه  و  کنــد  یــادآوری  را  مــا  مصیبت‏هــای 
خاطــر آن ظلم‏هایــی کــه در حــقّ مــا شــده 
اســت، گریــه کنــد، در روز قیامــت بــا مــا و 
در درجــۀ ماســت. و کســی کــه مصائــب مــا 

كتابچــى، ‏تهــران،  نشــر  صــدوق،  شــیخ  الأمالــي،   .1
ص۷۳.  1376ش، 

را بشــنود و گریــه کنــد و بگریانــد، در روزی 
گریــان  او  چشــم  می‏گرینــد،  چشــم‏ها  کــه 
مجلســی  در  کســی  اگــر  و  بــود  نخواهــد 
حضــور داشــته باشــد کــه در آن مجلــس امــر 
مــا احیــاء شــود، در آن روزی کــه قلب‏هــا 

نمی‏میــرد.« دلــش  می‏میرنــد، 
از زمــان ائمّــه؟عهم؟ تاکنــون مرثیه‏خوانــی 
)روضــه خوانــی( مرســوم بــوده اســت. در 
ســیرۀ ائمّــۀ اطهــار؟عهم؟ بــه ویــژه امــام جعفــر 
صــادق؟ع؟ و امــام رضــا؟ع؟ نقــل شــده 
اســت کــه شــعرا و مرثیه‏خوانــان و مادحیــن 
»دِعبــل  و  اَســدی«  »کُمیــت  جملــه  از 
خزاعــی« و »ســید حِمیــری« و »أبــو هــارون« 
را بــه مجلــس خویــش دعــوت می‏کردنــد و 
آنــان را بــه خوانــدن مرثیــه و روضــه ترغیــب 
دربــارۀ  روایاتــی  هم‏چنیــن  و  می‏نمودنــد 
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ــرای  ــزا ب ــۀ ع ــدن و اقام ــتن و گریان ــواب گریس ث
حســین؟ع؟  امــام  ویــژه  بــه  اهل‏بیــت؟عهم؟ 

نقــل شــده اســت. 
بــودن  مســتند  شــود  توجــه  بایــد  آن‏چــه 
ــه  ــه آن توج ــی ب ــروزه برخ ــه ام ــت ک مرثیه‏هاس
نمی‏کننــد. در ایــن نوشــتار مرثیه‏هــای مرتبــط 
بــا مناســبت‏های دهــۀ آخــر مــاه صفرالخیــر بــه 
صــورت مســتند همــراه بــا اشــعار مناســب ارائه 

می‏شــود.

اول: مرثیۀ اربعین و آمدن جابر به کربلا

اســـت جابـــر  را  حســـین  ‏زائـــر،  اولیـــن 

اســـت زائـــر  اوّل  کـــه  او!  فـــدای  جـــان 

دیـــن اربـــاب  زبـــده  جابـــر؟  کیســـت 

»خیر‏المرســـلین« اصحـــاب  از  پیـــری 

او اســـت،  جبـــاری  اســـرار  عـــارف 

او اســـت،  انصـــاری  ابن‏عبـــد‏الله 

چـــون بـــه قبـــر شـــاه دیـــن نزدیـــک شـــد

شـــد تاریـــک  جهـــان،  او  چشـــم  پیـــش 

گفـــت با حســـرت ســـه نوبـــت: یا حســـین

عیـــن! نـــور  ای  م، 
َ
تـــوا قبـــر  زائـــر 

گفـــت: حـــقّ داری تـــو، »یـــا بـــن ‏بوتـــراب«!
ســـر نـــداری تـــا دهـــی بـــر مـــن، جـــواب)))

1. شاعر: حبیب ‌الله چایچیان )حسان(.

وع مرثیه شر

عطیّــه می‏گویــد: زمانــی کــه بــا جابــر بــن 
کربــا شــدیم، جابــر  وارد  انصــاری  عبــدالله 
نزدیــک فــرات رفــت، غســل کــرد، جامــۀ تمیــز 
پوشــید، ســعد خوشــبو بــر لبــاس خــود پاشــید 
و بــه ســوی قبــر امــام حســین؟ع؟ راهــی شــد؛ 
او بــا ذکــر خــدا گام برمی‏داشــت و می‏گفــت: 
ســوگند بــه آن‏کــه محمّــد؟ص؟ را بــه نبــوّت 
آن‏چــه  در  شــما  بــا  مــا  برانگیخــت،  حقّــه 

شـ�ریکیم. شـ�دید  داخـ�ل 
عطیّــه می‏گویــد بــه او گفتــم: چگونــه مــا 
آنــان  بــا  کــه  حالــی  در  شــریکیم  ایشــان  بــا 
فــرود نیامدیــم وادیــی را و بــالا نرفتیــم کوهــی 
را و شمشــیری نزدیــم؟ بیــن مــا و ایــن گــروه 
جدایــی افتــاده، بیــن ســر و بدنشــان جدایــی 
بیــوه  زنانشــان  و  یتیــم  اولادشــان  افتــاده! 

گشــته‏اند! 
خــود  حبیــب  از  شــنیدم  گفــت:  جابــر 
کــه  »هــر  می‏فرمــود:  کــه  خــدا؟ص؟  رســول 
دوســت دارد گروهــی را، بــا ایشــان محشــور 
شــود. و هــر کــه دوســت داشــته باشــد عمــل 
قومــی را بــا آنــان شــریک اســت، قســم بــه 
راســتی  بــه  را  محمّــد؟ص؟  کــه  خداونــدی 
برانگیختــه کــه نیّــت مــن و اصحابــم بــر آن 
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چیــزی اســت کــه بــر حضــرت حســین؟ع؟ و 
گذشــته.«)))  یاورانــش 

اوج مرثیه

امــام  قبــر  نزدیــک  عطیّــه  و  جابــر 
دســت  گفــت:  رســیدند،جابر  حســین؟ع؟ 
مــرا بــر قبــر گــذار، چــون دســتش بــه قبــر رســید، 
بی‏هــوش بــر روی قبــر افتــاد، عطیّــه می‏گویــد: 
آبــی بــر صــورت او پاشــیدم تــا بــه هــوش آمــد 
و ســه بــار گفــت: یــا حســین! آن‏گاه گفــت: 
دوســت  آیــا  حَبِیبَــهُ!؟؛  یُجِیــبُ  لََا  حبیــبٌ   

َ
»أ

جــواب دوســت خــود را نمی‏دهــد؟« پــس 
در  دهــی  جــواب  می‏توانــی  »کجــا  گفــت: 
حالــی کــه مــا بیــن ســر و تــن تــو جدایــی افتــاده 
اســت، پــس شــهادت می‏دهــم کــه: تــو فرزنــد 

اللّه؟ص؟   
َ

رَســول حَبیبــی  سَــمِعتُ   ! ــةُ  عَطِیَّ »یــا  فَقــال:   .1
: مَــن أحَــبَّ قَومــا حُشِــرَ مَعَهُــم و مَــن أحَــبَّ عَمَــلَ 

ُ
یَقــول

ــدا بِالحَــقِّ  ــثَ مُحَمَّ ــذی بَعَ
َّ
ــم وَال ــومٍ اُشــرکَِ فــی عَمَلِهِ قَ

یــهِ 
َ
ــةَ أصحابــی عَلــى مــا مَضــى عَل تــی و نِیَّ  نِیَّ

َ
نَبِیّــاً إنّ

الحُسَــینُ؟ع؟ وأصحابُــهُ، خُــذوا بــي نَحــوَ أبیــاتِ کوفــانَ. 
ــةُ! هَــل  : یــا عَطِیَّ

َ
ریــقِ قــال مّــا صِرنــا فــي بَعــضِ الطَّ

َ
فَل

ــفَرَةِ مُلاقیــك؟  نــی بَعــدَ هــذِهِ السَّ
َ
اُوصیــكَ ومــا أظُــنُّ أنّ

وأبغِــض  هُــم  أحَبَّ مــا  ــدٍ؟ص؟  مُحَمَّ آلِ  مُحِــبَّ  أحبِــب 
ــدٍ مــا أبغَضَهُــم وإن کانَ صَوّامــاً قَوّامــاً،  مُبغِــضَ آلِ مُحَمَّ
ــهُ قَــدَمٌ 

َ
 ل

َّ
ــهُ إن تَــزلِ

َ
ــدٍ، فَإِنّ ــدٍ وآلِ مُحَمَّ وَارفُــق بِمُحِــبِّ مُحَمَّ

هُــم   مُحِبَّ
َ

تِهِــم، فَــإِنّ ــهُ اُخــرى بِمَحَبَّ
َ
بِکَثــرَةِ ذُنوبِــهِ ثَبَتَــت ل

ــى النّــارِ.« بحــار 
َ
ــةِ، وَ مُبغِضَهُــم یَعــودُ إل ــى الجَنَّ

َ
یَعــودُ إل

العربــي،  التــراث  إحيــاء  دار  مجلســی،  علامــه  الأنــوار، 
بيــروت، 1403 ق، چــاپ دوم، ج ۶۸، ص ۱۳۰. 

خیــر النّبیّیــن، و پســر ســیّد المؤمنیــن، و فرزنــد 
هــم ســوگند تقــوا و ســلیل هُــدی و خامــس 
و  النّقبــاء،  ســیّد  پســر  و  کســاء،  اصحــاب 
فرزنــد فاطمــه؟سها؟ ســیّدۀ زن‏هــا هســتی ... 
ســام خــدا و خشــنودی او بــر تــو بــاد. همانــا 
ــر آن‏چــه  ــو گذشــتی ب ــه ت شــهادت می‏دهــم ک
زکریّــا  بــن  یحیــی  تــو  بــرادر  آن  بــر  گذشــت 

گذشــت.«)))
ود مرثیه فر

آن‏گاه جابــر رو بــه قبــر شــهدا نمــوده ایــن 
ــرد:  ــام ک ــه س گون

ــت 
تــي حَلَّ

ّ
روَاحُ ال

َ
تُهــا الأ یَّ

َ
ــامُ عَلکُیــم أ »السَّ

بِرَحلِــهِ،  نَاخَــت 
ُ
ا وَ  الحُسَــینِ؟ع؟  قَبــرُ  بِفِنَــاءِ 

کاةَ، وَ  قَمتُــمُ الصّــاةَ، وَ آتَیتُــمُ الــزَّ
َ
کُــم أ

َ
نّ

َ
شــهَدُ أ

َ
أ

مَرتُــم بِالمَعــرُوفِ، وَ نَهَیتُــم عَــنِ المُنکَــرِ.«
َ
أ

بــه  اهل‏بیــت؟عهم؟  بازگشــت  مرثیــۀ  دوم: 

کربلا 

بابـــم کـــوی  فـــزای  جـــان  شـــمیم 

برآیـــد جـــان  مشـــام  انـــدر  مـــرا 

نزدیـــک عمـــه  شـــد  کربـــا  گمانـــم 
کـــه بـــوی مشـــک و نـــاب و عنبـــر آیـــد)))

2. بحار الأنوار، ج ۶۸، ص ۱۳۰.
3. شاعر: جودی خراسانی. 
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وع مرثیه شر

از »أب‏ىحبــاب کلبــى« روایــت شــده کــه 
انَــهِ  جَبَّ

ْ
ــى ال

َ
ــا نَخْــرُجُ إِل بــرای او نقــل کردنــد: کُنَّ

حُسَــیْنِ؟ع؟ فَنَسْــمَعُ 
ْ
یْلِ‏عِنْــدَ مَقْتَــلِ ال

َّ
فِــی الل

ــونَ؛ مــا شــب‏ها 
ُ
فَیَقُول یْــهِ 

َ
جِــنَّ یَنُوحُــونَ عَل

ْ
ال

بــه جبّانــه نــزد قتلــگاه حســین؟ع؟ م‏‏ىرفتیــم 
نوحــه  کــه  م‏ىشــنیدیم  را  جنّیــان  نوحــۀ  و 

م‏ىگفتنــد:  و  م‏ىکردنــد 

هُ بَریقٌ في الخَدُود
َ
مَسَحَ الرّسول جَبِینَهُ، فَل

هُ خَیــرُ الجَــدُود  أبَــواهُ مِــن عُلِیَــا قُرَیــشٍ، جَــدَّ

پیامبــر؟ص؟ بــه جبینــش دســت م‏ىکشــد، 
از  ب��ود، والدینــش  او را چه��ره‏اى درخش��ان 
طبقــۀ بــالاى قریــش بودنــد و جــدّش بهتریــن 

اجــداد بــود. 
راوى گویــد: و آن‏گاه اهل‏البیــت از کربــا بــه 

ســوى مدینــه کوچیدند.)))
اوج مرثیه

»وَ  می‌نویســد:  ؟رح؟  مجلســی  علامــه 
مِــنَ  ــهُ 

ُ
وَ عِیَال حُسَــیْنِ؟ع؟ 

ْ
ال رَجَــعَ نِسَــاءُ  ــا  مَّ

َ
ل

بِنَــا  مُــرَّ  لِیــلِ 
َ

ــوا لِلدّ
ُ
قَال عِــرَاقَ 

ْ
ال غُــوا  بَلَ وَ  ــامِ 

َ
الشّ

مَوْضِــعِ  ــى 
َ
إِل فَوَصَلُــوا  کَرْبَــاَءَ  طَریِــقِ  ــى  عَلَ

نْصَــارِيَّ 
َ
ِ الْْأ

مَصْــرَعِ فَوَجَــدُوا جَابِــرَ بْــنَ عَبْــدِ الّلَّهَ
ْ
ال

رِجَــالًًا  وَ  بَنِي‏هَاشِــمٍ  مِــنْ  جَمَاعَــهً  وَ   ُ الّلَّهَ رَحِمَــهُ 

قَبْــرِ  لِزیَِــارَهِ  وَرَدُوا  قَــدْ  ؟ص؟  ِ
الّلَّهَ رَسُــولِ  آلِ  مِــنْ 

1. بحار الأنوار، علامه مجلسى، ج45، ص149. 

حُسَــیْنِ؟ع؟؛ فَوَافَــوْا فِــی وَقْــتٍ وَاحِــدٍ وَ تَلََاقَــوْا 
ْ
ال

مَآتِــمَ 
ْ
ال قَامُــوا 

َ
أ وَ  طْــمِ 

َّ
الل وَ  حُــزْنِ 

ْ
ال وَ  بُــکَاءِ 

ْ
بِال

نِسَــاءُ  یْهِــمْ 
َ
إِل اجْتَمَــعَ  وَ  کْبَــادِ 

َ
لِلْْأ مُقْرِحَــةَ 

ْ
ال

؛)))  ً
امــا یَّ

َ
أ ذَلِــكَ  ــى 

َ
عَل قَامُــوا 

َ
فَأ ــوَادِ  السَّ ذَكَ 

هنگامــی کــه اهل‏بیــت امــام حســین؟ع؟ بــه 
مرقــد مطهّــر حســین؟ع؟ رســیدند، جابــر بــن 
عبــد اللّه انصــارى و جمعــى از بن‏ىهاشــم و 
مردانــى از آن‏هــا را یافتنــد کــه بــراى زیــارت 
قبــر امــام حســین؟ع؟ آمــده بودنــد، همــگان 
در یــک زمــان بــه عــزادارى و نوحه‏ســرایى 
پــا  بــر  و ســوگوارى جگــر ســوزى  پرداختنــد 
ایشــان  بــا  نیــز  آبــادى  آن  زنــان  و  نمودنــد، 
بــه عــزادارى پرداختنــد و چنــد روز در کربــا 

کردنــد.«  اقامــت 
ــه  ــا ب ــد: و آن‏گاه اهل‏بیــت از کرب راوى گوی

ســوى مدینــه حرکــت کردنــد.
ود مرثیه فر

زد آتــش  جگــرم  بــر  جــرس  آوای  بــاز 

اشــک آتــش شــد و بــر چشــم تــرم آتــش زد

کنیــد یــاد  شــهدا  از  تــا  آمــده  اربعیــن 

گریــه بــر زخــم تــن حضــرت ســجاد کنیــد

آیــد زهــرا  دختــر  ســرا 
ُ
ا پیشــباز 

آیــد کبــرا  زینــب  ســفر  ز  گمانــم  بــه 

2. بحار الأنوار، علامه مجلسى، ج45، ص149.
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ســوم: مرثیــۀ ورود کاروان اهل‏بیــت امام 

حسین؟ع؟ به مدینه

کـــن ســـاز  دیگـــر  ســـوز  مدینـــه 

کـــن بـــاز  داران  داغ  بـــروی  در 

از دو عیـــن یثـــرب خـــون فشـــانید  اهـــل 

حســـین قتـــل  از  آوردم  خبـــر  مـــن 

زدنـــد شـــیون  زنـــان  چـــون  مردهـــا 

زدنـــد دامـــن  ســـینه‏ها  شـــرار  بـــر 

وع مرثیه شر

مدینــه  نزدیــک  حســینی  کاروان  وقتــی 

را  ب��ن جذل��م«  ام��ام چه��ارم »بشـی�ر  رس��ید، 

را  اهل‏بیــت؟عهم؟  ورود  کــه خبــر  دســتور داد 

اعــام کنــد. بشــیر ایــن اشــعار را خوانــد: 

بِهـــا كُـــمْ 
َ
ل مُقـــامَ  لا  يَثْـــربَِ   

َ
هْـــل

َ
أ يـــا 

مِـــدْرارُ دْمُعـــي 
َ
فَأ حُسَـــيْنُ 

ْ
ال  

َ
قُتِـــل

جٌ مُضَـــرَّ بِكَرْبَـــاءَ  مِنْـــهُ  جِسْـــمُ 
ْ
ل
َ
ا

يُـــدارُ قَنـــاةِ 
ْ
ال ـــى 

َ
عَل مِنْـــهُ  أسُ  وَالـــرَّ

جــاى  مدينــه  ديگــر  مدينــه،  مــردم  اى 

]آقــاى  حســين  زيــرا  نيســت،  شــما  مانــدن 

اين‏گونــه  مــن  اشــک  كــه  كشــته شــد  شــما[ 

ــاک و  ــه خ ــا ب ــر او در كرب ـازير اس��ت؛ پكي سرـ

ــزه،  ــالاى ني ــش ب ــر مقدّس ــده و س ــون غلطي خ

شـ�هر بـ�ه شـ�هر گردانـ�ده شـ�د.

سپس گفت: 
وَ  اتِــهِ  عَمَّ مَــعَ  الحُسَــینِ  بــنُ  عَلــيُّ  »هَــذَا 
ــوا بِفَنَائِکُــم 

ُ
ــوا بِسَــاحَتِکُم وَ نَزَل

ُ
خَوَاتِــهِ، قَــد حَلّ

َ
أ

کُیــم، أعرَفَکُــم مَکَانَهُــم؛ ايــن 
َ
هُ إل

ُ
وَ أنَــا رَسُــول

علــى بــن الحســين؟ع؟ اســت كــه بــا عمه‏هــا 
و خواهرانــش در آســتانه شــهر فــرود آمده‏انــد و 
مــن فرســتاده او هســتم تــا محــل ســکنای آنــان 

را بــه شــما معرفــی کنــم.«
امــام  )دختــر  ســيكنه  هنــگام  ایــن  در 
و   روضــه خوانــد  مــردم  بــرای  حســین؟ع؟( 

زد:  فريــاد 
»اى جــدّا! از مصايبــى كــه بــر مــا گذشــت 
بــه تــو شــكايت مك‏ىنــم؛ بــه خــدا ســوگند، 
از  خشــن‏تر  و  كارتــر  جفــا  ســنگ‏دل‏تر،  مــن 
يزيــد نديــدم و هيــچ كافــر و مشــرىك را بدتــر 
بــي 

َ
از او ســراغ نــدارم! فَلَقَــدْ كانَ يَقْــرَعُ ثَغْــرَ أ

ــرْبَ 
َ

ضّ
ْ
يْــتَ ال

َ
بِمِخْصَرَتِــهِ وَ هُــوَ يَقُــولُ: كَيْــفَ رَأ

يــا حُسَــيْنُ؛ او بــا چوبدســت‏ىاش بــه دنــدان 

پــدرم مــ‏ىزد و م‏ىگفــت: ضربه‏هــا چگونــه 
حســين!«)))  اى  اســت 

صدا در سینه‏ها ساکت که اینک یار م‏ىآید

م‏ىآیـــد بیمـــار  عابـــد  کوفـــه  و  شـــام  راه  ز 

غبار راه بس بنشسته بر رخسار چون ماهش

بـــه چشـــم آیینـــه ایـــزد نمایـــى تـــار م‏ىآیـــد

1. مقتل الحسين؟ع؟، سید عبدالرزاق مقرّم، ص376.
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مّ‏البنیـــن بـــا دیـــدۀ گریان تماشـــا کن
ُ
بیـــا أ

که اردوى حسینى ب‏ىسپهســـالار م‏ىآید)))

اوج مرثیه

بــا ســخنان بشــیر، حتّــى زنــان مدينــه بــا 
موهــاى پريشــان صــدا بــه گريــه و زارى بلنــد 

كردنــد. 
أكْثَــرَ  باكِيَــةً  وَلا   

ً
باكِيــا أرَ  ــمْ 

َ
گوید:»فَل راوی 

مُسْــلِمينَ 
ْ
ــى ال

َ
مَــرَّ عَل

َ
 أ

ً
يَــوْمِ، وَلا يَوْمــا

ْ
مِــنْ ذلِــكَ ال

مِنْــهُ بَعْــدَ وَفــاةِ رَسُــولِ الِله؛ هيــچ مــرد و زنــى 

را گريان‏تــر از آن روز نديــدم و بعــد از وفــات 
بــر  روز  آن  از  تلخ‏تــر  روزى  خــدا؟ص؟  رســول 

نگذشــت.«  مســلمانان 
ود مرثیه فر

امــام ســجاد؟ع؟ در بخشــی از خطبــه‏اش 
هنــگام ورد فرمــود:

خدايــى  مخصــوص  ســپاس  و  »حمــد 
و  بخشــنده  جهانيــان،  پــروردگار  كــه  اســت 
همــۀ  آفريننــدۀ  و  جــزا  روز  مالــک  مهربــان، 
عبــد  أبــا  مــردم!  اى   ... اســت.  مخلوقــات 
ــهادت  ــه ش ــش ب ــين؟ع؟ و خاندان الله الحس
رســيدند و زنــان و كودكانــش بــه اســارت در 
بــالاى  را  حضــرت  آن  مطهــر  ســر  و  آمدنــد 
نيزه‏هــا در شــهرها بــه گــردش در آوردنــد و ايــن 

مصيبتــى اســت كــه ماننــد نــدارد. 

1. شاعر: علی شجاعی. 

اى مــردم! بعــد از شــهادت او، كــدام يــک 
ــا كــدام  ــان م‏ىتوانــد شــادى كنــد؟ ي از مردانت
ــا  ــد؟ ي ــزون نباش ــراى او مح ــد ب ــى م‏ىتوان قلب
كــدام چشــمى م‏ىتوانــد گريــه نكنــد و اشــک 
نريــزد؟ ... كــدام قلــب اســت كــه در شــهادت 
او لــرزان نشــود؟ يــا كــدام جگــرى م‏ىتــوان 
يافــت كــه بــراى او نســوزد؟ يــا كــدام گوشــى 
اســت كــه ايــن حادثــۀ بــزرگ و جبران‏ناپذيــر 
را بشــنود و آســيب نبينــد؟... بــه خــدا ســوگند! 
اگــر پيامبــر؟ص؟ بــه ايــن گــروه ســفارش مك‏ىــرد 
كــه بــا مــا مبــارزه كننــد، آن‏گونــه كــه دربــارۀ مــا 
بــه آن‏هــا ســفارش )بــه محبّــت( كــرد، هرگــز 
بيــش از ايــن نم‏ىتوانســتند جنايــت كننــد؛ 

ــون«))).  يــه راجِعُ
َ
ــا إل ل وَإنّ ــا لِِله� »إنّ

چهارم: مرثیۀ مجلس ابن‏زیاد

وع مرثیه شر

ابــن زیــاد در حضــور مــردم دســتور داد ســر 
مقــدّس امــام حســین؟ع؟ را بياورنــد؛ »فَوُضِعَ 
ــمُ وَ فِــي  يْــهِ وَ يَتَبَسَّ

َ
بَيْــنَ يَدَيْــهِ وَ جَعَــلَ يَنْظُــرُ إِل

يَــدِهِ قَضِيــبٌ يَضْــرِبُ بِــهِ ثَنَايَــاهُ؛ ]ســر مقــدّس 

را[ پيــش روى خــود قــرار داد و بــه آن نــگاه 
او  دســت  در  و  مــی‏زد،  پوزخنــد  و  میك‏ــرد 

2. بحــار الأنــوار، علامــه مجلســی، ج 45، ص 147-149؛ 
مقتل الحســين؟ع؟، ســید عبدالــرزاق مقــرّم، ص 374-

375؛ اللهــوف، ســید بــن طــاووس، ص 230-226.
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چوبــی بــود كــه بــا آن بــه دندان‏هــاى پيشــين 
حضــرت؟ع؟ مــی‏زد«.

اوج مرثیه

رســول  اصحــاب  از  كــه  ارقــم  بــن  زيــد 

او  بــه  بــود،  خــدا؟ص؟ و پيــرى ســال‏خورده 

 : گفــت

ــفَتَيْنِ فَــوَ 
َ

»اِرْفَــعْ قَضِيبَــكَ عَــنْ هَاتَيْــنِ الشّ

يْــتُ شَــفَتَيْ رَسُــولِ 
َ
قَــدْ رَأ

َ
ــهَ غَيْــرُهُ ل

َ
ــذِي لََا إِل

َّ
ِ ال

الّلَّهَ

هُمَــا؛  لُ حْصِيهِ‏كَثْــرَةً تُقَبِّ
ُ
يْهِمَــا مَــا لََا أ ؟ص؟ عَلَ ِ

الّلَّهَ

بــه  زيــرا  بــردار،  لــب  دو  ايــن  از  را  چوبــت 

خدایــى كــه جــز او معبــودى نيســت، هــر آينــه 

بارهــا ديــدم لبــان مبــارک رســول خــدا؟ص؟ 

را  بــود و بســیار آن‏هــا  ايــن لب‏هــا  بــر  كــه  را 

می‏بوســید.« 

زيــاد  ابــن  افتــاد؛  گريــه  بــه  زیــد  ســپس 

بْكَــى الُله عَيْنَيْــكَ! 
َ
خطــاب بــه زیــد گفــت: »أ

ــكَ شَــيْخٌ قَــدْ 
َ
نّ

َ
ــوْ لََا أ

َ
 تَبْكِــي لِفَتْــحِ الِلّه وَ الِلّه ل

َ
أ

عُنُقَــكَ؛  ضَرَبْــتُ 
َ
ل ــكَ  عَقْلُ ذَهَــبَ  وَ  خَرِفْــتَ 

ــح  ــراى فت ــا ب ــد! آي ــمانت را بگريان ــدا چش خ

و پيــروزى خــدا كــه نصيــب مــا شــده گریــه 

پيــرى  تــو  كــه  بــود  ايــن  نــه  اگــر  و  می‏کنــی؟ 

ــه،  ــرون رفت بی‏خــرد گشــته و عقــل از ســرت بي

مــی‏زدم.«  را  گردنــت 

پــس زیــد مجلــس عبیــدالله را تــرک کــرد و 
بــه خانــه‏اش رفــت.)))

یا مـــزن چـــوب جفا را بـــر لب و دنـــدان من

یا بگو بیرون روند از مجلســـت طفلان من

از روی زهـــرا مـــادرم نـــزن، شـــرمی نمـــا  یـــا 

یـــا بـــزن مخفـــی زچشـــم خواهر گریـــان من 

ای ستم‏گر هر چه می‏خواهی بزن، امّا بدان
بوسه گاه مصطفی باشد لب عطشان من)))

ود مرثیه فر

پیامبــر  صحابــی  مالــک«  بــن  »اَنــس 

اکــرم؟ص؟ دربــارۀ مجلــس ابــن زیــاد می‏گویــد:

ــوَ يَنْكُــتُ  ــادٍ وَ هُ ــنَ زِيَ ــدَ الِله بْ »شَــهِدْتُ عُبَيْ

وَ  حُسَــيْنِ؟ع؟ 
ْ
‏ال سْــنَانِ 

َ
أ ــى  عَلَ بِقَضِيــبٍ‏ 

مَ وَ الِله 
َ
ــتُ: أ ــرِ! فَقُلْ غْ

َ
ــنَ الثّ ــهُ كَانَ حَسَ

َ
ــولُ: إِنّ يَقُ

ــلُ  يُقَبِّ الِله؟ص؟  رَسُــولَ  يْــتُ 
َ
رَأ قَــدْ 

َ
ل كَ 

َ
نّ

َ
سُــوأ

َ
لََأ

بــودم  شــاهد  مــن  فِيــهِ؛  مَوْضِعَ‏قَضِيبِكَ‏مِــنْ 

کــه عبیــدالله بــا چوبــى كــه در دســت داشــت 

و  مــی‏زد  حضــرت؟ع؟  آن  دندان‏هــاى  بــه 

حضــرت؟ع؟  آن  مطهّــر  دندان‏هــاى  آن‏گاه 

ــو  ــدا ت ــه خ ــم: ك ــن گفت ــرد. م ــف میك‏ را توصي

را بــه بيچارگــى گرفتــار ســازد! مــن خــود شــاهد 

1. بحار الأنوار، علامه مجلسی، ج۴۳، ص۱۷۵. 
2. شاعر: حسین سازگار.
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بــودم كــه رســول خــدا؟ص؟ جائــى را كــه اكنــون 

می‏بوســيد.«)))  می‏زنــى،  چــوب 

پنجم: مرثیۀ ورود به شام

ازدحــام و  اســت  شــهر  ورودی  دروازۀ 

انتقــام هیاهــوی  دوبــاره  شــده  پــا  بــر 

ــت ــل نیس ــا بی‏دلی ــام و هلهله‏ه ــن ازدح ای

یــک کاروان ســپیده رســیده بــه شــهر شــام

وع مرثیه شر

اُســراى اهل‏بيــت؟عهم؟ را پــس از گــردش 

در شــهرها و آباد‏ىهــا بــا ســرهاى شــهدا بــه 

شــام رســاندند. روز اوّل مــاه صفــر))) كاروان 

را از »دروازۀ ســاعات«))) كــه محــل اجتمــاع 

مــردم بــود، وارد شــهر كردنــد. مــردم بــا طبــل و 

ــام  ــۀ ام ــارات مدرس ــى، انتش
ّ
ــا حل ــن نم ــزان، اب ــر الأح 1. مثي

قــم، 1406 ق، ص91. مهــدى؟عج؟، 
»مصبــاح  و  الباقيــة«  »الآثــار  و  »الكامــل«  کتــاب  در   .2
كفعمــى« روز ورود كاروان اســيران بــه شــام، روز اوّل مــاه 
صفــر ذكــر شــده اســت )مقتــل الحســين؟ع؟، مقــرّم، ص 

.)348
ــت نام‏گــذارى آن دروازه بــه »ســاعات«، آن بــود كــه 

ّ
3. عل

در آن‏جــا پكيرهــاى مســى از شــكل پرنــدگان و برخــى 
از حيوانــات درســت كــرده بودنــد كــه بــا ايجــاد نظمــى 
در ميــان آن‏هــا و ارتباطشــان بــا يكديگــر ســاعات روز 
الحســين؟ع؟  مقتــل  در  البتــه  م‏ىشــد.  مشــخص 
خوارزمــى آمــده اســت كــه كاروان اســرا را از دروازه »تومــا« 
وارد كردنــد كــه آثــار ايــن دروازه هم‏اكنــون نيــز باقــى اســت 

مقــرّم، ص 348(. الحســين؟ع؟،  )مقتــل 

شــيپور، شــادكُ‏ىنان و كف‏زنــان بــه اســتقبال 
كاروان اســيران آمدنــد.)))

يزيــد در قصــر خــود در مكانــى مُشــرِف بــر 

ــرون« )مكانــى نزدیــک مســجد اَمــوى(  »جي

نشســته بــود، و اســيران را نظــاره مك‏ىــرد، در 

همــان حــال صــداى لاكغــى را شــنيد و آن را 

بــه فــال بــد گرفــت و چنيــن ســرود: 

شْــرَقَتْ
َ
أ وَ   

ُ
حُمُــول

ْ
ال ــكَ 

ْ
تِل بَــدَتْ  مّــا 

َ
»ل

جيــرُونِ شَــفا  عَلــى  ؤُوسُ  الــرُّ ــكَ 
ْ
تِل

ْ
تَقُــل لا  وْ 

َ
أ  

ْ
قُــل ــتُ: 

ْ
فَقُل غُــرابُ 

ْ
ال نَعِــبَ 

دُيُونــي« سُــولِ  الرَّ مِــنَ  اقْتَضَيْــتُ  فَقَــدِ 

وقتــى كــه آن قافله‏هــا پديــدار شــدند و آن 

ســرها بــر لبــه جيــرون نمايــان گشــت؛ در همــان 

حــال لاكغــى بانــگ برداشــت، بــه او گفتــم: 

چــه فريــاد بزنــى و يــا نزنــى ]مهــم نيســت[، زيرا 

مــن طلــب خــودم را از رســول ]خــدا[ گرفتــم 

]و انتقــام كشــته‏هاى بــدر و احــد و... را از او 
كشــيدم[.)))

اوضــاع شــام ســخت و دشــوار بــود، امــام 
ســجاد؟ع؟ ايــن بيــت شــعر را خوانــد:

كُــنْ
َ
أ ــمْ 

َ
وَل  

ً
دِمَشْــقا نْظُــرْ 

َ
أ ــمْ 

َ
ل يْــتَ 

َ
ل »فَيــا 

سِــيرَهُ«
َ
أ بِــادِ 

ْ
ال فِــى  يَزيــدُ  يَرانــي 

4. مقتل الحسين؟ع؟، مقرّم، ص 348.
5. مقتل الحسين؟ع؟، مقرّم، ص 347 - 348.
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نيفتــاده  دمشــق  بــه  چشــمم  كاش  اى 
اســارت  در  وضــع  ايــن  بــا  مــرا  يزيــد  و  بــود 

 (( ( . يــد نم‏ىد
اوج مرثیه

حــاج شــیخ عبــاس قمــی؟رح؟ در وصــف 
ایــن روز نوشــته اســت:

هـــا تعدُّ بالعـــراق،  ماتـــمٌ  کانـــت 
أعیادهـــا))) مـــن  بالشـــام  مَویـــة 

َ
ا

کــه  بــود  عــراق  در  ماتم‏هایــی  و  عزاهــا 
امویــان در شــام از عیدهایشــان می‏شــمارند.

از پشـــت بـــام بـــر ســـرمان ســـنگ می‏زنند

می‏زننـــد ســـنگ  پرمـــان  كهنـــۀ  زخـــم  بـــر 

لبـــت بـــر  توحيـــد  ســـورۀ  نـــزولِ  وقـــت 

می‏زننـــد ســـنگ  باورمـــان  بـــه  ابليس‏هـــا 

کــه  هنگامــی  فرمــود:  باقــر؟ع؟  امــام 

خانــدان امــام حســین؟ع؟ را بــه شــام آوردنــد 

و بــر یزیــد وارد کردنــد، روز بــود و صورت‏هــای 

اهل‏بیــت؟عهم؟  خانــدان  دختــران  و  زنــان 

شــامیان   )! وُجُوههــنَّ )مکشــوفاتٌ  بــود  بــاز 

گفتنــد:  جفــاکار 

1. مدينــة معاجــز الأئمــة الإثنــي عشــر، ســید هاشــم بحرانــى، 
 ،4 ج  ق،  قــم، ‏1413  الإســامية،  المعــارف  مؤسســة 

ص110. 
الکتــب  دار  قمــی،  عبــاس  شــیخ  الآمــال،  منتهــی   .2
ص306.  ج1،  بی‏تــا،  اوّل،  چــاپ  تهــران،  الإســامیة، 

هَــؤلََاءِ!  مِــن  حسَــنّ 
َ
أ سَــبَایَا  ینَــا 

َ
رَأ »مَــا 

این‏هــا  از  نیکوتــر  اســیرانی  مــا  نتُــم؟؛ 
َ
أ فَمَــن 

کیســتید؟!  شــما  ندیده‏ایــم، 

الحســین؟ع؟:  بنــت  ســیکنة  »فقالــت 

ــاَمُ!  السَّ یهِــمُ 
َ
عَل ــدٍ  مُحَمَّ آلُ  سَــبَایَا  نَحــنُ 

ســکینه دختــر امــام حســین؟ع؟ فرمــود: مــا 

محمدیــم!«)))  خانــدان  اســیران 
ود مرثیه فر

ــامُ  لسَّ
َ
أ ــلیبِ،  السَّ بَــدَنِ 

ْ
ال ــى  عَلَ ــامُ  لسَّ

َ
»أ

مَرْفُــوعِ«
ْ
ال سِ 

ْ
أ الــرَّ ــى  عَلَ

مـــردان مـــا بـــه نيـــزه و در كوچه‏های شـــهر

نيســـت افتخـــار  حـــرم،  زنـــان  گردانـــدن 

اي بـــزدلان! ز بـــام بـــه مـــا ســـنگ می‏زنيـــد
در دست‏های بستۀ ما ذوالفقار نيست)))

آل‏البيــت؟عهم؟،  مؤسســة  حمیــری،  الإســناد،  قــرب   .3
ص26. ق،  قــم،1413 

4. شاعر: وحید قاسمی. 



ی؟حفظ؟ پیام مقام معظم رهبر   

به پنجمین کنگرۀ جهانی حضرت رضا؟ع؟

غان
ّ
ماهنامۀ مبل

اشاره

حضــرت  جهانــی  کنگــرۀ  پنجمیــن 
ــرای همــه،  ــت ب ــا شــعار » عدال رضــا؟ع؟ ب
مــاه  اردیبهشــت  در  هیچ‌کــس«  بــه  ظلــم 
بــه همّــت آســتان قــدس  و  ســال جــاری 
کنگــره،  ایــن  گردیــد؛  برگــزار  رضــوی 
پیام‌هایــی از آیــات عظــام و مراجــع تقلیــد 
پیــام  آن‌هــا  از  یکــی  کــه  کــرد  دریافــت  را 
تصویــری مقــام معظــم رهبــری حضــرت 
این‌جــا  در  بــود.  خامنــه‌ای؟حفظ؟  آیــة‌الله 
پیــام معظــم لــه جهــت اســتفادۀ مبلّغــان و 

می‌شــود. ارائــه  گرامــی،  مخاطبــان 

معرفی ائمه؟عهم؟ به دنیا؛ وظیفۀ بزرگ ما

ایــن  و  کنگــره  ایــن  تشــکیل  اوّلاً 
گردهمایــی کار بســیار خوبــی اســت؛‌ چــون 
قبــل  حــالا  شــیعه؛  جامعــۀ  داخــل   - مــا 

از این‏کــه بــه دیگــران برســیم - در زمینــۀ 
معرفــت ائمّــه؟عهم؟ نقایــص زیــادی داریــم؛ 
بــا  شــده  توجّــه  جنبــه  یــک  بــه  گاهــی 
افــراط و بــدون اتقــان، از جنبه‌هــای دیگــر 
غفلــت شــده؛ و گاهــی حتّــی بــه همــان هــم 
توجّــه نشــده، و بــه همیــن مســائل ظاهــری 
این‏هــا  ]ماننــد[  و  ظاهــری  توجّهــات  و 

شــده. بســنده 

بــه نظــر مــن مــا بــه عنــوان شــیعه، بــه 

از  یکــی  تشــیّع،  اهــل  مجموعــۀ  عنــوان 

وظایــف بزرگمــان ایــن اســت کــه ائمّــۀ؟عهم؟ 

خودمــان را بــه دنیــا معرفــی کنیــم. حــالا 

بعضــی از ائمّــه؟عهم؟ مثــل امــام حســین و 

امیرالمؤمنیــن؟عهما؟، بــه دلایلــی معرفی‌شــده 

هســتند؛ دیگــران درباره‌شــان نوشــته‌اند، 

در  آن‏هــا  از  شــناخت  نوعــی  و  گفته‌انــد 
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غیــر  دنیــای  حتّــی  و  شــیعه  غیــر  دنیــای 

ائمّــه؟عهم؟  اکثــر  لکــن  دارد؛  وجــود  اســام 

مجتبــی؟ع؟  حســن  امــام  ناشــناخته‌اند. 

بــا آن عظمــت ناشــناخته اســت، حضــرت 

موســی‌بن‌جعفر؟ع؟، حضــرت هــادی؟ع؟، 

دســتگاه  آن  بــا  صــادق؟ع؟،  جعفــر  امــام 

عظیــم و فعّالیّــت فوق‌العــاده، این‏هــا در دنیــا 

ناشــناخته‌اند. اگــر چنان‏چــه دربــارۀ این‏هــا 

حرفــی هــم گفتــه شــده از غیــر شــیعه - قهــراً 

از غیــر شــیعه کــه باشــد، جنبــۀ غیــر فرقــه‌ای 

محــدود  و  قلیــل  خیلــی   - می‏کنــد  پیــدا 

اســت. حــالا مثــاً فــان نویســندۀ عــارف، در 

خــال عُرفــا اســم امــام جعفــر صــادق؟ع؟ را 

مــی‌آورد، مثــاً نیــم صفحــه یــا کم‏تــر دربــارۀ 

ایشــان بــه عنــوان یــک فــرد عــارف و ]ماننــد[ 

این‏هــا صحبــت می‏کنــد؛ ایــن ]معرّفــی[ در 

ایــن حــد اســت، بیش‏تــر نیســت.

ابعاد کار بر روی زندگی ائمه؟عهم؟:

1. بیان جنبۀ قداست ائمه؟عهم؟

مــن بــه نظــرم می‏رســد راجــع بــه زندگــی 

ائمّــه؟عهم؟ از ســه بُعــد ‌بایــد کار بشــود: یکــی از 

آن بُعــد معنــوی و الهــی، یعنــی آن قِداســت؛ 

ــۀ قِداســت ائمّــه؟عهم؟؛ از ایــن نمی‏شــود  جنب

ــت  ــد صحب ــن بای ــارۀ ای ــرد؛ درب ــر ک صرف‌نظ

بشــود، منتهــا مُتقــن صحبــت بشــود. گاهــی 

حرف‏هایــی زده می‏شــود، روایاتــی بــه عنــوان 

پشــتیبان آن حرف‏هــا آورده می‏شــود، ]امّــا[ 

جنبــۀ  بایــد  مــا  اســت.  ضعیــف  حرف‏هــا 

ــوی و عرشــی  ــۀ معن ملکوتــی ائمّــه؟عهم؟، جنب

ائمّــه؟عهم؟ را بیــان کنیــم؛ ایــن جــزو چیزهایــی 

نیســت کــه مــا دربــاره‌اش بخواهیــم تقیّــه کنیــم 

یــا مثــاً مخفــی کنیــم؛ نــه، بایــد ایــن جنبــۀ 

ــا  ــم؛ کم ــه؟عهم؟ را بگویی ــی ائمّ ــوی و عرش معن

این‏کــه در مــورد خــود پیغمبــر؟ص؟ ]گفته‌ایــم[. 

ارتباطــات  مســألۀ  معصومیّتشــان،  مســألۀ 

آن‏هــا بــا خــدای متعــال، ارتباطــات آن‏هــا بــا 

ولایــت  هســت-  کــه  -این‏هایــی  فرشــته‌ها 

را  بــه آن معنــای معنــوی‌اش، این‏هــا  آن‏هــا 

بایــد بگوییــم؛ از ایــن جنبــه بایــد یــک کار 

ــرد. ــام بگی ــی انج ــوی خوب ــۀ ق عالمان
2. بیان کلمات و درس‏های ائمّه؟عهم؟

جنبــۀ دوّم، جنبــۀ کلمــات و درس‏هــای 

این‏هــا اســت - همیــن کــه آقایــان هــم بــه آن 

اشــاره کردیــد - در زمینه‌هــای مختلــف؛ در 

زمینــۀ مســائل زندگــی، مســائل گوناگــونِ مــورد 

نیــاز انســان: اخلاقیّــات،‌ معاشــرت، دیــن، 

احــکام؛ ائمّــۀ؟عهم؟ مــا حــرف دارنــد، مکتب 

دارنــد ]کــه بایــد[ بیــان بشــود.
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بعضــی از ایــن جنبه‌هــا کــه مــا خیلــی هــم 

ــت  ــا موضوعیّ ــم، در دنی ــه آن توجّــه نمی‏کنی ب

دارد؛ حــالا مثــاً فــرض کنیــد مســألۀ حمایــت 

روایــات  در  کنیــد  نــگاه  از حیوانــات؛ شــما 

مــا از ائمّــه؟عهم؟، نســبت بــه مســألۀ رعایــت 

چقــدر  حیوانــات  از  حمایــت  و  حیوانــات 

دنیــا  در  چنان‏چــه  اگــر  ایــن  شــده؛  بحــث 

مطــرح بشــود، گفتــه بشــود، شــناخته بشــود، 

خــب یــک چیــز مهمّــی اســت. ببینیــد حــالا 

چــه کســی از مــا دربــارۀ ایــن فکــر می‏کنــد؟ 

]یــا  ایــن قضیّــه هســتیم؟  دنبــال  کداممــان 

ــارۀ  ــه درب ــی ک موضــوع[ معاشــرت‏ها،‌ مضامین

ارتبــاط بــا غیــر شــیعه و غیــر مســلمان هســت؛ 

زمینــه  ایــن  در  مــا  روایــات  در  همــه  ایــن‌ 

]مثــل[  کریــم حــرف هســت؛  قــرآن  تَبَــع  بــه 

م 
ُ
لوک ا�تِ �ق ُ �ی م 

َ
ل �نَ  �ی �ذ

َّ
ال عَ�نِ  الُله  هاکُمُ  �ن َ لا�ی

‌)))؛ این‏هــا حرف‏هایــی اســت کــه  �ن ی الدّ�ی ِ
�ف

گفته‌ایــم.  را  این‏هــا  مکــرّر  و  کرده‌ایــم  تکــرار 

این‏هــا از میــان کلمــات ائمّــه؟عهم؟ بایــد بیــان 

بشــود و منتقــل بشــود.
خــب، این‌همــه مــا کتــاب داریــم؛ یعنــی 
جلــد  صــد  از[  ]بیش‏تــر  بحارالأنــوار  مثــاً 

1. ممتحنــه/ ۸؛ »]امّــا[ خــدا شــما را از کســانی کــه در ]کار[ 
بیــرون  دیارتــان  از  را  شــما  و  نجنگیــده  شــما  بــا  دیــن 

نمــی‏دارد...« بــاز  نکرده‌‌انــد، 

کتــاب اســت؛ و از ایــن قبیــل کتــب فــراوان 
اســت، امّــا این‏هــا در یــک محــدودۀ خاصــی 
بنــده  روز  آن  شــعری  یــک  دیگــر.  هســتند 

خوانــدم:)))

خُــم خلــوت  از  ولــی  نابــی  مِــی 
حاصــل؟))) چــه  نمی‌آیــی  ســاغر  در  چــو 

مِــی نــاب را بایــد آورد در ســاغر تــا قابــل 

مانــده.  خُــم  در  ولــی  باشــد؛  اســتفاده 

کــه  زندگــی ‌مــا  معــارف  نــابِ  مِــی  ایــن 

خُــم  در  همین‌طــور  آمــده،  ائمّــه؟عهم؟  از 

مانــده، ســرش را هــم خشــت گذاشــتیم 

-قدیم‏هــا خشــت می‏گذاشــتند ســرِ خُــم 

]عمــل[  ایــن ‌جــوری  مــا  می‌بســتند-  و 

نمی‏شــود؛  ]جــوری[  ایــن  کرده‌ایــم. 

ایــن بایــد بــه زبــان روز، بــه زبــان فنّــی، بــا 

منعکــس  دنیــا  بــه  درســت  شــیوه‌های 

کار  دنیــا  بــا  ارتبــاط  دیگــر  امــروز  بشــود. 

این‏جــا  شــما  یعنــی  شــده؛  آســانی 

2. بیانات در جمعی از شــاعران و اســاتید ادبیّات فارســی، 
بــه مناســبت میــاد حضــرت امــام حســن مجتبــی؟ع؟، 

 .1403/۱/6
3. صائــب تبریــزی. دیــوان اشــعار، از غزلــی بــا مطلــع »ز 
خلــوت برنمی‌آیــی چــه حاصــل / بــه چشــمِ تــر نمی‌آیــی 

چــه حاصــل«
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فشــار  را  دکمــه‌ای  یــک  و  می‌نشــینید 

صــرف  وقــت  دقیقــه  ده  و  می‏دهیــد 

می‏کنیــد، در دورتریــن نقطــۀ عالــم - در 

اســترالیا، در کانــادا، در آمریــکا، در فــان 

‌جــا - هــر کــس کــه شــما بخواهیــد، حــرف 

شــما را می‌شــنود. ایــن خیلــی چیــز مهمّی 

بایــد  شــیوه  ایــن  از  کار،  ایــن  در  اســت. 

اســتفاده بشــود؛ منتهــا زبــان مهــم اســت؛ 

ــا چــه زبانــی می‏خواهیــد بیــان  ]این‏کــه[ ب

چیــزی  آن  دوّم  بخــش  هــم  ایــن  کنیــد. 

اســت کــه بــرای معرّفــی ائمّــه بایــد دنبــال 

بشــود.
3. بیان سیاست و هدف ائمّه؟عهم؟

اســت؛‌  سیاســت  مســألۀ  ســوّم،  بخــش 

آن  در  بنــده  کــه  اســت  چیــزی  همــان  ایــن 

عمدتــاً  ائمّــه،  زندگــی  ســال‏های  ]بررســی[ 

کار  چــه  ائمّــه  کــه  می‏کــردم  دنبــال  را  ایــن 

بکننــد.  می‏خواســتند  کار  چــه  و  می‏کردنــد 

مهمّــی  خیلــی  بخــش  سیاســت،  بخــش 

این‏کــه  بــود؟  چــه  ائمّــه  سیاســت  اســت. 

امــام بــا همــۀ آن مقامــات، بــا همــۀ آن مرتبــتِ 

الهــی کــه دارد و امانــت الهــی کــه دســتش 

یــک  مثــاً  این‏کــه  بــه  کنــد  اکتفــا  هســت، 

مقــدار احــکام بگویــد و یــک مقــدار اخــاق 

بگویــد و ماننــد این‏هــا، ایــن بــه نظــر اصــاً 

بــرای انســان وقتــی کــه درســت توجّــه کنــد 

قابــل فهــم نیســت؛ آن‏هــا هدف‏هــای بزرگــی 

ایجــاد  هــم  آن‏هــا  عمــدۀ  هــدف  داشــتند. 

ــۀ  ــاد جامع ــه ایج ــوده[؛ ک ــامی ]ب ــۀ اس جامع

اســامی  حاکمیّــت  ایجــاد  بــدون  اســامی 

امکان‌پذیــر نیســت؛ پــس دنبــال حاکمیّــت 

امامــت  مهــمّ  بُعــد  یــک  بودنــد.  اســامی 

ایــن اســت؛ امامــت یعنــی ریاســت دیــن و 

ــادّه‌اش  ــا. خــب م ــادّه و معن ــا، ریاســت م دنی

ادارۀ  و  سیاســت  همیــن  از  اســت  عبــارت 

ائمّــه؟عهم؟  همــۀ  و  ادارۀ حکومــت.  و  کشــور 

اســتثنا  بــدون  یعنــی  بوده‌انــد؛  ایــن  دنبــال 

ــا  ــد؛ منته ــن بوده‌ان ــال ای ــه؟عهم؟ دنب ــۀ ائمّ هم

بــا شــیوه‌های مختلــف، در فصــول مختلــف، 

ــا روش‏هــا و اهــداف کوتاه‌مــدّت مختلــف؛  ب

]امّــا[ هــدف بلندمــدّت یکــی بــود.

مــدّت  بلنــد  هــدف  حکومــت،  تشــکیل 

تمامی ائمّه؟عهم؟

ــا؟ع؟ ،  ــرت رض ــه حض ــع ب ــالا راج ــن ح م

بعــد یــک جمله‌ای عــرض خواهم کــرد. حالا 

مثــاً فــرض کنیــد در زمــان امــام صــادق؟ع؟؛ 
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بــه حضــرت مراجعــه می‏شــده کــه چــرا قیــام 

نمی‏کنیــد؛ مکــرّر در روایــت داریــم و دیده‌ایــد 

دیگــر کــه ]می‏پرســیدند[ چــرا قیــام نمی‏کنیــد. 

حضــرت هــم بــه هــر کســی یــک اســتدلال یــا 

یــک جــور جوابــی می‏دهنــد. خــب، چــرا از 

کــه چــرا  این‌قــدر ســؤال می‏کننــد  حضــرت 

کــه  اســت  ایــن  علّتــش  نمی‏کنیــد؟  قیــام 

بنــا بــوده حضــرت قیــام کنــد؛ ایــن را شــیعه 

ــوده. ــن شــیعه مســلّم ب می‏دانســته، ایــن بی

امــام حســن مجتبــی؟ع؟  بــه  کــه  وقتــی 

اعتــراض کردنــد کــه چــرا شــما صلــح کردیــد، 

ــه مکــرّراً از حضــرت  ــۀ حرف‏هایــی ک از جمل

کــه  اســت  ایــن  شــده  نقــل  مجتبــی؟ع؟ 

وَ  کُــم‌ 
َ
ل فِتنَــةٌ  ــهُ 

عَلَّ
َ
ل تَــدری  »مــا  می‏فرمایــد: 

زمــان  یــک  ]کار[  حِین‌«)))؛ایــن  اِلــ‌ی  مَتــاعٌ‌ 

دارد، یــک اَمَــد دارد، یــک ســر آمــد دارد. 

وعــده  ایــن  یعنــی  می‏دانیــد؟  چــه  شــما 

اســت. آن وقــت در روایــت امــام؟ع؟ ایــن 

اســت:  روایــت  در  شــده؛  مشــخّص  وعــده 

»اِنَّ الَله جَعَــلَ هــذَا الَامــر فــی سَــنَةِ سَــبعین.« 

ــام مجتبــی؟ع؟ ســال ۴۰، ۴۱ ایــن حــرف  ام

مه، قــم، 1379ش. 
ّ

1. مناقــب آل ابی‌طالــب، انتشــارات علّا
ج ۴، ص ۳۴ )بــا اندکــی تفاوت(

انجــام  قیــام   ۷۰ ســال  بــوده  بنــا  زدنــد،  را 

بگیــرد و حکومــت اســامی تشــکیل بشــود؛ 

کار  ایــن  کــه  بــوده  ایــن  الهــی  تقدیــر  در 

مّــا قُتِــلَ‌ 
َ
انجــام بگیــرد. بعــد می‏فرمایــد: »فَل

هــلِ 
َ
ا ــی 

َ
عَل الِله  غَضَــبُ   

َ
اِشــتَدّ الحُسَــینُ‌؟ع؟ 

ــرَه‌«)))؛ وقتــی در ســال ۶۱ - محــرّم 
َ

خّ
َ
الَارضِ فَا

۶۱ - حضــرت بــه شــهادت رســیدند، ایــن 

ســال  بــود  بنــا  ]کار[  ایــن  افتــاد؛  عقــب  کار 

ــه خاطــر شــهادت  ــا[ ب ــرد، ]امّ ۷۰ انجــام بگی

کــه  بیرونــی‌ای  عوامــل  و  سیّدالشّــهدا؟ع؟ 

ــن کار  ــد، ای ــا می‏ش ــن معن ــر ای ــب ب ــاً مترتّ طبع

 
َ

ــر روایــت، »اِشــتَدّ ــاد. حــالا در تعبی عقــب افت

امّــا  اســت،  الَارض«  هــلِ 
َ
ا ــی  عَلَ الِله  غَضَــبُ 

می‏دانیــم کــه ایــن »اشــتداد غضــب« و آن‏چــه 

عوامــل  همیــن  بــا  می‏شــود،  مترتّــب  آن  بــر 

تطبیــق  معمولــی  عوامــل  و  علــل  و  ظاهــری 

می‏کنــد؛ عوامــل معمولــی‌اش ایــن اســت، کــه 

 
َ

بــاز در یــک روایــت دیگــر هســت کــه: اِرتَــدّ

 »
َ

النّــاسُ‌ بَعــدَ الحُسَــینِ؟ع؟‌ اِلّّا ثَلاثَــة؛ »اِرتَــدّ

نــه بــه معنایــی کــه از دیــن برگشــتند، یعنــی 

بعــد از امــام حســین؟ع؟، شــیعه از ایــن راهــی 

2. نعمانی. کتاب الغیبة، ص ۲۹۳.
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کــه داشــت می‏رفــت مــردّد شــد؛ یعنــی بــا ایــن 

ــه  ــر س ــت؛ مگ ــود رف ــوری می‏ش ــه ج ــع چ وض

نفــر: یحیی‌بن‌امّ‌طویــل ]و دو نفــر دیگــر[؛ ســه 

نفــر بیش‏تــر نماندنــد. حضــرت صــادق؟ع؟ 

حِقــوا وَ کَثُــروا«؛))) 
َ
‌ النّــاسَ‌ ل ‌ اِنَّ می‏فرمایــد: »ثُــمَّ

ــد  ــجّاد؟ع؟ و بع ــام س ــت ام ــال زحم ــی س س

حضــرت باقــر؟ع؟، نتیجــه‌اش ایــن شــده کــه 

ایــن ]تعــداد بیش‏تــر شــد[.

خــب بعــد در ]ادامــۀ[ همــان روایتــی کــه 

داشــتم می‏خوانــدم، خــدای متعــال آن امــر 

اتّفــاق  بــود  قــرار  ســال ۷۰  کــه  را  حکومــت 

بیفتــد، بــه تأخیــر انداخــت بــه ســال ۱۴۰؛ 

ربَعیــنَ وَ مِائَــة«)))؛ ســال ۱۴۰، 
َ
ــرَهُ اِلــی ا

َ
خّ

َ
»فَا

ســال زندگــی امــام صــادق؟ع؟ اســت دیگــر؛ 

ایــن  رفتنــد.  دنیــا  از  ]ســال[ ۱۴۸  حضــرت 

بیــنِ شــیعه، بیــن خــواصّ شــیعه  ]مطلــب[ 

گفتــه می‏شــده، تکــرار می‏شــده. بعــد البتّــه 

ــاد را بعــداً  ــر افت ــه تأخی ــت این‏ک حضــرت علّ

در همیــن روایــت ذکــر می‏کننــد کــه این‌جــوری 

می‌بینیــد  شــما  لــذا  افتــاد.  تأخیــر  کــه  شــد 

-ایــن در روایــت هســت - کــه زُراره - که خب 

1. بحارالأنوار، ج ۴۶، ص ۱۴۴.
2. نعمانی. کتاب الغیبة، ص ۲۹۳.

دیگــر جــزو نزدیک‌ترین‌هــا اســت؛ زراره در 

اســت؛  کوفــه  اهــل  می‏دانیــد  اســت؛  کوفــه 

می‏دهــد  پیغــام  یــک  بــود-  کوفــه  ســاکن 

بــه حضــرت، یــک نامــه‌ای می‏نویســد بــه 

حضــرت صــادق؟ع؟ و می‏گویــد کــه یــک 

نفــر از دوســتان مــا از مــردم، یعنــی از شــیعه، 

و  شــده  قــرض  گرفتــاریِ  دچــار  این‏جــا 

حکومــت می‏خواهــد ایــن را دســتگیر کنــد 

بــه خاطــر مدیــون شــدنش، بــه خاطــر قــرض 

مدّتــی  الان  ]فــرد[  ایــن  دارد.  کــه  ســنگینی 

اســت فــرار کــرده؛ از زن و بچّــه‌اش دور شــده و 

فــرار کــرده و آواره اســت بــرای این‏کــه نتواننــد 

]زراره می‏نویســد:[ حــالا  دســتگیرش کننــد. 

مــن از شــما ســؤال می‏کنــم اگــر »هــذا الأمــر« 

تکــرار  زیــاد  روایــات  الأمــر« در  »هــذا  -ایــن 

حکومــت-  مســألۀ  همیــن  یعنــی  می‏شــود؛ 

اگــر »هــذا الامــر« در همیــن یکــی دو ســال بنــا 

]فــرد[  ایــن  بگوییــم  بیفتــد،  اتّفــاق  اســت 

باشــد تــا وقتــی کــه ایــن اتّفــاق بیفتــد و شــماها 

بیاییــد ســر کار و قضیّــه خــاص بشــود؛ امّــا اگر 

ــا نیســت ایــن ]امــر[ یکــی دو  قــرار نیســت، بن
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ســاله انجــام بگیــرد، رفقــا جمــع شــوند، پــول 

جمــع کنیــم و قــرض ایــن بیچــاره را بدهیــم 

کــه بیایــد ســر خانــه و زندگــی.))) ایــن را زراره 

ایــن شــوخی نیســت. زراره  ســؤال می‏کنــد؛ 

چــرا احتمــال می‏دهــد کــه ظــرف یکــی دو 

ســال بشــود ایــن کار اتّفــاق بیفتــد؟

دارد،  زراره  از  دیگــر  روایــت  یــک  بــاز 

الأعــوَاد  هَــذه  ــی 
َ
عَل أرَی  لََا  الله  »وَ  می‏گویــد: 

یعنــی  منبــر،  یعنــی  «؛»اعــواد«؛)))  ً
جَعفَرا إلّّا 

ایــن  روی  می‏گویــد  منبــر؛  ســتون‏های 

را  جعفــر  از  غیــر  مــن  منبــر،  ســتون‏های 

نمی‏بینــم. یعنــی یقیــن داشــته کــه حضــرت 

می‌نشــینند؛  خلافــت  منبــر  روی  می‌آینــد 

یعنــی ایــن ]انتظــار[ وجــود داشــته. بعــد خب 

مُّ 
ُ
ا دَهُ  عِ�ن وَ   ‌ �تُ �بِ

�ث ُ �ی وَ  اءُ  َ�ش �ی ما  الُله  محُوا  �یَ

‌؛))) قــدر الهــی ایــن اســت، قضــای  ا�ب الکِ�ت

آن‏کــه  الهــی،  قضــای  نیســت.  ایــن  الهــی 

به‌اصطــاح  آن  اســت،  تثبیت‌شــده  قَــدَرِ 

ــه خاطــر  ــوده؛ ب ــر[ نب ــرار قطعی‌شــده، آن ]ام ق

عوامــل خــاص و علــل و عوامــل این‌جــوری. 

1. رجال کشّی، ص ۱۵۷.
2. رجال کشّی، ص ۱۵۶ )با اندکی تفاوت(.

3. ســورۀ رعــد، آیــۀ ۳۹؛ »خــدا آن‏چــه را بخواهــد محــو یــا 
اثبــات می‏کنــد و اصــل کتــاب نــزد او اســت«.

پــس ائمّــه دنبــال ایــن قضیّــه بودنــد؛ ایــن 

اســت. مهمــی  قضیّــۀ  خیلــی 

تحلیل علل پیشنهاد ولایتعهدی از سوی 

مأمون و قبول از سوی امام رضا؟ع؟

نقــش  ببینیــد  بــاب  ایــن  در  شــما  حــالا 

مــن  البتّــه  حــالا  چیســت.  رضــا؟ع؟  امــام 

ــه  ــب آن ســخنرانی ک ــادم نیســت مطال الان ی

جنابعالــی))) می‏فرماییــد؛ قبــل از آن هــم مــن 

ســال اوّل یــک پیامــی))) فرســتادم مشــهد و 

در آن پیــام، مســألۀ قبــول ولایتعهــدی امــام 

ــم ایــن  ــی گفت ــردم. یعن ــل ک رضــا؟ع؟ را تحلی

مأمــون  بیــن  بــود  مبــارزه‌ای  یــک  واقــع  در 

امــام  و  هــوش،  بــا  بســیار  و  زیــرک  و  عاقــل 

را  خلافــت  گفــت  اوّل  مأمــون  رضــا؟ع؟. 

می‏دهــم؛ اوّل ولایتعهــدی نبــود؛ گفــت مــن 

حضــرت  می‏دهــم.  شــما  بــه  را  خلافــت 

قبــول نکردنــد؛ اصــرار کــرد؛ بعــد گفــت حــالا 

]را  ولایتعهــدی  پــس  نمی‏کنیــد،  قبــول  کــه 

قبــول کنیــد[. علّــت این‏کــه مأمــون ایــن کار 

)رئیــس  مــروی  احمــد  المســلمین  و  حجّت‌الاســام‌   .4
کنگــره(.

رضــا؟ع؟،  امــام  جهانــی  کنگــرۀ  اوّلیــن  بــه  پیــام   .5
.1 3 6 3 /۵ /1 8
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را کــرد چــه بــود؟ مــن ]در آن پیــام[، چهــار 

پنــج علّــت و دلیــل بــرای مأمــون ذکــر کــردم 

ــال  ــه ایــن اهــداف فکــر می‏کــرد و دنب کــه او ب

ایــن چیزهــا بــود. امــام؟ع؟ قبــول کردنــد؛ مــن 

پنــج شــش علّــت هــم ذکــر کــردم بــرای این‏کــه 

حضــرت چطــور قبــول کردنــد و چــرا ایــن کار 

یــک  بــود.  کار چــه  ایــن  فوایــد  و  کردنــد  را 

فوق‌العــادۀ  جنــگ  یــک  عظیــم،  حرکــت 

در  سیاســی  جنــگ  یعنــی  نظامــی،  غیــر 

افتــاده و  راه  بیــن حضــرت و مأمــون  واقــع، 

حضــرت در ایــن جنــگ مأمــون را خُــرد و 

خمیــر کــرده؛ یعنــی بــا ایــن کاری کــه کــرده، 

منکــوب کــرده مأمــون را؛ طــوری کــه مأمــون 

مجبــور شــده حضــرت را بــه قتــل برســاند. وَ إلّّا 

اوّل کــه این‌جــور نبــود؛ ]حضــرت را[ احتــرام 

ــد، نمــاز می‏فرســتادند؛ از ایــن کارهــا  می‏کردن

بــود دیگــر. حــالا آن‏جــا مــن شــرح دادم کــه 

مأمــون چــرا ایــن کارهــا را می‏کــرد و چــرا کــرد و 

چــه اهــداف و چــه فوایــدی در ذهنــش بــود؛ 

آن وقت‌هــا مــا هــم مثــل شــماها کــه الحمــدلله 

جوانیــد و حوصلــه داریــد، حوصلــه داشــتیم و 

از ایــن کارهــا می‏کردیــم؛ حــالا کــه دیگــر بکلّــی 

از ایــن معانــی دور هســتیم.

وظیفــۀ برگزار کنندگان کنگره: اســتخراج 

و تخلیص ابعاد زندگی ائمّه؟عهم؟ و انتشار 

با زبان مناسب

زندگــی  در  بخــش  ســه  ایــن  بنابرایــن 

حضــرت امــام رضــا؟ع؟و بقیّــۀ ائمّــه بایــد 

تبییــن بشــود. هنــر شــما ایــن اســت کــه ایــن 

ثانیــاً  کنیــد؛  اســتخراج  اوّلاً  را  بخــش  ســه 

این‏هــا را از زیاده‌گویی‌هــا و حرف‏هــای غیــر 

متقــن تخلیــص کنیــد؛ ثالثــاً کــه ایــن ســوّمی‌ 

مهم‌تــر از همــه اســت، بــا زبــان مناســب، بــا 

زبــان روز، بــا زبــان قابــل فهــم بــرای مخاطــب 

دوری  چــون   - شــیعه  حتّــی  و  شــیعه  غیــر 

بعضــی از جوان‏هــای خودمــان هــم از ایــن 

غیــر  و  شــیعه  غیــر  دوری  از  کم‏تــر  معــارف، 

مســلمان نیســت و اطّلاعــی ندارنــد - بیــان 

کنیــد این‏هــا را. بــه نظــر مــن اگــر ایــن کار انجــام 

و  گردهمایــی  یــک  صِــرف  فقــط  بگیــرد، 

ســخنرانی و ماننــد این‏هــا دیگــر نخواهــد بود؛ 

یعنــی یــک فایــدۀ محسوســی بــر آن اتّفــاق 

می‌افتــد.
 والسّلام علیکم و رحمة‌الله و‌ برکاته

19 اردیبهشت 1403



؛ وز  تحلیل مسائل سیاسی ر

مرتضی غرسبان روزبهانی

 مرداد‏ماه  1403

انتخابات حماسی و ادامۀ مسیر

چهاردهمیــن  انتخابــات  دوم  مرحلــۀ 
دورۀ ریاســت‏جمهوری کشــور عزیزمان برگزار 
ــر  ــران، دکت ــت ای ــور ملّ ــن رئیس‏جمه و نهمی
ــا کســب اکثریــت آرا انتخــاب  پزشــکیان، ب
ــدود  ــارکت ح ــا مش ــه، ب ــن مرحل ــد. در ای ش
50 درصــدی مــردم، مشــارکت نســبتاً خوبی 
مشــارکت،  درصــد  ایــن  کــه  خــورد  رقــم 
شــدن  رقابتــی  و  حضــور  تــاش،  مرهــون 
صحنــۀ انتخابات توســط تمــام احــزاب، از 
جملــه اصول‏گرایــان و اصلاح‏طلبــان بــود، 

جــای تقدیــر و تشــکر دارد. 
رهبر معظّم انقلاب؟حفظ؟ در حکم تنفیذ 
فرمودنــد: »چهاردهمیــن  پزشــکیان  دکتــر 
انتخابــات ریاســت‏جمهوری، پــس از دورۀ 
ناتمام‏مانــدۀ رئیس‏جمهــور فقیــد شــهید، 

یکــی از افتخــارات ملّــت ایــران و نشــانۀ 
حاکــی  و  اســامی  پایــدار  نظــام  اســتقرار 
سیاســی  فضــای  متانــت  و  عقلانیــت  از 
کشــور اســت. نــگاه بــه برخــی پدیده‏هــای 
مشــابه  آزمون‏هــای  از  برخــی  در  ناپســند 
در برخــی از مناطــق جهــان، نشــان‏دهندۀ 

برجســتگی ایــران و ایرانــی اســت«.)))
تیرمــاه   15 تــا  1402ش  اســفند  از 
ایــران  اســامی  جمهــوری  در  1403ش، 
کــه  اســت  شــده  برگــزار  انتخابــات  پنــج 
پیــام آن در همــان نــگاه اول، اهمیــت رأی 
مــردم در حاکمیــت و مردم‏ســالاری دینــی 
بــه معنــای واقعــی کلمــه اســت. از نگاهــی 
کشــور  اجرایــی  مجموعــۀ  قــدرت  دیگــر، 

تنفیــذ  حکــم  مراســم  در  رهبــری؟حفظ؟  بیانــات   .1
مــورخ:  جمهــوری،  ریاســت  دورۀ  چهاردمیــن 

.1 4 0 3 /0 5 /0 7
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بــرای تحقّــق چنیــن امــر گســترده‏ای را نویــد 
می‏دهــد، به‏ویــژه در شــرایطی کــه شــهادت 
زمــان  و  خــورده  رقــم  رئیســی؟رح؟  آیــت‏الله 
مناســبی بــرای تــدارک شــرایط مهیّــا نبــود.

اکنون توجه به موارد ذیل ضروری است:
1. پایان رقابت و آغاز رفاقت

بــا اتمــام انتخابــات و تعییــن رئیس‏جمهور 
و  رقابتــی«  »رفتــار  کلیــدواژۀ  دو  منتخــب، 
دورۀ  در  کشــور  راه  چــراغ  رفاقتــی«  »هنجــار 
پســاانتخابات اســت کــه ضرورتاً همــگان باید 
رفتارهــای رقابتــی را بــه هنجارهــای رفاقتــی 
در  انقــاب؟حفظ؟  معظّــم  رهبــر  کننــد.  تبدیــل 
ــد: »شایســته اســت  ایــن خصــوص می‏فرماین
بــه  انتخابــات،  دوران  رقابتــی  رفتارهــای 
هنجارهــای رفاقتــی تبدیــل شــود و هــر کــس 
در حــدّ تــوان خــود، بــرای آبادانــی مــادی و 
معنــوی کشــور تــاش کنــد.« هم‏اکنــون وظیفــۀ 
منتخــب  رئیس‏جمهــور  قبــال  در  همــگان 
بــر  مجریــه  قــوۀ  دشــوار  و  ســنگین  بــار  کــه 
دوش اوســت، حمایــت اســت. رهبــر معظّــم 
همیشــگی  قاعــدۀ  براســاس  انقــاب؟حفظ؟ 
خــود، از دولــت حمایــت کــرده و خواهند کرد؛

وع کار تازۀ دل‏سوزان انقلاب 2. شر

نتیجــۀ انتخابــات، وظیفــۀ آحاد دلســوزان 
و دغدغه‏منــدان جبهــۀ انقــاب را ســنگین‏تر 

از  یکــی  انتخــاب  بــا  هرچنــد  می‏کنــد. 
کاندیداهــا، حضــور میدانــی برخــی دلســوزان 
میانــی  و  کلان  مدیریت‏هــای  پذیــرش  در 
کم‌تــر مشــاهده می‏شــود؛ امّــا ایــن بــدان معنــا 
نیســت کــه اکنــون، دل‏ســوزان انقــاب ســطح 
فعالیــت اجتماعــی خــود را کاهــش دهنــد؛ 
ــت از  ــرای صیان ــاش ب ــنگین ت ــار س ــه ب چراک
انقــاب،  آرمان‏هــای  تحقّــق  و  دســتاوردها 
ســنگینی  ایشــان  دوش  بــر  پیــش  از  بیــش 
می‏کنــد و بــه جــای ناامیــدی و خمودگــی، 
بــار  مضاعــف،  فعالیــت  و  انگیــزه  بــا  بایــد 

دیگــران را نیــز بــه دوش کشــید. 
آیــۀ  تفســیر  در  انقــاب؟حفظ؟  معظّــم  رهبــر 
 می‏فرمایند:  صَ�ب ا�ن �تَ �فَ رَغ� اذ� �فَ  �إ

شــریفۀ: �فَ
کارت  و  کــردی  پیــدا  فراغــت  کار  از  »وقتــی 
تمــام شــد، تــازه قامــت راســت کــن و شــروع 
کــن بــه کار بعــدی؛ توقــف وجــود نــدارد.« 
پــای  بایــد  انقــاب  دل‏ســوزان  بنابرایــن، 
کار نظــام و آرمان‏هایــش ایســتاده، از همیــن 
امــروز حرکــت دوبــاره را شــروع کننــد. اکنــون 
ــا  ــا کار تشــکیلاتی منظــم و ب ضــروری اســت ب
ــب و  ــت منتخ ــه دول ــک ب ــار کم ــه در کن برنام
مطالبــۀ آرمان‏هــا و نیازهــای مــردم و جلوگیــری 
از کینه‏ورزی‏هــا و بــاز کــردن حواشــی و تفرقــه 
در مســیر انقــاب و کشــور، امیــد بــه آینــده و 
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و  مــردم  آرمان‏هــا و مطالبــات  اتحــاد حــول 
حــل مشــکلات کشــور بــا محوریــت فرامیــن 

ســکان‏دار انقــاب را دنبــال کنیــم؛
3. مواجهۀ صحیح با دولت جدید

از زمــان اعــان نتایــج نهایــی انتخابــات، 
نــوع  چنــد  جدیــد  دولــت  بــا  مواجهــه  در 
رویکــرد دیــده شــده اســت: یکــی رویکــرد 
جریانــی  کــه  زمانــی  در  اســت.  »ســکوت« 
و  بــازی  زمیــن  تعریــف  کنــش،  حــال  در 
پیاده‏ســازی طــرح و برنامــه بــا هــدف اجــرای 
آن در آینــده می‏باشــد، ایــن رویکــرد بیانگــر 
نوعــی یــأس و ناامیــدی و یک اشــتباه اســت. 
رویکــرد دیگــر »تمســخر، توهیــن، فحاشــی 
و تخریــب« اســت کــه طبیعتــاً انســان‌ها مؤمــن 
ضمــن اجتنــاب از آن، دیگــران را نیز از این کار 
منــع می‏کننــد و در نهایــت، رویکــرد مطلــوب، 
رویکــرد »حمایــت منطقــی و نقــد ســازنده« 
اســت کــه در غالــب شــرایط، روشــی مطلــوب 
بــه جهــت شــناخت عیــوب بــوده، موجــب 

رفــع اشــکال و تصحیــح امــور می‏شــود؛
یشه‏یابی کاهش مشارکت مردمی 4. ر

انتخابــات  در  مــردم  هرچنــد 
و  آفریدنــد  حماســه  اخیــر  ریاســت‏جمهوری 
در مقایســه بــا ســایر نظام‏هــای دنیــا، درصــد 
مشــارکت بالاتــری را شــاهد بودیــم؛ امّــا رونــد 

کاهشــی مشــارکت در مقایســه بــا ادوار گذشــتۀ 
انتخابــات، نیاز به آسیب‏شناســی دارد. در دور 
اول، بــا وجــود این‏کــه نظرســنجی‏ها مشــارکت 
ــاهد  ــا ش ــرد؛ امّ ــان می‏ک ــد را بی ــالای 45 درص ب
ــاً یکــی  ــم. طبیعت مشــارکت 40 درصــدی بودی
از ایــن دلایــل، مشــکلات معیشــتی اســت کــه 
ایــن  پوشــید؛ چراکــه  آن چشــم  از  نمی‏تــوان 
مشــکلات، معیشــت مــردم را تحــت تأثیــر قــرار 
داده اســت. هرچنــد ایــن عامــل علّــت تامّــه 

نیســت؛ امّــا اثرگــذار اســت. 
اگــر بخواهیــم عمیق‏تــر بــه موضــوع نــگاه 
طــول  در  اقتصــادی  مشــکلات  کنیــم، 
ــزان  ــا می برهه‏هــای گوناگــون وجــود داشــته؛ امّ
را  خــود  خــاص  فــرود  و  فــراز  نیــز  مشــارکت 
داشــته اســت. از ایــن‏رو، نمی‏تــوان مشــکلات 
ــارکت  ــش مش ــی کاه ــل اصل ــادی را دلی اقتص
کامــل  راه‏حــل  رفــع آن،  تبــع،  بــه  و  دانســت 
ــن  ــع ای ــود رف ــا وج ــرا ب ــت؛ زی ــأله نیس ــن مس ای
مشــکلات، بــاز هــم مســائلی میــزان مشــارکت 
واقــع، مهم‏تریــن  کــرد. در  را تهدیــد خواهــد 
مشــکلی کــه بــه لحــاظ جامعه‏شــناختی مــردم 
در معــرض آن قــرار دارنــد، »فضــای مجــازی« 
می‏باشــد کــه اکنــون بــه فضــای حقیقــی بــدل 
گشــته اســت. در فضــای مجــازی، رســانه‏های 
بــا جنــگ شــناختی،  دارنــد  تــاش  غربــی 
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روحیــۀ یــأس و ناتوانــی را بــه مخاطبیــن ایرانی 
القــا کننــد و پــس از آن آنــان را در وضعیتــی 
قــرار دهنــد کــه محتــوای دیگــری بــه او نرســد. 
از جملــه در موضــوع انتخابــات، شــاهد آن 
بــوده و هســتیم کــه بخشــی از جامعــه نســبت 
رأی  صنــدوق  دارنــد  بــاور  کــه  افــرادی  بــه 
تأثیــر دارد و می‏توانــد منشــأ حــل مشــکلات 
مختلــف شــود، موضــع مخالــف می‏گیرنــد. 
بنابرایــن، بایــد ایــن فضــا شکســته شــده، 
خــرده روایت‏هــا بــه شــکل‏های مختلــف بــه 
گــوش اقشــار آســیب‏دیده در جنــگ شــناختی 
برســد تــا اســتدلال و منطــق صحیــح شــنیده 
شــود و جامعه در فضای منطقی تصمیم‏گیری 
کنــد. ایــن فضــای منطقــی و عقلانــی اســت کــه 
کمــک می‏کنــد مشــارکت مــردم بــالا رفتــه، فــرد 
اصلــح و کارآمــد و دارای ایــده و برنامــه بــرای 

توســعۀ ایــران انتخــاب شــود.

وظایف دولت چهاردهم

پنــج  ایــران،  اســامی  جمهــوری  نظــام 
کامــل  آرامــش  و  امنیــت  در  را  انتخابــات 
در کم‏تــر از شــش مــاه برگــزار کــرد و در دنیــا 
دینــی  مردم‏ســالاری  از  بی‏بدیــل  نســخه‏ای 
ایــن  در  گذاشــت.  نمایــش  بــه  را  اقتــدار  و 
پنــج نوبــت انتخابــات، عمــوم مــردم بــا روش 

اســامی وارد میــدان شــده، نشــان دادنــد کــه 
جمهــوری اســامی بــه معنــای واقعــی کلمــه 
»جمهــوری« اســت؛ چراکــه ماهیــت و ذات 
مــردم  نظــر  و  رأی  بــر  اســامی،  جمهــوری 

متکــی و مبتنــی اســت. 
اکنــون کــه ملّــت وظیفه و تکلیف خــود را در 
ــود را در  ــرده و ارادۀ خ ــق ک ــالا محقّ ــارکت ب مش
ــر انتخــاب رئیس‏جمهــور  صندوق‏هــای رأی ب
منتخــب بــه فضیلت رســانده، نوبت آن اســت 
ــا خــدا و  ــه عهــد خویــش ب ــرد منتخــب ب ــه ف ک
مــردم پایبنــد باشــد. اکنــون وظایــف گوناگونــی 
جهــت  در  بایــد  کــه  اســت  ایشــان  برعهــدۀ 

انجــام آن تــاش کنــد، از جملــه:
1. انتخاب کابینۀ شایسته

یکــی از وظایــف رئیس‏جمهور منتخب در 
تشــکیل کابینــه، انتخــاب کارگــزاران شایســته، 
اعــم از وزرا، اعضــای دولــت، مدیــران ارشــد 
و میانــی اســت. رهبــر معظــم انقــاب؟حفظ؟ در 
ــه ایــن مســأله اشــاره داشــته، هــم  دو نوبــت ب
بــه  خطــاب  انتخابــات،  برگــزاری  از  پیــش 
خودتــان  خداونــد  »بــا  فرمودنــد:  نامزدهــا 
ــتید  ــدید و توانس ــق ش ــر موف ــه اگ ــد ک ــد کنی عه

ــه دســت بیاوریــد: مســئولیتی ب
1. کســان و کارگــزاران خــود را از کســانی قــرار 
ندهیــد کــه ذره‏ای بــا انقــاب زاویــه دارنــد. 
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آن کســی کــه بــا انقــاب، بــا امــام راحــل؟رح؟، 
بــا نظــام اســامی ذره‏ای زاویــه داشــته باشــد، 
خوبــی  همــکار  و  نمی‏خــورد  شــما  درد  بــه 

بــرای شــما نخواهــد بــود؛
باشــد  آمریــکا  کــه دل‏بســتۀ  آن کســی   .2
آمریــکا  لطــف  بــدون  کــه  کنــد  تصــور  و 
از قــدم برداشــت در کشــور،  نمی‏شــود قــدم 
بــرای شــما همــکار خوبــی نخواهــد بــود. او از 
ظرفیت‏هــای کشــور اســتفاده نخواهــد کــرد و 

کــرد؛ نخواهــد  مدیریــت  خــوب 
3. آن کســی کــه راهبــرد دیــن و شــریعت 
بــا شــما  را مــورد بی‏اعتنایــی قــرار دهــد، او 
مقابــل،  در  و  بــود  نخواهــد  خوبــی  همــکار 
ــه اهــل دیــن، اهــل  ــد ک کســی را انتخــاب کنی
شــریعت، اهــل انقــاب، اهــل اعتقــاد کامــل 

بــه نظــام باشــد«.)))
در  مجلــس،  نماینــدگان  دیــدار  در  هــم 
خصــوص وزرا و همراهــان دولــت فرمودنــد: 
»آن کسـی� را بای��د می��دان‏دار ک��رد کــه: امیــن 
ــن  ــن باشــد، از بُ باشــد، صــادق باشــد، متدیّ
نظــام  بــه  اســامی،  جمهــوری  بــه  دنــدان 
اســامی معتقــد باشــد. ایمــان یــک شــاخص 

ــزاران  ــا کارگ ــدار ب ــری؟حفظ؟ در دی ــم رهب ــام معظّ ــات مق 1. بیان
مــورخ:  غدیــر،  ســعید  عیــد  مناســبت  بــه  نظــام 

.1403 /04 /05

مهــم اســت؛ امیــد بــه آینــده و نــگاه مثبــت بــه 
افــق. آن‏هایــی کــه افــق بــه نظرشــان تاریــک 
بــه  نمی‏شــود  کــرد؛  نمی‏شــود  کاری  اســت، 
مســئولیت‏های  داد؛  مســئولیت  این‏هــا 
اساســی و کلیــدی داد. تشــرّع و متشــرّع بــودن، 
یکــی از معیارهــای مهــم اســت. اشــتهار بــه 
معیــار  یــک  صداقــت،  بــه  پاک‏دســتی، 
ایــن  باشــند،  نداشــته  ســوء  ســابقۀ  اســت. 
داشــته  ملــی  نگــرش  اســت.  معیــار  یــک 
و  یعنــی غــرق در مســائل جناحــی  باشــند؛ 
سیاســی و این‏هــا نشــوند، نــگاه ملــی بــه کشــور 
داشــته باشــند. این‏هــا را بــا تحقیــق ]می‏شــود 
فهمیــد[. ایــن معیارهــا بایــد رعایــت بشــود؛ 
هــم رئیس‏جمهــور محتــرم این‏هــا را رعایــت 

کننــد، هــم مجلــس رعایــت کنــد.«؛)))
2. عمــل بــه مطالبــات مــردم و خدمــت بــه 

آن‏هــا

بــه  وظیفــۀ دیگــر دولــت جدیــد، عمــل 
مطالبــات مــردم و خدمــت بــه آنــان اســت. 
امــام كاظم؟ع؟ در خصــوص ارزش و اهمیت 
 
ً
ــادا ِ عِبَ

خدمــت بــه مــردم می‏فرماینــد: »إِنَّ لِِله�ل
ــاسِ هُــمُ  رْضِ يَسْــعَوْنَ فِــي حَوَائِــجِ النَّ

َ
فِــي الْْأ

ــى مُؤْمِــنٍ 
َ
دْخَــلَ عَل

َ
قِيَامَــةِ وَ مَــنْ أ

ْ
الْْآمِنُــونَ يَــوْمَ ال

بــا نماینــدگان مجلــس  2. بیانــات رهبــری؟حفظ؟ در دیــدار 
.1403/04/31 مــورخ:  دوازدهــم، 
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قِيَامَــةِ؛))) خداونــد 
ْ
بَــهُ يَــوْمَ ال

ْ
حَ الُله قَل  فَــرَّ

ً
سُــرُورا

در زمیــن بندگانــی دارد کــه در بــرآورده نمــودن 
حاجــات مــردم تــاش می‏کننــد. اینــان روز 
کــه  هــر  و  امنیت‏انــد  و  آســایش  در  قیامــت 
ســرور و خوشــحالی بــر انســان باایمانــی وارد 
را  قلبــش  قیامــت  روز  در  خداونــد  ســازد، 

می‏گردانــد«. شــادمان 
اکنــون فصــل کار و تــاش و پیمــودن ادامــۀ 
ــه مطالبــات مــردم.  راه اســت؛ فصــل عمــل ب
و  اقتصــادی  مســائل  خصــوص،  ایــن  در 
معیشــتی در اولویــت اســت. انتظــار مــی‏رود 
بــه اجــرای  را متعهــد  دولــت جدیــد خــود 
خواســته‏ها و مطالبــات مــردم بدانــد. منــش 
و مشــی رئیس‏جمهــور شــهید؟رح؟، اخــاق، کار 
و پرهیــز از بــردن دولــت بــه حاشــیه‏ها بــود. 
از تجربه‏هــای  بایــد  رئیس‏جمهــور منتخــب 
ــرد و آن‏هــا را  پیشــین و اســاف خــود بهــره بب
در ادارۀ کشــور بــه کار بنــدد. به‏ویــژه مراقــب 

اطرافیــان خــود باشــد؛
دولــت  و  جمهــور  شــهید  راه  پیمــودن   .3

هم د ســیز

وظیفــۀ دیگر دولــت چهاردهم، الگوگیری 
ســیزدهم  دولــت  و  شــهید  رئیس‏جمهــور  از 

دارالکتــب  کلینــی،  یعقــوب  بــن  محمــد  الكافــی،   .1
.۱۹۷ ص   ،۲ ج  1405ق،  تهــران،  الإســامیة، 

ــراز ریاســت‏جمهوری را  ــه وی، ت اســت؛ چراک
ــر داد و شــهادت او باورهــای اجتماعــی  تغیی
ــی؟رح؟  ــهید رئیس ــرد. ش ــته ک ــخ‏تر از گذش را راس
در زمینــۀ خدمــت بــه مــردم، الگــو بود. ایشــان 
رســالت واقعــی ریاســت‏جمهوری در نظــام 
اســامی را معنــا کــرد و خدمــت بــه مــردم را 
نــه دون شــأن خــود دانســت و نــه از آن شــانه 
خالــی کــرد و نــه در ایــن زمینــه بهانــه تراشــید؛ 
بلکــه رســیدگی بــه امــور مــردم را بــه عنــوان 
یــک وظیفــۀ دینــی و قانونــی و بــا عشــق و 
جدیّــت دنبــال نمــود. تــراز خدمــت‏ بــه مــردم 
در دولــت ایشــان بســیار ارتقــا یافــت. این‏گونــه 
خداونــد  رضایــت  مــورد  خدمت‏رســانی 
و  فــرد  معنــوی  تعالــی  آن،  بطــن  در  بــوده، 
جامعــه نیــز نهفتــه اســت. اکنــون بســیاری از 
پروژه‏هــا بــه مرحلــۀ ثمردهــی رســیده‏اند کــه 
امیدواریــم دولــت جدیــد نیــز همیــن مســیر 
را  خدمــت  شــیرین  طعــم  و  دهــد  ادامــه  را 
توصیفــات  و  بچشــاند  مــردم  بــه  هم‏چنــان 
دربــارۀ  انقــاب؟حفظ؟  معظّــم  رهبــر  کم‏نظیــر 
رئیس‏جمهــور شــهید؟رح؟ را الگــوی خــود قــرار 

دهــد کــه عبارت‏انــد از:
انقــاب،  دشــمنان  بــا  مرزبنــدی  در   -
صراحــت داشــت و دوپهلــو صحبــت نمی‏کرد 

و بــه لبخنــد دشــمن اعتمــاد نمی‏کــرد؛
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- مظهر شعارهای انقلاب بود؛
- مرد کار، خدمت و صفا بود؛

- شب و روز نمی‏شناخت؛
و  کشــور  بــه  خدمت‏گــذاری  بــاب  در   -
ملّــت، یــک نصــاب تــازه‏ای بــه وجــود آورد؛
- مــا قبــاً شــخصیت‏های خدمت‏گــذار 
ایــن  بــا  نــه  ایــن حــد،  نــه در  امّــا  داشــتیم؛ 
ایــن  بــا  نــه  کیفیــت،  ایــن  بــا  نــه  حجــم، 
صداقــت، نــه بــا ایــن پــرکاری و شــب و روز 

؛ ختن نشــنا
بــه  - در مســائل خارجــی، از فرصت‏هــا 

بهتریــن وجــه اســتفاده کــرد؛
آثــار  خارجــی،  ســفر  همــه  ایــن   -
ارزشــمندی هــم بــرای امــروز کشــور و هــم بــرای 

دارد؛ کشــور  فــردای 
ــا  - ایــران را در چشــم رجــال سیاســی دنی

بزرگ‏تــر و برجســته‏تر کــرد؛
را در  ایــران  و ملــت  انقــاب اســامی   -
تعریــف  درســت  خــود  خارجــی  اظهــارات 

و شناســاند؛ کــرد 
همــکاران  بیــن  او  مدیریــت  ســبک   -

بــود؛ ویــژه‏ای  ســبک  خــود، 
ــا مدیــران  ــا وزرا، ب ــا همــکاران خــود، ب - ب

دولتــی، باصفــا و صمیمــت رفتــار می‏کــرد؛
- برای مردم کرامت و عزّت قائل بود؛

اظهارنظــر  بــرای  جوانــان  و  مــردم  بــه   -
نگــه  را  مــردم  حرمــت  و  مــی‏داد  میــدان 

؛ شــت ا می‏د
- بــه جوان‏هــا اعتمــاد می‏کــرد و آن‏هــا را 

تکریــم می‏کــرد؛
- بــه کســانی کــه بــه خــود او بــدی کــرده 
بــه  و  می‏کــرد  برخــورد  کرامــت  بــا  بودنــد، 
کســانی کــه بــه او اهانــت کــرده بودنــد، پاســخ 

تنــد و زشــت و عصبــی نمــی‏داد.
4. عمل به منویّات رهبر معظّم؟حفظ؟

برنامه‏هــای  در  منتخــب  رئیس‏جمهــور 
ابلاغــی  بــر سیاســت‏های  بســیار  تبلیغاتــی، 
در  و  کــرد  تأکیــد  انقــاب؟حفظ؟  معظــم  رهبــر 
ســخنرانی در مرقــد امــام؟رح؟ نیــز از عنایــات 
ــه  ــری تشــکر ویــژه نمــود. عمــل ب ــر رهب و تدابی
بــه  انقــاب؟حفظ؟  معظــم  رهبــر  توصیه‏هــای 
انتخــاب  دربــارۀ  منتخــب  جمهــور  رئیــس 
همــکاران و نــوع نــگاه بــه ظرفیت‏هــای بــزرگ 
در اختیــار و پیــش رو، میــزان و گــواه روشــنی بــر 

ایــن قدرشناســی خواهــد بــود.
در  انقــاب؟حفظ؟  فرزانــۀ  و  حکیــم  رهبــر 
مراســم تنفیــذ حکــم ریاســت‏جمهوری دکتــر 
پزشــکیان 10 توصیــۀ کلیــدی نجات‏بخــش 
کــه  داشــتند  ایشــان  بــه  ســعادت‏آفرین  و 
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ــم آن‏هــا را ســرلوحۀ اندیشــه و عمــل  امیدواری
خــود و همــکاران و همراهــان خویــش کنــد:
بــا  مردمــی:  ظرفیت‏هــای  از  اســتفاده   .1
مــردم، در میــان مــردم و بــرای مــردم بــودن؛
2. بهره‏گیــری از ظرفیــت علمــی و عملــی 
نیروهــای بی‏شــمار و فــراوان خــاق، نــوآور و 

مبتکــر؛
3. اســتفادۀ درســت از ثروت‏هــای طبیعی 

سرشــار کشور؛
جهــادی،  روحیــۀ  از  برخــورداری   .4
دولــت  و  رئیســی؟رح؟  شــهید  مثــل  درســت 

؛ هم د ســیز
5. تعامل با سایر قوا و ارکان ادارۀ کشور؛

نخســتین  کــه  اولویت‏هــا  رعایــت   .6
آن‏هــا اقتصــاد اســت و دومیــن آن‏هــا ارتبــاط 
بــا همســایگان و کشــورهایی کــه در شــرایط 
ایــران کمــک کردنــد؛ بــه  ســخت و دشــوار 
دو  وسوســه‏های  بــه  بی‏اعتنایــی   .7

؛ ی ز قطبی‏ســا
8. رها کردن مجادلات انتخاباتی؛

9. گــره نــزدن هیچ‏یــک از مســائل کشــور بــه 
موضوعــات خارجی؛

مســائل  بــا  اثرگــذار  و  فعــال  برخــورد   .10
شــهید  عملکــرد  هماننــد  جهانــی، 

امیرعبداللهیــان در دوران تصــدّی مســئولیت 
خارجــه. امــور  وزارت 

معظّــم  رهبــر  منویّــات  بــه  توجــه  بــا 
انقــاب؟حفظ؟، شــاید بتــوان دو وظیفــۀ اصلــی؛ 
یکــی در حوزۀ سیاســت داخلــی و دیگری در 
حــوزۀ سیاســت خارجــی را پیــش روی دولت 
چهاردهــم دیــد. رهبــر معظّــم انقــاب؟حفظ؟ بــا 
تأکیــد مــداوم بــر مکتــب حکمرانــی کــه شــهید 
رئیســی؟رح؟ اجــرا کــرد، به‏طــور عمــده بــه دو 
تکلیــف مهــم اشــاره داشــتند. در تــرازی کــه 
شــهید رئیســی؟رح؟ در حوزۀ سیاســت خارجی 
مشــخص کــرد، صراحــت موضــع در مقابــل 
بدخواهــان جمهــوری اســامی یــک اصــل 
در  معظّم‏لــه  می‏شــد.  شــناخته  لازم‏الرعایــة 
دیــدار اخیرشــان بــا اقشــار مردمــی در روز عیــد 

غدیــر، بــه ایــن مهــم اشــاره فرمودنــد: 
»بعضــی از سیاســیون در کشــور مــا تصــور 
می‏کننــد کــه بایــد آویــزان بــه ایــن قــدرت و آن 
قــدرت بشــوند و بــدون آویــزان شــدن بــه فلان 
پیــش  بــزرگ، نمی‏شــود  و  معــروف  قــدرت 
رفــت یــا خیــال می‏کننــد کــه همــۀ راه‏هــای 

پیشــرفت از آمریــکا می‏گــذرد«.
ــرای رئیس‏جمهــور  از ایــن‏رو، اصــل مهــم ب
تجــارب  از  کــه  اســت  ایــن  منتخــب 
ضمــن  و  ببــرد  بهــره  گذشــته  دولت‏هــای 
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رعایــت تعامــل و اصــل عزت‏مــداری، موضــع 
محکــم و شــفافی دربــارۀ ارتبــاط بــا غــرب 
در پیــش گیــرد؛ موضعــی کــه تضمین‏کننــدۀ 
عــزت و ارزش‏هــای دینــی و منافــع ملــی مــا 
باشــد. شــاید بتــوان ایــن مســأله را یــک اصــل 
کلیــدی برشــمرد؛ چراکــه تکلیــف دیگــر در 
حــوزۀ سیاســت داخلــی نیــز وابســته بــه همیــن 

رویکــرد و نــوع عملکــرد اســت.
ادامــه  در  انقــاب؟حفظ؟  فرزانــۀ  رهبــر 

 : نــد د مو فر
»ایــن کســانی کــه چشم‏شــان بــه خــارج 
از مرزهــای کشــور اســت و ایــن ظرفیت‏هــای 
وقتــی  ندیدنــد،  وقتــی  نمی‏بیننــد؛  را  کشــور 
ــم  ــزی ه ــاً برنامه‏ری ــتند، طبع ــدرش را ندانس ق
بــرای اســتفاده از آن‏هــا نمی‏کننــد. جمهــوری 
اســامی بــه فضــل الهــی، بــه توفیــق الهــی، 
بــه  تکیــه  بــدون  کــه  داده  نشــان  حــالا  تــا 
و  بــا وجــود موذی‏گــری  بیگانــگان و حتــی 
پیــش  می‏توانــد  بیگانــگان،  چالش‏گــری 
بــرود و پیــش رفتــه. ایــن را جمهــوری اســامی 
نشــان داده. در آینــده هــم بــه حــول و قــوۀ 
الهــی ملــت ایــران اجــازه نخواهــد داد کــه 

بنویســند«. دیگــران  را  سرنوشــتش 
در  را  تکلیــف  کــه  مســأله‏ای  ایــن‏رو  از 
حــوزۀ سیاســت داخلــی مشــخص می‏کنــد، 

اســتفاده از ظرفیت‏هــای داخلــی بــرای حــل 
کــه در دولــت  مســائل کشــور اســت. چنــان 
آبــی  ظرفیت‏هــای  از  رئیســی؟رح؟  شــهید 
جنــوب کشــور بــرای حــل مشــکل آب برخــی 
بــرد و  بهــره  یــزد و کرمــان  از جملــه  شــهرها، 
بــا  کشــور،  زیرســاخت‏های  تقویــت  ضمــن 
افزایــش فــروش نفــت و ارزآوری بــرای کشــور، 
کــرد.  پرداخــت  را  قبــل  بدهی‏هــای دولــت 
ثمــرۀ ایــن نــوع سیاســت‏ورزی در کارنامــۀ 
شــهید رئیســی؟رح؟، خــود گــواه بــر کارآمــدی 
ایــن مــدل حکمرانــی اســت. چنــان کــه رهبــر 
حکیــم انقــاب؟حفظ؟ در بیاناتــی می‏فرماینــد: 
»اگــر دولــت شــهید رئیســی؟رح؟ تــداوم پیــدا 
می‏کــرد، بســیاری از مشــکلات مــردم و عمدتــاً 

مشــکلات اقتصــادی، حــل می‏شــد.« 
بــا  می‏توانــد  آینــده  دولــت  ایــن‏رو،  از 
رئیســی؟رح؟،  شــهید  راه  دادن  قــرار  رو  پیــش 
تکمیل‏کننــدۀ مســیر او شــده، به‏تدریــج کشــور 
را بــه ســمت آبادانــی و امیــد حرکــت دهــد.

5. عمل به وعده‏ها

دکتــر  مخالفــان  و  موافقــان  از  برخــی 
پزشــکیان در تلاش‏انــد کــه بگوینــد ایشــان 
یــک »نامــزد بی‏برنامــه و بی‏وعــده« اســت 
و می‏گوینــد: ایشــان هیــچ قــول و قــراری بــا 
مــردم نگذاشــته و هیــچ تعهــدی نســبت بــه 
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حــل مســائل اقتصــادی، اجتماعی و سیاســی 
کارشناســان  نظــر  بــه  را  چیــز  همــه  و  نــداده 
ــا بــدون تردیــد، تمــام  ارجــاع داده اســت؛ امّ
 16 اقــاً  واقع‏انــد.  خــاف  ادعاهــا  ایــن 
میلیــون نفــری کــه بــه ایشــان رأی داده‏انــد، 
هرگــز چنیــن نظــری نداشــته و چنیــن فهمــی از 
ســخنان جنــاب دکتــر پزشــکیان نداشــته‏اند؛ 
بلکــه حقیقــت آن اســت کــه دلیــل اصلــی 
دکتــر  جنــاب  بــه  نفــر  میلیــون   16 گرایــش 
برنامه‏هــای  بــا  موافقــت  اولاً  پزشــکیان، 
ایشــان بــوده؛ ثانیــاً، احســاس قــدرت عملــی 
ــاً،  در ایشــان بــرای اجرایــی کــردن آن‏هــا؛ ثالث
احســاس صداقــت در گفتــار ایشــان نســبت 

اســت.  بــوده  وعده‏هایــش  بــه 
و  »اعتبــار«  »شــرافت«،  مکــرر  ایشــان 
»آبــروی« خــود را ضامــن صداقــت و عمــل 
بــر  مــروری  کــه  دانســته  وعده‏هایــش  بــه 
مطالبــات  می‏توانــد  ایشــان،  وعده‏هــای 
مردمــی از دولــت چهاردهــم را منطقی‏تــر کنــد.
- مــن بارهــا گفتــه‏ام، مســیر مــن مســیر مــولا 

علــی؟ع؟ اســت؛
- مــن نخواهــم گذاشــت فقــرا و محرومیــن 

گرســنه ســر را بــه بالیــن بگذارنــد؛
طبیعــی  یارانه‏هــا،  بــا  ارتبــاط  در   -
ــین  ــه ماش ــی ک ــن و آدم‏های ــه م ــد ب ــت نبای اس

بدهنــد.  یارانــه  می‏شــوند،  ســوار  آن‏چنانــی 
بایــد از این‏هــا کــه پولدارنــد، بگیرنــد و بــه 

بدهنــد؛ محرومــان 
- در آمــوزش و بهداشــت، بــاور دارم بایــد 
همــه از امکانــات برابــر و عادلانــه برخــوردار 

باشــند؛
ــری در قیمــت بنزیــن و آب و  ــچ تغیی - هی

بــرق و گاز نخواهــم داد.
و خطــاب بــه مــردم تصریــح کــرد: »دروغ 
بــزرگ افزایــش قیمــت بنزیــن، بــرای تخریــب 
آرای سرنوشت‏ســاز شــما مــردم عزیــز طراحــی 

شــده اســت.«؛
- ارزش پول ملی را افزایش خواهم داد؛

- متعهــد بــه اجرایی‏ســازی »برنامــۀ هفتــم 
توســعه« و »اســناد بالادســتی« نظام هســتم؛

- در سیاســت خارجــی معیــار و محــور، 
و  حکمــت  عــزت،  اصــل:  ســه  رعایــت 

اســت؛ مصلحــت 
- نــه تنهــا راه شــهید رئیســی؟رح؟ در مســکن 
را پیگیــری می‏کنــم؛ بلکــه آمایــش ســرزمینی 
معظــم  مقــام  سیاســت‏های  در  کــه  هــم  را 
پیگیــری  شــدّت  بــه  هســت،  رهبــری؟حفظ؟ 
دنبــال  را  ســرزمینی  آمایــش  اگــر  می‏کنــم. 
روبــه‏رو  فاجعــه  بــا  تهــران  آینــدۀ  نکنیــم، 

شــد؛ خواهــد 
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- من واردات خودرو را آزاد می‏کنم؛
- بازنشســته‏ها بــدون هزینــه باید خدمات 
درمانــی داشــته باشــند و بایــد براســاس تــورم 

حقــوق بازنشســتگان را افزایــش دهیــم؛
کلــی  سیاســت‏های  کــه  گفتیــم  اول  از   -
مقــام معظــم رهبــری؟حفظ؟ را طــی خواهیــم کرد. 
در نتیجــه امــکان نــدارد کــه مــا قانــون را اجــرا 

نکنیــم؛
هیــچ  کنــم  تــاش  می‏کنــم  تعهــد  مــن   -
خانــوادۀ ایرانــی نگــران فرزنــد خــود نباشــد.
دکتر پزشــکیان در نخستین سخنرانی خود 
بعــد از انتخــاب شــدن در حــرم مطهــر امــام 
رقابت‏هــا حرفــی  »مــن در  گفــت:  راحــل؟رح؟ 
نــزدم کــه فــردا نتوانــم بــه آن حــرف عمــل کنــم 
و بعــد مشــخص شــود دروغ بــوده اســت.« بــر 
ایــن اســاس، عمــل بــه وعده‏هــا، یکــی دیگــر از 

ــت. ــم اس ــت چهارده ــف دول وظای

ا من المجرمین منتقمون
ّ

إن

مردادمــاه،  دهــم  چهارشــنبه،  روز  صبــح 
اطلاعیــه‏ای،  در  ســپاه  کل  عمومــی  روابــط 
رئیــس دفتــر  از شــهادت »اســماعیل هنیــه« 
سیاســی حمــاس و یکــی از محافظــان وی، 
در اثــر اصابــت قــرار گرفتــن محــل اقامــت آنــان 

در تهــران خبــر داد. 

بــزرگ،  مجاهــد  ایــن  شــهادت  پــی  در 

رهبــر معظّــم انقــاب اســامی؟حفظ؟ در پیامــی، 

ضمــن تبریــک و تســلیت شــهادت ایــن رهبــر 

شــجاع و مجاهــد برجســته بــه امــت اســامی 

و جبهــۀ مقاومــت و ملــت ســرافراز فلســطین، 

تأکیــد کردنــد: 

»رژیــم صهیونــی جنایتــکار و تروریســت، 

را  ســختی  مجــازات  زمینــۀ  اقــدام  ایــن  بــا 

ــرای خــود فراهــم ســاخت و خونخواهــی او  ب

ــه  ــران ب ــم جمهــوری اســامی ای ــه در حری را ک
شــهادت رســید، وظیفــۀ خــود می‏دانیــم«.)))

و  لبنــان  جنــوب  در  منطقــه‏ای  بمبــاران 

ــه و ســفّاکانۀ یکــی  ــرور ناجوانمردان ــه ت اقــدام ب

از فرماندهــان ارشــد مقاومــت اســامی لبنــان؛ 

یعنی حاج فؤاد شــکر و پس از آن، به شــهادت 

دفتــر سیاســی حمــاس، دو  رئیــس  رســاندن 

جنایــت بــزرگ و فرامــوش نشــدنی در تاریــخ 

صهیونیســتی  رژیــم  تجاوزهــای  و  جنایــات 

اســت. دشــمن صهیــون و نیــز آمریــکا و غــرب 

بــه عنوان پشــتیبان آنهــا، اهداف مختلفــی را از 

تــرور شــهید هنیــه دنبــال می‏کننــد:

1. پیــام مقــام معظّــم رهبــری؟حفظ؟ بــه مناســبت شــهادت 
.1403/05/10 مــورخ:  هنیــه،  اســماعیل 
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یــم  ژ پوش گــذاردن بــر شکســت‏های ر 1. ســر
صهیونیستی

رژیــم صهیونیســتی در طــول نــه مــاه گذشــته 
غــزه  جنــگ  در  دســتاوردی  هیــچ  نتوانســته 
به‏دســت آورد و ایــن موضــوع وجهــۀ اســرائیل را 
در جهــان به شــدت خدشــه‏دار کــرده، و در عمل 
بازدارندگــی رژیــم صهیونیســتی به‏طــور کامــل از 
بیــن رفتــه اســت. تــرور اســماعیل هنیــه در تهــران، 
می‏توانــد افــکار عمومــی دنیــا را تــا مدتــی از 

ــد؛ ــان منحــرف کن ــدان آن شکســت در می
2. ایجاد اختلاف در جبهۀ مقاومت

و  حمــاس  و  ایــران  روابــط  شــدن  تیــره 
مقاومــت،  جبهــۀ  در  اختــاف  ایجــاد  نیــز 
از اهــداف دیگــر آن‏هاســت و حــال آن کــه 
ایــران ناگسســتنی اســت؛  رابطــه حمــاس و 
ولــی بایــد مواظــب باشــیم کــه شــیطنت‏های 
بیــن عناصــر  رژیــم صهیونیســتی،  رســانه‏ای 
نکنــد.  اختلاف‏افکنــی  مقاومــت  جبهــۀ 

بی‏شــک ایــن ترورهــا نشــانگر زبونــی رژیــم 
روزهــای  بــه  نزدیک‏شــدن  و  صهیونیســتی 
امّــا  می‏باشــد؛  نامشــروع  رژیــم  ایــن  پایانــی 
مســتکبران، خصوصــاً آمریــکای جنایتــکار، 
و  صهیونیســت  اصلــی  حامــی  به‏عنــوان‏ 
خــود اســرائیل غاصــب می‏داننــد کــه نه‏تنهــا 
خللــی در عــزم راســخ جبهــۀ مقاومــت بــرای 

نابــودی اســرائیل ایجــاد نخواهــد شــد؛ بلکــه 
ادامــه  را  مســیر  ایــن  قبــل  از  مســتحکم‏تر 
ایــن  شــهادت  بی‏تردیــد  و  داد  خواهنــد 
مجاهــد راه را بــرای محــو ایــن رژیــم ســفّاک 
جبهــۀ  نمــود.  خواهــد  همــوار  آدم‏کــش  و 
و  ســرداران  شــهادت  بــا  اســامی  مقاومــت 
رهبرانــش، بیــش از پیــش آمــادۀ رزم و مبــارزه 
بــا جنایتــکاران عالــم، به‏ویــژه رژیــم آدم‏کــش 
وجــه  هیــچ  بــه  و  شــد  خواهــد  اســرائیل 
نخواهــد توانســت خللــی در صفــوف جریــان 

مقاومــت ایجــاد کنــد؛
3. مخدوش نمودن امنیت داخلی ایران

برخــی ایــن اقــدام در تهــران را ناشــی از 
ضعــف امنیتــی در داخــل کشــور می‏داننــد. 
در حالــی کــه بــا توجــه بــه گســترش ناامنی‏هــا 
پاکســتان،  در:  جملــه  از  ایــران،  اطــراف  در 
افغانســتان، ســوریه، عــراق، ترکیــه و... و تلاش 
ایــران،  بــه  زدن  ضربــه  بــرای  همه‏جانبــه 
تأمیــن  خــود  اوج  در  تاکنــون  کشــور  امنیــت 
شــده اســت. بنابرایــن، انگشــت اتهــام را بــه 
در  بــازی  گرفتــن،  امنیتــی  نیروهــای  ســمت 

زمیــن دشــمن اســت. 
کشــور،  محتــرم  مســئولان  قطــع  طــور  بــه 
به‏ویــژه مســئولان امنیتــی مناشــیء اتفاقــات 
ــر را بــه ســرعت بررســی می‏کننــد و افــکار  اخی
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عمومــی مــردم را از ابعــاد ایــن ماجــرا مطلــع 
می‏ســازند و اقدامــات لازم در جهــت جبــران 
کاســتی‏ها و خلأهــا را بــا اولویــت در دســتور 
ــت، از  ــئلۀ امنی ــه مس ــد؛ چراک ــرار می‏دهن کار ق
مهم‏تریــن مؤلفه‏هــای ثبــات و پیشــرفت کشــور 
اســت و هرگونــه خدشــه بــه آن، قابــل پذیــرش 
نیســت و بایــد بــا دقــت زیــاد پیگیــری شــود؛

4. مقصر جلوه دادن دولت جدید ایران

کشــاندن نــزاع لفظــی بــه داخــل و ســرزنش 
دولــت جدیــد در ماجــرای تــرور شــهید هنیــه، 
هــدف دشــمن و تحلیلــی کامــاً ســطحی و 
غلــط اســت. هم‏چــون برهه‏هــای مختلــفِ 
مقاومــت،  علیــه  صهیونیســت‏ها  عملیــات 
بــازوی  عنــوان  بــه  منافقیــن  نیــز  بــار  ایــن 
دســت  صهیونیســت‏ها  روانــی  عملیــات 
و  شــایعات  انتشــار  بــا  تــا  شــده‏اند  کار  بــه 
محکومیت‏هــا  تمرکــز  جــای  بــه  دروغ‏هــا، 
علیــه صهیونیســت‏ها، نزاع‏هــای لفظــی را بــه 
درون کشــور مــا بکشــند. بــر ایــن مبنــا، بــا اعلام 
خبــر تــرور شــهید هنیــه در تهــران، تعــدادی 
پوشــش  و  ظاهــر  بــا  جعلــی  اکانت‏هــای  از 
انقلابــی، دولــت آقــای پزشــکیان را در ایــن 
زمینــه ســرزنش کردنــد و بیــش از هرچیــز، بــر 
تشــدید شــایعات در داخــل و انتقام‏جویــی 
و  کرده‏انــد  تمرکــز  انقلابــی  نهادهــای  علیــه 

حــال آن کــه دولــت جدیــد هنــوز زمــام امــور 
امنیتــی در کشــور را بــه دســت نگرفتــه اســت. 
رئیس‏جمهــور منتخــب، موضع‏گیری‏هــای 
صریــح و مقتدرانــه‏ای در حمایــت از جبهــۀ 
مقاومــت داشــته اســت. ســخنان ایشــان در 
روز تحلیــف در حمایــت از فلســطین و محــور 
و  حاضــران  تشــویق‏های  بــا  کــه  مقاومــت 
برخــاف  بــود،  همــراه  مجلــس  نماینــدگان 
تصــورات و ارزیابی‏هــای صورت گرفته، نشــان 
داد کــه بــا تغییــر دولت‏هــا، مواضــع جمهــوری 
اســامی ایــران در حمایــت از فلســطین ثابــت 
مانــده، ایــران همیشــه در کنــار جبهــۀ مقاومــت 
و در مقابل رژیم صهیونیســتی خواهد ایســتاد، 
تــا بــه آزادی قــدس -کــه هــدف نهایــی ایــن 

سیاســت مقــدس اســت- برســد.
ــز  ــی از عج ــه حاک ــماعیل هنی ــهادت اس ش
و شکســت رژیــم صهیونیســتی در مهــار کــردن 
پوشــاندن  بــرای  و  اســت  غــزّه  در  حمــاس 
ایــن شکســت، دســت بــه ایــن اقــدام زده، 
ــر  ــهادت دکت ــا ش ــه ب ــد ک ــان می‏کنن ــی گم برخ
اســماعیل هنیــه، ضربــۀ مهلکــی بــر حمــاس 
برابــر  در  آن‏هــا  حرکــت  ادامــۀ  و  آمــده  وارد 
دشــمن صهیــون را بــا مشــکل جــدی مواجــه 
ســاخته اســت؛ در حالــی کــه جبهــۀ مقاومــت 
اســت.  کــرده  رشــد  شــهدایش  خــون  بــا 
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ــوی،  ــاس موس ــهادت عب ــا ش ــه ب ــه ک همان‏گون
حــزب الله لبنــان متوقــف نشــد و بــا شــهادت 
حمــاس  مقاومــت  یاســین،  احمــد  شــیخ 
توقفــی نکــرد، بــا شــهادت اســماعیل هنیــه نیــز 
مقاومــت حمــاس دچــار تزلــزل نخواهــد شــد.
هُْمُ  �ب

ّ
ِ عَذ� ُ �ی وهُمْ 

ُ
ل ا�تِ �ق شــریفۀ:  آیــۀ  طبــق 

هِمْ  �یْ
َ
عَل مْ 

ُ
صُرْک �نْ َ �ی وَ  هِمْ  ِ ز�

خ�ْ ُ �ی وَ  مْ 
ُ
ک دِ�ی �یْ

أ�َ
 �بِ الُله 

؛))) »بــا آنــان  �نَ �ی مِ�نِ وْمٍ مُؤ�ْ ِ صُدُورَ �قَ �ف َ�شْ �ی وَ 

بجنگیــد تــا خداونــد آنــان را بــه دســت شــما 
ــر  ــد و شــما را ب ــد و رسوایشــان نمای عــذاب کن
آنــان پیــروزی دهــد و ســینه‏های ]پــر ســوز و 
غــم‏[ مــردم مؤمــن را شــفا بخشــد..«، انتقــام 
اســت؛  قطعــی  جنایــت  ایــن  عاملیــن  از 
پنهــان  و  پیــدا  تبلیغاتــی  دســتگاه‌های  امّــا 
دشــمنان، تمــام تــاش خــود را خواهنــد نمــود 
تصمیــم  هرگونــه  مختلــف،  انحــای  بــه  تــا 
نهایــی نظــام را بــه چالــش بکشــند. بنابراین، 
بایــد بــا هوشــیاری انقلابــی، از هرگونــه واکنش 

حکیمانــه نظــام، دفــاع کــرد. 
در  را  مــا  دســت  اقــدام،  ایــن  یقیــن  بــه 
پاســخ ســخت دادن بــه رژیــم صهیونیســتی 
مــا  بــا  را  دنیــا  عمومــی  افــکار  کــرده،  بازتــر 
همــراه خواهــد کــرد و بــه زودی جــواب قاطــع 
و پشــیمان کننــده‏ای داده خواهــد شــد کــه 

1. توبه/ 14.

ــۀ پیــش روی امــت اســامی اســت  تنهــا گزین
و در زمــان و موقعیــت مناســب خــود انجــام 

گرفــت. خواهــد 
برکات شهادت شهدای مقاومت

به یقین شــهادت امثال شــهید »اســماعیل 
هنیــه« برکاتــی دارد، از جملــه: انســجام جبهۀ 
مقاومــت، منفــور شــدن رژیــم صهیونیســتی در 
افــکار عمومــی، تضعیــف نــگاه مماشــات بــا 
آمریــکا بــه بهانــۀ مذاکــره و برجــام در مســئولین 

دولــت و... . 
طبــق آیــۀ قــرآن، در جنــگ و مبــارزه، هــر 
دو طــرف رنــج می‏کشــند و کشــته می‏دهنــد؛ 
حــق  جبهــۀ  آن  از  نهایــی  پیــروزی  ولــی 
وْمِ  �قَ

ْ
ال اءِ  غ�َ ِ �ت ْ ا�ب ي�  ِ

�ف وا  هِ�نُ �تَ لا  وَ  بــود:  خواهــد 
كَمَا  مُو�نَ 

َ
ل
أ�ْ
 �يَ �نَّهُمْ  �إِ

�فَ مُو�نَ 
َ
ل
أ�ْ
 �تَ وا  و�نُ

ُ
ك �تَ �ن  �إِ

وَ  و�نَ  ُ رْج� َ �ي ا 
َ
ل مَا  الِله  مِ�نَ  و�نَ  ُ رْج� �تَ وَ  مُو�نَ 

َ
ل
أ�ْ
 �تَ

مًا؛))) » و در تعقیــب  حَكِ�ي مًا  عَلِ�ي كَا�نَ الُله 

اگــر  نکنیــد!  سســتی  دشــمن  جســتجوی  و 
رنــج  و  بــا دشــمن[ درد  رویارویــی  ]در  شــما 
می‏بینیــد، آنــان نیــز چــون شــما درد و رنــج 
می‏بیننــد و شــما چیــزی را ]چــون پیــروزی و 
ــد  ــان امی ــه آن ــد ک ــد داری ــدا امی ــاداش[ از خ پ
ندارنــد و خــدا همــواره دانــا و حکیــم اســت«.

2. نساء/ 104.



اشاره 

رهبــر  توســط  ســال  شــعار  تعییــن 
در  گفتمانــی  سیاســتی  انقــاب،  گرامــی 
نظــام  بایــد  کــه  ماســت  حکومتــی  فقــه 
اصلــی  جهت‏گیــری  ملــی،  حکمرانــی 
کنــد؛  متمرکــز  سیاســت  ایــن  بــر  را  خــود 
افــزون بــر ایــن، توجــه بــه ایــن شــعار بایــد در 
زنجیــره‏ای از گفتمان‏هــا و در امتــداد شــعار 
دقیــق  درک  باشــد.  پیشــین  ســال‏های  
مطابــق  ملّــی  سیاســت‏گذاران  درســت  و 
بــا آن‏چــه رهبــر گرامــی انقــاب؟حفظ؟ بیــان 
فرموده‏انــد و توســعۀ معنایــی ایــن گفتمــان 
از  انقــاب،  امامیــن  فکــری  منظومــۀ  در 
نــکات ضــروری و لازم اســت. در حقیقــت 
جامعــۀ  بایســتی  کارگــزاران،  بــر  عــاوه 
ــه  ــز از شــناخت کافــی نســبت ب اســامی نی

آرمان‏هــا، اهــداف و غایــات نظــام اســامی 
باشــد. برخــوردار 

اســامی  نظــام  کــه  آرمانــی  مهم‏تریــن 
دنبــال  دینــی  مردم‏ســالاری  نرم‏افــزار  بــا 
می‏کنــد، رســیدن بــه تمــدّن نویــن اســامی 
میانــیِ  مراحــل  طــی  طریــق  از  کــه  اســت 
دولــت اســامی و جامعــۀ اســامی تحقّــق 
خواهــد یافــت.))) بــرای طــی ایــن مراحــل 
بایــد ایرانــی قــوی ســاخته شــود. از ایــن 
رو »ایــران قــوی«))) آرمــان مشــترک همــۀ 
ایرانیــان اســت؛‏آرمانی کــه تنهــا بــا »حضــور 
و مشــارکت مــردم«))) محقّــق خواهــد شــد. 

ــدار کارگــزاران  ــم رهبــری؟حفظ؟ در دی ــات مقــام معظّ 1. بیان
نظــام؛ مــورخ: 1379/09/12. 

مــردم  دیــدار  در  رهبــری؟حفظ؟  معظّــم  مقــام  بیانــات   .2
مــورخ:1401/11/26.  شــرقی؛  آذربایجــان 

ســخنرانی  در  رهبــری؟حفظ؟  معظّــم  مقــام  بیانــات   .3
 .1400/01/01 مــورخ:  ایــران؛  ــت 

ّ
مل بــه  خطــاب  نــوروزی 

ق شعار سال 
ّ

 راهکارهای تحق

»جهش تولید با مشارکت مردمی«

علیرضا مظاهری
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»جهــش تولیــد« نیــز یکــی از ابزارهــای مهــم 
تولیــد  تقویــت  مســألۀ  اســت.)))  قــدرت 
اقتصــادی  اندیشــۀ  در  حــدّی  بــه  داخلــی 
رهبــر معظّــم انقــاب؟حفظ؟ جــدّی اســت کــه 
آغــاز  مناســبت  بــه  خــود  تاریخــی  پیــام  در 

فرمودنــد:  رهبــری  مســئولیت 
از  اعــم  داخلــی،  تولیــد  رونــد  »بایــد 
شــتاب  صنعتــی  و  کشــاورزی  تولیــدات 

(( ( » گیـ�رد.
مشــارکت  بــا  تولیــد  »جهــش  بنابرایــن 
مــردم« گامــی ضــروری بــرای تحقّــق آرمــان 
»ایــران قــوی« اســت؛ بــر ایــن اســاس مقــام 
امــر،  مســئولین  از  بارهــا  رهبــری؟حفظ؟  معظّــم 
تعریــف ســاز و کارهــای مشــخص مشــارکت 
مــردم در اُمــور از جملــه در مســائل اقتصــادی و 

نموده‏انــد:  مطالبــه  را  تولیــدی 
»حضــور مــردم چــه جــوری اســت؟ ایــن، 
این‏جاســت  اســت.  اصلــی  نكتــۀ  همــان 
را،  مدل‏هــا  را،  زمینه‏هــا  بایــد  مســئولین  كــه 
را،  عمــوم  فهــم  قابــل  و  عملــی  فرمول‏هــای 
ــرای مشــاركت  فرمول‏هــای اعتمادبخــش را ب

1. بیانــات مقــام معظّــم رهبــری؟حفظ؟ در ســخنرانی نــوروزی 
ــت ایــران؛ مــورخ: 1399/01/03. 

ّ
خطــاب بــه مل

ــت ایــران در آغــاز 
ّ
2. پیــام مقــام معظّــم رهبــری؟حفظ؟ بــه مل

دورۀ مســئولیت رهبــری انقــاب اســامی ایــران؛ مــورخ:‌ 
.1368/03/18

مــردم فراهــم كننــد. در هــر بخشــی می‏شــود 
ــه، هــم قــوۀ  ایــن كارهــا را كــرد. هــم قــوۀ مجری
قضائیــه، هــم قــوۀ مقننــه بــه شــیوۀ خــاص 

را تأمیــن كننــد.«))) ایــن  خــود می‏تواننــد 
الــزام بــزرگ در جهــش تولیــد، شــناخت 
یــک  در  تولیــد  چالش‏هــای  و  مســأله‏ها 
نظــام تحلیلــی منســجم و منظومــه‏ای اســت؛ 
را  اولویت‏هــا  منطــق  مســأله‏ها،  اهمیــت 
را  تزاحم‏هــا  از  برون‏رفــت  راه  می‏ســازد‏و 
ــع  ــع موان ــان »رف ــعار و گفتم ــد. ش ــم می‏کن فراه
پیش‏فــرض  یــک  به‏مثابــه  بایــد  تولیــد« 
سیاســتی در کنــار الزامــات و ضروریــات دیگــر، 

باشــد.  برجســته  و  مطــرح 
عوامــل  و  موانــع  نقــش  پایــه،  ایــن  بــر 
تضعیف‏کننــدۀ داخلــی در تولیــد و پیشــرفت 
ضعــف  تنبلــی،  و  کــم‏کاری  فســاد،  )مثــل 
و  بلندمــدت  نــگاه  ضعــف  بهــره‏وری، 
راهبــردی و...( را بیــش از گذشــته برجســته 
نگریســت و پیوســته ایــن پرســش را برجســته 
و  نقــش  می‏تــوان  چگونــه  کــه  ســاخت 
جایــگاه مــردم در تولیــد و پیشــرفت ملّــی را 

کــرد؟ برجســته‏تر 

3. بیانــات مقــام معظّــم رهبــری؟حفظ؟ در جمــع روحانیــون 
مــورخ:‌ 1390/07/20. کرمانشــاه‌؛  اهل‏ســنّت  و  شــیعه 
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تحقّــق مطلــوب شــعار  ایــن مقدمــه،  بــا 
مــردم(  مشــارکت  بــا  تولیــد  )جهــش  ســال 
مســتلزم به‏کارگیــری راهکارهایــی اســت کــه 

در ادامــه بــه آن‏هــا اشــاره خواهــد شــد.

ق شعار سال
ّ

راهکارهای تحق

وم تدوین سند توسعۀ صنعتی 1. لز

بــرای  پیش‏نیــاز هرگونــه سیاســت‏گذاری 
جهــش تولیــد، در اختیــار داشــتن برنامــه‏ای 
کشــور  صنعتــی  توســعۀ  بــرای  مشــخص 
اســت. بــا ایــن وجــود بــا گذشــت بیــش از 
ــر معظّــم انقــاب؟حفظ؟  ــۀ رهب دو ســال از مطالب
در خصــوص تدویــن ســند توســعۀ صنعتــی 
کشــور)))، هنــوز یــک ســند لازم الإجــرا در ایــن 
زمینــه تدویــن و تصویــب نشــده اســت. بــا 
توجــه بــه تأکیــدات حضــرت آیــة‏الله العظمــی 
دولــت  الــزام  هم‏چنیــن  و  خامنــه‏ای؟حفظ؟ 
ــرفت  ــی پیش ــرد ملّ ــند »راهب ــه س ــر تهی ــی ب مبن
صنعتــی و ارتقــای زنجیره‏هــای ارزش کشــور« 
در برنامــۀ هفتــم، ضــروری اســت ایــن ســند 
ــرای  ــی ب ــه چارچوب ــه و ب ــریع‏تر تهی ــه س ــر چ ه
حمایت‏هــا و ســرمایه‏گذاری‏ها تبدیــل شــود.
اُفــت  راهنمایــی،  ســند  چنیــن  فقــدان 
و  هزینه‏هــا  در  بهــره‏وری  و  کارایــی  شــدید 

1. بیانــات مقــام معظّــم رهبــری؟حفظ؟ در دیــدار نماینــدگان 
مجلــس شــورای اســامی؛ مــورخ: 1401/03/04. 

همــراه  بــه  را  دولــت  ســرمایه‏گذاری‏های 
خواهــد داشــت. محدودیــت منابــع ریالــی و 
ارزی کشــور ایجــاب می‏کنــد منابــع در بهتریــن 
ــاً خــوب-  ــه در پروژه‏هــای صرف پروژه‏هــا -و ن
هزینــه شــوند و ایــن تشــخیص، مبتنــی بــر یک 
چارچــوب راهنمــا ممکــن می‏شــود؛ بــه همیــن 
رهبــری؟حفظ؟  معظّــم  مقــام  کــه  اســت  دلیــل 

معتقدنــد: 
از  برخــی  تولیــد،  جهــش  ایــن  »در 
بخش‏هـ�ا، بخش‏ه��ای پیـ�ش‏رو هســتند، بــه 

شــود.«))) داده  اولویّــت  بایــد  این‏هــا 
ــد اولویــت کشــور  ــم کــدام تولی ــی ندانی وقت
حمایــت  تولیــد  بماهــو  تولیــد  از  و  اســت 
تحلیــل  دولــت  حمایــت  تــوان  اولاً  شــود، 
مــی‏رود و ثانیــاً بــا تولیــدات غیربهــره‏ور مواجــه 
و  گاز  تأمیــن  مثــال  به‏طــور  شــد؛  خواهیــم 
اقتصــاد  در  صنایــع  کلّیــۀ  بــرای  ارزان  بــرق 
ــوری برخــی  ــه توســعۀ کاریکات ــران، منجــر ب ای
زنجیــرۀ ارزش‏هــا -نظیــر متانــول در زنجیــره 
اســت. هم‏چنیــن  شــده  پتروشــیمی-  ارزش 
حمایــت غیــر مشــروط بــه هــدف نیــز منجــر بــه 
تضعیــف تــوان نــوآوری و زایندگــی در تولیــد و 
بــه تبــع آن، اُفــت تولیــد در بلندمــدت خواهــد 

ــد.  ش

2. بیانــات مقــام معظّــم رهبــری؟حفظ؟ در ارتبــاط تصویــری بــا 
مجموعه‌هــای تولیــدی؛ مــورخ:‌ 1399/02/17.
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یرســاخت‏های تولیــد در  وم توجــه بــه ز 2. لــز
ایــران

اوّل  جایــگاه  ایــران  این‏کــه  وجــود  بــا 
بزرگ‏تریــن ذخایــر نفــت و گاز در دنیــا را دارد، 
قابــل  ذخایــر  از  درصــد  حــدود ۴۰  تاکنــون 
اســتحصال نفــت و تنهــا حــدود ۱۷ درصــد 
کشــور  گازی  اســتحصال  قابــل  ذخایــر  از 
نشــان‏دهندۀ  کــه  اســت  رســیده  تولیــد  بــه 
ظرفیــت بــالای توســعۀ میادیــن نفــت و گاز 
-به‏ویــژه میادیــن گازی- کشــور اســت، امّــا بــه 
دلیــل عــدم ســرمایه‏گذاری و هم‏چنیــن عــدم 
مصــرف  بهینه‏ســازی  ســمت  بــه  حرکــت 
شــدیدی  ناترازی‏هــای  ایــران،  در  انــرژی 
در حــوزۀ انــرژی در حــال وقــوع اســت. ایــن 
انقــاب؟حفظ؟  معظّــم  رهبــر  -کــه  ناترازی‏هــا 
نیــز اخیرا‏ًبــه آن‏هــا اشــاره کردنــد)))- تأمیــن 
زیرســاخت‏های لازم بــرای تولیــد در ایــران را 

بــا چالــش مواجــه کــرده اســت. 
خاموشــی  بــه  مجبــور  دلیــل  همیــن  بــه 
مهــم  ایــن  هســتیم.  زمســتان  در  صنایــع  گاز 
توســعۀ  و  ســرمایه‏گذاری  افزایــش  ضــرورت 
میادیــن هیدروکربــوری را از دو منظــر »ناتــرازی 
انــرژی کشــور« و »جایــگاه رو بــه اُفــول منابــع 
انــرژی فســیلی در جهــان« نشــان می‏دهــد.

1. بیانــات مقــام معظّــم رهبــری؟حفظ؟ در دیــدار تولیدکنندگان 
و فعــالان اقتصادی؛ مــورخ: 1402/11/10. 

از طــرف دیگــر، عــدم تنــوّع ســبد تولیــد 
گاز  مصــرف  و  تولیــد  در  ناتــرازی  و  بــرق 
تهدیــد  بــا  را  بــرق  امنیــت عرضــۀ  طبیعــی، 
جــدّی مواجــه می‏کنــد و ایــن مســأله، توســعۀ 
نیــاز  بــدون  نیروگاهــی  ظرفیت‏هــای  ســریع 
بــه ســوخت فســیلی )از جملــه نیروگاه‏هــای 
نیروگاه‏هــای  بخــار  واحــد  و  تجدیدپذیــر 
اصلــی  اولویت‏هــای  از  یکــی  بــه  را  گازی( 

کــرده اســت. بــرق کشــور تبدیــل  صنعــت 
ن بیــن حمایــت از تولیدکننــده  3. ایجــاد تــواز

و مصرف‏کننــده

یکــی  دارد؛  طــرف  دو  معاملــه‏ای  هــر 
خریــدار )مصرف‏کننــده( و دیگــری فروشــنده 
تعامــل  صحنــۀ  اقتصــاد  )تولیدکننــده(. 
ایــن دو گــروه بــا یکدیگــر اســت. دولت‏هــا 
در  جامعــه،  رفــاه  افزایــش  هــدف  بــا  گاه 
انجــام  دخالت‏هایــی  معامــات  ایــن 
در  انصــاف  و  عدالــت  رعایــت  می‏دهنــد. 
ایــن مداخــات امــری ضــروری و البتــه دشــوار 
دارد  وجــود  نگرانــی  ایــن  همــواره  و  اســت 
اهــداف  بــه  دســتیابی  بــرای  دولت‏هــا  کــه 
کوتاه‏مــدت -کــه حمایــت از مصرف‏کننــده 
اســت- بــه زیــان تولیدکننــده حکــم کننــد. در 
�نَ  �ی ِ �ذ

َّ
هَا ال �ی

أَ
ا � حالــی کــه بر اســاس آیــۀ شــریفۀ �ی
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ُ
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 �تَ لا  وا  مَ�نُ

آ
�

 (((>ْکم مِ�نْ را�ضٍ  �تَ عَ�نْ  ارَة�ً  ج� �تِ کو�نَ  �تَ �نْ 
أَ
� ا 

َّ
ل �إِ

قــرآن کریــم در معامــات، رضایــت طرفیــن را 
می‏دانــد. شــرط 

دخالت‏هــای  ایــن  مصادیــق  از  برخــی 
از:  عبارتنــد  غلــط 

1. تبدیــل قیمت‏گــذاری دســتوری کالاهای 

تولیــد داخــل بــه قاعــده در سیاســت‏گذاری 

اقتصــادی؛ 

مصرف‏کننــدۀ  بــه  دادن  اولویــت   .2

خانگــی در مواقــع کمبــود گاز و بــرق و تحمیــل 

صنعــت؛  بخــش  بــه  خاموشــی 

3. الــزام صادرکننــده بــه فــروش ارز حاصل 

از صــادرات به قیمــت ارزان؛ 

مقــررات  در  خلق‏الســاعه  تغییــرات   .4

تجــاری )ممنوعیــت صــادرات و امثــال آن( 

بــا هــدف تنظیــم بــازار داخــل؛ 

و از این دست مداخلات. 

هــدف  تولیــد  جهــش  اگــر  کلــی  به‏طــور 

ــده  ــه تولید‏کنن ــد ب ــاد باشــد، بای ــی اقتص اصل

توســط  تنگنــا،  مواقــع  در  کــه  داد  اطمینــان 

حقوقــش  و  شــد  نخواهــد  قربانــی  دولــت، 

نمی‏شــود. پایمــال 

1. نساء/ ۲۹. 

حضــرت آیــة‏الله خامنــه‏ای؟حفظ؟ معتقدنــد 
مــردم  کمــک  بــا  مســتمر«  و  ســریع  »رشــد 
حاصــل خواهــد شــد؛ لازمــۀ حضــور مــردم نیــز 

آن اســت کــه: 
هم‏چنیــن  و  دولتــی  محتــرم  »مســئولان 
نماینــدگان مــردم در مجلــس شــورای اســامی 
مــردم را بــه ایفــای نقــش مولّــد در اقتصــاد 
ترغیــب کننــد و آن‏هــا را هدایــت کننــد؛ بــرای 
بخــش خصوصــی اعتمــاد ایجــاد کننــد کــه 

کنــد.«))) کارآفرینــی  کنــد،  ســرمایه‏گذاری 
بخــش  هدایــت  چــه  اگــر  بنابرایــن 
خصوصــی توســط دولــت ضــروری اســت؛ 
ــا هــر اقدامــی کــه منجــر بــه کاهــش اعتمــاد  امّ
فعالیــت  انگیــزۀ  شــود،  خصوصــی  بخــش 
مولّــد را از بیــن برده، مردم را به ســرمایه‏گذاری 
در بخش‏هــای غیــر مولّــد بــا ریســک پایین‏تــر 
هــدف  تحقّــق  خــاف  و  می‏کنــد  تشــویق 

می‏کنــد. عمــل  تولیــد«  »جهــش 
ورت تسهیل تأمین مالی تولید 4. ضر

یکــی از مأموریت‏هــای مجموعــه دولــت 

و بــه طــور ویــژه بانــک مرکــزی و وزارت اُمــور 

اقتصــادی و دارایــی، تســهیل تأمیــن مالــی 

کنــار  در  بایــد  هــدف  ایــن  و  اســت  تولیــد 

2. بیانــات مقــام معظّــم رهبــری؟حفظ؟ در اجتمــاع زائــران و 
 .1402/01/01 مــورخ:  رضــوی؟ع؟؛  مطهــر  حــرم  مجــاوران 
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بــه صــورت جــدّی در  تــورم  کنتــرل  هــدف 

دســتور کار قــرار گیــرد. بــه همیــن دلیــل رهبــر 

معظّــم انقــاب؟حفظ؟ ضمــن تأییــد سیاســت 

فرمودنــد:  ترازنامــه،  کنتــرل 

بانکــی  تســهیلات  کــه  کنیــد  »مراقبــت 

ضربــه  تولیــدی  واحدهــای  بــه  نســبت 
(( ( نبینــد.«

بــا فعــالان اقتصــادی،  یــا در دیدارشــان 

رشــد  کاهــش  ضــرورت  بــر  تأکیــد  ضمــن 

کــه در تخصیــص  نقدینگــی، تذکــر دادنــد 

اقتصــادی  بنگاه‏هــای  بــه  بانکــی  منابــع 
شــود.))) مراعــات  عدالــت 

5. ایجــاد زنجیره‏های پیوســته به هســته‏های 
تولید مــردم محور

بــرای گســترش مشــارکت مــردم در تولیــد 

ملــی، نیازمنــد هســته‏های تولیــدِ مردم‏محــور 

تأمیــن  زنجیره‏هــای  ایجــاد  بــا  کــه  هســتیم 

بــا  ارزش،  زنجیره‏هــای  پســینی،  و  پیشــینی 

توجــه  قابــل  افــزوده  ارزش  خلــق  قابلیــت 

بــرای تولیــدات و خلــق ثــروت ملّــی پدیــد 

آمــد.  خواهــد 

1. بیانــات مقــام معظّــم رهبــری؟حفظ؟ در دیــدار رئیس‌جمهــور 
و اعضــای هیــأت دولــت؛ مــورخ: 1401/06/08. 

2. بیانــات مقــام معظّم رهبــری؟حفظ؟ در دیدار تولیدکنندگان 
و فعــالان اقتصادی؛ مــورخ: 1402/11/10. 

می‏توانــد  هســته‏ها  ایــن  از  نمونه‏هایــی 
تعاونی‏هــای تولیــدی بــا اتصــال بــه تعاونی‏ها 
فعّــال در حوزه‏هــای توزیــع و  و تشــکّل‏های 
بازاریابــی کالای تولیــدی و تأمیــن مــواد اولیــه 
باشــد. یــا تشــکّل‏های اتحادیــه‏ای صنفــی 
تأمیــن  زنجیره‏هــای  کــه  ملّــی  و  منطقــه‏ای 
را تقویــت  یــا صنایــع عضــو خــود  اصنــاف 
نماینــد و در مذاکــرات ملّــی در حــوزۀ تولیــد 

نقــش داشــته باشــند.
قانونــی  و  اجرایــی  ضمانت‏هــای  ایجــاد   .6
حمایــت از تولیــدات مــردم محــور غیردولتــی

قــوی  و  محکــم  بســتری  این‏کــه  بــرای 
تولیــد  در  مــردم  فعّــال  نقش‏آفرینــی  بــرای 
ایجــاد شــود، می‏بایســت از تولیــد مردم‏محــور 
بــا  صنعتــی  و  صنفــی  رقابت‏هــای  برابــر  در 
بنگاه‏هــای تولیــدی و صنعتــیِ دولتــی و یــا 
عمومــی غیــر مردمــی، حمایت منطقــی انجام 
پذیــرد و از ضمانت‏هــای قانونــی محکــم و 
فراگیــر از انحصارطلبــی رقابت‏گریــزی و عــدم 
اقتصــادی  بنگاه‏هــای  مــردم  بــا  مشــارکت 
مردمــی  غیــر  دولتــی  و  عمومــی  تولیــدی  و 
مشــوق‏های  هم‏چنیــن  گــردد.  جلوگیــری 
مالــی و مالیاتــی نیــز بــه مــوازات می‏بایســت 
طراحــی و بــا ضمانت‏هــای مربوطــه اجرایــی 

گــردد.
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کالای  واردات  مبــادی  شناســایی   .7
کم‏کیفیــت و ارتقــای فرآینــد مقابلــه بــا قاچــاق 

موجــب  کیفیــت  کــم  کالای  واردات 
بــا  نتوانــد  داخلــی  محصــول  کــه  می‏شــود 
آن رقابــت کنــد؛ چــرا کــه بــه علــت پاییــن 
آن  شــدۀ  تمــام  هزینــۀ  آن،  کیفیــت  بــودن 
پاییــن می‏باشــد. از طرفــی یکــی از مهم‏تریــن 
قیمــت  جامعــه،  در  خریــد  مؤلفه‏هــای 

 . شـ�د می‏با

کالاهــا  این‏گونــه  ورود  مبــادی  از  یکــی 

ــر ورود  ــق ب ــود نظــارت دقی قاچــاق اســت. نب

واردات  بی‏رویــۀ  رشــد  و  قاچــاق  کالاهــای 

کالاهــای خارجــی و عــدم تــوان رقابــت ســالم 

بــرای تولیدکننــدگان ایرانــی، نــه تنهــا انگیــزۀ 

تولیدکننــدگان  ایــن  از  را  خلاقیــت  و  تولیــد 

در  ایرانــی  تولیــدی  کالای  بلکــه  می‏گیــرد، 

شــرایط کیفــی مســاوی بــا عــدم اســتقبال بــازار 

می‏شــود. روبــه‏رو 

بنابرایــن بــا ارتقــای ســامانه‏های هوشــمند 

بــا  کالا  ترخیــص  فرآیند‏هــای  و  گمرکــی 

و  کالا  رهگیــری  ســامانه‏های  از  بهره‏منــدی 

برخورد‏هــای ســنگین قضایــی و کیفــری بــا 

آوردن  فراهــم  هم‏چنیــن  و  قاچــاق  موضــوع 

در  کارآمــد  و  شــفاف  کار  و  کســب  فضــای 

کولبــران،  ماننــد  عامــان محــروم،  معیشــت 

پدیــدۀ  ایــن  روزافــزون  کاهــش  در  می‏توانــد 

ناهنجــار و مضــرّ تولیــد و اقتصــاد ملّــی مؤثــر 

باشــد.
تأمیــن  و  کار  قوانیــن  رســانی  وز بر  .8

عــی جتما ا

برخــی از قوانیــن، ضمــن نــکات مثبتــی 

امــر  در  اختــال  موجــب  گاهــی  دارد،  کــه 

عــدم  آن‏هــا  جملــۀ  از  اســت؛  شــده  تولیــد 

پیش‏بینــی کار دیجیتــال و قواعــد دورکاری 

و تولیــد خــارج از کارگاه اســت. راهکارهــا و 

راهبرد‏هایــی در برنامه‏هــای توســعۀ کشــور و 

برنامه‏هــای دولــت در نظــر گرفتــه شــده اســت 

و برخــی نیــز بــه تصویــب رســیده‏اند و تســریع 

ملّــی  تولیــد  راهگشــای  آن‏هــا  اجــرای  در 

خواهــد بــود.
شــبکۀ  مســتمر  کارآمــدی  بــرای  تــاش   .9

یــع توز

ازجملــه چالش‏هــای تولیــد، عــدم وجــود 
آن،  تبــع  بــه  اســت.  کارآمــد  توزیــع  شــبکۀ 
تولیدکننــده، محصــولات خــود را بــا هزینــۀ 
می‏کنــد  تولیــد  انــدک  ســود  و  شــده  تمــام 
بــه  لکــن  می‏فروشــد،  واســطه  عوامــل  بــه  و 
ایــن  فــروش،  واســط  عوامــل  تعــدّد  علــت 
اجنــاس بــه قیمــت بســیار بالایــی بــه دســت 

می‏رســد. مصرف‏کننــده 
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ــرۀ  ــت زنجی ــده از منفع ــمِ تولیدکنن ــهم ک س

انگیــزۀ  کاهــش  موجــب  فــروش،  و  تولیــد 

از  و  می‏شــود  تولیــد  بــرای  تولیدکننــده 

ســوی دیگــر، تمایــل بــرای خریــد را کاهــش 

می‏دهــد. در ایــن میــان اســت کــه بستر‏ســازی 

نهایــت  در  و  قیمــت  و  مصــرف  رانت‏هــای 

می‏شــود. ایجــاد  فســاد 

ایجــاد  ماننــد:  اقداماتــی  بنابرایــن 

و  نــان  و  ســوخت  هوشــمند  ســامانه‏های 

شــکل‏گیری  بــر  عــاوه  بایــد  اساســی  اقــام 

بــه  مــداوم، روزآمــد و رفــع اشــکال شــوند و 

طــور مــوازی ســاختارهای توزیــع ملّــی از ســوی 

ســاختار‏های مردم‏نهــاد، ماننــد پلتفرم‏هــای 

توزیــع هوشــمند کالا، تعاونی‏هــای توزیعــی و 

بنگاه‏هــای خانوادگــی توزیعــی شــکل‏گیری و 

یابنــد. توســعه 
ویــج مصــرف کالای  10. تقویــت فرهنگــی و تر

ملی

و  اســتفاده  فرهنــگ  ایــران  کشــور  در 

حمایــت از کالای وطنــی هم‏چنــان در میــان 

شــرایط  در  اســت.  تقویــت  نیازمنــد  مــردم 

کنونــی حمایــت از کالای داخلــی در اقتصــاد 

ایــران حــرف اوّل را می‏زنــد. ایــن امــر نیــاز 

فرهنگــی  محتــوای  تولیــد  و  بسترســازی  بــه 

داخلــی  کالای  از  حمایــت  جهــت  مــداوم 

خلّّاقانــه،  محتــوای  تولیــد  بــر  تمرکــز  دارد. 

پای‏بنــدی  و  محصــولات  کیفیــت  افزایــش 

مســئولان و چهره‏هــای ملّــی بــه اســتفاده از 

تولیــدات داخلــی و هم‏چنیــن نشان‏ســازی 

بــرای تولیــدات ملّــیِ فاخــر و رقابت‏پذیــر و 

جبــران برخــی از ایــن هزینه‏هــا توســط دولــت، 

ــی  ــد ملّ ــه تولی ــد کمــک ارزشــمندی ب می‏توان

باشــد.
توانمندی‏هــای  بــه  اعتقــاد  و  اعتمــاد   .11

داخلــی

بــه وجود آمــدن اعتماد بــه توانمندی‏های 

داخلــی شــرط اساســی بــه حرکــت درآوردن 

نیروهــای  اســت.  ملّــی  اقتصــاد  ریل‏هــای 

خــاّق  و  انگیــزه  بــا  متخصّــص،  جــوان، 

فــراوان در مجموعــه اقتصــاد کشــور ســرمایه 

ایــن  بــه  بــا تکیــه  تنهــا  کــه  عظیمــی اســت 

اقتصــادی  مشــکلات  می‏تــوان  ســرمایه 

اعتمــاد  مســتلزم  امــر  ایــن  نمــود.  چــاره  را 

توانمنــدی  بــه  مســئولین  کامــل  اعتقــاد  و 

نیروهــای داخلــی و فراهــم نمــودن زمینــۀ ورود 

اقتصــادی  عرصــۀ  بــه  عظیــم  ســرمایۀ  ایــن 

ــور  ــد کش ــی در تولی ــدون آن جهش ــه ب ــت ک اس

ش��د.‏ نخواه��د  محقّ��ق 
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12. توجه ویژه به اقتصاد دانش‏بنیان

مقصــود از اقتصــاد دانــش بنیــان آن اســت 

کــه تمــام فعالیت‏هــای اقتصــادی در حــوزۀ 

تولیــد، توزیــع و مصــرف در همــۀ بخش‏هــای 

اقتصــادی، مبتنــی بــر جدیدتریــن دانــش آن 

حــوزه شــکل گیــرد. ایــن امــر ممکــن اســت بــا 

دو نــوع رویکــرد صــورت گیــرد: 

بدنــۀ  در  دانــش  شــدن  نهادینــه  اوّل: 

؛ ی د قتصــا ا

بنیــان  دانــش  شــرکت‏های  ایجــاد  دوم: 

و اســتفاده از نتایــج علمــی آن‏هــا در فراینــد 

اقتصـ�ادی.

آن  از  »دانش‏بنیــان«  موضــوع  اهمیــت 

جهــت اســت کــه بــا رشــد تکنولــوژی بــا تکیــه 

ــر ایجــاد  ــر دانــش بومــی و داخلــی، عــاوه ب ب

اقتصــادی  رشــد  بــالا، ســبب  افــزوده  ارزش 

مــداوم و پایــدار خواهــد شــد. 

ــان،  ــه اقتصــادِ دانش‏بنی بنابرایــن توجــه ب

نقش�ـی کلی�ـدی در جه�ـش تولی�ـد دارد.
ویکــرد صــادرات محــور و دیپلماســی  13. ر

اقتصــادی

وجــود  خاطــر  بــه  ایــران  در  صــادرات 
صــورت  خوبــی  بــه  مشــکلات،  برخــی 
تبعــات  از  فــارغ  ایــن مشــکلات  نمی‏گیــرد. 
حمــل  قیمــت  تولیــد،  کیفیــت  بــه  تحریــم، 

می‏شــود.  دســته‏بندی  بازاریابــی،  و  نقــل  و 
ظرفیت‏هــای  صــادرات،  از  حمایــت  بــرای 
کــه هم‏گرایــی  قانونــی مناســبی وجــود دارد 
قبیــل  از  سیاســت‏گذار  ارگان‏هــای  میــان 
بانــک  اقتصــاد،  وزارت  صمــت،  وزارت 
مرکــزی و همراهــی راهبــردی نهادهایــی ماننــد 
اصنــاف،  و  تعــاون  و  بازرگانــی  اتاق‏هــای 
در کنــار اســتفاده از ظرفیت‏هــای مذاکــرات 
شــده  ســازماندهی  تجــاری  بین‏المللــی 
توســط وزارت اُمــور خارجــه و وزارت اقتصاد، 

بــه رونــق تولیــد کمــک خواهــد کــرد.
از  اشــتباه  برداشــت‏های  از  اجتنــاب   .14

تولیــد جهــش  در  مــردم  مشــارکت 

بــا  کــه  اســت  دولتــی  قــوی،  دولــت 
و  گذشــته  تجربیــات  از  درس‏آمــوزی 
مــورد  در  اشــتباه  برداشــت‏های  از  اجتنــاب 
»مشــارکت مــردم در جهــش تولیــد« بــه تکــرار 
سیاســت‏های اشــتباه نمی‏پــردازد؛ چــرا کــه 

خطاســت.  آزمــودن،  را  آزمــوده 
اشــتباه  برداشــت‏های  ایــن  از  برخــی 

از: عبارتنـ�د 

مختلــف  بخش‏هــای  کــردن  تکه‏تکــه  الــف. 

زنجیره‏های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی

مــورد  در  مهــم  اشــتباهات  از  یکــی 
کــه  اســت  ایــن  اقتصــاد  در  مشــارکت‏مردم 



سیاست و اجتماع

136

 ق
14

46
یر  

لخ
فر ا

ص
 / 3

04
ره 

ما
ش

م / 
ش

ش
ت و 

س
 بی

ال
س

نݤݤݤݤݤݤݤݤ
غاݣݣݣ ݩّ� ل ݓ ݬ ݬ ٮݫݬ م صی

خص ت� � ی -ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
علم ݦݦݦݩٔ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ امه

ݦݦݐ ں هݠ ا
م

در  اقتصــادی  بــزرگ  واحدهــای  وجــود 

و  شــود  درک  مردمــی  اقتصــاد  بــا  تناقــض 

تبدیــل واحدهــای بــزرگ و بهــره‏ور اقتصــادی 

بــه کارگاه‏هــای متعــدّد در دســتور کار قــرار گیرد. 

در شــرایط کنونــی در بســیاری از حوزه‏هــا، 

کــه  اســت  نحــوی  بــه  اقتصــادی  ســاختار 

و  کوچــک  بســیار  تولیــدی  واحدهــای  بــا 

کــه  واحدهایــی  هســتیم.  مواجــه  پراکنــده 

بســیار آســیب‏پذیر هســتند و بــه دلیــل عــدم 

ــاس،  ــه صرفه‏هــای مقی امــکان دســت‏یابی ب

ــای ارزش را از  ــدن در زنجیره‏ه ــوان عمیق‏ش ت

کشــور ســلب می‏کننــد. 

ســمت  بــه  حرکــت  شــرایطی  چنیــن  در 

تکه‏تکــه کــردن بخش‏هــای مختلــف زنجیــرۀ 

ارزش در ایـ�ران اشـ�تباهی بـ�زرگ اسـ�ت.

تحــت  شــرکت‏ها  مالکیــت  کــردن  خــرد  ب. 

عمومــی مشــارکت  عنــوان 

مشــارکت  از  »منظــور  کــه  تلقّــی  ایــن 

ــان  ــرکت‏ها می ــهام ش ــردن س ــرد ک ــی، خ عموم

مــردم اســت« نیــز صحیــح نیســت؛ چــرا کــه 

عمومــاً بــه دلیــل امکان‏ناپذیــر بــودن تجمیــع 

ســهام‏های خُــرد در شــرکت‏ها، یــا بــا تــداوم 

بنگاه‏هــا  آن  ادارۀ  در  دولــت  نقش‏آفرینــی 

شــاهد  بایــد  یــا  و  شــد  خواهیــم  مواجــه 

باشـ�یم. بنگاه‏هـ�ا  ایـ�ن  ادارۀ  در  آشـ�فتگی 

هــدف  بــا  کورکورانــه  خصوصی‏ســازی  ج. 

دولــت بودجــۀ  تأمیــن 

بــا  مواجهــه  در  بــزرگ  آفــت  یــک 
وجــود  دوره‏هــای  در  مردمی‏ســازی 
کســری‏های بودجــه بــرای دولــت، گرایــش بــه 
خصوصی‏ســازی صرفــاً بــا هــدف رد دیــون 
دولــت و تأمیــن کســری بودجــه، بــدون توجــه 
واگــذاری  ضرورت‏هــای  و  پیش‏نیازهــا  بــه 

اسـ�ت. دولتـ�ی  شـ�رکت‏های 
ــه کــرات ایــن اتفــاق  در دو دهــۀ گذشــته ب
افتــاده و ثمــرۀ خصوصی‏ســازی از یــک ســو 
از  دولــت  خالی‏شــدن  و  دولــت  یــد  خلــع 
ابزارهــا و از دیگــر ســو، عــدم تغییــر محســوس 
شــرکت‏ها  اداره  در  بهــره‏وری  و  کارآمــدی 
-و حتّــی گاه از بیــن رفتــن ســاختار ســرمایۀ 

اسـ�ت. بـ�وده  بنگاه‏هـ�ا- 

هــدف  بــا  دولتــی  شــرکت‏های  واگــذاری  د. 

ذاتــی تعهــدات  از  دولــت  مســئولیت‏گریزی 

واگــذاری  شــد،  اشــاره  کــه  همان‏طــور 

نــگاه  بــا  نبایــد  دولتــی  شــرکت‏های 

و  مســئولیت  از  دولــت  کــردن  شــانه‏خالی 



هکارهای تحقّق شعار سار    لا

137

 ق
14

46
یر  

لخ
فر ا

ص
 / 3

04
ره 

ما
ش

م / 
ش

ش
ت و 

س
 بی

ال
س

نݤݤݤݤݤݤݤݤ
غاݣݣݣ ݩّ� ل ݓ ݬ ݬ ٮݫݬ م صی

خص ت� � ی -ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
علم ݦݦݦݩٔ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ امه

ݦݦݐ ں هݠ ا
م

ســاده  تلقّــی  ایــن  باشــد.  ناچــاری  روی  از 

واگــذاری  بــا  صرفــاً  کــه  اســت  انگارانــه 

بــه  دولــت  ســوی  از  بــزرگ  شــرکت‏های 

دولــت  آن‏کــه  بــدون  خصوصــی،  بخــش 

تــوان تنظیم‏گــری و نظــارت را در خــود ارتقــا 

داده باشــد و شــکل جدیــدی از مســئولیت 

شــرکت‏های  وضعیــت  باشــد،  پذیرفتــه  را 

شــد. خواهــد  به‏ســامان  دولتــی 

نتیجه‏گیری

تعامــل  بــه  وابســته  ســال،  شــعار  تحقّــق 

دســتگاه‏‏های  میــان  هم‏افــزا  همــکاری  و 

می‏باشــد.  مــردم  و  دولتــی  مختلــف 

و  حیاتــی  مســائل  بایســتی  رو  ایــن  از 

شناسـ�ایی  تولی��د  عرص��ۀ  در  اولوی��ت‏دار 

چگونگــی  ایده‏هــای  و  )وضعیت‏س��نجی( 

مشـا�رکت مـر�دم در ح��ل آن‏ه��ا برنامه‏ری��زی و 

گــردد.  پیاده‏ســازی 

و  تولیــد  جهــش  راه  نقشهــ  تدوی��ن 

مـ�ردم  جایـ�گاه  و  نقـ�ش  شـ�دن  مش��خص 

در آن، کمــک شــایانی بــه حــل مشــکلات 

اقتصــادی از جملــه بحــث تولیــد می‏کنــد. 

ای��ن ام��ر نیزــ نیازمن��د اتخــاذ رویک�ـرد سیس�ـتمی 

و مجموعــه دســتگاه‏های حکومتــی،  بــوده 

بای��د در کن��ار حلقه‏ه��ای میان��ی و س��من‏ها، 

عمــل  بــه  را  لازم  تسـ�هیل‏گری  و  تنظیم‏گ��ری 

آورنــد. 

بــا رفــع موانــع جهــش تولیــد و مشــارکت 

مــردم در ایــن قضیــه، ضمــن جــاری شــدن 

حکمرانــی مشــارکتی در کشــور، شــاخص‏های 

اقتصــادی نیــز بهبــود و ارتقــاء خواهــد یافــت. 

هم‏چنیــن ایــن مســأله، فعّال‏تــر شــدن شــبکۀ 

اقتصــاد دانش‏بنیــان را در کشــور بــه دنبــال 

خواهــد داشــت.

لازم بذکــر اســت جهــش تولیــد نبایــد یــک 

اقـد�ام و رویــداد موق��ت، یک‏بــاره و منقطــع 

ــام  ــوی انج ــه نح ــزی ب ــد و بای��د برنامه‏ری باش

پذیــرد کــه ه��ر جه��ش تولی��د، زمین��ه‏ای بــرای 

تولیــد  حــوزۀ  در  بعــدی  جهش‏هــای  ب��روز 

و  پایــدار  تولیــد  رکــورد  بــه  دســت‏یابی  تــا 

رقابت‏پذیــر بــا قابلیــت ایجــاد حداکثــر میــزان 

اســامی  ایــران  بــرای  ثــروت  و  ارزش  خلــق 

جهش‏هــای  ص��ورت  ای��ن  غیـ�ر  در  باش��د؛ 

بــه  می‏توانــد  پشتــوانه  و  پیوس��ت  ب��دون 

مردمــی  انگیزه‏هــای  و  ملّـ�ی  اقتص��اد 

ــران وارد  ــل جب ــر قاب ــدی و غی آس��یب‏های ج

کنــد.



اصول حکمرانی در خانواده

حکمرانی در خانواده )2(

عبدالحسین خسروپناه

اشاره 

مبلّغــان  ماهنامــۀ  گذشــتۀ  شــمارۀ  در 
)304( موضــوع »حکمرانــی در خانــواده« 
مطــرح و در آن بــه مبحــث »نقــش خانــواده 
در رشــد و غــیّ فرزنــدان« اشــاره گردیــد؛ در 
ــد« از  ــای »رش ــه معن ــاره ب ــن اش ــا ضم آن‏ج
منظــر قــرآن کریــم و روایــات اهل‏بیــت؟عهم؟، 
بــه مطالبــی همچــون: »رشــد، مقصــدی کــه 
در آن کمــال اســت«، »عــدم اکراه‏پذیــری 
رشــد«، »رشــد یافتگــی کســی کــه دنبــال 
رشــد دیگــران اســت« و »رشــد و اطاعــت 
ادامــۀ موضــوع  الهــی« پرداختــه شــد. در 
اصــول  خانــواده«،  در  »حکمرانــی 
حکمرانــی در خانــواده از منظــر آموزه‏هــای 
ارائــه  بــر حادثــۀ عاشــورا  مبتنــی  و  دینــی 
متــن  می‌گــردد،  ارائــه  آن‌چــه  می‏شــود. 

المســلمین  و  حجة‌الاســام  ســخنرانی 
محتــرم  دبیــر  خســروپناه  عبدالحســین 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی اســت کــه 

اندکــی تصــرّف تقدیــم می‌شــود. بــا 

مقدمه

باطــل،  و  حــقّ  جنــگ  کربــا  حادثــۀ 
جنــگ رذیلــت و فضیلــت و سرتاســر ایــن 

حادثــه درس و حکمــت و پنــد اســت. 
کنونــی،  عصــر  اولویت‏هــای  از  یکــی 
مســألۀ خانــواده اســت؛ ضعــف حکمرانــی 
منظــر  از  و  اســت  مشــهود  خانــواده  در 
مکتــب حســین بــن علــی؟ع؟ لازم اســت 

بــه ایــن موضــوع نگریســته شــود. 
در  این‏کــه  جــای  بــه  مــردم  از  برخــی 
ــک  ــط ی ــان فق ــد، منزلش ــت کنن ــزل زیس من
خوابــگاه می‏باشــد. زن و شــوهر و فرزنــدان 
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هیــچ ارتبــاط »بیتــی« کــه بــه تعبیــر قــرآن، منــزل 
کــه  آن‏جــا  ندارنــد؛  اســت  ســکنا«  »بیــت 
مْ 

ُ
ک و�تِ �یُ ُ �ب مْ مِ�نْ 

ُ
ک

َ
ل عَلَ  َ وَالُله ج� می‏فرمایــد: 

بــرای  را  خانه‏هایتــان  خــدا  »و  ؛))) 
ً
ا �ن

َ
سَک

داده  قــرار  راحتــی[  ]و  آرامــش  مایــۀ  شــما 
اســت.«

ــفره  ــر س ــر س ــه ب ــل خان ــروز اه ــای ام در دنی
می‏نشــینند و هــر کــدام ســرگرم گوشــی و موبایــل 
ــتند؛ در  ــود هس ــغول کار خ ــتند؛ مش ــود هس خ
ایــن  و شــرقی  کشــورهای غربــی  از  بســیاری 
موضــوع بــه بحــران تبدیــل شــده اســت. مثــل 
بحــران آب، بحــران زیســت و بحــران هویــت! 
کشــوری  در  موضــوع  ایــن  مثــال  شــاهد 
مثــل فیلیپیــن اســت، کــه خانــواده بــه بحــران 
ــد  ــا می‏آی ــه دنی ــه ب ــدی ک ــده و فرزن ــل ش تبدی
در شناســنامۀ خــود اســم پــدر را نمی‏بینــد. 
بــه  هنــوز  اســامی  ایــران  کشــور  لله  الحمــد 
تحدیــد  ولــی  نرســیده،  خانــواده  بحــران 

دارد.  وجــود  آن  در  خانــواده 
ــی  ــم حکمران ــول مه ــت اص ــال لازم اس ح
خانــواده بــا توجــه بــه قصــۀ کربــا بررســی و 
بــا زندگــی روزمــره تطبیــق داده شــود کــه آیــا 
خیــر؟  یــا  دارد  را  اصــول  ایــن  مــا  خانــوادۀ 
ــه طــور قطــع آن  ــر ایــن اصــول دارا باشــد، ب اگ

1. نحل /80.

نداشــته  اگــر  امّــا  اســت،  خانــواده حســینی 
ــا خــاف آن‏چــه در مکتــب حســین  باشــد ی
بــن علــی؟ع؟ اســت، باشــد، در مســیر مکتب 
یزیــد، ابــن زیــاد و عمــر بــن ســعد اســت؛ بــا 
ــر  ــواده ب ــی خان ــول حکمران ــح اص ــن توضی ای
اســاس آموزه‏هــای دینــی و مکتب عاشــورایی 

امــام حســین؟ع؟ بیــان می‏شــود: 

اصل اوّل: خانواده، یاور امام حسین؟ع؟ 

امــام  بــر  عــاوه  عاشــورا،  حادثــۀ  در 
حســین؟ع؟ کــه بــا خانــواده و اهل‏بیــت خــود 
در کربــا حضــور داشــتند، دیگرانــی هم‏چــون 
مســلم بــن عقیــل؟ع؟ )بــرادرزادۀ امــام؟ع؟(، 
ــر بــن قیــن، حبیــب بــن  هانــی بــن عــروة، زهی
و...  عوســجه  بــن  مســلم  اســدی،  مظاهــر 
نیــز حاضــر بودنــد و در ایــن راه بــه شــهادت 
رســیدند. یاورانــی کــه در نهایــت مظلومیــت 
بــه شــهادت رســیدند و تنهــا جرمشــان ایــن 

بــود کــه یــار و یــاور امــام زمانشــان بودنــد!  
مســلم بــن عقیــل؟ع؟ در اوج تنهایــی و 
غربــت از بــالای دارالعمــارۀ شــهر کوفــه بــه زیــر 
انداختــه شــد و بــه شــهادت رســید؛ هانــی بــن 
ــن  ــا امــام خــود و مســلم ب عــروة در همراهــی ب
عقیــل جــام شــهادت را نوشــید؛ زهیــر بــن قیــن 
ــا امــام حســین؟ع؟  و همســرش در همراهــی ب
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در کربــا بــه فیــض شــهادت نائــل آمــد و دیگــر 
یــاران و لبیــک  شــهدای کربــا کــه همگــی 
یــاری  راه  در  و  بودنــد  حــقّ  دعــوت  گویــان 

ــد.  ــغ نکردن ــچ تلاشــی دری امــام؟ع؟ از هی
اســت  مطلــب  ایــن  گویــای  نکتــه  ایــن 
کــه اولیــن قــدم در راه اصــاح و حکمرانــی 
امــام  بــا  و همراهــی  یــاری  دینــی خانــواده، 
پســران  و  دختــران  امــروزه  اســت؛  زمــان 
جامعــه بایــد حســینی رشــد یابنــد و محبّــت 
قــرار  خانــواده  جــان  در  حســین؟ع؟  امــام 
اُمــوری هم‏چــون  گیــرد. ایــن اصــل نیازمنــد 
و  شــرعی  آداب  رعایــت  مؤمنانــه،  زیســت 
کریــم،  قــرآن  از  بهره‏گیــری  حــرام،  و  حــال 
و  مذهبــی  و  دینــی  اجتماعــات  در  حضــور 
ســایر برنامه‏هــای مکتبــی اســت تــا محبّــت 
ــت؟عهم؟ در  ــش اهل‏بی ــیره و من ــه س ــه ب و علاق

آیــد.  به‏وجــود  خانــه  اهــل  و  فرزنــدان 

اصل دوم: آرامش‏بخشی در خانه 

و  تســلّی‏بخش  بایســتی  خانــه  اهــل 
ویــژه  بــه  باشــند؛  یکدیگــر  آرامش‏بخــش 
ســخت؛  بحران‏هــای  و  حــوادث  در 
هنگامــی کــه یــک نــوع گرفتــاری و مشــکل 
اقتصــادی، عاطفــی و... بــه وجــود می‏آیــد، 
تســلّی‏بخش  فرزنــدان  و  همســر  بایــد  ابتــدا 

همدیگــر باشــند، نــه آن‏کــه بــا بدرفتــاری و 
هیجان‏زدگــی، موجــب عصبانیــت، نگرانــی 

شــوند. آســایش  ســلب  و 
بــه  توصیــه  در  رهبــری؟حفظ؟  معظّــم  مقــام 

می‏فرمایــد:  چنیــن  بانــوان 
خانــه،  محیــط  در  بایــد  مســلمان  »زن 
مایــۀ  باشــد؛  فرزندانــش  و  شــوهر  دل‌آرام 
آرامــش زندگــی و آســایش محیــط خانــواده 
بــا  و  پرعطوفــت  و  پرمهــر  دامــن  در  باشــد؛ 
فرزنــدان  مهرآمیــزش،  و  پرنکتــه  ســخنان 
کنــد؛  تربیــت  روانــی  لحــاظ  از  را  ســالمی 
خــوش  انســان‏های  بی‌عقــده،  انســان‏های 
روحیــه، انســان‏های ســالم از لحــاظ روحــی 
ــد  ــدا کنن ــرورش پی ــان او پ و اعصــاب، در دام
ــان و شــخصیت‏های جامعــه را  و مــردان و زن

آورد.«))) به‌وجــود 
برخــی افــراد در بیــرون از منزل با همکاران، 
و  خوش‏اخــاق  جامعــه  آحــاد  و  دوســتان 
بی‏قــرار،  منــزل  در  و  هســتند  آرامش‏بخــش 
تنــد خــو و بــد اخــاق می‏باشــند و بــه تعبیــری 
«))) می‏شــوند؛ ایــن نــوع از  ً

 قَمطَریــرَا
ً
»عَبُوســا

رفتــار، مــورد نکوهــش آموزه‏هــای دینــی اســت 
و از آن نهــی شــده اســت. 

از  1. بیانــات مقــام معظّــم رهبــری؟حفظ؟ در دیــدار جمعــی 
 .1371/09/25 مــورخ:  زنــان؛ 

2. انسان / 10.
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در احــوالات یکــی از علمــای تهــران کــه 
در ســلک مرجعیــت بــود، چنیــن آمــده کــه 
بــه  همســرش  می‏آمــد،  خانــه  بــه  موقــع  هــر 
او  بــه  شــاگردان  برخــی  می‏کــرد؛  توهیــن  او 
و  هســتید  تقلیــد  مرجــع  شــما  می‏گفتنــد: 
ایــن همــه شــاگرد پــای درس شماســت؛ بهتــر 
نیســت او را طــاق بدهیــد! ایشــان می‏گفــت: 
مــرا قبــول داریــد؟ گفتنــد: بلــه، شــما مقاماتــی 
مقامــات  ایــن  می‌گفــت:  داریــد.  عرفانــی 
عرفانــی و معنــوی را اگــر دارا باشــم، بــه خاطــر 
صبــر و تحمّلــی اســت کــه در مقابــل توهیــن 

ایــن خانــم داشــته‏ام. 
قــرآن کریــم حســنات و ســیّئات را مســاوی 
نمی‏شــمرد و  بــه مؤمنــان توصیــه می‏کنــد در 
مقابــل دیگــران نیکوتریــن مواجهــه را داشــته 
وِی  سْ�تَ

باشــند؛ آن‏جــا کــه می‏فرمایــد: وَلا �تَ
حْسَ�نُ 

أَ
� هِیَ  ی  �تِ

َّ
ال �بِ عْ  ادْ�فَ ة�ُ  �ئَ ِ

�یّ
السَّ وَلا  ة�ُ  حَسَ�نَ

ْ
ال

وَلِیٌّ  هُ 
�نَّ
أ�َ
کَ عَدَاوَة�ٌ  هُ  �نَ �یْ َ وَ�ب كَ  �نَ �یْ َ �ب ی  ِ �ذ

َّ
ال ا 

ذ�َ �إِ
�فَ

وَمَا  رُوا  صَ�بَ �نَ  �ی ِ �ذ
َّ
ال لا  �إِ اهَا 

�قَّ
َ
ل �یُ وَمَا   * مٌ  حَمِ�ی

و  »خوبــى  مٍ)))؛  �ی ِ عَ�ظ  ٍ
حَ�ظّ و 

ذ�ُ لا  �إِ اهَا 
�قَّ

َ
ل �یُ

رو،  ايــن  از  نيســتند،  كيســان  هــم  بــا  بــدى 
بهتــر  آن،  كــه  آن‏چــه  وســيلۀ  بــه  را[  ]بــدى 
اســت دفــع كــن، پــس در چنيــن هنگامــى بــا 
آن كســی كــه ميــان تــو و او دشــمنی باشــد، 

1. فصلت / 34-35.

طــورى بــاش كــه گويــى او دوســتى نزديــک 
شــيوه  ايــن  بــه  و   * اســت  شــما  و صميمــى 
]دفــع بــدى بــا خوبــى[ برخــوردار نمی‏شــود 
ــه آن  ــد و ب ــيكباىي نمودن ــه ش ــانى ك ــر كس مگ
بــزرگ.«  بهــره‏اى  نمی‏رســد مگــر صاحــب 

آرامش‏بخشی امام حسین؟ع؟ در کربلا

کــه  هنگامــی  محرم‏الحــرام  دوم  روز  در 
ــا شــد، آن  ــام حســین؟ع؟ وارد کرب کاروان ام
حضــرت پرســید: آیــا این‏جــا کربــا اســت؟ 
پــس از آن کــه از حضــور در ســرزمین کربــا آگاه 

ــود:‌  ــد، فرم ش
مَنــاخُ  بَــاءٍ، هاهُنــا  وَ  کَــرْبٍ  مَوْضِــعُ  »هَــذا 
وَ  رِجالِنــا،  مَقْتَــلُ  وَ  رِحالِنــا،  مَحَــطُّ  وَ  رِکابِنــا، 

مَسْــفَكُ دِمائِنــا؛ ایــن دیــار، جایــگاه انــدوه 

و بــا ]و ســرزمین گرفتــارى و آزمــون[ اســت، 
این‏جــا محــلّ خوابیــدن شــتران مــا، و بارانــداز 
و  مــا  مــردان  شــهادت  محــلّ  و  مــا،  کاروان 

جــارى شــدن خــون ماســت.« 
و در ادامه فرمود: 

ایــن  الِله؛  رَسُــولُ  جَــدّي  حَدَثَنــي  هَــذَا  »وَ 
پیغمبــر؟ص؟ می‏باشــد.« حرف‏هــای جــدم 
حضــرت زینــب؟سها؟ بــا شــنیدن ســخنان 
حضــرت؟ع؟ گریــه و نالــه می‏کنــد؛ در ایــن 
هنــگام کــه لحظــۀ نگرانــی و انــدوه اســت، 
و  می‏کنــد  آرام  را  او  حســین؟ع؟  امــام 
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می‏فرمایــد: »اکنــون وقــت گریــه و نالــه نیســت؛ 
بــاش.«))) آرام 

حادثــه‏ای  بیــان  در  ســجاد؟ع؟  امــام 
می‏فرمایــد: عاشــورا  در  دیگــر 

»در شــبى كــه بامــدادش پــدرم به شــهادت 

ــه‏ام زینــب؟سها؟ از  ــودم، و عمّ رســید نشســته ب

مــن پرســتارى مك‌ىــرد كــه پــدرم از یارانــش 

كنــاره گرفــت و بــه خیمۀ خود رفــت و »حُوَى« 

غــام أبــوذر غِفــارى نــزدش بــود و بــه اصلاح و 

پرداخــتِ شمشــیر ایشــان مشــغول بــود و پــدرم 

ایــن اشــعار را م‌ىخوانــد:

خَلیـــلٍ مِـــنْ  ـــكِ 
َ
ل فٍّ 

ُ
ا دَهْـــرُ  یـــا 

الَاصیـــلِ وَ  شْـــراق  ِ
ْ

بِالْا ـــكَ 
َ
ل كَـــمْ 

اى روزگار! اُف بر دوست‏ىات! چه قدر 

بامدادها و شامگاه‏هایى داشته‏اى!

قَتیـــلٍ طالِـــبٍ  و  صاحِـــبٍ  مِـــنْ 

بَدیـــلِ
ْ
بِال یَقْنَـــعُ  لا  هْـــرُ  الدَّ وَ 

كه در آن‏ها، همراه و یا جوینده‏اى كُشته شده 

كه روزگار، از آوردن همانندش ناتوان است!

جَلیـــلِ
ْ
ال ـــی 

َ
اِل مْـــرُ  َ ْ

الْا مـــا  اِنَّ و 

سَـــبیلٍ ســـالِكٌ  حَـــیٍّ   
ُّ

كُل وَ 

و كار با ]خداى[ بزرگ است و هر زنده‏اى 

این راه را م‏ىپیماید. 

قــم،  انوار‏الهــدی،  خوارزمــی،  الحســین؟ع؟،  مقتــل   .1
 .237 ص   ،1 ج  1428ق، 

دو یــا ســه بــار ایــن شــعر را خوانــد تــا آن‏جــا 
كــه فهمیــدم و دانســتم كــه منظــورش چیســت. 
گریــه راه گلویــم را بســت، ولــى بغضــم را فــرو 
خــوردم و هیــچ نگفتــم و دانســتم كــه بــا فــرود 
م‌ىآیــد؛ امّــا عمّــه‏ام نیــز آن‏چــه را مــن شــنیدم، 
شــنید و چــون ماننــد دیگــر زنــان، دلْ نــازک و 
ب‌ىتــاب بــود، نتوانســت خــود را نــگاه دارد. 
بیــرون پریــد و در حالــى كــه لباســش را بــر روى 
زمیــن مك‌ىشــید و درمانــده شــده بــود، خــود را 
بــه امــام؟ع؟ رســاند و گفــت: وَا مُصِیبَتا! كاش 
مُــرده بــودم. امروزگویــى مــادرم فاطمــه و پــدرم 
اى  گذشــته‏اند.  در  حســن  بــرادرم  و  علــى 
پنــاه باق‏ىمانــدگان!  و  جانشــینِ گذشــتگان 

امــام حســین؟ع؟ بــه او نگریســت و فرمــود:
ــیْطَانُ؛ 

َ
خْتَــاهْ لََا یَذْهَبَــنَّ بِحِلْمِــكِ الشّ

ُ
»یَــا أ

خواهــرم! شــیطان بردبــار‏ىات را نبــرَد.« 
زینــب؟سها؟ گفــت: اى ابــا عبــد اللّه! پــدر 
و مــادرم فدایــت! خــود را آمــاده كشــته شــدن 

ــم فدایــت! ــرده‏اى؟ جان ك
حســین؟ع؟ اندوهــش را فــرو بُــرد و اشــک 

در چشــمانش جمــع شــد و فرمــود: 
آزاد  شــبى  را  ســنگ‏خواره  مــرغ  »اگــر 
بگذارنــد م‌ىخوابــد)))؛ زینــب؟سها؟ گفــت: 

2. مَثَلــى اســت در عــرب. در ایــن جــا بــه ایــن معناســت كــه 
آنــان، مــرا آســوده نم‏ىگذارنــد و هــر جــا بــروم، در پــىِ مــن 

خواهنــد آمــد. 
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زیــر  در  ســخت  چنیــن  آیــا  مــن!  بــر  واى 

فشــارى؟ همیــن دلــم را بیش‏تــر ریــش مكُ‏ىنــد 

و بــر مــن ســخت م‏ىآیــد. آن‏گاه بــه صــورت 

ــان چــاک كــرد و بیهــوش شــد  خــود زد و گریب

افتــاد.  و 

ــى  حَتَّ مَــاءَ 
ْ
ال عَلَیْهَــا  فَصَــبَّ  »فَقَــامَ؟ع؟، 

بــه  حســین؟ع؟  امــام  اهَــا؛  عَزَّ ثُــمَّ  فَاقَــتْ 
َ
أ

او  بــه  و  زد  بــر صورتــش  و آب  آمــد  ســویش 

گفــت:« 

بــه  و  كــن  پــروا  خــدا  از  خواهــرم! 

تسلّ‏ىبخشــىِ او آرام بــاش. بــدان كــه زمینیــان 

ــر  ــد و ه ــى نم‌ىمانن ــمانیان باق ــد و آس م‌ىمیرن

چیــزى از میــان مــ‏ىرود، جــز ذات خــدا كــه 

مــردم  و  آفریــده اســت  را  بــا قدرتــش زمیــن 

را برم‌ىانگیــزد تــا همــه بــاز گردنــد و او تنهــا 

ــن  ــادرم از م ــود. م ــر ب ــن بهت ــدرم از م ــد. پ بمانَ

ــق  ــود و سرمش ــر ب ــن بهت ــرادرم از م ــود. ب ــر ب بهت

ــر خــدا؟ص؟  ــان و هــر مســلمانى پیامب مــن و آن

اســت«. 

ــا ایــن ســخن و ماننــد  امــام حســین؟ع؟ ب

آن او را تســاّ داد و بــه او فرمــود: 

»خواهــرم! تــو را ســوگند م‌ىدهــم كــه به این 

ــانْ  ــر مــرگ مــن گریب ]سفارشــم[ عمــل كنــى، ب

چــاک مــده و صــورت مخــراش و چــون در 

ــه و فغــان مكــن؛ ســپس او را آورد  گذشــتم نال

و كنــار مــن نشــاند و بــه ســوى یارانــش برگشــت 

ــود را  ــاى خ ــا خیمه‏ه ــان داد ت ــان فرم ــه آن و ب

طناب‏هــاى  و  كننــد  نزدیــک  یكدیگــر  بــه 

خیمه‏هــا را در هــم بتابنــد و خودشــان در میان 

خیمه‏هــا قــرار بگیرنــد و فقــط ســمتى را كــه 
دشــمن از طریــق آن م‏ىآیــد بــاز بگذارنــد.«)))

اصــول  از  یکــی  تسلّی‏بخشــی  بنابرایــن 

حکمرانی در خانوادۀ حسینی و مهدوی؟عهما؟ 

می‏باشــد. 

اصل سوم: اصل محبّت 

مؤکّــد  توصیه‏هــای  جملــه  از  محبّــت، 

ائمّــۀ  رفتــار  و  ســیره  در  کــه  اســت  دینــی 

اطهــار؟عهم؟ هــم دیــده می‏شــود؛ در برخــی از 

احادیــث بــه ایــن مضمــون وارد شــده اســت 

کــه اگــر کســی بــه همســرش بگویــد دوســتت 

بارهــا  ورزد، خداونــد  او محبّــت  بــه  و  دارم 

او می‏دهــد.  بــه  را  ثــواب حــجّ و عمــره 
پیامبر اعظم؟ص؟ می‏فرماید:

إذَا  وَ  ارْحَمُوهُــمْ  وَ  الصّبیــانَ  ــوا  »أحِبُّ

بیــروت،  الفکــر،  دار  ابن‏اثیــر،  التاریــخ،  فــي  الكامــل   .1
1965م، ج ٢، ص ٥٥٩؛ دانش‏نامــۀ امــام حســین؟ع؟، 
محمــد محمــدی ری‏شــهری، نشــر دارالحدیــث، قــم، 

 .45-49 ص   ،6 ج  1390ش،  پنجــم،  چــاپ 
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هُــمْ لا یَــرَونَ إلّّا 
َ
هُــمْ فَإنّ

َ
، فَفُــوا ل

ً
وَعَدْتُمُوهُــمْ شَــیئا

کــمْ تُرْزِقُونَهُــمْ؛))) بچه‌هــا را دوســت بداریــد 
َ
أنّ

و بدان‏هــا رحــم نماییــد و اگــر بــه آن‌هــا وعــده 
را  شــما  آن‌هــا  کنیــد، چــون  وفــا  دادیــد  ای 

می‌بیننــد. خــود  روزی‌رســان 
در تحوّلات اجتماعی همانند اغتشاشــاتی 
کــه در ســال 1401 رخ داد، برخــی از افــرادی کــه 
بازداشــت شــدند، بــه ویــژه بعضــی از دختــران 
و پســران، اذعــان داشــتند کــه آرزو داشــتیم پــدر 
و مــادر بــه مــا محبّــت کننــد و ایــن کمبــود را در 

زندگــی خــود حــس کــرده بودنــد. 
خانــواده  ســطوح  همــۀ  در  محبّــت 
ــه  ــت زن و شــوهر ب ــه شــده اســت؛ محبّ توصی
ــه فرزنــدان، فرزنــدان  ــدر و مــادر ب یکدیگــر، پ
بــه پــدر و مــادر و حتّــی محبّــت بــه دوســتان، 

جامعــه. آحــاد  و  اقــوام  همســایگان، 
پیامبر خدا؟ص؟ م‌ىفرماید:

أثبَــتَ؛)))  تَكُــن  كَ 
َ
وادّ لِمَــن  ةَ 

َ
المَــوَدّ »أبــدِ 

را  تــو  آنك‏ــه  بــه  نســبت  را  خــود  دوســتىِ 
ــا ]ایــن دوســت‌ى[  دوســت دارد، اظهــار كــن، ت

شــود.«  اســتوارتر 

مؤسســة  عاملــی،  حــرّ  شــیخ  ‏الشــیعة،  وســائل   .1
 ،15 ج  1424ق،  قــم،  التــراث‌،  لإحیــا‌ء  آل‏‌البیــت؟عهم؟ 

 .201 ص 
2. الإخــوان، ابــن‌ أبي‌الدنیــا‌، دار الکتــب العلمیــة، بیــروت، 

1409ق، ص ۱۳۶، ح ۶۶. 

محبّــت بــه فرزنــدان بــه عنــوان یــک اصــل 
ــده  ــه ش ــی توصی ــث مختلف ــی در احادی تربیت
اســت؛ پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ در ایــن بــاره 

می‏فرمایــد: 
»مَــن دَخَلَ السّــوقَ فَاشــتَرى تُحفَــةً، فحَمَلَها 
قَــومٍ  إلــى  صَدَقَــةٍ  كَحامِــلِ  كانَ  عِیالِــهِ،  إلــى 

ــهُ 
َ
كــور؛ِ فَإنّ

ُ
مَحاویــجَ، و لیَـــبدَأ بِالِإنــاثِ قَبــلَ الذّ

مــا عَتَــقَ رَقَبَــةً مِــن وُلــدِ 
َ
نثــى فَكَأنّ

ُ
حَ ا مَــن فَــرَّ

مــا بَكــى 
َ
ــنٍ فَكَأنّ ــنِ اب ــرَّ بِعَی اســماعیلَ، و مَــن أقَ

مِــن خَشــیَةِ الِلّه، وَ مَــن بَكــى مِــن خَشــیَةِ الِلّه، 

كــه  عیــمِ؛))) »هــر كــس  النَّ جَنّــاتِ  الُلّه  أدخَلَــهُ 

ــازار شــود و تحفــه‏اى )هدیــه‏اى( بخــرد  وارد ب
و آن را بــراى افــراد تحــت كفالتــش ببــرد او بــه 
ســان كســى اســت كــه صدقــه‏اى بــراى مردمــى 
نیازمنــد ببــرد و بایــد كــه پیــش از پســران بــه 
دختــران آغــاز كنــد چــون هــر كــس دختــرش را 
شــاد ســازد گویــا كه فــردى از فرزندان اســماعیل 
را آزاد ســاخته اســت و هــر كــس چشــم پســرى 
را روشــن و شــاد ســازد گویــا كــه از تــرس خــدا 
بگریــد  خــدا  تــرس  از  كــس  هــر  و  گریســته 
خداونــد او را بــه بهشــت نعیــم وارد ســازد.« 
محکم‏تــر  را  خانــواده  اتصــال  محبّــت 
می‏کنــد. عشــق، زندگــی زناشــویی را معنــادار 

3. ثــواب الأعمــال و عقــاب الأعمــال، شــیخ صــدوق، نشــر 
اخــاق، قــم، 1377ش، ص239، ح1. 
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می‏کنــد؛ حتّــی اگــر اختــاف ســلیقه‏ای باشــد 
و یــا مشــکل اقتصــادی در خانــواده وجــود 
داشــته باشــد. پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ در 

جــای دیگــری می‏فرمایــد: 
ــي؛  هْل ِ

َ
ــمْ لأ ــا خَيْرُكُ نَ

َ
ــهِ وَ أ هْلِ ــمْ خَيْرُكُــمْ لَاِ »خَيْرُكُ

ــمٌ؛)))  ئي
َ
ــنَّ إِلّّا ل هانَهُ

َ
ــمٌ وَ لا أ ــاءَ إِلّّا كَري س ــرَمَ النِّ كْ

َ
ــا أ م

بهترين شــما كســى اســت كه براى خانواده‏اش 
بهتــر باشــد، و مــن از همــۀ شــما بــراى خانــواده‏ام 
بهتــرم. زنــان را گرامــى نمــ‏ىدارد، مگــر انســان 
مگــر  نمك‏ىنــد،  اهانــت  آنــان  بــه  و  بزرگــوار 

شــخص پَســت و ب‏ىمقــدار.« 
محبّت به خانواده در حادثۀ عاشورا 

در حادثۀ عاشــورا محبّت امام حسین؟ع؟ 
بــه همســر و فرزنــدان، بــه طــور متعــدّد دیــده 
می‏شــود؛ گاهــی آن حضــرت؟ع؟ ایــن محبّت 
ــرت  ــود! آن حض ــراز می‏فرم ــعر اب ــب ش را در قال
و  »ربــاب«  مــورد همســرش  روز عاشــورا در  در 

دختــرش »ســکینه« م‏ىفرمایــد: 
ً
دارا حِـــبُّ  ُ َ

لَا نـــى  اِنَّ عَمْـــرُكَ 
َ
ل

بـــابُ  الرُّ و  سَـــکینَةٌ  بِهـــا  تَکُـــونُ 

مالـــي  
َّ

جُـــل  
ُ

أبـــذُل وَ  هُمـــا  حِبُّ
ُ
ا

عتـــابٌ))) عنـــدي  لِعاتِـــبٍ  لیـــس  و 

1. نهــج الفصاحــة، ابوالقاســم پاینــده، انتشــارات نســیم 
 .1520 حدیــث  1386ش،  قــم،  حیــات، 

المعرفــة،  دار  دمشــقی،  کثیــر  ابــن  النهایــة،  و  البدایــة   .2

را  ســرایى  مــن،  ســوگند،  جانــت  بــه 
آن،  در  رَبــاب  و  سَــكینه  كــه  دارم  دوســت 
دارایــ‏ىام  و  دارم  دارنــد. دوستشــان  جــاى 
یــاراى ســرزنش  را  را م‏ىدهــم و سرزنشــگرم 
كننــد،  ســرزنش   ] مــرا   [ چنــد  هــر  و  نیســت 

نیســتم.  سرزنشــگران  مطیــع 
ایــن ابیــات نهایــت عشــق و صفــای درونــی 
امــام حســین؟ع؟ نســبت بــه خانــواده‌اش را 
وافــری  نیــز علاقــۀ  ربــاب  نمایــش می‌دهــد. 
ب�ـه امــام حسـی�ن؟ع؟ داش��ت؛ او در سفــر کربلـا 
از شــهادت آن  بــود و پــس  امــام؟ع؟  همــراه 
حضــرت؟ع؟ نیز وفــاداری‌اش را به زبان شــعر، 
و نی��ز در عمـل� نش��ان داد. در مرثی��ه‏ای از ربــاب 
کــه دارای معانــی بســیار زیبــا بــوده و خلــوص و 
ارادت ربــاب را نســبت بــه آن حضــرت؟ع؟ 

ــت:  ــده اس ــن آم ــد، چنی ــان می‌‌ده نش

 ألـــوذُ بِهِ
ً
قَـــد کنـــتَ لـــی جَبَـــا صَعبـــا

حـــمِ وَالدّینِ))) وکنـــتَ تَصحَبُنـــا بِالرَّ

بــراى مــن، كوهــى ســترگ بــودى كــه بِــدان، 
پایــۀ  بــر  همــاره  مــا،  بــا  و  م‏ىجُســتم  پنــاه 

مك‏ىــردى.  هم‏نشــینى  دیــن،  و  مِهــرورزى 

امــام  دانش‏نامــۀ  ص۲۱۱؛  ج۸،  1376ق،  بیــروت، 
حســین؟ع؟، ج 1، ص 287. در برخــی از نقلهــا بــه جــای 

»تحــلّ بهــا«، عبــارت »تکــون بهــا« آمــده اســت. 
التعــا‌رف‌  دار  أمیــن،  محســن  ســید  الشــيعة،  أعيــان   .3
 .۴۴۹ ص   ،۶ ج  1376ش،  بیــروت،  للمطبوعــا‌ت‌، 

https://wiki.ahlolbait.com/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%B1%D8%AB%DB%8C%D9%87
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حســین؟ع؟،  امــام  شــهادت  از  بعــد 
دامــان  بــه  را  ایشــان  ســرِ  ربــاب  همســرش 

ســرود: چنیــن  و  بوســید  و  گرفــت 
ً
حســـینا نســـیتُ  فَـــا  واحُســـینَا 

الأعـــداء  سِـــنَةُ 
ُ
ا اقصَدَتْـــهُ 

ً
صریعـــا بِکربـــاء  غـــادَروُهُ 

کربـــاء)))  جانبَـــي  اللّه  سَـــقی  لا 

واى از مصیبــت حســین! حســین را از یــاد 

نم‏ىبــرم كــه تیغ‏هــاى دشــمنان، او را هــدف 

گرفتنــد. او را در كربــا، بــر زمیــن افكنــده، رهــا 

هرگــز  را  كربــا  ســوىِ  دو  خداونــد،  كردنــد. 

ســیراب مگردانَــد! 

امــام حســین؟ع؟ نســبت بــه فرزنــدان، در 

ــود؛  ــت م‏ىنم ــراز محبّ ــون اب ــاى گوناگ قالب‏ه

گاه بــا در آغــوش گرفتن و به ســینه چســبانیدن 

خردســالان، زمانــى بــا بوســیدن آنــان، ماننــد 

زمانــی کــه می‏خواســت بــا فرزنــد شــش‏ماۀ 

کنــد  وداع  علی‏اصغــر؟ع؟  حضــرت  خــود 

و  شــیرین  کلمــات  آوردن  زبــان  بــه  بــا  گاه  و 

محبّت‏آمیــز. 
ماجــرای  نقــل  در  عتبــه  بــن  عبیــدالله 
بــه  حســین؟ع؟  امــام  نمــودن  محبّــت 

م‏ىگویــد:  علی‏اصغــر؟ع؟  حضــرت 

1. همان، ج ۱، ص ۶۲۲. 

إِذْ  ؟ع؟  عَلِــیٍّ بْــنِ  حُسَــیْنِ 
ْ
ل
َ
ا عِنْــدَ  »كُنْــتُ 

فَدَعَــاهُ  صْغَــرُ 
َ
لْْأ

َ
ا حُسَــیْنِ 

ْ
ل
َ
ا بْــنُ  عَلِــیُّ  دَخَــلَ 

ــلَ مَــا   وَ قَبَّ
ً
یْــهِ ضَمّــا

َ
ــهُ إِل حُسَــیْنُ؟ع؟ وَ ضَمَّ

ْ
ل
َ
ا

طْیَــبَ 
َ
نْــتَ مَــا أ

َ
بِــی أ

َ
بَیْــنَ عَیْنَیْــهِ ثُــمَّ قَــالَ بِأ

حســین  نــزد  قَــكَ؛))) 
ْ
خَل حْسَــنَ 

َ
أ وَ  رِیحَــكَ 

بــن حســین  کــه علــى  بــودم  بــن علــى؟ع؟ 

اصغــر؟ع؟ را بــه نــزد او آوردنــد، حســین؟ع؟ 

ــه ســینه چســبانید،  او را در آغــوش گرفــت و ب

میــان دو چشــمش را بوســید و ســپس فرمــود: 

و  خوش‏بــو  چقــدر  بــاد،  فدایــت  بــه  پــدرم 

زیبایــى.«
اقسام محبّت

محبّــت از منظــر آموزه‏هــای دینــی دارای 
اقســامی اســت: 

1. محبّت کلامی با زبان

ــا  ــت بــه طــرف مقابــل، گاهــی ب ــراز محبّ اب
»کلام« و »زبــان« انجــام می‏شــود؛ پیامبــر؟ص؟ 
جُــلِ لِلمَــرأةِ:  در ایــن بــاره می‏فرمایــد: »قَــولُ الرَّ
؛))) ایــن  ً

ــكِ، لا یَذهَــبُ مِــن قَلبِهــا أبَــدا حِبُّ
ُ
إنّــی أ

ســخن مــرد بــه زن كــه: دوســتت دارم، هرگــز از 
دل زن، بیــرون نمــ‌ىرود.« 

ــزاز  ــر، خ ــی عش ــة الإثن ــى الأئمّ ــصّ عل ــي الن ــر ف ــة الأث 2. کفای
رازی، نشــر بیــدار، قــم، 1401، ج ۱، ص ۲۳۴

3. الکافــي، کلینــی، دارالتعاریــف للمطبوعــات، بیــروت، 
1430ق، ج 5، ص 569. 
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هــم،  بــا  شــوهر  و  زن  محبّت‏آمیــزِ  تعابیــر 
از  اســت؛  روایــات  و  تأکیــد احادیــث  مــورد 
جملــۀ ایــن تعابیــر، ســام کــردن همــراه بــا روی 
خــوش و لبخنــد، صــدا کــردن همســر بــا اســم 
از واژگان محبّت‏آمیــز در هنــگام  و اســتفاده 
گفتگــو اســت کــه بایســتی خانواده‏هــا از آن‏هــا 

ــد.  بهــره گیرن
جــای  در  اســام؟ص؟  گرامــی  رســول 
 
َ
وُدّ یُصْفِیــنَ  »ثَــاَثٌ  می‏فرمایــد:  دیگــری 

إِذَا  بُشْــرِ 
ْ
بِال قَــاهُ  یَلْ مُسْــلِمِ: 

ْ
ال خِیــهِ 

َ
لِِأ مَــرْءِ 

ْ
ال

ــسَ  جَلَ إِذَا  مَجْلِــسِ 
ْ
ال فِــی  ــهُ 

َ
ل ــعُ  یُوَسِّ وَ  قِیَــهُ 

َ
ل

یْــهِ؛))) ســه 
َ
إِل سْــمَاءِ 

َ
الْْأ حَــبِّ 

َ
بِأ یَدْعُــوهُ  وَ  یْــهِ 

َ
إِل

چیــز اســت كــه دوســتى انســانی را بــا بــرادر 
مســلمانش صفــا دهــد: همیشــه بــا خوشــروئى 
بــا او برخــورد كنــد، هــرگاه در مجلســى بــر او 
ــه آن نامــى  ــد، ب ــاز كن ــد برایــش جــا ب بـنـشـیـنـ
كــه بیش‏تــر آن را دوســت دارد، او را بخوانــد 

كنــد.« و صــدا 

2. محبّت زمانی

بایســتی  خانــواده  یــک  اعضــای  همــۀ 
زمانــی از شــبانه‏روز را بــه یکدیگــر اختصــاص 
دهنــد تــا ضمــن پیگیــری اُمــور روزمــرۀ زندگی، 
زمینــۀ محبّــت و علاقه‏منــدی را ایجــاد کننــد. 

1. همان، ج 4، ص 457. 

ــد  ــوهر، فرزن ــی، زن و ش ــوادۀ دین ــک خان در ی
و والدیــن و خواهــر و بــرادر بایــد وقتشــان را 
در اختیــار هــم بگذارنــد؛ بــا هــم بــه پــارک 
و مســجد برونــد؛ بــا هــم غــذا بخورنــد؛ بــا 
هــم خریــد کننــد و در کنــار ایــن فعالیت‏هــا، 

محبّــت بــه یکدیگــر را افزایــش دهنــد. 
بــاره  ایــن  در  رهبــری؟حفظ؟  معظــم  مقــام 

 : یــد ما می‏فر
»مــا بــه مردهــا همیشــه ســفارش می‌کنیــم 
وقتــی کار دارنــد، اشــتغال دارنــد، از خانــه و 
اوّل  صبــح  بعضی‏هــا  نکننــد.  قهــر  زندگــی 
وقــت می‌رونــد بیــرون تــا ســاعت 10 شــب. 
نــه! مــا معمــولاً بــه کســانی کــه برایشــان ممکــن 
را  ظهرهــا  حتّــی  می‌کنیــم  ســفارش  اســت، 
برونــد بــا زن و بچه‌شــان باشــند. در محیــط 
یــک  بخورنــد،  را  غذایشــان  خانوادگــی، 
ســاعتی بــا هــم باشــند، بعــد بیاینــد دنبــال 
کارشــان، بــاز حتمــاً در زمــان مناســب، اوّل 
ملاقــات  ببیننــد،  را  بچه‌هــا  برونــد  شــب 

باشــند.«))) داشــته  خانوادگــی حقیقــی 
می‏گویــد:  خمینــی؟ق؟  امــام  همســر 
قائــل  مــن  بــرای  ویــژه‏ای  احتــرام  امــام، 
بودنــد و حتّــی در اوج عصبانیــت نیــز هرگــز 

2. بیانــات مقــام معظّــم رهبــری؟حفظ؟ در دیــدار جمعــی از 
 .1376/06/19 مــورخ:  پرســتاران؛ 
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بــه مــن بی‏احترامــی و اســائۀ ادب  نســبت 
بــه  را  خــوب  جــای  همیشــه  نمی‏کردنــد. 
مــن تعــارف می‏کردنــد و همیشــه تــا مــن ســر 
غــذا  خــوردن  بــه  شــروع  نمی‏آمــدم،  ســفره 
ــر  ــد: صب ــه بچه‏هــا هــم می‏گفتن ــد. ب نمی‏کردن

تــا خانــم بیایــد.  کنیــد 

3. محبّت رفتاری 

بــه  محبّــت  ابــراز  اقســام  از  دیگــر  یکــی 
یعنــی  اســت؛  رفتــاری  محبّــت  دیگــران، 
انســان بــا رفتــار خــود و کارهایــی کــه در مقابــل 
طــرف مقابــل انجــام می‏دهــد )مثــل هدیــه 
دادن( محبّــت خــود را بــه او ابــراز نمایــد. این 
نــوع از محبّــت هــم در قــرآن کریــم اشــاره شــده 

و هــم در لســان روایــات اهل‏بیــت؟عهم؟. 
می‏فرمایــد:  اســام؟ص؟  گرامــی  پیامبــر 
ــةً، فحَمَلَهــا  »مَــن دَخَــلَ السّــوقَ فَاشــتَرى تُحفَ
قَــومٍ  إلــى  صَدَقَــةٍ  كَحامِــلِ  كانَ  عِیالِــهِ،  إلــى 

مَحاویــجَ؛))) هــر كــس وارد بــازار شــود و چیــزى 

ببــرد،  خانــواده‏اش  بــراى  را  آن  و  خریــده، 
بــراى  را  كــه صدقــه‏اى  ماننــد كســى اســت 

م‏ىبــرد.« نیازمنــد  گروهــى 
حســین؟ع؟  امــام  اقدامــات  از  برخــی 
ــاری  ــت رفت ــوع محبّ ــورا، از ن ــۀ عاش در حماس

1. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ج 2، ص 201. 

اســت؛ هماننــد حضــور حضــرت بــر بالیــن 
مجروحــان و لحظــۀ شــهادت شــهدای کربــا 
و یــا رفتــاری کــه امــام؟ع؟ بــر بالیــن حضــرت 
عَلَــى  هُ 

َ
خَــدّ »وَضَــعَ  کــه:  داشــت  علی‏اکبــر 

اکبــر  علــی  صــورت  بــه  را  هِ؛)))صورتــش  خَدِّ

امــام  محبّــت  اوج  رفتــار  ایــن  چســباند.« 
اســت. بــه جــوان شــهیدش  حســین؟ع؟ 

اصل چهارم: لقمۀ حلال

خانــواده  تحکیــم  باعــث  حــال  لقمــۀ 
می‏شــود. مــردان و زنانــی کــه بــا لقمــۀ حــرام 
نــاآرام  آن‏هــا  زندگــی  می‏کننــد،  زندگــی 

می‏گــردد. 
از  و  دزدی  معنــای  بــه  تنهــا  حــرام  مــال 
دیــوار خانــۀ مــردم بالارفتــن نیســت، بلکــه 
وظایــف  و  مســئولیت  انجــام  در  کوتاهــی 
اداری کــه منجــر بــه حرمــت حقــوق می‏شــود 
بــه  کــه  امــوری  انجــام  بــه  کم‏توجهــی  یــا  و 
انســان محــوّل شــده را نیــز شــامل می‏شــود. 
یکــی از مصادیــق لقمــۀ حــرام کم‏فروشــی 
اســت کــه قــرآن کریــم بــه آن اشــاره کــرده و 
)))؛ کم‏فروشی  �نَ �ی �فِ ِ

مُطَ�فّ
ْ
لٌ لِل ْ می‏فرماید: وَ�ی

نیــز تنهــا در معامــات نیســت، بلکــه عــاوه 

2. اللهــوف، ســید بــن طــاوس، انتشــارات امیــر کبیــر، تهــران، 
1388ش، ص113. 

3 . مطففین / 1. 
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می‏شــود  امــوری  همــۀ  شــامل  معامــات  بــر 
کــه وظیفــۀ انســان اســت و در انجــام آن‏هــا 

می‏کنــد.  کوتاهــی 
امــام  مقابــل  عاشــورا  روز  در  کــه  کســانی 
حســین؟ع؟ ایســتادند، همگــی اهــل انجــام 
واجبــات دینــی بودنــد؛ نمــاز می‏خواندنــد؛ 
روز عاشــورا پشــت ســر عمــر بــن ســعد نمــاز 
جماعــت خواندنــد! فــردی هم‏چــون شــمر 
هشــت  یــا  هفــت  ظاهــراً  ذی‏الجوشــن  بــن 
ــه بــود، امــا  ــا پــای پیــاده بــه مکــه رفت ــه ب مرتب
ــه  ــرد. ایــن نکت مــال حــرام آن‏هــا را بیچــاره ک
در فرمایــش حضــرت امام حســین؟ع؟ در روز 
عاشــورا نیــز مشــهود اســت؛ آن‏گاه کــه حضرت 
اراده کــرد لشــکریان کوفــه و شــام را نصیحــت 
ــرت  ــح حض ــرش نصای ــان از پذی ــا آن ــد، ام کن

ــود:  ــان فرم ــه آن ــاب ب ــتند، خط ــا داش اِب
کُــم عــاصٍ لِِأمــری غیــرُ مُســتَمِعٍ قَولــی 

ُ
»کُلّ

طُبِــعَ  و  الحَــرامِ  مِــن  بُطونُکُــم  مُلِئَــت  فقــد 

ــى  علــى قُلوبِکُــم؛))) همــۀ شــما از مــن نافرمان

م‏ىکنیــد و بــه ســخنان مــن گــوش نم‏ىدهیــد؛ 
بــر  و  شــده  پــر  حــرام  از  شــکم‏هایتان  زیــرا 

مُهــر ]غفلــت[ خــورده اســت.« دل‏هایتــان 
و  شــخصیتی  ویژگی‏هــای  بررســی  بــا 
زندگــی حضــرت حُــرّ  کــه در کربــا متنبّــه شــد 

1. بحار الأنوار، علامه مجلسی، ج 8، ص 45. 

و بــه ســپاهیان امــام حســین؟ع؟ پیوســت، 
بــه روشــنی در می‏یابیــم کــه لقمــۀ حــرام در 
زندگــی او وجــود نداشــت و همیــن موجــب 

نجــات او شــد.

اصل پنجم. ایثار و فداکاری 

ایثــار و فــداکاری بــرای خانــواده بــه ویــژه 
حکمرانــی  اصــول  از  یکــی  دینــی،  امــور  در 
دینــی خانــواده اســت؛ ایــن نکتــه در ســیره 
و رفتــار اهل‏بیــت عصمــت و طهــارت؟عهم؟ 
مثــال  طــور  بــه  می‏شــود؛  دیــده  خوبــی  بــه 
زهــرا؟سها؟  حضــرت  و  علــی؟ع؟  حضــرت 
بــه  را  خــود  افطــاری  متوالــی  شــب  ســه  در 
مســکین و یتیــم و اســیر هدیــه دادنــد و ایثــار و 

کردنــد.  فــداکاری 
کــه  می‌کنــد  یــاد  مؤمنانــی  از  کریــم  قــرآن 
بــا آن کــه خودشــان نیازمندنــد، دیگــران را 
کــه  آن‏جــا  می‌دارنــد،  مقــدم  خویشــتن  بــر 
و 

َ
ل وَ  سِهِم  �فُ �ن

َ
ا عَلی  روُ�نَ  و�ثِ ُ �ی و  می‏فرمایــد: 

]مهاجــران  »و  ؛)))  صاصَة�ٌ خ�َ �بِهِم  کا�نَ 

ترجيــح  خودشــان  بــر  امــوال[  گرفتــن  در  را 
م‏ىدهنــد، هــر چنــد خودشــان هــم نيازمنــد 

باشــند.«
ادامه دارد ....

2. حشر/ 9. 



وی اربعین  پیاده‏ر شبهات 

سید جواد حسینی

اشاره

مقــام معظــم رهبــری؟حفظ؟ فرمودنــد: »... 
مراســم اربعیــن کــه پرچــم بلنــد حضــرت 
سیدالشــهدا؟ع؟ اســت، امسال )1401ش( 
باشــکوه‌تر و معظّم‌تــر از هــر دورۀ دیگــری در 

تاریــخ برگــزار شــد«.)))
وهابیــت  به‌ویــژه  اســام،  دشــمنان 
و  خارجــی  انقلاب‏هــای  ضــدّ  خبیــث، 
داخلــی و برخــی افــراد نــاآگاه ایــن شــبهه را 
ــرا  ــه: چ ــد ک ــرح کرده‏ان ــام مط ــدت تم ــا ش ب
امیرالمؤمنیــن،  خــدا؟ص؟،  رســول  بــرای 
کــه  حســن؟عهم؟  امــام  و  زهــرا  حضــرت 
هســتند،  بالاتــر  حســین؟ع؟  امــام  از 
اربعیــن نمی‏گیریــد؟ ایــن بدعــت اســت. 

1. بیانــات مقــام معظــم رهبری؟حفظ؟ در جمــع هیأت‌های 
دانشجویی؛ مورخ: 1401/06/27.

امــام  اربعیــن  پیــاده‏روی  همین‏طــور 
آمــده اســت؟ حســین؟ع؟ کجــای دیــن 

نِصاب‏های مهمّ اربعین

ــت اربعینی‌هــا  ــال ۱۳۹۳ش جمعی از س
بــه ۲۰ میلیــون نفــر نزدیــک شــد و چشــم 
در  عظیــم  پدیــده‌ای  روی  بــه  جهانیــان 
رکوردهــای  کــه  شــد  بــاز  معاصــر  دنیــای 
۱۳۹۴ش  ســال  در  داشــت.  جدیــد 
نفــر  میلیــون  زائران اربعیـ�ن ۲۲  جمعی��ت 
تخمیــن زده شــد؛ ولــی مقامــات عراقــی 
 ۲۶ حــدود  جمعیــت  کــه  کردنــد  اعــام 

((( اســت.  بــوده  نفــر  میلیــون 
کربــا  پیــاده‌روی  اخیــر  ســال‌های  در 
جهــان«  ســالانۀ  گردهمایــی  »بزرگ‌تریــن 

2. خبرگــزاری فــارس، ۲۶ شــهريور، ۱۴۰۱ش، گــروه تاریــخ، 
اخب��ار سیاس�ـی، اخب�ـار ح�ـوزۀ ام�ـام و رهب�ـری.

https://www.farsnews.ir/special/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/service/1127/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/service/1/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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نامیــده شــد. از نظــر جمعیــت، تنهــا رقیــب 
بــه ذهــن  مراســم اربعیــن کــه ممکــن اســت 
هنــد  در  میــا«  »کــوم  مراســم  برســد،  کســی 
اســت کــه آن هــم البتــه رقیــب نیســت؛ چــون 
هــر ۳ ســال یک‌بــار برگــزار می‌شــود و حــدود 
یــک  در  بــار  هــر  و  می‌کشــد  طــول  مــاه  دو 
منطقــۀ جغرافیایــی متفــاوت در حاشــیۀ رود 
گنــگ و بــرای شست‏وشــوی بــدن در آب برپــا 
ــزان  ــر می می‌شــود. پیــاده‌روی اربعیــن عــاوه ب
ــری  ــای دیگ ــا رکورده ــا ی ــت، نصاب‏ه جمعی
ممتازتریــن  بــه  را  مراســم  ایــن  کــه  دارد  نیــز 
اســت.  کــرده  تبدیــل  جهانــی  گردهمایــی 
مهم‌تریــن نِصاب‏هــای اربعیــن عبارت‏انــد از:
1. طولانی‏تریــن راهپیمایــی: مســیر نجــف 

ولــی  اســت؛  کیلومتــر   ۸۰ حــدود  کربــا  تــا 
مســیرهای اصلــی ســفر زائــران بــه کربــا بیــش 
میــزان  ایــن  و  دارد  طــول  کیلومتــر   ۶۴۰ از 
راهپیمایــی در مجمــوع خــودش یــک حــد 

اســت؛ جهانــی  نصــاب 
مذهبــی:  رویــداد  بین‌المللی‏تریــن   .2

کشــور  حــدود ۷۰  از  اربعیــن،  پیــاده‌روی  در 
جهــان حضــور دارنــد و فقــط شــیعیان ایــران 
و  قاره‌هــا  تمــام  از  بلکــه  نیســتند؛  عــراق  و 
پیــاده‌روی  ایــن  در  مختلــف  کشــورهای 

می‏کننــد؛ شــرکت 

3. بزرگ‏تریــن اطعــام در دنیــا: تعــداد زائــران 

کربــا در یــک دهــۀ اخیــر به‌طــور متوســط بیــن 

ــت. در  ــوده اس ــر ب ــر متغیّ ــون نف ــا ۲۷ میلی ۱۴ ت

برخــی از ســال‌ها تعــداد وعده‌هــای غذایــی 

توزیع‌شــده میــان زائــران، بیــش از ۷۰۰ میلیــون 

وعــده، شــامل صبحانــه، ناهــار و شــام بــرآورد 

بــوده،  رایــگان  غذاهــا  ایــن  اســت.  شــده 

نیــاز  بین‌المللــی  و  بودجــۀ کلان دولتــی  بــه 

نــدارد و توســط مــردم عــراق و ســاکنان مناطــق 

ــورهای  ــی از کش ــز داوطلبان ــا و نی ــراف کرب اط

همســایه تأمیــن می‌شــود؛ 

در  جهــان:  جماعــت  نمــاز  بزرگ‌تریــن   .4

روز اربعیــن و چنــد روز قبــل و بعــد آن، نمــاز 

تــا  نجــف  در مســیر  هم‏زمـ�ان  جماعتــ 

صف‌هایــش  گاهــی  کــه  می‌شــود  کربلا برپــا 

میلیون‌هــا  حضــور  بــا  و  اســت  کیلومتــری 

نمازگــزار از بیــش از ۳۰ کشــور برگــزار می‌شــود و 

بزرگ‌تریــن نمــاز جماعــت مشــترک )منقطــع( 

می‌شــود؛ محســوب  جهــان  در 

در  داوطلبانــه  کار  میــزان  بیش‏تریــن   .5

یــک رویــداد: در مســیرهای راهپیمایــی کربــا 

در برخــی ســال‌ها بیــش از ۱۷ هــزار موکــب 

تــا صــد  کــه صفــر  برپــا می‌شــود  و مضیــف 

ایــن میزبانــی بــزرگ، حاصــل کار داوطلبانــی 

https://search.farsnews.ir/?q=%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20%D9%86%D8%AC%D9%81%20%D8%AA%D8%A7%20%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7&o=on
https://search.farsnews.ir/?q=%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20%D9%86%D8%AC%D9%81%20%D8%AA%D8%A7%20%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7&o=on
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کار  حســین؟ع؟  امــام  عشــق  بــه  کــه  اســت 

نمی‏گیرنــد؛ مــزد  ریــال  یــک  و  می‏کننــد 

در  جهــان:  مذهبــی  آییــن  رتریــن 
ّ

متکث  .6

حضــور  شــیعیان  فقــط  اربعیــن  پیــاده‌روی 

و  ادیــان  پیــروان  از  افــرادی  بلکــه  ندارنــد؛ 

مذاهــب دیگــر نیــز حضــور فعّــال دارنــد؛ از 

شــیعه، ســنّی، مســیحی، کلیمــی، زرتشــتی، 

بودایــی، ایــزدی، هنــدو و... در کنــار هــم در 

راهپیمایــی عظیــم حضــور دارنــد.  ایــن 
و اما پاسخ سؤال:

حســین؟ع؟  امــام  بــر  هســتی  کل  گریــۀ   .1

تــا چهــل روز: بعــد از شــهادت  حضــرت، تــا 

مهمــی  و  عجیــب  حادثه‏هــای  روز  چهــل 

کتاب‏هــای  مهم‏تریــن  در  کــه  آمــده  پیــش 

شــیعه و ســنّی نقــل شــده اســت.  

ــادق؟ع؟  ــام ص ــیعه: ام ــع ش ــف. در مناب ال

عَلَــى  بَكَــت  ــماءَ  السَّ »إنَّ  می‏فرماینــد: 

إنَّ  و  مِ 
َ

بِالــدّ  
ً
صَباحــا أربَعيــنَ  الحُسَــينِ؟ع؟ 

إنَّ  و  ــوادِ  بِالسَّ  
ً
صَباحــا أربَعيــنَ  بَكَــت  رضَ 

َ
الأ

بِالكُســوفِ   
ً
صَباحــا أربَعيــنَ  بَكَــت  ــمسَ 

َ
الشّ

امــام  بــر  روز  چهــل  تــا  آســمان  الحُمــرَةِ؛️)))  وَ 

حســين؟ع؟ خــون گريســت و زميــن تــا چهــل 

الوفــاء،  مؤسســة  مجلســی،  محمدباقــر  بحارالأنــوار،   .1
.١٣ ح   ،٢٠٦ ص   ،٤٥ ج  1404ق،  دوّم،  چــاپ  بیــروت، 

روز بــا ]وزش بــادِ[ ســياه گريــه کــرد و خورشــيد 

تــا چهــل روز بــا گرفتگــى و ســرخ شــدن.«؛

خــون  اصــل  ســنّت:  اهــل  منابــع  در  ب. 

آنــان ضبــط شــده  جــاری شــدن در منابــع 

اســت؛ ولــی از این‏کــه چهــل روز ادامه داشــته، 

گويــد:  ازديــه«  »نضــرة  مثــاً  شــده.  غفلــت 

هنگامــى كــه حســين بــن علــی؟عهما؟ شــهيد 

هم‏چنــان  مــا  و  باريــد  خــون  آســمان  شــد، 

می‏ديديــم كــه تمــام اشــياء و اســباب مــا مملــو 
از خــون اســت.)))

ــا  مَّ
َ
بُــو قَبِيــلٍ ل

َ
2. گرفتــن خورشــید: »عــن أ

ــمْسُ 
َ

؟ع؟ كُسِــفَتِ الشّ حُسَــيْنُ بْــنُ عَلِــيٍّ
ْ
قُتِــلَ ال

ــى  هَــارِ حَتَّ كَوَاكِــبُ نِصْــفَ النَّ
ْ
كَسْــفَةً بَــدَتِ ال

امــام  كــه  هنگامــى  هِــي؛)))  هَــا 
َ
نّ

َ
أ ــا  ظَنَنَّ

حســين؟ع؟ بــه شــهادت رســيد، خورشــيد 

گرفــت و چنــان تاريــک شــد كــه هنــگام روز 

ســتاره‏هاى آســمان ظاهــر گرديدنــد. از ايــن 

اتفــاق چنيــن پنداشــتم كــه قيامــت برپــا شــده 

اســت!«.

2. تهذيــب الكمــال فــی اســماء الرجــال، المــزي یوســف، 
مؤسســة الرســالة، بیــروت، چــاپ اوّل، 1403ق، ج 6، 

.433 ص 
محمــد  محقّــق:  بيهقــی،  احمــد  الكبــرى،  الســنن   .3
ــاپ  ــروت، چ ــة، بی ــب العلمی ــا، دارالکت ــادر عط عبدالق

.337 ص   ،3 ج  1424ق،  ســوّم، 
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3. ســرخ شــدن آســمان: »و قــال علــي بــن 

محمــد المدائنــي، عــن علــي بــن مــدرك، عــن 

جــدّه الأســود بــن قيــس: احمــرت آفــاق الســماء 

نــرى  أشــهر،  بســتّة  الحســين؟ع؟  قتــل  بعــد 

الــدّم. قــال:  آفــاق الســماء كأنّهــا  ذلــك فــي 

، فقــال لــي: مــا أنــت 
ً
فحدّثــتُ بذلــك شــريكا

مــن الأســود؟ قلــت: هــو جــدّي أبــو أمــي. قــال: 

عظيــم  الحديــث،  لصــدوق  كان  إن  والله  أم 

 للضّيــف؛))) آســمان پــس از 
ً
الأمانــة، مكرمــا

شــهادت امــام حســين؟ع؟ شــش مــاه ســرخ 

بود و ما آن را شــبيه خون در آســمان مشــاهده 

میك‏رديــم...«.

نقل‌هــای  طبــق  4. آمــدن جابــر بــه کربــا: 

انصــاری،‌  عبــدالله  بــن  جابــر  تاریخــی، 

صحابــی پیامبــر اســام؟ص؟ بــه همــراه عطیــۀ 

اولیــن  در  بنی‏هاشــم،  از  جمعــی  و  عوفــی 

ــوان  ــم شــهادت امــام حســین؟ع؟ به‌عن چهل

ــر مرقــد امــام حضــور  ــران حســینی ب اولیــن زائ

ــد.)))  ــارت کردن ــا را زی ــد و شــهدای کرب یافتن

ــو عبــدالله محمــد  1. ســير أعــام النبــاء، شــمس الديــن أب
ــوّم، 1427ق،  ــاپ س ــره، چ ــث، قاه ــی، دار الحدي الذهب

ج 3، ص 312.
2. مصبــاح المتهجــد و ســاح المتعبــد، شــیخ طوســی، 
۱۴۱۱ق،  اوّل،  چــاپ  بیــروت،  الشــیعة،  فقــه  مؤسســة 
ص۷۸۷؛ ســفینة البحــار، شــیخ عبــاس قمــی، نشــر 

ص ۳۸۳. ج ۸،  قــم، ۱۴۱۴ق،  اســوه، 

اربعیــن  زیــارت  اولیــن  آن  گرامی‏داشــت 

موجــب شــد هــر ســاله در چنیــن مناســبتی 

برونــد؛ زیــارت حضــرت  بــه  عــده‏ای 
این‏کــه  در  کربــا:  اســیران  بازگشــت   .5

کاروان اســیران حســینی چــه زمانــی بــه کربــا 
برگشــتند، اختــاف نظــر وجــود دارد. ســید 
بــن طــاووس؟رح؟ قائــل اســت اربعیــن اوّل اســرا 

بــه کربــا بازگشــتند.))) 

اربعیــن:  در  بــدن  بــه  ســر  الحــاق   .6

امــام  مبــارک  رأس  کــه  اســت  مشــهور  نقــل 

بــدن  بــه  حســینی  اربعیــن  روز  حســین؟ع؟ 

شــریف حضــرت ملحــق شــده اســت.))) ایــن 

نظــر را جمــع زیــادی از تاریخ‏نویســان شــیعه))) 

می‏توانــد  خــود  کــه  پذیرفته‏انــد  ســنّی)))  و 

عامــل دیگــری بــرای گرامی‏داشــت اربعیــن 

حســینی باشــد و بــه گفتــۀ آیــت‏الله قاضــی؟رح؟ 

ــرَّأس«؛ یعنــی بازگردانــدن ســر  ــرَدّ ال ــارت »مَ زی

ــن  ــی ب ــن موس ــی ب ــوف، عل ــی الطف ــی قتل ــوف عل 3. المله
طــاووس، نشــر اســوه، قــم، ۱۴۱۴ق، ص ۲۲۵.

4. تاریــخ قیــام و مقتــل جامــع سیدالشــهدا؟ع؟، گروهــی 
از تاریخ‌پژوهــان زیــر نظــر مهــدی پیشــوایی، انتشــارات 
قــم،  خمینــی؟رح؟،  امــام  آموزشی-پژوهشــی  مؤسســه 

.۵۸۷-۵۷۴ صــص   ،۲ ج  ۱۳۹۱ش،  اوّل،  چــاپ 
5. همان، ص ۵۷۴.

مؤسســه  الجــوزی،  بــن  ســبط  الخــواص،  تذکــرة   .6
آل‌البیــت؟عهم؟، بیــروت، چــاپ اوّل، ۱۴۱۸ق، ص ۲۳۸.
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یــا زیــارت روز اربعیــن در چنیــن روزی، نــزد 
شــیعیان مرســوم بــوده اســت.)))

عســکری؟ع؟:  حســن  امــام  حدیــث   .7

زیَِــارَةُ  وَ  خَمْــسٌ...  مُؤْمِــنِ 
ْ
ال »عَلََامَــاتُ 

رْبَعِیــنَ...«))) مؤمــن پنــج نشــانه دارد کــه یکــی 
َ
الْْأ

زیارت اربعین اســت. هم‏چنیــن زیارت‌نامه‌ای 
بــرای روز اربعیــن از امــام صادق؟ع؟ نقل شــده 
اســت))) کــه شــیخ عبــاس قمــی؟رح؟ آن را در 
ــارت  ــد از زی ــوم بع ــاب س ــان« ب ــح الجن »مفاتی
»زیــارت  عنــوان  بــا  غیرمعروفــه،  عاشــورای 

اربعیــن« نقــل کــرده اســت.)))
پاســخ‏های  اربعیــن  راهپیمایــی  بــرای 

جملــه: از  داد.  می‏تــوان  متعــددی 
خلیــل  شــیخ  ســنّت،  اهــل  فقیــه  الــف. 

المالکــی می‏گویــد: اولاً بایــد گفــت کــه اهــل 

ســنّت نیــز پیــاده رفتــن بــه زیــارت مرقــد رســول 
از جملــه  را مســتحب می‏داننــد.  اکــرم؟ص؟ 
شــیخ مالکــی در قســمت زیــارت قبــر شــریف 

ــارۀ اوّل اربعیــن حضــرت سیدالشــهدا؟ع؟،  1. تحقیــق درب
ســید محمدعلــی قاضــی طباطبایــی، انتشــارات بنیــاد 

شــهید قاضــی طباطبایــی؟رح؟، قــم، ۱۳۶۸ش، ص ۲.
مؤسســه  عاملــی،  حــرّ  شــیخ  الشــیعة،  وســائل   .2
آل‌البیــت؟عهم؟، قــم، 1409ق، ج ۱۰، ص ۳۷۳؛ تهذیــب 
الأحــکام، شــیخ محمد بن الحســن طوســی، دارالکتب 

.۵۲ ص   ،۶ ج  ۱۴۰۷ق،  تهــران،  الإســامیة، 
3. تهذیب الأحکام، ص ۱۱۳.

4. ر.ک: مفاتیــح الجنــان، شــیخ عبــاس قمــی، بــاب ســوّم، 
زیــارت اربعیــن.

مســتحب  »و  می‏نویســد:  الله؟ص؟  رســول 
اســت کــه زائــر خــارج مدینــه از مرکبــش پیــاده 
شــود... ســپس ادامــۀ مســیر را پیــاده بــرود!« و 
خــود مالــک هنــگام زیــارت، جهــت احتــرام 
بــه رســول الله؟ص؟ در مدینــه هیــچ وقــت ســوار 

بــر مرکبــی نمی‏شــد.)))
ب. روایات دال بر استحباب پیاده‏روی: 

ــنْ زَارَ  1. امــام صــادق؟ع؟ می‏فرماینــد: »مَ
ــمْعَةً   وَ لََا سُ

ً
ــرا  وَ لََا بَطِ

ً
ــرا شِ

َ
 لََا أ

ً
ــبا ــینَ مُحْتَسِ حُسَ

ْ
ال

ــوْبُ 
َ
ــضُ الثّ

َ
صَــتْ عَنْــهُ ذُنُوبُــهُ کمَــا یُمَضّ مُحِّ

ــهُ 
َ
یــهِ دَنَــسٌ وَ یُکتَــبُ ل مَــاءِ فَــاَ یبْقَــی عَلَ

ْ
فِــی ال

 عُمْــرَةٌ؛))) 
ً
مَــا رَفَــعَ قَدَمــا

ــةٌ وَ کلَّ بِــکلِّ خُطْــوَةٍ حَجَّ

کســی کــه امــام حســین؟ع؟ را بــرای رضــای 
خــدا زیــارت کنــد، نــه بــرای خوش‏گذرانــی 
شــهرت  کســب  جهــت  بــه  نــه  و  تفریــح  و 
می‏ریــزد،  فــرو  گناهانــش  فخرفروشــی(،  )و 
شــده  شســته  آب  در  لبــاس  کــه  همان‏طــور 
)پــاک می‏شــود و در نتیجــه(، هیــچ آلودگــی بــر 
آن باقــی نمی‏مانــد و بــا هــر قدمــی کــه بــر زمیــن 
می‏شــود  نوشــته  برایــش  حجّــی  می‏گــذارد، 
برایــش ثبــت  بــرای هــر قدمــی، عمــره‏ای  و 

می‏گــردد.«

5. منســک خلیــل، شــیخ خلیــل المالکــی، دار یوســف، 
موریتانیــا، چــاپ اوّل، ص ۱۴۳.

6. بحار الأنوار، ج ۹۸، ‌ص ۱۹.
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2. حضــرت صــادق؟ع؟ بــه »حســین بــن 
ــه مَــنْ خَــرَجَ 

َ
ثُوَیْــر« فرمودنــد: »یــا حســین! إنّ

إِنْ  الحُســینِ؟ع؟  قَبــرِ  زِیــارَةَ  یُریــدُ  مَنزِلــه  مِــن 

ــهُ بِــکلِّ خُطْــوَةٍ حَسَــنَةٌ وَ 
َ
 کتِبَــتْ ل

ً
کانَ مَاشِــیا

حَیــرِ 
ْ
ــی إِذَا صَــارَ فِــی ال مُحِــی عَنْــهُ سَــیئَةٌ... حَتَّ

مُنْجِحِیــنَ...؛))) ای 
ْ
مُفْلِحِیــنَ ال

ْ
ُ مِــنَ ال کتَبَــهُ الّلَّهَ

قصــد  بــه  خانــه‏اش  از  هرکــس  حســین! 
اگــر  شــود،  خــارج  حســین؟ع؟  قبــر  زیــارت 
بــرای هــر قدمــی، حســنه‏ای  باشــد،  پیــاده 
پــاک  او  از  گناهــی  شــده،  نوشــته  برایــش 
برســد  در حائــر حســینی  بــه  تــا  می‏شــود... 
از  را  او  نــام  خداونــد  صــورت،  ایــن  در  کــه 
جملــه رســتگاران و نجــات یافتــگان ثبــت 

می‏کنــد...«.
3. ســدیر صَیْرفــی می‏گویــد: محضــر امــام 
باقــر؟ع؟ بودیــم کــه جوانــی از زیــارت امــام 
بــه میــان  پــاداش آن ســخن  و  حســین؟ع؟ 
تَــاهُ عَبْــدٌ فَخَطَا 

َ
آورد، حضــرت فرمودنــد: »مَــا أ

عَنْــهُ  ــتْ  حُطَّ وَ  حَسَــنَةٌ  ــهُ 
َ
ل کُتِبَــتْ   

َ
إِلَّّا خُطْــوَةً 

بــه ســوی آن مرقــد قــدم  سَــیئَةٌ؛))) بنده‏ای 

1. همــان، ص ۲۸؛ بــه همیــن مضمــون: تهذیــب الأحــکام، 
ج ۶، ص ۴۳، ح ۸۹؛ ثــواب الأعمــال، شــیخ صــدوق، 
ــران،  ــدوق، ته ــة‌ الص ــاری، مكتب ــر غف ــی اكب ــق عل تحقی
شــیخ  کنگــره  مفیــد،  شــیخ  المــزار،  ۳۱؛  ح   ،۱۱۶ ص 

مفیــد، قــم، 1413ق، ص ۳۰، ح ۱.
2. همان، ص ۲۵.

برنمــی‏دارد، مگــر آن کــه حســنه‏ای برایــش 
نوشــته شــده، گناهــی از او محــو می‏شــود.«؛
4. »بشــیر دَهّــان« کــه بــا امــام صــادق؟ع؟ 
در  می‏گویــد:  داشــت،  طولانــی  مجالســت 
پایــان جلســه حضــرت فرمودنــد: »وَیحَــک 
ــهِ وَ   بِحَقِّ

ً
تَــاهُ عَارِفــا

َ
أ إِذَا  مُؤْمِــنَ 

ْ
إِنَّ ال یــا بَشِــیرُ! 

خُطْــوَةٍ  بِــکلِّ  ــهُ 
َ
ل کتِــبَ  فُــرَاتِ 

ْ
ال فِــی  اغْتَسَــلَ 

ــاَتٌ وَ غَــزْوَةٌ مَــعَ  ــرُورَاتٌ مُتَقَبَّ ــرَةٌ مَبْ ــةٌ وَ عُمْ حَجَّ

وْ إِمَــامٍ عَــادِلٍ؛))) ای بشــیر! هر مؤمنی که 
َ
نَبِــیّ أ

بــه زیــارت کربــا بــرود، در حالــی کــه حقّــش را 
بشناســد و )پیــش از زیــارت( در فــرات غُســل 
نمایــد، بــه ازای هــر قدمــی، حــج و عمــره‏ای 
مقبــول و یــک جهــاد در رکاب پیامبــر؟ص؟ یــا 

ــود.« ــته می‏ش ــش نوش ــادل برای ــام ع ام

5. »ابوصامــت« از امــام صــادق؟ع؟ نقــل 

حُسَــینَ؟ع؟ 
ْ
تَــی ال

َ
می‏کنــد کــه فرمــود: »مَــنْ أ

ــفَ حَسَــنَةٍ 
ْ
ل
َ
ــهُ بِــکلِّ خُطْــوَةٍ أ

َ
 کتَــبَ الُله ل

ً
مَاشِــیا

ــفَ دَرَجَــةٍ 
ْ
ل
َ
ــهُ أ

َ
ــعَ ل ــفَ سَــیئَةٍ وَ رَفَ

ْ
ل
َ
ــهُ أ وَ مَحَــا عَنْ

ــقْ نَعْلَیک وَ  فُــرَاتَ فَاغْتَسِــلْ وَ عَلِّ
ْ
تَیــتَ ال

َ
فَــإِذَا أ

لِیــلِ فَــإِذَا 
َ

عَبْــدِ الذّ
ْ
 وَ امْــشِ مَشْــی ال

ً
امْــشِ حَافِیــا

«))) هرکــس  ً
رْبَعا

َ
ــرِ الَله أ حَیــرِ فَکبِّ

ْ
تَیــتَ بَــابَ ال

َ
أ

3. همان، ص ۱۴۳.
4. کامــل الزیــارات، ابــن قولویــه، مصحّــح: عبدالحســین 
و   ۳۸۱ ح   ،۲۵۵ ص  1356ش،  اوّل،  چــاپ  امینــی، 

ح ۳۶۳. ص۳۹۲، 



شبهه و پرسش

156

 ق
14

46
یر  

لخ
فر ا

ص
 / 3

04
ره 

ما
ش

م / 
ش

ش
ت و 

س
 بی

ال
س

نݤݤݤݤݤݤݤݤ
غاݣݣݣ ݩّ� ل ݓ ݬ ݬ ٮݫݬ م صی

خص ت� � ی -ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
علم ݦݦݦݩٔ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ امه

ݦݦݐ ں هݠ ا
م

بــرود،  حســین؟ع؟  قبــر  زیــارت  بــه  پیــاده 

خداونــد در هــر قدمــی برایــش هــزار حســنه 

نوشــته، هــزار گنــاه از او پــاک می‏کنــد و رتبه‏اش 

را هــزار درجــه بــالا می‏بــرد، پــس هــرگاه بــه 

فــرات رســیدی، غســل کــن و کفش‏هایــت را 

درآور و پابرهنــه راه بــرو، بــه ماننــد عبــد ذلیــل 

و وقتــی بــه در حــرم رســیدی، چهــار بــار تکبیــر 

بگــو و کمــی راه بــرو و دوبــاره چهــار بــار تکبیــر 

بگــو...«.

6. »حســین بــن ثُویــر« در روایــت دیگــری، 

کــه  اســت  کــرده  نقــل  صــادق؟ع؟  امــام  از 

بَــا عَبْــدِالِلّه؟ع؟ فَاغْتَسِــلْ 
َ
تَیــتَ أ

َ
فرمــود: »إِذَا أ

ثِیابَــک  بَــسْ 
ْ
ال ثُــمَّ  فُــرَاتِ 

ْ
ال شَــاطِئِ  ــی  عَلَ

فِــی حَــرَمٍ  ــک 
َ
فَإِنّ  

ً
امْــشِ حَافِیــا ثُــمَّ  اهِــرَةَ  الطَّ

مِــنْ حَــرَمِ الِلّه وَ رَسُــولِهِ؛))) زمانــی کــه بــه زیــارت 

اباعبــدالله؟ع؟ رفتــی، در نهــر فــرات غســل 

کــن، ســپس لباس‏هــای پاکیــزه بپــوش، آن‏گاه 

ــرو کــه در حرمــی از حــرم خــدا و  ــه راه ب پابرهن

حــرم پیامبــرش هســتی.«

صــادق؟ع؟  امــام  از  صائــغ«  »علــی   .7

تَــاهُ 
َ
أ »مَــنْ  فرمــود:  کــه  اســت  کــرده  روایــت 

وَ  حَسَــنَةً  خُطْــوَةٍ  بِــکلِّ  ــهُ 
َ
ل الُله  کتَــبَ   

ً
مَاشِــیا

1. همان، ص 152.

ــهُ دَرَجَــةً...؛))) کســی 
َ
ــعَ ل ــهُ سَــیئَةً وَ رَفَ مَحَــا عَنْ

کــه پیــاده بــه زیــارت کربــا بــرود، خداونــد 

برایــش  حســنه‏ای  قدمــی،  هــر  ازای  بــه 

و  می‏کنــد  پــاک  او  از  گناهــی  می‏نویســد، 

یــک درجــه )در بهشــت( بــه او ارتقــای رتبــه 

می‌دهــد.«

ج. آیــت‏الله قاضی طباطبایی؟رح؟ در »تحقیق 

ــح  ــهدا؟ع؟« تصری ــن سیدالش ــارۀ اول اربعی درب

بــه ســمت کربــا در  می‏کنــد: »پیــاده رفتــن 

ایــام اربعیــن، از دوران ائمــۀ معصــوم؟عهم؟ بین 

شــیعیان مرســوم بــوده اســت و حتّــی در دوران   

اختنــاق،  تمــام  بــا  بنی‌عبــاس  و  بنی‌امیــه 
برگــزار می‏شــده اســت«.)))

ــه و  در زمــان حاکمــان شــیعه ماننــد آل بوی

صفویــه، ایــن امــر بــه شــدت ترویــج می‏شــد. 

ــروی از اهل‏بیــت؟عهم؟  ــه پی علمــای نجــف ب

ایــن ســنّت را زنــده نگه‏داشــتند. از جملــه 

آیــة‌االله العظمــی ســید محمــود شــاهرودی؟رح؟ 

 ۲۶۰ عرفــه  روز  و  شــعبان  نیمــۀ  اربعیــن،  در 

ــد.  ــاده رفتن ــا پی ــا کرب ــه از نجــف ت مرتب

2. همان، ص ۲۴؛ کامل الزیارات، ص ۲۵۵، ح ۳۸۳.
3. تحقیــق دربــارۀ اوّل اربعیــن حضــرت سیدالشــهدا؟ع؟، 

ص ۲-۱.



پرسش نامه

بســیاری از مراکــز و نهادهــای فرهنگــی و تبلیغــی بــه صــورت انبــوه، ماهنامــۀ »مبلّغــان« 

ــار مبلّغــانِ تحــت پوشــش خــود قــرار می‌دهنــد؛ از آن‏جــا کــه  را خریــداری کــرده و در اختی

برخــی از ایــن مراکــز، مایــل بــه برگــزاری آزمــون از محتــوای نشــریه بــرای نیروهــای خــود 

بــوده و بعضــی نیــز بــه ابتــکار خــود، اقداماتــی را انجــام داده‌انــد، بــر آن شــدیم تــا جهــت 

یاری‏رســاندن بــه مدیــران محتــرم، ســؤالاتی را طــرح و در اختیــار آنــان قــرار دهیــم تــا پــس 

از پاســخ‏دهی توســط نیروهــای تحــت امــر هــر نهــاد، زمینــۀ تشــویق و ارتقــاء علمــی مبلّغــان 

گرامــی را فراهــم ســازیم. 

یــا  پیامکــی 30002251000072  از طریــق ســامانۀ  را  انتقــادات خــود  و  پیشــنهادات 

صنــدوق پســتی 868 / 37185بــه دفتــر ماهنامــۀ مبلّغــان، ارســال نماییــد.

1. ایـــن روایـــت از کیســـت؟ »هر کـــس جنازۀ دوســـتان ما را تشـــییع کنـــد، خداوند تمام 
می‏بخشـــد.« را  گناهانش 

الف. امام صادق؟ع؟
ب. امام حسن عسکری؟ع؟

ج. امام جواد؟ع؟
د. امام رضا؟ع؟

غان /  شماره 304
ّ
ماهنامۀ مبل
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2. کدام یک از روایات ذیل دال بر استحباب پیاده‏روی نیست؟
یَمِینِ وَ 

ْ
ـــمُ بِال خَتُّ رْبَعِینَ وَ التَّ

َ ْ
خَمْسِـــینَ وَ زِیَـــارَةُ الْأ

ْ
حْدَ ىوَ ال ِ

ْ
ةُ الْإ

َ
مُؤْمِنِ خَمْسٌ صَـــا

ْ
مَـــاتُ ال

َ
الـــف. »عَلَا

حِیم‏ِ« حْمنِ الرَّ ِ الرَّ
جَهْـــرُ بِ بِسْـــمِ الّلَّهَ

ْ
جَبِینِ وَ ال

ْ
تَعْفِیـــرُ ال

تْ عَنْهُ سَیئَةٌ« هُ حَسَنَةٌ وَ حُطَّ
َ
 کُتِبَتْ ل

َّ
خَطَا خُطْوَةً إِلَّا

َ
تَاهُ عَبْدٌ ف

َ
ب. »مَا أ

هُ دَرَجَةً«
َ
عَ ل

َ
ِ خُطْوَةٍ حَسَنَةً وَ مَحَا عَنْهُ سَیئَةً وَ رَف

ّ
هُ بِکل

َ
 کتَبَ الُله ل

ً
تَاهُ مَاشِیا

َ
ج. »مَنْ أ

عَ 
َ
فَ سَـــیئَةٍ وَ رَف

ْ
ل
َ
فَ حَسَـــنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أ

ْ
ل
َ
ِ خُطْوَةٍ أ

ّ
هُ بِکل

َ
 کتَبَ الُله ل

ً
حُسَـــینَ؟ع؟ مَاشِـــیا

ْ
تَی ال

َ
د. »مَنْ أ

یک ... .«
َ
قْ نَعْل ِ

ّ
 وَ عَل

ْ
اغْتَسِـــل

َ
فُرَاتَ ف

ْ
تَیتَ ال

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
فَ دَرَجَةٍ ف

ْ
ل
َ
ـــهُ أ

َ
ل

3. براســـاس برخی منابع تفســـیری، شـــأن نـــزول آیاتی از قـــرآن به‏گونـــه‏ای در ارتبـــاط با عمار 
یاســـر می‏باشـــد. کدامیـــک از آیات ذیل بـــه نورانیت عمـــار ؟ره؟ ارتبـــاط دارد؟

َنْفُسَهُمْ وَ ما یشْعُرُون
َ
 أ

َّ
ونَ إِلَّا

ُّ
ونَکمْ ‏وَ ما یضِل

ُّ
وْ یضِل

َ
کتابِ ل

ْ
هْلِ ال

َ
تْ طائِفَةٌ مِنْ أ

َ
الف. وَدّ


ً
 وَ قائِما

ً
یلِ ساجِدا

َّ
نْ هُوَ قانِتٌ آناءَ الل مَّ

َ
ب. أ

ِهُوَ عَل ‏ىنُورٍ مِنْ رَبِّه
َ
سْلامِ ف ِ

ْ
ُ صَدْرَهُ لِلْإ مَنْ شَرَحَ الّلَّهَ

َ
ف
َ
ج. أ

...ِاس  یمْشِی بِهِ فِی النَّ
ً
هُ نُورا

َ
نا ل

ْ
حْیَیْنَاهُ وَ جَعَل

َ
أ
َ
وَمَنْ کَانَ مَیْتًا ف

َ
د. أ

4. یکـــی از صفـــات برجســـتۀ عمـــار بـــن یاســـر؟ره؟ بصیرت بالای ایشـــان اســـت. تبلـــور این 
صفـــت در کـــدام یکـــی از جنگ‎هـــای ذیـــل موجود اســـت؟

الف. جنگ خیبر	
ب. جنگ احد

ج. جنگ صفّین
د. جنگ تبوک

5. یکـــی از عوامـــل مقاومـــت، دعا و پنـــاه بردن به خداســـت؛ کدام یـــک از آیات ذیـــل به این 
مطلب اشـــاره دارد؟

َكَافِرِين
ْ
قَوْمِ ال

ْ
 ىال

َ
دَامَنَا وَانْصُرْنَا عَل

ْ
ق
َ
تْ أ يْنَا صَبْرًا وَثَبِّ

َ
رِغْ عَل

ْ
ف
َ
نَا أ الف. رَبَّ

ِغُرُوب
ْ
ل
َ
 ا

َ
بْل

َ
مْسِ وَ ق

َ
لشّ

َ
وعِ ا

ُ
 طُل

َ
بْل

َ
حْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ق ونَ وَ سَبِّ

ُ
اصْبِرْ عَل ىمايَ قُول

َ
ب. ف

وْ 
َ
كْبَرُ ل

َ
خِـــرَةِ أ

ْ
لْآ
َ
جْرُ ا

َ َ
نْيا حَسَـــنَةً وَلَأ 

ُ
لدّ

َ
هُـــمْ فِي ا ئَنَّ نُبَوِّ

َ
لِله مِنْ بَعْدِ مـــا ظُلِمُوا ل

َ
ذِيـــنَ هاجَـــرُوا فِـــي ا

َّ
ل
َ
ج. وَ ا

َمُون
َ
كانُوايَ عْل

ٌکُمْ عَدُوٌّ مُبِین
َ
هُ ل

َ
یطَانَ إِنّ

َ
 تَعْبُدُوا الشّ

َ
نْلَا 

َ
یکُمْ یا بَنِی آدَمَ أ

َ
عْهَدْ إِل

َ
مْ أ

َ
ل
َ
د. أ

يمَـــانِ به کدام یک از  ِ
ْ

بُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإ
ْ
ل

َ
كْـــرهَِ وَق

ُ
 مَنْ أ

َّ
6. آیـــۀ مَنْ كَفَـــرَ بِالِله مِنْ بَعْدِ إِيمَانِـــهِ إِلَّا

موارد ذیل اشـــاره دارد؟ 
د. مقاومت 		 ج. صبر 		 ب. نفاق 		 الف. تقیّه
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7. واردات کالاهـــای کـــم کیفیـــت بـــه داخـــل کشـــور چگونه بـــه تولیـــد کنندۀ داخلـــی ضربه 
می‏زنـــد؟

الـــف. فروشـــنده وقتـــی متوجّـــه می‏شـــود که خریـــداران بـــه این میـــزان از کیفیـــت تمایـــل دارند با 
انگیـــزه کافـــی کیفیـــت محصولاتـــش را کاهـــش می‏دهد.

ب. باعـــث بی‏انگیزه‏گـــی تولیـــد کننـــدۀ داخلـــی در ارتقاء کیفیت شـــده کـــه در آینده باعـــث ریزش 
می‏شـــود. خریداران 

ج. تولید کنندۀ داخلی توان رقابت با آن را ندارد.
د. پیش‏بینی و برنامه‏ریزی دقیق تولیده کننده با توجّه به تقاضای بازار را به‏هم می‏ریزد.

8. کدامیـــک از گزینه‏هـــای زیر، کلام رســـول گرامی اســـام؟صل؟ دربارۀ عبـــدالله بن عمرو بن 
حرام )پـــدر جابر بن عبدالله( اســـت؟

الف. »سر تا پا پر از ایمان است و ایمان با گوشت او آمیخته شده«
ب. »فرشتگان با بالهای خود بر جنازۀ او سایه افکندهاند و منتظرند که کجا دفن میشود.«

ج. »تـــو مـــردی از اهل‏بیـــت مـــرا درک میکنی که نام او نام من و شـــمایل او شـــمایل من اســـت. او 
علم را میشـــکافد«

د. »تـــو نمی‎میـــری تا وقتـــی که گروه ســـتمگر و منحرف از حق تو را بکشـــد. آخرین توشـــه تو از دنیا 
جرعه‎ای شـــیر است«

9. اولین زائران حسینی در اولین چهلم شهادت امام حسین؟ع؟ چه کسی بود؟
الف. الأسود بن قيس

ب. جابر بن عبدالله انصاری
ج. نضرة ازديه

د. هر سه نفر فوق با هم به زیارت حضور یافتند.

10. امـــام رضا؟ع؟ در پاســـخ به خوارجی که گفت: شـــما چرا به دربار مأمـــون آمدید در حالی‏که 
آن را کافـــر می‏پندارید چه فرمودند؟

الـــف. فضـــای جامعـــه اقتضـــا می‏کند امـــام معصوم؟ع؟ بـــرای رســـیدگی بهتر بـــه امور مـــردم، وارد 
دربار شـــود.

ب. زمینۀ همراهی جامعه با امام؟ع؟، در صورت مخالفت با پیشنهاد مأمون، وجود نداشت.
ج. برای حفظ جان شیعیان امام رضا؟ع؟ مجبور به مهاجرت و قبول ولیعهدی شدند.

د. امـــام رضا؟ع؟ ماجرای خودشـــان را به نحوۀ وارد شـــدن حضرت یوســـف؟ع؟ بـــه دربار فرعون 
کـــه رئیس خزانه‏داری مصر شـــدن تشـــبیه کردند و فرمودند مجبـــور بودند.
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11. مهم‏تریـــن آرمانـــی کـــه نظـــام اســـامی بـــا نرم‏افـــزار مردم‏ســـالاری دینـــی دنبـــال می‏کنـــد، 
؟ چیست

الف. تحقق جهانِ بدون ظلم و ظالم
ب. رسیدن به تمدّن نوین اسلامی
ج. توسعۀ جبهۀ »مقاومت« در دنیا

د. بیداری نخبگان جهانی 

12. جابـــر بن عبدالله از اصحاب رســـول خدا؟ص؟ بود کـــه در غزوۀ ..... و .... غزوۀ دیگر شـــرکت 
کرد. ایشـــان از رســـول خدا؟ص؟ تا امام ..... را درک کرد؟

الف. بنی النضیر _ 20 _ امام باقر؟ع؟
ب. بنی قریظه _ 12 _ امام سجاد؟ع؟

ج. احزاب _ 27 _ امام سجاد؟ع؟ 
د. بدر _ 18 _ امام باقر؟ع؟

13. »ابو یقظان« کنیۀ چه کسی بود؟
الف. عمار بن یاسر
ب. جابر بن حیّان

ج. حبیب بن مظاهر
د. سلیمان صُرَد خزائی

14. رابطۀ مقاومت و تقیّه در چیست؟
الف. تقیّه به معنای سکون و انتظار است، امّا در ذات مقاومت حرکت وجود دارد.

ب. مقاومت ظهور بیرونی دارد، امّا تقیّه درونی هست.
ج. تقیّه با مقاومت تنافی ندارد؛ بلکه می‏تواند مصداق مقاومت خاموش باشد.

د. تقیّه و مقاومت هر دو از راه‏های تقابل با جبهۀ ظلم و ستم هستند. 

15. کدام یک از موارد ذیل جزء امتیازات و یا نِصاب‏های اربعین نمی‏باشد؟
الف.دسترســـی راحـــت و آســـان برای همۀ اقشـــار بـــا درآمدهای مختلف تـــا در این اجتمـــاع بزرگ 

شـــرکت کنند.
ب. بزرگترین نماز جماعت مشترک )منقطع( در جهان در این مسیر برگزار می‏گردد.

ج. بزرگ‏ترین اطعام در دنیا در این اجتماع صورت می‏گیرد.
د. پیروان ادیان و مذاهب مختلف در کنار هم در این راهپیمائی حضور دارند.
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16. کـــدام یـــک از علمای زیـــر ورود اهل‏بیت امام حســـین؟ع؟ به کربلا در اربعیـــن اول را بعید 
دانسته‏اند؟

الف. شیخ بهایی؟رح؟
ب. سید بن طاووس؟رح؟

ج. ابوریحان بیرونی
د. زکریا بن محمد بن محمود قزوینی

17. ..... از جمله ویژگی‏های »اقتصاد دانش بنیان« است. 
الف. رشد تکنولوژی با تکیه بر دانش بومی و داخلی

ب. انگیزۀ تولید با کیفیت برای تولیدکننده و انگیزۀ خرید برای خریدار
ج. رشد اقتصادی مداوم و پایدار

د. گزینۀ الف و ج.

18. در مواجهه با دولت جدید رویکرد سکوت )عدم طرح مطالبات( درست است یا خیر؟
الـــف. بلـــه؛ زیـــرا این فرصت بـــه دولت جدید داده می‏شـــود تـــا در آرامش کارهـــای اجرائی را پیش 

ببرد.
ب. خیر؛ زیرا بیانگر نوعی یأس و نا امیدی است.

ج. بله؛ زیرا دولت جدید نیازمند همراهی همگانی است.
د. خیر؛ زیرا سکوت به معنای کوتاه آمدن از اصول انقلابی است.

19. کدام یک از موارد ذیل جزء ویژگی‏های شهید جمهور آیة‏‏الله رئیسی؟رح؟ است؟
الف. رفتار صمیمی با همکاران، وزرا و مدیران دولتی
ب. میدان دادن به مردم و جوانان برای اظهار نظر 

ج. تلاش شبانه‏روزی
د. هز سه گزینه

20. بعـــد از آن‏کـــه پیامبر گرامی اســـام ؟ص؟ فرمودند: »دســـت زید بن صوحان زودتـــر از خودش به 
بهشـــت می‏رود«، دســـت زید در نبرد قادســـیه قطع شـــد و از آن پس به ...... معروف شـــد.

الف. زید خیر اجذم
ب. زید طائر فی الجنة

ج. زید معجزة علی النبی
د. زید یدیه سماویه
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21. مهم‏تریـــن مشـــکلی کـــه بـــه لحاظ جامعه‏شـــناختی، میـــزان مشـــارکت آحـــاد جامعه در 
انتخابـــات را تهدیـــد می‏کنـــد، ..... می‏باشـــد؟

الف. ضعف و ناکارآمدی برخی مسئولان 
ب. وجود برخی مسائل و مشکلات اقتصادی

ج. چالش‏های برآمده از توسعۀ فضای مجازی
د. بداخلاقی‏های اجتماعی و ضعف فرهنگی

22. عاقبت سيحان بن صُوحان چه شد؟
الف. بعد از شهادت امیرالمومنین؟ع؟تا آخر عمر در کوفه ماند.
ب. در کرب لادر رکاب اباعبدالله الحسین؟ع؟ به شهادت رسید.

ج. در جنگ جمل به درجه رفیع شهادت رسید.
د. در جنـــگ با صفّین جراحت شـــدید برداشـــت و بر همـــان مقام جانبازی تا آخـــر عمر خطبه‏های 

در مدح و ســـتایش امیرالمومنین؟ع؟ و دفاع از مظلومیت‏شـــان خواند.

ت در انتخابات 
ّ
23. کدامیـــک از گزینه‏های زیر توصیۀ مقام معظـــم رهبری؟حفظ؟به منتخب مل

ریاست جمهوری1403 نمی‏باشد؟
الف. آن کســـی که دل‏بســـتۀ آمریکا باشـــد و تصور کند که بدون لطف آمریکا نمی‏شـــود قدم از قدم 

برداشـــت، برای شـــما همکار خوبی نخواهد بود.
ب. آن‏کس که بیش‏تر از صادرات، به واردات بی‏رویه توجه کند، مسئول کارآمدی نخواد بود.

ج. کارگزاران خود را از کسانی قرار ندهید که ذره‏ای با انقلاب زاویه دارند.
د. آن کســـی کـــه راهبـــرد دیـــن و شـــریعت را مـــورد بی‏اعتنایی قـــرار دهد، او با شـــما همـــکار خوبی 

نخواهـــد بود.

نْ 
َ
 أ

َّ
باطِـــلِ إِلَّا

ْ
کمْ بَینَکمْ بِال

َ
مْوال

َ
ـــوا أ

ُ
کل

ْ
ذِینَ آمَنُـــوا لا تَأ

َّ
یهَا ال

َ
24. با اســـتفاده از آیۀ شـــریفۀ یـــا أ

تَکـــونَ تِجـــارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ دولت چه نقشـــی در تحقق شـــعار ســـال »جهش تولید با 
مشـــارکت مردم« بایـــد ایفاء کند؟

الف. نظارت قوی و دستوری بر فروشندگان تا خریدارن با رضایت خرید کنند.
ب. در رسانه‏ها »رضایت خرید« را برای عموم مردم اعم از خریدار و فروشنده به‏خوبی تبیین کنند.

ج. بـــا هـــدف تنظیم بـــازار و رضایت خریـــداران دولت در مواقع ضـــروری ورود کنـــد و با عرضه‏های 
مناســـب رابطۀ بین خریدار و فروشـــنه در جامعـــه را کنترل کند.

د. ایجـــاد تـــوازن بیـــن حمایـــت از تولید کننـــده و مصرف کنند به‏گونـــه‏ای که تولید کننـــد اطمینان 
داشـــته باشـــد تـــا در مواقع تنگنا توســـط دولت قربانی نخواهد شـــد.
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حْشَـــح« خطـــاب بـــه چـــه کســـی 
َ

خَطیـــبُ الشّ
ْ
25. امیرالمومنیـــن علـــی؟ع؟ تعبیـــر »هـــذا ال

فرمودنـــد؟

الف. زید بن صُوحان

ب. صَعصَعة بن صُوحان

ج. مالک اشتر

د. عمار بن یاسر

26. شـــیخ مفیـــد و شـــیخ طوســـی؟رحهما؟ تصریـــح دارند کـــه اســـیران کربلا در بازگشـــت از شـــام 

مســـتقیم بـــه ..... رفتند؟

الف. کربلا

ب. نجف

ج. مدینه

د. مکّه

مْرَنَا«. وقتی از آن حضرت ســـؤال شـــد 
َ
حْيَـــا أ

َ
لُله عَبْـــداً أ

َ
27. امـــام رضـــا؟ع؟ فرمودنـــد: »رَحِـــمَ ا

چگونـــه امر شـــما احیا می‏شـــود؟ چـــه فرمودند؟

الف. شیعیان ما در هر کجا درخواست کمک کردند به آن‏ها کمک کنند.

ب. برای جدّ غریب ما مجلس عزا برپا کنند.

ج. دانش‏های ما را فراگیرند و به مردم یاد دهند.

د. با یکدیگر با نیکی رفتار کنید.

ـــبَ بَطنَهُ ما  رُ فـــي مَعقولِهِ، فيُجَنِّ
َ
ـــرُ في مَأكولِهِ، كَيـــفَ لا يَتَفَكّ

َ
28. روایـــت »عَجَـــبٌ لِمَن يَتَفَكّ

يُؤذيـــهِ، و يُـــودِعَ صَـــدرَهُ ما يُردِيـــهِ« در مقام اهمیّت چه مطلبی بیان شـــده اســـت؟

الف. تفکّر کردن

ب. تربیت معنوی

ج. عاقلانه رفتار کردن

د. اذیّت و آزار نکردن
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سؤالاتپاسخ‌ها
12345678910

الف 
ب 
ج 
د 

11121314151617181920
الف 

ب 
ج 
د 

21222324252627282930
الف 

ب 
ج 
د 

29. طبق فرمایش رســـول گرامی اســـام؟ص؟ چه رفتـــاری با فرزندان ثـــواب آزاد کردن بنده‏ای 
از فرزندان حضرت اســـماعیل؟ع؟ را دارد؟

الف. انتخاب همسری مناسب برای فرزندان.
ب. اجابت کردن خواسته‏های فرزندان.

ج. محبّت کردن به فرزندان.
د. فراهم کردن لقمۀ حلال برای فرزندان.

30. یکـــی از فعالیت‏های تربیتی والدین و مربیان، نشـــان دادن الگوهـــای کامل به فرزندان 
اســـت. کـــدام یک از عبارات ذیـــل به این اصل تربیتی اشـــاره دارد؟

قَـــدْكَ انَيُ جَاهِدُ مَعَ 
َ
خِرُونَ ل

ْ
مْيُ دْرِكْهُ الْآ

َ
ـــونَ وَ ل

ُ
ل وَّ

َ ْ
مْيَ سْـــبِقْهُ الْأ

َ
 ل

ٌ
ةِ رَجُل

َ
يْل

َّ
بِضَ فِي هَذِهِ الل

ُ
قَدْ ق

َ
الـــف. »ل

يَقِيهِ بِنَفْسِهِ«
َ
؟ص؟ ف ِ

رَسُولِ الّلَّهَ
مَن لميَ ســـتَطِعْ مِنكُم 

َ
مُوا العِلمَ، ف

َّ
تَعَل

َ
ومٍ آخَرينَ، ف

َ
ومٍ ويُ وشِـــكُ أن تَكونواكِ بـــارَ ق

َ
ب. »إنّكُـــم صِغارُ ق

يَكتُبْهُ و ليَضَعْهُ في بَيتِهِ«
ْ
ل
َ
أنيَ حفَظَـــهُ ف

م یَظلِمَهَا«
َ
هَا، أكرَمَهَا وَ إن أبغَضَهَا، ل حَبَّ

َ
هُ إن أ

َ
إنّ

َ
یٍ؛ ف جَهَا مِن رَجُلٍ تَقِّ ج. »زَوِّ

تَنَا ... «
ْ
ل
َ
وْ سَأ

َ
عْتَبْنَاكَ وَ ل

َ
وِ اسْتَعْتَبْتَنَا أ

َ
ل
َ
هْتَ؛ ف كَ شُبِّ

َّ
عَل

َ
 وَ ل

ً
كَ غَرِيبا ظُنُّ

َ
يْخُ! أ

َ
ها الشّ یَّ

َ
د. »أ



غان«
ّ
غان«شرایط پذیرش مقاله در ماهنامۀ »مبل
ّ
شرایط پذیرش مقاله در ماهنامۀ »مبل

بوط به متن مقاله الف. شرایط مر

1. وجود نوآوری در محتوای نوشتار )داشتن تحلیل و ایدۀ نو(؛ 
2. اتقان و انسجام متن )عدم به‌هم‌ریختگی(؛ 

، دست اول و متعدد؛  3. استفاده از منابع معتبر
4. رعایت امانت در نقل و پرهیز از انتحال و سرقت علمی؛ 

5. کاربردی بودن موضوع و محتوا؛ 
6. صبغۀ دینی داشتن مطالب و استفاده از آیات قرآن، روایات معصومان؟عهم؟ و تاریخ اسلام؛ 

غان« عموماً طلاب سطح 2 به بالا هستند(؛ 
ّ
7. توجه به سطح علمی مخاطبان )مخاطبان »مبل

8. نگارش روان و گویا، رعایت نثر معیار و علائم نگارشی و برخورداری از وحدت قلمی؛ 
9. استناد و ارجاع دهی علمی و وحدت رویه در پاورقی‌ها؛ 

10. پرهیز از توضیح غیر ضروری، لفظ‌پردازی و قلم‌فرسایی؛ 
11. اعراب گذاری صحیح آیات، روایات و متون عربی؛ 

؛ 
ّ

12. ترجمه و تبیین آیات قرآن کریم و روایات به صورت صحیح و مستدل
؛  13. برخورداری از  پیوست منابع و مآخذ برای مطالعۀ بیش‌تر در متن نوشتار

؛  ج جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مناسب در انتهای نوشتار 14. در
15. پیوند و ارتباط دادن مطالب مقاله به مسائل روز و رویدادهای تبلیغی. 

بوط به شیوۀ نگارش ب. شرایط مر

1. تنظیم متن بر اساس شیوۀ ویرایش »جدا نویسی«؛ 
 : ج مستندات مطالب در پاورقی )پانوشت( و تکمیل آن به شکل زیر 2. در

، نوبــت  ، محــل نشــر - ارجاعــات بــه کتــاب: نــام کتــاب، نــام نویســنده، نــام مترجــم یــا مصحّــح، ناشــر
چــاپ، ســال چــاپ، جلــد و صفحــه. 

- ارجاعــات بــه مقالــه: نــام مقالــه در بیــن » « )گیومــه بــاز و گیومــه بســته(، نــام نویســنده، نــام نشــریه، 
، شــماره نشــریه و صفحه.  ســال انتشــار

ج خلاصه در ابتدای مقالاتی که در دو یا چند شماره تدوین می‌شوند؛  3.  در
ج وضعیت و جایگاه علمی نویسنده در ابتدای مقاله )رزومه علمی نویسنده(.  4. در

ج. سایر شرایط مقاله 

1. عدم چاپ و انتشار مقالۀ ارسالی در دیگر نشریات حوزوی و غیرحوزوی و یا پایگاه‌های اینترنتی؛ 
غان«؛

ّ
2. عدم چاپ و انتشار موضوع و محتوای مقالۀ ارسالی در شماره‌های گذشتۀ ماهنامۀ »مبل

غان دینی(؛
ّ
3. توجه به موضوعات و مسائل روز و کاربردی بودن مقاله )قابل استفاده بودن برای مبل

4. تنظیم و ارائۀ مقاله به صورت تایپی و در قالب فایل WORD؛ 
ج شمارۀ تماس نویسنده در ابتدای مقاله.  5. در



غان« در سراسر کشور
ّ
غان« در سراسر کشورنمایندگی‌های فروش ماهنامۀ »مبل
ّ
نمایندگی‌های فروش ماهنامۀ »مبل

1. چهــار محــال و بختیــاری، شــهرکرد، بلوارطالقانــی، میــدان ابوریحــان، مرکز مدیریــت حوزۀ عملیۀ 
بــرادران، معاونــت تبلیغ و امــور فرهنگی. 

2. اصفهان، خیابان حافظ، مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان، کتاب‏فروشی عترت.
3. خراسان جنوبی، بیرجند، خ شهید مطهری، مطهری 8، پلاک 7، حوزه علمیه سفیران.

4. قزوین، خ شهید بابایی، کوچه پست )شهید اخوان یوسفی(، ک مروارید، مرکز مدیریت حوزه.
5. خراســان رضــوی، مشــهد، چهــار راه خســروی، خ شــهيد رجائــي، دفتــر تبليغــات اســامی، 

تبليغــات اســامی.  انتشــارات دفتــر 
6. سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان شريعتي 21، حوزه علميه مکتب نرجس؟سها؟. 

، خیابان لطفعلی خان زند، درب شيخ، مدرسه علميه قوام.  7. فارس، شیراز
8. قم، خیابان ارم، میدان شهداء، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، بوستان کتاب. 

تبلیــغ،  پژوهشــی   - آموزشــی  مجتمــع  دانــش،  خیابــان   ، فجــر خیابــان  آبــاد،  زنبیــل  قــم،   .9
حضــوری«. غیــر  »آمــوزش  و  »کتابفروشــی« 

آســتانه، مرکــز مدیریــت حــوزه علمیــه قــم، درب ورودی مدرســه دارالشــفاء،  10. قــم، میــدان 
حــوزه.  مدیریــت  مرکــز  انتشــارات 

11. یزد، خیابان قیام، مسجد ملا اسماعیل، حوزه سفیران هدایت. 
12. گلســتان، گــرگان، افســران، نبــش افســران4، مدیریــت حوزه‏هــای علمیــه اســتان گلســتان، 

معاونــت تبلیــغ و امــور فرهنگــی

یۀ  تبلیغی حوزه‌های علمیه  غان« تنها نشر
ّ

ماهنامۀ »مبل

وش می‌پذیرد  در سراسر کشور نمایندگی فر

قابل توجه مجموعه‌های فرهنگی و تبلیغی و حوزه‌های علمیه در سراسر کشور 
جهــت ایجــاد نمایندگــی فــروش محصــولات فرهنگــی - تبلیغــی معاونــت 
غان«‌بــا 

ّ
»مبل ماهنامــۀ  ویــژه  بــه  علمیــه  حوزه‌هــای  فرهنگــی  امــور  و  تبلیــغ 

شــماره  )داخلــی 463(  37255890 )025( تمــاس گرفتــه و یــا درخواســت خــود 
غــان ارســال نماییــد. 

ّ
را بــه آدرس ماهنامــۀ مبل



قان ارجمند
ّ

غان، فضلاء و محق
ّ

قابل توجه مبل

غان« توجه به نکات ذیل ضروری است: 
ّ
برای پیوستن به جمع مشترکان ماهنامۀ »مبل

شــعبه  تجــارت،  بانــک  نــزد   1563512179 حســاب  شــماره  بــه  اشــتراک،  حــق  واریــز   .1
آقایــان حســین ملانــوری و محمدعلــی قربانــی  15630 )مدرســه فیضیــه  قــم(، بــه نــام 

غــان(.
ّ
مبل )مجلــه 

مبلــغ اشــتراک بــرای یــک ســال )12 شــماره( 6/000/000 ریــال و بــرای شــش 
مــاه )6 شــماره( 3/000/000 ریــال می‏باشــد. در صــورت بــالا رفتــن قیمــت 

مجلــه، ارســال آن بــر مبنــای قیمــت جدیــد خواهــد بــود. 
2. تکمیل برگه درخواست اشتراک )پشت همین برگه(.

3. ارســال برگــه اشــتراک همــراه بــا فیــش بانکــی مربوطــه بــه دفتــر مجلــه از طریــق صنــدوق 
025 - 37255856 : ــا نمابــر )صنــدوق پســتی: 868/37185 ؛ نمابــر پســتی ی

توجه

غــان« توجــه بــه نــکات ذیــل 
ّ
بــرای پیوســتن بــه جمــع مشــترکان ماهنامــۀ »مبل

اســت:  ضــروری 
1. هزینــۀ ارســال بــه صــورت »عــادی« بــر عهــدۀ مجلــه می باشــد؛ امــا هزینۀ اســتفاده 
( بــر عهــدۀ خریــدار اســت )مبلــغ  از ســایر خدمــات پســتی )سفارشــی یــا پیشــتاز
53/000 ریــال بابــت ارســال سفارشــی و مبلــغ 78/000 ریــال بابــت ارســال پیشــتاز بــه 

حــق اشــتراک هــر شــماره اضافــه مــی گــردد(.
2. جهت اطلاع بیش‏تر با ما تماس بگیرید. تلفن: 32135454ـ 025

غان« است.
ّ

ین راه دسترسی به ماهنامۀ »مبل اشتراک، بهتر



نشانی فرستنده:

 اســتان: .................................................................. شهرســتان: ..................................................................... 

: ........................................... شهرک / روستا / منطقه: ...........................................................................  شهر

 خیابان: ..................................................... کوچه: ................................................... پلاک: ...............................

 تلفــن )ثابــت(: ................................................ کــد: .................... تلفــن همــراه: ............................................

کــد پســتی: .................................................................... صندوق پســتی: ......................................................

 اینجانب: ................................................................. مبلــغ: ...................................................................... ریال

 طــی فیــش بانکی بــه شــماره: ............................................. از طریــق بانــک: ............................................

 شــعبه: .......................................... دارای کــد: ..................................... در تاریــخ: ...........................................

غان« از شماره: ............... به تعداد: ............ نسخه ارسال داشتم. 
ّ
برای دریافت ماهنامۀ »مبل

پست جواب قبول 

گیرنده:
قم: صندوق پستی 868 - 37185 

معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه
غان«

ّ
وهشی »مبل ماهنامۀ اطلاع‌رسانی، آموزشی و پژ

هزینه پستی بر اساس قرارداد 37184/19 پرداخت شد.

نیاز به الصاق 

تمبر ندارد
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از این قسمت تا بزنید









